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 هامراحل بررسي و انتشار مقاله
 

دریافت مقاله )فقط به روش الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت مجلات وب ساایت دانگاها   -1
 (.مگهد فردوسی
 ا اعلام وصول پس از دریافت مقاله. 2
« راهنمااي تادویم مقاا ت»ا بررسي شکلي و صوري مقاله )در صورتي كه ماوارد ككار شاد  در  3

و در صورتی كه مقاله فاقد معیار  شودبه نویسند  برگگت داد  ميبه منظور اصلاح شد، مقاله رعایت نگد  با
 (.شودپژوهگی باشد، مردود می

شود داوران فرستاد  مي ا در صورتي كه مقاله با معیارها و ضوابط نگریه مطابقت داشته باشد، براي 4
 ت كنند.ارزش علمي و شایستهي چاپ آن در نگریه قضاو ۀتا دربار
 شود.ت تحریریه مطرح و تصمیم نهایي اتّخاك ميئها در جلسات هیا نتایج داوري 5
 رسد.ها ميت تحریریه به اطلاع نویسندگان مقالها نظر نهایي هیئ 6

 
 نامۀ تدوین مقالاتشیوه

 بخش اول: ملاحظات کلی

های تگخیص هیئت تحریریه مقاله . زبان غالب نگریه فارسی است، ولی در موارد كاملًا استثنایی بنا به1
 ارزندۀ عربی و انهلیسی نیز قابل چاپ است.

 كلمه(. 0588مجله بیگتر باشد )حداكثر با فرمت صفحات صفحۀ  25ها نباید از حجم مقاله. 2

 18و نتایج( به دو زبان فارسی و انهلیسی حداكثر در  . چکیدۀ مقاله )شامل: بیان موضوع، اهداف، روش3
واژ (  6و حداكثر  4مقاله )حداقل  واژگان كلیدی ضمیمه باشد و واژ ( 288و حداكثر  188قل سطر )حدا

 به دنبال چکید  بیاید.

ن بادو زبه ع وی مؤسسۀ متبوم ناو علمی ان نگهاهی یا عنوداتبۀ   )نویسندگان(، ركامل نویسندم . نا4
 ل شود.ساارنیکی ولکتراانی نگو تلفم ر شما، با نگانی پستیا  همرو نهلیسی قید و اسی رفا

 ها آزاد است.. مدیریت مجله در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقاله5

افزار چینی شد  و برای بارگذاری آن از طریق نرمحروف word. ضروری است مقاله بر روی نرم افزار 6
 ام شود.سیستم مدیریت مجلات وب سایت دانگها  فردوسی مگهد، سامانه مجله فقه و اصول اقد

. پذیرش اولیۀ مقاله منوط به رعایت راهنمای تدویم مقا ت و برخورداری از حداقل استاندارد پژوهگی 7
 و پذیرش نهایی آن وابسته به تأیید داوران و هیئت تحریریه است.

 شود.شد  پس از شروع فرایند بررسی بازگرداند  نمیهای ارسال. مقاله0



 بخش دوم: شیوۀ نگارش

شود ، مصوب فرهنهستان زبان و ادب فارسی، الزامی است. پیگنهاد می1«دستور خط فارسی»رعایت 
ویراست »و یا سامانۀ برخط « ویراستیار»و افزونۀ  2«فرهنگ املایی خط فارسی»نویسندگان محترم از 

یا  تواند موجب تأخیر جدی در چاپ وهای نهارشی پیگنهادی میاستفاد  كنند. عدم رعایت شیو  3« یو
 بازگرداندن مقاله به نویسند  در مرحلۀ تولید شود.

 به شرح زیر است:به شیو  نهارش نکات اهم مربوط 

 ها گذاری نشانه. علائم نگارشی و فاصله1

 د.آینفاصله و با كلمۀ بعد با فاصلۀ كامل میهای . ، : ... ! ؟ با قبل بینگانه. 1. 1

فاصله و با بیرون با فاصلۀ كامل با درون بی»« )( و گیومه  های دربرگیر مانند پرانتزنگانه. 2. 1
 آیند. می

آید: حضرت های احترام، پرانتز اول بدون فاصله با نام آن شخص میبرای درج نگانه. 3. 1 
 محمد)ص(.

 ها.آید نه پیش از آنها ). ،( میشمارۀ ارجاع پاورقی )عدد تُک( بعد از نگانه .4. 1

شود: مگهور فقها معتقدند تعییم ن جمله بعد از پرانتز ارجاع همیگه گذاشته مینقطۀ پایا. 5. 1 
 (.۲/۴۵؛ طباطبایی، ۲/۲۲جواهر، آور نیست )صاحبمدت در قرض الزام

های ثانوی خط فارسی، گذاردن تنویم)اـً، ااٍ و ااٌ( )در كلماتی نظیر: اوً ، در میان نگانه. 6. 1 
بعبارةٍ اخری(، مدّ روی الف)نظیر آب، مآخذ( و یای كوتا  رویِ های الیه، قبلًا، واقعاً، مضافٌ 

غیرملفوظ )نظیر نامۀ مم( الزامی است و در بقیۀ موارد )تگدید، فتحه، كسر  و ضمه( غیرالزامی 
 است، مهر آنکه موجب ابهام شود: معیم/ معیّم؛ علی/ عِلّی؛ بنا/ بنّا؛ عُرضه/عَرضه؛ حَرف/ حِرَف.

آید و میان آن دو، دو نقطه قرار جاع به آیات قرآنی اسم سور  و شمارۀ آیه در پرانتز میبرای ار. 7. 1 
 (.2 گیرد: )كوثر:می

، تركیب اسم و حرف «ام، ای، ایم، اید و اند»مجموعۀ ، «نمی»و « می»پیگوندهایی نظیر  .0. 1
 ها.ام، كتابروم، خستهآیند: میفاصله میصورت نیمبه

»« و "" ممنوع است )گیومه فارسی به ایم صورت  »«ز گیومۀ غیرفارسی نظیر استفاد  ا .9. 1
 است(.

استفاد  كرد، البته اگر از  ctrl+shift+2فاصله باید منحصراً از كلیدهای برای ایجاد نیم. 18. 1
 آن را درج كرد.  shift+ sppacتوان با شود، میصفحه كلید استاندارد استفاد  می
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 بندی. لایه2

مقاله از چند جزء اصلی تگکیل شد  كه شامل چکید ، مقدمه، بدنۀ اصلی، نتیجه و فهرست . 1 .2
 منابع است. 

تیترها  فزونیحتی المقدور از  زم است و  استبدنۀ اصلی حاوی تعدادی عناویم اصلی . 2. 2
نوان بولد تقسیمات فرعی وجود دارد باید از صورت تیتر درآمد  و ع خودداری شود و اگر ناگزیر، 

ای مثل آیات و طور مثال اگر ادلهشود و پیوسته بدان دونقطه گذاشته شود و متم در ادامه ككر شود؛ به
. آیات: 1شود در ادامۀ آن دلیل دو نقطه گذاشته و در ادامه توضیح بیان شود؛ مثل: روایات و... ككر می

... 

 شود. ی و منابع شمار  گذاری نمیچکید ، مقدمه، نتیجه گیر. 3. 2

عناویم و تیترهای بدنه اصلی با اعداد و در صورت ناگزیری از عناویم فرعی، با اعداد متوالی . 4. 2
 شود.می      گذاری نگانه

 .3. 2. 1شود. به طور مثال: فقط از نقطه استفاد  میگذاری در  یۀ تیترها برای شمار . 5. 2

 نادی و تنظیم کتابنامه. شیوۀ ارجاع است3 

ارجاع به منابع، باید حاوی حداقل اطلاعات وافی به مقصود باشد كه بلافاصله پس از نقل مطلب یا اشار  
 آید. به آن در درون متم و میان دو كمان) ( می

 متنی. شیوۀ درون1. 3

 و جلد و شمارۀ ص، شمارۀ 1مستند مگاهیر در ارجاع به كتاب یا مقاله )فامیل پدیدآورند  بر اساس
 اسلش در میان آن دو(: 

فاصله با پرانتز+ كاما+ صفحه پرانتز باز با فاصله از كلمۀ قبل+ فقط فامیل نویسند  تا دو نفر بی .1
 بدون حرف ص+ پرانتز بسته+ نقطۀ پایان جمله.

آید: )طباطبایی، در صورت استفاد  از جلدهای متعدد فقط شمارۀ جلد بدون حرف ج می .2
 (. 2/11هیدثانی، ؛ ش3/258

 .108تا179آید: برای نوشتم صفحات آغاز و پایان منبع مدنظر به هیچ وجه خط تیر  نمی .3
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ز نظر شلایرماخر نیز آید: )ابه منابع  تیم، اطلاعات داخل پرانتز به زبان اصلی می در ارجاع .4
 .Schleiermacher, 1998, p)پذیرد یابد و از آن تأثیر میوسیلۀ سیاق تعیم میمعنا به
233). 

ای استناد شود، با درج نام اثر پس از نام مؤلف در هر مورد رفع كه چند اثر از نویسند درصورتی .5
( و در صورت وجود چند مؤلف با نام 38: 2؛ همو، دروس، 22ابهام شود: )شهید اول، لمعه، 

 آید.مگابه، اسم اثر نیز می

 .ودشدرج میصورت ایرانیک جا بهنام منبع در همه .6

قراردادن توک توضیحات بیگتری كه به نظر مؤلف ضروری است، با و های توضیحی یادداشت .7
ها چنانچه به مأخذی ارجاع یا یادداشتایم آید. در در پاورقی همان صفحه میدر محل آن 
 آید.متنی میهمان شیوۀ ارجاع درون هاستناد شود، ب

 پدیدآورناد عنوان نظر(  زم اسات باه اسم صاحب درس )صاحب رأی و ،در منابع تقریر درس .0
نائینی، اجود  ؛صدر، بحوث فی علم ا صول، مقرر: هاشمی شاهرودی :ككر شود )به طور مثال

 التقریرات، مقرر: ابوالقاسم خوئی(.

 . کتابنامه2. 3

ضروری است فهرست منابع جز كتب مقدس، به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر نویسندگان 
بق با مستند مگاهیر ایران یا فهرست كتابخانۀ ملی( در انتهای مقاله بیاید. عناصر كتابگناختی باید به )منط

 شرح زیر، در كتابنامه قید شود:

گیومه(، ترجمۀ یا فامیل نویسندۀ اول، اسم نویسندۀ اول، عنوان كتاب )ایرانیک، غیربُلد و بی کتاب:
عدد، شهر: ناشر )بدون واژۀ ناشر، انتگارات، مؤسسه ، چعددتصحیح اسم فامیل، جتحقیق یا بهبه

 نگر یا نگر دانگهاهی(، سال انتگار. مهر اینکه ثبت شد  باشد مانند به

 آید.فقط برای نویسندۀ اول در كتابنامه فامیل پیش از اسم می .1

 بیش از دو نفر: نام نفر اصلی+ و دیهران .2

 ذاشته شود.شناختی نقطه گهای كتابدر پایان همۀ مؤلفه .3

 ق.1483، بیروت: احیاء التراث العربی، 3، چ188، جبحار الانوارنمونه: مجلسی، محمدباقر، 

صورت ایرانیک، سال فامیل و اسم نویسند  اول و دوم، عنوان مقاله داخل گیومه، نام نگریه به مقاله:
 نگریه، شمار  نگریه، سال انتگار، صفحات آغاز و پایان مقاله.

، «فتوای معیار در قانونهذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»زاد ، هادی، حاج نمونه:
  07تا59صص، 1394، 182، ش47، سمطالعات اسلامی

 

 



یخ4  نویسی . تار

آیند، در غیر ایم صورت برای ای میهای ككرشد  در مقاله اگر هجری شمسی باشند بدون هیچ نگانهتاریخ
 آید.صاری ق و برای میلادی، نگانۀ م میتاریخ هجری قمری، علامت اخت

آید: نکته: همیگه و در همه جا در صورت لزوم ما  به حروف و چسبید  به روز و سال می
 .1398فروردیم12

 . قلم متن5

، 1رسانی، تولیدشد  توسط شورای عالی اطلاع«IRLotus»از قلم استاندارد  شود، حتی المقدورتوصیه می
 .استفاد  شود
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 مشاوران علمی این شماره

 

 حجت الاسلام مجتبی الهی خراسانی )استادیار دفتر تبلیغات اسلامی( .1
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 دکتر حسین حقیقت پور )استادیار دانشگاه یزد( .5

 (دانشگاه قم اریدانشدکتر محمدعلی راغبی ) .6

 (یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام اریستادادکتر علی شفیعی ) .7

 )استاد دانشگاه فردوسی مشهد(دکتر حسین صابری  .8
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  دکتر محمدتقی فخلعی )استاد دانشگاه فردوسی مشهد( .11

 (دانشگاه تهران یفاراب سیپرد اریدانشدکتر جلیل قنواتی ) .11

 دکتر سید علی جبار گلباغی ماسوله )استادیار دانشگاه آزاد واحد لاهیجان( .21
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 فهرست مندرجات

 صفحه                                                                                           عنوان
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Abstract  
One of the challenges of Shiite families especially in Sunni areas is the marriage of a Shiite girl with a Sunni 

man. This issue is under the more general title “the permissibility of the marriage of a Shiite with an 

Opponent”; the main question of this paper is: what is the imperative rule of the marriage of an Imami 

woman with a Sunni man? The Jurists have raised this issue in the chapter concerning the conditions of the 

couples and parity of status between parties to marriage. They have usually mentioned the two features of 

being co-religionist and the ability to provide alimony as the conditions of parity of status between parties to 

marriage and then explained the necessity of being of the same sect. There exist three opinions about the 

permissibility of marriage between a Shiite girl and a Sunni man: absolute permissibility, absolute 

impermissibility and permissibility with karahah (abomination). The famous jurists believe that it is 

impermissible and their main arguments, besides clamming consensus, are the opponents’ disbelief and 

nasibism, the interpretation of parity of status between parties to marriage as being a Twelver Shiite and the 

narrations in this regard.  The advocates of absolute permissibility and karahah rely upon narrations that 

permit such a marriage, the absolute and general proofs mentioned in the marriage chapter and the practical 

conduct of Imams (peace be upon them). The conclusion of this research is absolute permissibility which, in 

addition to the arguments raised by those who believe in permissibility, is based on the biological, ideological 

and attitudinal developments of today’s women. The research method is analytical-critical and in addition to 

the Javaheri Ijtihad as the basis, regard shall be had to the jurisprudential approach that takes into 

consideration the effect of time and place. 
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 اج دختر شیعی با مرد سنیتحلیل و نقد ممنوعیت ازدو
 های نوین علمیاز منظر فقه جواهری و یافته 

 فاطمه حائریدکتر 
 دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد آموختهدانش

 دکتر حسین ناصری مقدم)نویسنده مسئول( 
 استاد دانشگاه فردوسی مشهد
Email:naseri1962@um.ac.ir 
 دکتر حسین صابری

 دانشگاه فردوسی مشهداستاد 
 چکیده

نشین، ازدواج دختر شیعی با مرد سنی است. این مسئلهه ویژه در مناطق سنیهای شیعی بههای خانوادهیکی از چالش
قرار دارد؛ پرسش اصئهی ایئن نوشئتار، حکئل تکهیزئی ازدواج زن « جواز ازدواج شیعه با مخالف»تر ذیل عنوان کهی

اند. آنان معمولًا دو این مسلهه را در باب شرایط زوجین و کزائت در نکاح مطرح کرده امامی با مرد سنی است. فقیهان
 اند.مذهبی پرداختهعنوان شرط کزائت ذکر  کرده و آنگاه به تبیین لزوم هلدینی و تمکن از نزقه را بهویژگیِ هل

واز مطهق و جواز با کراهت. مشهور، سه قول در جواز ازدواج دختر شیعی با مرد سنی وجود دارد: جواز مطهق، عدم ج
قائل به عدم جوازند و عمده دلیل آنان پس از ادعای اجماع، کزر و نصب مخالزان، تزسئیر کزئو بئه ایمئان و روایئا  
وارده در این خصوص است. قائلان به جواز مطهق و کراهت نیز به روایا  مجوزه، اطلاقا  و عموما  باب نکئاح و 

اند. نتیجهٔ تحقیق جواز مطهق است که افزون بر ادلهٔ ذکرشده از قائلان به جواز، بر استناد جستهسیرهٔ عمهی امامان)ع( 
انتقادی است و افئزون مبنای تحولا  زیستی، بینشی و نگرشی در زنان امروزین استوار است. روش تحقیق، تحهیهی
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 مقدمه
یکی از مسائل محل ابتلا در کشور ما و برخی دیگر از جوامع شیعی، موضوع ازدواج دختئر شئیعی بئا 

ران که بعضی سنی هسئتند سنت هستند و گروهی از مهاجمرد سنی است. بخشی از مردم ما از برادران اهلِ 
 های شیعه در روایی یا ناروایی وصهت با آنان مردد هستند. نیز در کشور ما حضور دارند و همواره خانواده

یکی از اموری که بر اعتبار آن در نکاح ادعای اجماع محصل و منقول شده، کزائت اسئت. کزائئت بئه 
( 22/521؛ مرتضی زبیئدی، 51/222منظور، بنمعنای همسانی در برخی امور است )افتح و کسر کاف به

(. در فروع و جزئیا  آن اخئتلاف 02/12جواهر، که در اصل اعتبار آن در نکاح، اختلافی نیست )صاحب
معنای تساوی در اسلام است یا تساوی در ایمان هئل معتبئر اسئتر در جزئیئا  تسئاوی در است که آیا به

اند و گروهئی دیگئر کئه مشئهور فقهئا مطهقاً آن را معتبر دانستهها یکسان نیست؛ گروهی اسلام هل دیدگاه
جئواز جواز ازدواج با مشرکان و مشرکا ، راجع به اهل کتاب بعد از فتوا به عئدمهستند، ضمن پذیرش عدم

اند صور  ازدواج موقت جایز دانستهتزویج زن مسهمان با مرد کتابی، ازدواج مرد مسهمان را با زن کتابی به
 (. موضوع این نوشتار، بازجستِ احکام تکهیزی ازدواج زن شیعه با مرد سنی است. 05تا 22)همو، 

سئنت ائاهراً اختلافئی نیسئت و جئواز را اقتضئای همئ  اما دربارهٔ جواز ازدواج مرد شیعی با زن اهئل
؛ 10/98جواهر، اند که برای این جواز مانع خاصی وجود ندارد )صاحباطلاقا  و عموما  نکاح دانسته

عنئوان حکئایتی جئواز در ایئن مئورد را نیئز بئه(، هرچند برخی از محققان قول به عدم0/28فاضل هندی، 
جئواز در خصئوص ناصئبی اند که ممکن است مراد سلار، عدمنشده از سلار نقل کرده و احتمال دادهثابت

با ناصبی که آشکارا جواز ازدواج (؛ زیرا در خصوص عدم10/91جواهر، سنت )صاحبباشد نه مطهق اهل
جواز بئه (. برخی ضمن انتساب قول عدم308کند، ااهراً خلافی نیست )همو، با اهل بیت)ع( دشمنی می

مشهور و این استدلال که زن ممکن است به عقیدۀ شوهرش گرایش پیدا کند، خیهی سریع از ایئن موضئوع 
طئور هانی که به اصئل مسئلهه تقریبئاً بئه(. ازجمهه فقی0/890، مختلف الشیعةاند )علامه حهی، عبور کرده

، صاحب حدائق است. وی پس از طرح مسلهه و انتساب قول جواز به اکثر متأخران، ااهئار مبسوط پرداخته
هاست که قائل بئه اسئلام مخالزئان هسئتند و اجئرای این دیدگاه متأخران، مبتنی بر مذهب آن»کرده است: 

اند. اما بنا بر مذهب متقدمان که بئه کزئر و نصئب مخالزئان گئرایش ها جاری دانستهاحکام اسلام را بر آن
دانند مگر در موارد تقیه، این دیدگاه )جئواز ازدواج( ها جاری نمیکدام از احکام اسلام را بر آندارند و هیچ

 (. 88/33« )صحت نکاح با مخالزان نمود، هموند سایر کزارجایی ندارد، بهکه لازم است حکل به عدم
جواز ازدواج با آنان، بئه ب حدائق در ادامه ضمن نقل روایا  متعددی دال بر کزر مخالزان و عدمصاح

. موردی کئه اهئل شئ  و 5دو مورد استناد کرده است )البته وی راجع به مرد مخالف هل نظر مشابه دارد(: 
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ماننئد و نان بئاقی میمسئهما تردید یا استضعاف باشند که کزر آنان ثابت نیست، درنتیجه همچنان در جرگ 
. مواردی که تقیئه باشئد و ازدواج از بئاب تقیئه صئور  گیئرد )همئو، 2ها بدون اشکال است؛ تزویج با آن

)ع( دخترش را به ازدواج عمر یامام عه دهدیکه نشان م یتیمحل بحث را، ازجمهه روا ا ی(. او روا22/15
 کرده است. )همو(.  هیها را حمل بر تقه و آنها اشاربه آن حاً یذکر نکرده اما تهو حاً یدرآورده، صر
هئا طرفین و تأیید دیدگاه جواز، ااهار کئرده اسئت: افئزون بئر همئ  این جواهر ضمن نقل ادل صاحب

عثمئان بئا فاطمئه، عمربنبنتوان به تزویج امیرمؤمنان دخترش را به عمر و تزویج عبدالههعنوان مؤید میبه
 (. 02/525الحسین استناد یا استدلال کرد )عمر با سکینه، بنتبنبالحسین و نیز تزویج مصعبنت

کنئد، درعئینجواهر ضمن اینکه از دیدگاه جواز ازدواج کاملًا دفاع میتوجه اینکه صاحبنکت  درخورِ 
داند که مجوز های ذکرشده را مقتضای ی  ضرور  زمانی مستمر میها و نمونهحال اصل جواز این ازدواج

ر و حتی بیش از این امور است و در ادامه ااهار کرده است: بهه، اگر زمانه منقهب و کهم  حق حاکل این امو
شود، دیگر در آن زمان فروج و دماء، متکافی و مساوی نخواهد بود و ممکئن اسئت در آن شئرایط، احکئام 

 ها مترتب نشود )همو(. اسلام بر آن
وبئیش مطئرح شئده اسئت )ماننئد هان در باب نکاح کئلتحقیق، جز آنچه در کهما  فقی ازنظر پیشین 

رو مقالئ  حاضئر درصئدد ای در این خصوص وجود ندارد، ازایئنجواهر(، مقالهصاحب حدائق و صاحب
 پاسخگویی به این نیاز عهمیِ کاربردی است. 

مئرد  محل بحث این نوشتار دربئارۀ پیش از ورود در نقل اقوال و ادله، چند نکته را متذکر شد: نخست.
سئبب کزئرش محئل اتزئاق اسئت جواز نکاح زن شیعی با مرد ناصبی بهسنی غیرناصبی است؛ چراکه عدم

موضوع بحث در غیرتقیه است؛  (؛ دوم.52/522؛ محقق کرکی، 0/025فهد حهی، ؛ ابن5/551)مازندرانی، 
رر زیئرا ازدواج آنئان یعنی سؤال آن است که ازدواج زن شیعی با مرد سنی در حالت غیرتقیه روا است یا خیئ

در صور  تقیه جایز خواهد بود، همو طور که برخی تزویج دختر عهی)ع( به خهیزه را از همین باب شمرده
محل کلام در خصوص زنی است که با ازدواج با مخالف، مذهبش را  (. سوم.02/525جواهر، اند )صاحب

ک مذهب خواهد کرد، بئدون شئ  ازدواجئش طور یقین ترکه با این ازدواج بهدهد. درصورتیاز دست نمی
دانند، هرچند احکام مرتئد را بئر سنت را جایز نمیجایز نیست؛ زیرا فقیهان شیعه ترک مذهب امامیه به اهل

 کنند. آن مترتب نمی
نظر نگارندگان، جواز مطهق نکاح دختر شیعی با مرد سنی اسئت و دلیئل آن افئزون بئر روایئا  وارده، 

ای در شئناخت، باب نکاح، تطورا  زمانی و مکانی است که بر اثر آن، تغییرا  عمدهاطلاقا  و عموما  
 فهل و آگاهی زنان جوامع اسلامی اتزاق افتاده است. 
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 نکاح زن شیعی با مرد سنی  یفیتکل. حکم 1

 راجع به حکل تکهیزی ازدواج زن شیعی با مرد سنی سه دیدگاه وجود دارد. 
اند، محقئق حهئی و طور مطهق این نکاح را مجئاز دانسئتهنی که ااهراً به: ازجمهه فقیهاأ. جواز مطلق

گزیند و کند و روایت اکتزای به اسلام را برمیفهد است. محقق حهی دو روایت و دو دیدگاه را مطرح میابن
کید میالبته بر استحباب رعایت ایمان به (. روشن است 2/222) 5کندویژه در خصوص ازدواج زن شیعی تأ

ه استحباب انتخاب زوج شیعی، ملازم کراهت تزویج با مخالف نیست تا گزته شود این قول به قول جئواز ک
نویسد: تسئاوی در اسئلام، شئرط در صئحت عقئد نکئاح فهد حهی نیز چنین میگردد. ابنبا کراهت برمی

ربئارهٔ زن است. اما آیا تساوی در ایمان نیز شرط استر ااهر آن است که خیئر، لکئن مسئتحب اسئت و د
کید بیشتری دارد )  (. 025تا0/022شیعی تأ

جواز اسئت و گروهئی بئر اند، عدمدیدگاه دیگری که بسیاری از فقیهان برگزیدهجواز مطلق: ب. عدم
 مبساط (، 2/225) خاف از  ریاض ( و حتی در 02/10جواهر، اند )صاحباین مسلهه نقل شهر  کرده

( بر تحریل این نکاح، نقل اجماع 020) غنیة النزوع ،زهرهو ابن (525( و سلار )2/112) سرائر(، 2/525)
زن بئه تئزویج رو نویسد: در نکاح، کزائئت معتبئر اسئت؛ ازایئن(. فخرالمحققین می55/250کرده است )

غیرکزو جایز نیست. مراد از کزائت، تساوی در اسلام و ایمان است. بنابراین، تئزویج زن مسئهمان باایمئان 
توانئد بئا هئر زن مسئهمانی ازدواج کنئد ه مرد مسهمان باایمان جایز است، اما مرد مئؤمن می)شیعه( تنها ب

تئوان صئریحاً که تعبیر به ایمان کرده اسئت، نمی مبسط و  خف (. البته از عبارا  شیخ طوسی در 0/25)
است از ایمان  نویسد: در نکاح، کزائت معتبر است و کزائت عبار بودن را استنباط کرد. او میشرط امامی

تری بر طور مبسوطبه جضمع المقضصد(. صاحب 2/525، المبسط ؛ 2/225، الخف و امکان قیام به نزقه )
کید میاشتراط ایمان زوج در صور  مؤمن نویسد: گروهی از فقیهان، اسئلام را در ورزد و میبودن زوجه تأ

ه این دلیل است که ایمان همو اسلام اسئت یئا سعید که یا بدانند؛ مانند مزید و ابنحصول کزائت کافی می
ای را بئر مختئار خئود دلیل بر اشتراط ایمان، ولی اکثراً با ایشان مخالف هستند و در ادامه ادلهمنظور عدمبه

 (.  505تا52/521کند )ذکر می
اند ازدواج زن مؤمنئه بئا مخئالف، مکئروه اسئت؛ ازجمهئه مزیئد برخی نیز گزتهج. جواز با کراهت: 

نویسئد: تئزویج بئه شئارب خمئر، سئعید می(. ابن202سعید حهی )بن( و یحیی215حمزه )(، ابن152)
متظاهر به فسق و مخالزی که اعتقادش پسئندیده نیسئت، مکئروه اسئت... و مسئهمانان در نکئاح و دمئاء، 

                                                 
کد استحباب الإیمان و هو في طرف الزوجة أتل لأن المئرأ  تأخئذ مئن دیئن . و هل یشترط التساوي في الإیمانر فیه روایتان5 : أاهرهما الاکتزاء بالإسلام و إن تأ

 بعهها. نعل لا یصح نکاح الناصب المعهن بعداو  أهل البیت)ع( لارتکابه ما یعهل بطلانه من دین الإسلام.
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ز است کزوِ هل هستند و شایسته نیست زن شیعی با مخالف مستضعف ازدواج کند، ولی مرد شیعی جایهل
 شود. (. از مجموع سخن ایشان جواز با کراهت استزاده می202با زن سنی مستضعف ازدواج کند )

 . ادلۀ اقوال2

 پردازیل. گانه میهای سهاین  به بیان ادل  هری  از دیدگاه
 . ادلۀ قول جواز مطلق 1. 2

سنی جایز اسئت. مهمتئرین همو طور که اشاره شد گروهی بر این باورند که ازدواج دختر شیعی با مرد 
 شود. دلیل آنان سنت قولی و پس از آن، سنت فعهی و جواز توارث است که در ادامه بیان می

انئد قائلان این دیدگاه به چهار روایت که صریح یا ااهر در جواز هسئتند، اسئتناد کرده :أ. سنت قولی
 (. 02/522جواهر، ؛ صاحب2/225)شهید ثانی، 
گویئد از امئام صئادق)ع( می»سنان که اهور در جئواز ایئن نکئاح دارد: بنههصحیحهٔ عبدال .نخست

شودر و با چه خئون بردن از او صحیح میشود و ازدواج با او و ارثپرسیدم انسان با چه چیزی مسهمان می
شودر حضر  فرمودند: اگر اسلام آشکار سازد خونش حئرام و مناکحئه و تئوارث بئا او حئلال او حرام می

( و دلالت 10/300جواهر، سنان صحیحه است )صاحب(. روایت ابن80/338)حر عامهی، « شد خواهد
 آن نیز بر جواز نکاح زن امامی با مرد مخالف، ااهر است. 

فرماینئد: پرسئد و حضئر  میابان که از امام صادق)ع( دربارۀ مستضئعزین میصحیحهٔ عمربن .دوم
ولایتیر فرمودند: منظورم ولایت در دین نیست و لکن ولایت  جور ایشان اهل ولایت هستند. پرسیدم چه»

ای از آنان امید بئه امئر خداونئد در مناکحه، توارث و معاشر  است. اینان نه مؤمن و نه کافر هستند. دسته
این روایت که سند معتبری دارد به صراحت، نکاح بین شیعه و مستضعزان (. 80/330)حر عامهی، « دارند

 دارد. کند و به عموم و اطلاقش، نکاح زن امامی با مرد مخالف را نیز روا میتجویز می از مخالزان را
یسار که از امام باقر)ع( دربارۀ ازدواج زن عارفه )شیعه( با ناصبی سئؤال بنروایتی است از فضیل .سوم

و نئه عئارف  پرسد: با کسی کئه نئه ناصئبیمیخیر؛ زیرا ناصبی کافر است. »فرمایند: حضر  میکند. می
(. البتئه ایئن 22/111، همئو« )تر استفرمایند: غیر چنین فردی، برای من محبوباست چهر حضر  می

تضئعیف شئده صالح اسدی، ضعیف، کذاب و واضع حدیث معرفئی و بنابوجمیهه، مزضّل دلیلروایت به
توان جئواز می« منه غیره أحب الیّ »در دلالت حدیث نیز باید گزت که از جمه  (. 55غضائری، است )ابن

 با کراهت را استزاده کرد. 
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پرسئد: حضئر  می 5«إِلاا الْمُسْتَضْئعَزِینَ »اعین که از امام صادق)ع( راجع به آی  صحیحهٔ ابن .چهارم
فرمایند: ولایئت در دیئن نیسئت، پرسد: چگونه ولایتیر میایشان اهل ولایت هستند. باز می»فرمایند: می

« ه، توارث و مخالطه است. آنان نه مؤمن هستند و نه کافر و امیدوار امر الهی هسئتندبهکه ولایت در مناکح
یحیی که در سهسهه واقع شئده از بن(. این روایت ازنظر سند صحیحه است و صزوان22/111)حر عامهی، 

ر اصحاب اجماع و مورد اعتماد است. مزاد این روایت که هموند روایت نخست است، با اطلاقش دلالت ب
 جواز مناکحه با مخالزان مستضعف دارد. 

توان جواز ازدواج زن امامی با مرد مخالزی را که مستضعف است و ناصبی و از مجموع این روایا  می
اند بگویند مراد از جواز مناکحه در ایئن روایئا ، مناکحئه میئان معاند نیست، استزاده کرد. برخی خواسته

روایا  ناسازگار اسئت؛ چئه آنکئه شئکی در جئواز مناکحئه آنئان بئا  خود مخالزان است، اما با اهور این
( و اصولًا نکاح هر قئومی بئرای خئودش جئایز و صئحیح 02/522جواهر، خودشان وجود ندارد )صاحب

جواهر از اینکئه برخئی در نصئوص یادشئده مناقشئه صئاحب (.2/222، تهذیب الاحکاض است )طوسی، 
  آنان چنین است که سند این روایا ، قصور دارد و در تجویز مؤمنئه کند. مناقشاند، ااهار شگزتی میکرده

شود، عمومیتی است که قابهیت تخصیص ها استزاده میبا مخالف، صراحت ندارد و نهایت چیزی که از آن
عکس را دارد؛ یعنی تزویج مؤمن با مخالزه، زیرا اخباری که در آغاز ذکر شئد صئریح در منئع از تئزویج به

آیئد و نحو عام و خاص میان این دو دسته روایئا  حاصئل میمخالف است و درنتیجه، تعارض بهمؤمنه با 
لازم آن است که اول بر دوم حمل شود )یعنی مراد از جواز، جواز نکاح مرد امئامی بئا زن مخئالف اسئت( 

 (. 02/522جواهر، )صاحب
سنان و جز زه مانند صحیحهٔ ابننویسد: برخی از روایا  مجوجواهر در پاسخ پندار یادشده میصاحب

سنان، مراد از جواز مناکحه، تنها خصئوص آن، با این جمع سازگار نیست و اینکه گزته شود در صحیح  ابن
نکاح مرد مؤمن با زن مخالزه باشد و در دماء، تکافو وجود داشته باشد نئه در تنئاکح، بسئیار بعیئد اسئت. 

هایتان برابر باید ولی فروجتان آیا خون»فرمایند: حَکَل میبنیت هشامکه امام باقر)ع( با انکار در روادرحالی
(. افزون بر این، روایت مذکور درصدد بیان اتحاد حکل مئؤمن و مسئهمان در 80/00)حر عامهی، « خیرر!

شود که احتمئال نئدارد این امور ااهری و اختلافشان در کزر و ایمان باطنی است و از این سخن روشن می
از اسلام در این روایت، ایمان باشد؛ زیرا محتمل نیست که منظور امام)ع( جواز مناکحئه مخالزئان بئا مراد 

مند است، شایسئته نیسئت. ایئن هل باشد و فساد این مطهب واضح است و از شخصی که کمی از فقه بهره

                                                 
سَاءِ وَا5 جَالِ وَالنِّ لْمُسْتَضْعَزِینَ مِنَ الرِّ  (.15لْوِلْدَانِ لَا یَسْتَطِیعُونَ حِیهَةً وَلَا یَهْتَدُونَ سَبِیلًا )نساء: . إِلاا
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نیسئت و ای سبب تقیه و امثال آن صادر شده است نیئز صئحیح سخن که روایا  جواز از روی ضرور  به
دانستل انگیزۀ بیان چنین خرافاتی چیستر و چگونه امکان دارد این ضرور ، سبب امئوری شئود کاش می

 (. 10/303جواهر، ها )صاحبکه ضروری دین هستند؛ مانند الحاق اولاد، ارث و امثال آن
باری است کئه بئه اند، اخازجمهه دلایهی که فقها برای دیدگاه جواز به آن استناد کردهب. سنت فعلی: 

 فعل معصوم و برخی نزدیکان معصوم مرتبط است. 
که از ازدواج بئا برخئی افئراد و بئه ها از امام سجاد)ع( درحالینویسد: بارجواهر میصاحب نخست.

خداوند هر پَسئتی را بئا اسئلام »کردند، این سخن شنیده شد که: تزویج درآوردن بعضی مردم بر او گهه می
آن هر ناقصی را کامل کرد و سرزنش را مرتزع سئاخت. بنئابراین، هئیچ سرزنشئی بئر مسئهمان بالا بُرد و با 

(. حر عامهی چندین 10/303جواهر، ؛ صاحب80/08)حر عامهی، « نیست. سرزنش از آنِ جاههیت است
آوردن، سئبب (. مراد حضر  آن اسئت کئه صِئرف اسئلام80/08کند )روایت را با همین مضمون نقل می

 شود، بنابراین ازدواج با مسهمان منعی ندارد. یافتن انسان میرافترفعت و ش
خطئئاب تئئزویج فرمئئود. روایتئئی در خصئئوص اینکئئه امیرمؤمنئئان)ع( دختئئرش را بئئه عمئئربن دوم.

)حر عامهی، « ان ذل  فَرج غُصِبناه»کند: سالل از امام صادق)ع( دربارۀ تزویج ام کهثوم روایت میبنهشام
ناموسی است که از ما غصب شد. این روایت را کهینی در کافی نقئل کئرده و سئند آن  (؛ یعنی این22/115

جواهر (. ااهر حدیث بر تقیه و ضرور ، دلالت دارد. البته همو طئور کئه صئاحب1/021صحیح است )
 5(.02/525شود )نوشته است، این تقیه نوعی تقیه زمانی است که در احکام صحت جاری می

سالل از امام صادق)ع( نقل کرده است. هنگامی کئه عمئر دختئر عهئی)ع( را بنمروایتی که هشا سوم.
او هنوز کودک است. عُمر نزد عباس عموی حضر  رفئت و گزئت: »خواستگاری کرد، حضر  فرمودند: 

آیا من مشکهی دارمر عباس از ماجرا سؤال کرد. عمر گزت: دختر پسر بئرادر  را خواسئتگاری کئردم ولئی 
ستانل، کرامتی برای شما باقی نخواهل گئذارد، دو سوگند به خدا سقایت زمزم را از شما می پاسخ رد شنیدم.

کنل. عباس خدمت حضئر  آمئد و شاهد بر او اقامه خواهل کرد که سرقت کرده است و دستش را قطع می
)حئر  دنئدماجرا را شرح داد و از ایشان خواست امر نکاح دخترشان را به او بسپارند و حضر  نیز چنین کر

کنئد، گرفتن موضئوع میهای سخت عمر و اینکه عباس تقاضئای برعهئده(. نظر به تهدید80/303عامهی، 
ای هرحال، نکاح ضئروری و تحئت شئرایط تقیئهشود که نکاح یادشده، انجام شده است، ولی بهمعهوم می

                                                 
الحسین عهیهما السلام لما أنکر عهیه النکاح من بعئ  النئاس و بن. نعل هي التقیة الزمانیة التي سنشیر إلیها الجاري عهیها أحکام الصحة، و قد تکرر من عهي5

 .إنکاحهل
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نوعیئت کهئی ازدواج زن بوده است. البته حتی اگر ازدواج هل صور  نگرفته باشد، باز هئل دلالتئی بئر مم
 شیعی با مرد سنی ندارد، زیرا وضعیت ارتباط عهی)ع( با خهیز  دوم کاملًا روشن است. 

خطاب اهور در تقیئه ممکن است ایراد شود که دو روایتِ مربوط به تزویج دختر امیرمؤمنان به عمربن
در روایت دوم هئل امئام)ع( از «. این عرض)ناموس( از ما غصب شد»دارد، زیرا در روایتی امام)ع( فرمود: 

تئوان دلیل تهدیدا  خهیزه مجبور به رضایت شد. در پاسئخ ایئن ایئراد هئل میابتدا بهانه آورد و در ادامه به
ها اشئاره شئد؛ ازجمهئه عمومئا  و اطلاقئا  و گزت: بعد از آن ادل  دال بر جواز ازدواج که به برخی از آن

روایت )سنت فعل( دشوار نیست؛ زیرا صرف اینکه امام)ع( از این  قواعد حاکل بر باب نکاح، توجیه این دو
توانئد مسئتهزم تقیئه باشئد، چئون وجئه نمیهیچعمل به غصب تعبیر فرمود یا آن برخورد امیرمؤمنان)ع( به

ممکن است گزته شود: امیرمؤمنان)ع( به هر دلیهی از وصهت با خهیزه امتناع داشتند. دوست نداشتند دختر 
های مدنظر ایشان را نداشت تزویج طاهرۀ خودشان از خاندان نبو  و امامت را به فردی که ملاکنوجوان و 

کنند و بعد که آن تهدید توسط خهیزه صور  گرفت، امام)ع( ناگزیر شئد بئه ایئن وصئهت رضئایت دهئد. 
عوامئل  دادن به این امر شد اضطرار است کئه ازدرحقیقت اگر این روایت درست باشد، چیزی که مجوز تن

(. پس بحث تقیه و حرمت تزویج نبوده است. امام)ع( هل مثل هئرکس دیگئر 522رافعه است )مصطزوی، 
ممنوعیت شرعی این ازدواج، از ابتدا به دلایهی با این ازدواج موافئق نباشئد. ضئمن رغل عدمممکن است به

 نبودن تقیه است.  تقیه ش  شود، ااهر این است که مقتضای اصل،اینکه اگر در تقیه یا نبودن 
زهئره، الحسین)ع( )ابئنعثمان با فاطمه بنتعمربنبنروایاتی که در خصوص ازدواج عبدالهه چهارم.

الحسین زبیر با سکینه بنتبن( و نیز تزویج مصعب10/303جواهر، ؛ به نقل از صاحب88حمزه، محمدبن
خهکان، نقل صحیح و ناصئحیح را بئه هئل ابن به اینکه( که البته باتوجه8/313خهکان، وارد شده است )ابن

 مثاب  شاهدی در نظر گرفته شود. تواند بهآمیخته است، تنها می
از منظئر فقئه امئامی، شئیعه و سئنی هئل از یکئدیگر ارث ج. جواز توارث و قصاص سنی و شیعه: 

( و 0/222 ادریئس،؛ ابئن2/22، الخاف ؛ طوسی، 252؛ سلار دیهمی، 022برند )ابوالصلاح حهبی، می
(. در واقئع، مئانع ارث و 1/550فهد حهی، ؛ ابن2/111شوند )حهی، واسط  قتل یکدیگر قصاص میهل به

قصاص، کزر است و چون طبق دیدگاه مشهور، مخالزان )غیرناصبی( محکوم بئه اسئلام هسئتند، بنئابراین 
و سنی توارث و قصاص برقئرار یابد. ازاین روست که امام)ع( از اینکه بین شیعه توارث و قصاص جریان می

بئلال آمئده اسئت: بئنفرمایند. در مرسه  عهیباشد ولی مناکحه جاری نباشد، ااهار استنکار و استبعاد می
های شما برابئر باشئد ولئی فروجتئان (. آیا خون22/22حر عامهی،« )أَتَتَکَافَأُ دِمَاؤُکُلْ وَ لَا تَتَکَافَأُ فُرُوجُکُلْ »
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( مرسئهه اسئت، امئا 52/021؛ خوئی، 5/112بلال )اردبیهی، بنسبب عهیروایت بهخیرر هرچند سند این 
 عنوان شاهد استناد شود. تواند بهمی

 جواز مطلق . ادلۀ قول عدم2. 2
 پردازیل. ها میچند دلیل بر منع ازدواج زن شیعه با مرد مخالف ذکر شده است که به ذکر و تحهیل آن

داند، اما از بحث، منع از ازدواج مذکور را مشهور بین فقیهان امامیه میجواهر در آغصاحب أ. اجماع:
و  غنیا زهئره در ، ابئنمبساط و  خف از آن اضراب کرده و به نقل از برخی از اعلام مانند شیخ طوسی در 

 (. 02/12شمارد )، ممنوعیت این نکاح را اجماعی میمراسمسلار در 
وجاهت باشد؛ زیرا اولًا این اجماع مدرکی است و بسئیار محتمئل شده فاقد رسد اجماع نقلبه نظر می

کنندگان روایاتی باشد که نقل خواهد شد و اجماع بر فرض برخورداری از حجیئت، است که مدرک اجماع
باید تعبدی باشد نه مدرکی؛ ثانیاً چنانچه خواهیل دید اساساً موضوع منع نکاح مؤمنه با مخالف، مخالزئان 

شئود کئه قق چنین اجماعی، غیرمحقق است؛ ثالثاً در اجماعئا  منقولئه بسئیار دیئده میجدی دارد و تح
کئه موضئوع، انئد، درحئالیسبب اعتقادا  قهبی، موضوعی را به عموم فقیهان نسبت دادهکنندگان بهاجماع

خئی رسد این اجماع بر پای  پنئدار نادرسئتی اسئت کئه براجماعی نبوده است. در این بحث نیز به نظر می
دارای اعتبئار  اصحاب ما بر این باورنئد کئه کزائئت در دیئن»نویسد: اند؛ برای نمونه سیدمرتضی میداشته

« است، زیرا در میان امئت اسئلامی در ممنوعیئت ازدواج زن مسئهمان مئؤمن بئا کئافران، خلافئی نیسئت
دلالت دارد، زیرا (. ممکن است کسی توهل کند این عبار  سیدمرتضی بر جوازنداشتن 180الهدی، )عهل

معنای زن امامی است و مراد از کافران نیز اعل است و در کنار مسهمه، وصف مؤمنه را نیز افزوده است که به
شود. لکن روشن است که مراد سید از کافر، در برابر مسهمان است؛ یعنی هم  مئذاهب شامل مخالزان می

جواهر پس از نقل با کافران ازدواج کند، حتی صاحبتواند اسلامی اتزاق دارند که زن مسهمان و مؤمن نمی
شئود کئه قائئل صئریحی از گوید: از آنچه گزته شد روشن میشد  در آن تردید کرده است و میاجماع به

 (. 10/90قدما بر ممنوعیت تزویج مؤمنه به مخالف، وجود ندارد )
با مرد مخالف به کافربودن ممکن است برای ممنوعیت ازدواج زن امامی  ب. کفر و نصب مخالفان:

)فاضئل  5مخالزان استناد شود؛ به این صور  که گزته شود ازدواج زن مسهمان با کافر اجماعاً جایز نیسئت
 ( و مخالف نیز کافر است و درنتیجه ازدواج زن امامی با مخالف ممنوع است. 2/222هندی، 

دانئد. اصبیان، خلاف روایا  میصاحب حدائق موافق کزر هم  مخالزان است و تخصیص کزر را به ن

                                                 
 تحل المسهمة عهی أحد من أصناف الکزار.. و لاخلاف في أنه لا 5
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ترین ضروریا  دیئن این ادعای بحرانی بر چند پایه استوار است. او بر این باور است که امامت از ضروری
افزایئد مئراد از اسئلام، دیئن در ادامئه می5کنئد.محمدی)ص( است و روایاتی را در این خصوص ذکئر می

هِ »پیامبر)ص( است؛  ینَ عِنْدَ الها سْلَامُ  إِنا الدِّ ( و این اسلام در آخر عمر ایشان و با ولایت 51)آل عمران: « الْإِ
کْمَهْتُ لَکُلْ دِینَکُلْ »کامل شد؛  (. هر شخصی اسلام را با این مجموعه قبئول کنئد، مئؤمن 0 :)مائده« الْیَوْمَ أَ

واقعئاً منئافق اسئت.  است و اگر آن را ااهراً بپذیرد ولی در دل معتقد نباشد، ااهراً محکوم بئه اسئلام ولئی
اسلام کاملًا خارج و در زمئرۀ مرتئدان داخئل  جرگه بنابراین اگر کسی اسلام یا بخشی از آن را انکار کند، از

 (.50، الثضقب الشهضبشود. بنابراین، منکر امامت و ولایت، محکوم به کزر است )بحرانی، می
؛ 51کزر مخالزان راجح بوده اسئت )مزیئد،  رسد در میان قدما و تعدادی از متأخران، قول بهبه نظر می

منتها  ؛ علامئه حهئی، 5/011ادریئس، ؛ ابئن5/001، تهاذیب الاحکاض ؛ طوسئی، 5/12فهئد حهئی، ابن
کید می5/551؛ مازندرانی، 5/122، المطلب  تورزد که مخالز(. بحرانی در تزسیر اسلام هل بر این نکته تأ

شود. او بر این باور است که روایاتی که اسلام از اسلام می برخی از ارکان اسلام مانند ولایت، سبب خروج
اند، راجع به جاهلان به امر امامت و ولایت است که در غیر این را تنها اقرار به توحید و رسالت معرفی کرده

(. وی در قسئمتی دیگئر ثابئت 10 الشئهاب الثاقئب، صور ، منکر ولایت، مسهمان هل نیست )بحرانئی،
آورد )همئو، از ناصئبان در روایئا ، مخالزئان هسئتند و بئر ایئن مطهئب پئنج دلیئل مئی کند کئه مئرادمی

 کند. طور مطهق اثبا  می(. او با این دیدگاه کلامی، ممنوعیت مناکحه و توارث با مخالزان را به512تا502
مارند و شجوهرۀ این بحث، کلامی و اعتقادی است؛ اما اکثر متأخران، مخالزان غیرناصبی را کافر نمی

رسد اثبا  کزر مخالزئان کند. به نظر میمعتقدند که برای درآمدن در حهق  مسهمانان، شهادتین کزایت می
رسد. کزر در این روایئا  بئه با این دسته روایا  که اکثراً ضعف سندی هل دارند، چندان موجه به نظر نمی

  سئرای دیگئر اسئت یئا در عئذاب و معنای کزئر اخئروی و محرومیئت از مقامئاقرین  روایا  مقابل، به
(. ایئن حمئل، قئراین و شئواهد بسئیاری نیئز دارد؛ ازجمهئه 12، هموشوند )مجازا ، به کافران مهحق می

اند و میان شئیعه و سئنی، تئوارث را برقئرار روایا  و سیرۀ امامان)ع( که با مخالزان، مناکحه و مراوده داشته
ای را از شئده اسئت. صئاحب وسئائل، صئحیحهها جئاری میآناند و در مجموع، احکام اسلام بر دانسته

کند که حضر  در پاسخ این پرسئش کئه انسئان بئا چئه امئوری سنان از امام صادق)ع( نقل میبنعبدالهه
شود و مناکحه و توارث آوردنِ آشکار حرام میخونش با اسلام»فرمایند: شود، میالدم میمسهمان و محقون

                                                 
کند که اسلام بر پنج پایه بنئا شئده اسئت: . یکی از این روایا  روایتی است که زراره از امام صادق)ع( روایت می22، 25، 2/55، جکلین ، اصطل کضف . ن : 5

شئود و والئی، هئا محسئوب مئییت از همه برتر است، زیئرا کهیئد آنی  برتر استر فرمود: ولاگوید: پرسیدم کدامنماز، زکا ، حج، روزه و ولایت. سپس می
 راهنمای بر آن چهار امر است.



 031،  شمارة پیاپی 3، شماره چهارم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه / 12

 

جز نواصب طرفدار (. درهرحال، میان فقیهان متأخر امامیه، کزر مخالزان به22/112)« شوداو نیز جایز می
زیادی ندارد و استناد ممنوعیت نکاح زن امامی برای مرد مخالف به آن، مقبول نیست. شاهد بر این مطهئب 

توان آیا می»پرسد: یسار است که از امام باقر)ع( میبنکه مراد از ناصبی هم  مخالزان نیست، روایت فضیل
کند: بئه سئنی غیرناصئبی زن شیعی را به مرد ناصبی دادر فرمود: خیر، زیرا ناصبی کافر است. باز سؤال می

 (. 22/111)همو، « دارمفرماید: غیر او را بیشتر خوش میچطورر می
ناد بودن هم  مخالزان نیز پذیرفتنی نیست. صاحب حدائق به روایاتی اسئتبر این اساس، ادعای ناصبی

به نقل  سرائرادریس حهی در اواخر کند که ناباوران به ولایت ائمه)ع( را در شمار ناصبان آورده است. ابنمی
پرسئد: آیئا در نویسئد و مینویسد: فردی به امام ابوالحسن هئادی)ع( نامئه میمی مسضئل الرجضلاز کتاب 

دهدر حضر  در را بر امام، ترجیح میآزمایش ناصبی چیزی بیشتر از این نیاز است که او جبت و طاغو  
حئر ؛ و نیئز: 1/12به نقئل از صئاحب جئواهر، پاسخ نگاشتند: هر آن کس که چنین است، ناصبی است )

فرمایند: ناصبی کسی است که بئا شئما شئیعیان یا در روایت دیگری امام صادق)ع( می( 21/500عامهی، 
 (. 22/222دشمنی کند )همو، 

نویسد: ااهراً کافر کسی است که حکل به نجاسئتش شئده اسئت؛ کزر میشیخ انصاری نیز در بحث 
عنوان نحهه اتخاذ کرده باشد؛ مانند نواصب، غُلا  و مرتد، اما چنین افرادی در زمان نزول گرچه اسلام را به
سئبیل، نزئی  شود و مؤمن در زمان نزول آی اند... . بنابراین، مسهمان شامل مخالزان نیز میآیه وجود نداشته

کسی است که اقرار به شهادتین کند و خلاصه آنکه اسلام و ایمان در زمان نزول آیه به ی  معنا بوده است. 5
ای که هم  احکام اسئلام ماننئد کند، با ادلهسبب انکار ولایت، بر کزر مخالزان دلالت میاما روایاتی که به

سازد، تئوان مقابهئه نئدارد و درنتیجئه ن جاری میتناکح، توارث، حرمت دماء، مصونیت اموال و... را بر آنا
خریدوفروش با مخالزان )حتی بیع کنیز( جایز است، مگر به حرمت تزویج مؤمنه با مخالف، قائل شویل؛ 

 (. 112تا0/112ولی اقوا عدم تحریل است )
ین ذکر در تعدادی از روایا ، شرط ازدواجِ صحیح را، کزوبودن زوج ج. روایات تفسیر کفو به ایمان:

)حئر عئامهی، « و المؤمنئون بعضئهل اکزئاء بعئ »کرده و کزوبودن به همسانی در دین تزسیر شده است 
فرماینئد کئه: (. روشن اسئت کئه میئان شئیعه و سئنی تغئایر در اعتقئاد وجئود دارد. امئام نقئل می22/15

دنئد: بئا پیامبر)ص( بر منبر رفت و... . شخصی سئؤال کئرد بئا چئه کسئی ازدواج کنئیلر حضئر  فرمو»
« ها چه کسانی هستندر دو بار تکرار فرمودنئد: المؤمنئون بعضئهل اکزئاء بعئ کزوها. پرسید: هلکزوهل

                                                 
 .( 525)نساء: « وَ لَن یَجْعَلَ الهّهُ لِهْکَافِرِینَ عَهَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا . »5
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 (. 1/002)کهینی، 
بودن کئاربرد نداشئته و صئدر حئدیث معنای امامیروشن است که در عصر پیامبر)ص( ایمان قطعاً به

بودن زن و مرد در ازدواج هسئتند. یکئی از یندکاملًا مؤید این نکته است که حضر  درصدد بیان لزوم هل
نویسئد: ایمئان در اخبئار کنئد، میسبب ارسال تضعیف میگزته را بهمحققان بعد از آنکه سند روایت پیش

نبوی)ص( مرادف با اسلام است؛ چراکه معنای خاص ایمئان، اصئطلاحی جدیئد اسئت )فاضئل هنئدی، 
2/52 .) 

ترین دلیئل مانعئان نکئاح زن امئامی بئا تئرین و اصئهیاما مهل د. روایات منع از ازدواج با مخالف:
 شود. مخالف، روایاتی است که در این باب وارد شده است که به چند مورد بسنده می

به امام صادق)ع( عرض کردم: خواهر زنی دارم که بئر رأی ماسئت »گوید: یسار میبنفضیل نخست.
توانل او را به کسی که شیعه نیست تزویج اند. آیا میشند اندک)شیعه است(. در بصره کسانی که بر رأی ما با

فرماید: زنئان را بئه کزئار کنلر فرمود: نه، هیچ نعمت و کرامتی در این کار نیست. هموا خدای عزوجل می
سئند  5(. 22/112؛ حئر عئامهی، 2/055)کهینی، « ها بر ایناناند و نه آنبازنگردانید، نه اینان بر آنان حلال

کید میروا  ورزند. یت، صحیحه است و حضر  با استناد به قرآن کریل، بر کزر باطنی مخالزان تأ
از امام صئادق)ع( دربئارۀ نکئاح ناصئبی پرسئیدم، »گوید: دیگری می یسار در صحیح بنفضیل دوم.

زئان پرسد: نکئاح بئا آنئان )ائاهراً مئرادش مخالفرمودند: سوگند به خدا حلال نیست. فضیل بار دیگر می
شئود، است( چه حکمی داردر حضر  فرموند: زن، عارفه استر گزت: بهه. فرمودند: عارفه قرار داده نمی

مزاد این روایت هل نهی از ازدواج زن (. 22/115مگر در نزد عارف )کنایه از ازدواج با شیعه است( )همو، 
 شیعی با مرد مخالف است. 

مئام صئادق)ع( راجئع بئه نکئاح ناصئبی کئه نصئب و از ا»گویئد: سنان میبنصحیح  عبدالهه سوم.
کنئد و نیئز اش شناخته شده است، پرسیدم. فرمودند: مؤمن با ناصبیه و ناصب با مؤمنه ازدواج نمیدشمنی

فرماینئد: زن (. در پایئان حئدیث امئام می22/112کند )همئو، مخالف مستضعف هل با مؤمنه نکاح نمی
 تضعف باشد، ازدواج کند. شیعی حق ندارد با مرد سنی حتی اگر مس

دادن بئه در برخی روایا  به ازدواج با زنان شکاک و مستضعف از مخالزان امئر شئده و از زن چهارم.
جُئوا فئی الشُئکّاک و لا »زراره از امام صادق)ع( نقل شده است کئه:  ها نهی شده است. در صحیح آن تَزَوا

جُوهل چنینی، زن ندهید. در ادامئه امئام)ع( کنید ولی به مردانِ این ؛ یعنی با زنانِ بدون موضع، ازدواج«تُزَوِّ

                                                 
ارِ لاا هُنا حِلٌّ لَهُلْ وَ لاا هُلْ یَحِه  . »5  (.52)ممتحنه: « ونَ لَهُنا فَلاا تَرْجِعُوهُنا إِلَی الْکُزّٰ
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ل می گیرد و مرد او را بئر دیئن خئودش دارند که زن، آداب و روش و منش شوهرش را میحکل را چنین معها
؛ حئر 1/328 الاستبصاضر،؛ طوسئی، 8/308بابویئه، ؛ ابن3/182؛ کهینئی، 389سازد )اشعری، مقهور می

شئود کئه ازدواج زن شئیعه بئا مئرد سئنی کئه سئبب این روایا  چنئین اسئتزاده می (. از80/333عامهی، 
توانئد بئا زن سئنی وصئهت کنئد، زیئرا شود جایز نیسئت، ولئی مئرد امئامی میدادن مذهب او میازدست

 گیرد. تأثیر عقاید او قرار نمیتحت
توان نتیجه و اینجا می دهداند ذکر عهت در حکل، تعمیل و تخصیص میاما همو طور که اصولیان گزته

گرفت که زنی که در معرض تغییر مذهب نیست، ازدواجش با مرد مخالف جایز است. بنابراین ذکئر عهئت 
 کند. در ذیل روایت، دلالت بر جواز می

تئوانل او را بئه ناصئب زن عارفه پرسئیدم آیئا می گوید: از امام باقر)ع( دربارۀیسار میبنفضیل پنجم.
فرمود: نه، چون ناصب کافر است،.پرسیدم او را به مردی که ناصب نیست، عارف )شیعه( هل  تزویج کنلر

 تهاذیبتر اسئت )طوسئی، داشئتنینیست، تزویج کنلر فرمود: تزویج به غیر چنین فردی برای من دوست
 (. 2/020، الاحکض 

النهئر خراسئان وراءمردمی از ما»حهبی در روایتی صحیح از امام صادق)ع( نقل کرده است که:  ششم.
کنیئدر بئا آنئان ازدواج به حضور حضر  رسیدند، به آنان فرمود: آیا شما با مردم بلاد خودتان مصافحه می

گاه باشید آنگاه که با آنان مصاحزه میمی شود و هرگاه های اسلام پاره میکنید، ریسمانی از ریسمانکنیدر آ
(. و ابوبصئیر از 1/012شود )کهینئی، متعال هت  حجاب میکنید، بین شما و خدای که با آنان ازدواج می

امام صادق)ع( روایت کرده است که ازدواج با یهودیه و نصرانیه افضل است یا بهتر است از تزویج با ناصب 
 (. 1/015و ناصبیه )همو، 

صاحب حدائق معتقد است: مراد از ناصب که در این روایا  و روایا  مشئابه آمئده اسئت، مخئالزی 
(. 88/00دانئد )کهی مجئاز نمیطورها را بهست که مستضعف نباشد و بر اساس این دیدگاه، ازدواج با آنا

کئه شئود، بهکئه چنانوجه قابل دفاع نیست و از روایا  مزبور هل این مدعا استزاده نمیهیچاما این بیان به
ئق، متأخران از اصحاب، حکل به شود و به اعتراف خود صاحب حدامخالف آن استزاده می اشاره شد نقط 

انئد )همئو(؛ ازجمهئه شئهید ثئانی در جز نواصب( کرده و تزویج با آنان را تجئویز کردهاسلام مخالزان )به
بودن( در جانب زوج و کزایتِ اسلام اعتبار ایمانِ خاص )شیعهنویسد: اکثر فقیهان قائل بهچنین می مسضلک

با چه کسئی »م صادق)ع( از پیامبر)ص( در جواب کسی که پرسید: دلیل قول امادر جانب زوجه هستند، به
کزئوِ فرمودند: مؤمنئان، بعضئی هئل اندرچه کسانيها کزوها؛ پرسید: هلکزوازدواج کنیلر فرمودند: با هل

(. حدیث، دال بر این اسئت کئه غیرمئؤمن، کزئوِ مؤمنئه 0/190 تهذیب الاحکض ،)طوسی، « بع  هستند
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هرگئاه »فرماینئد: آید. همچنین سخن پیئامبر)ص( کئه میبیان از وقت حاجت لازم میگرنه تأخیر نیست و
روشئن اسئت کئه غیرمئؤمن، «. کسی که خُهق و دینش را پسندیدید برای خواستگاری آمد، به او زن بدهید

با زنان شاک مستضعف ازدواج کنیئد »دینش مورد رضایت نیست و نیز روایت امام صادق)ع( که فرمودند: 
«. سئازدکند و شئوهر او را بئر دیئنش مجبئور میها زن ندهید، زیرا زن آداب شوهرش را اخذ میبه آنولی 

به امام صادق)ع( گزتل: خواهر زنل شیعه است و با این عقیده کسئی در »گوید: یسار میبنهمچنین فضیل
در «. متئی هئل نیسئتتوانل او را به مخالف تزویج کئنلر فرمئود: خیئر و نعبصره جز اندکی نیست. آیا می

 سنان از امام صادق)ع( نیز نهی از تزویج زن شیعی به مخالف مستضعف شده است. بنصحیح  عبدالهه
چیزی است کئه بئرای قئول مشئهور )ممنوعیئت  نویسد: روایا  ذکرشده، هم شهید ثانی در ادامه می

. حدیث اول هل ازنظئر 3دارد؛  ها اشکالتزویج زن شیعی به مخالف( اقامه شده است، ولی استدلال به آن
سند و هل متن اشکال دارد. سند آن مرسهه است که کهینی از امام صادق)ع( روایت کرده و گزته: از جانئب 
من اِسنادش ساقط شد. ازنظر دلالت متن، منظور از مؤمن، مسهمان یا کسی است که قهبش راجع بئه آنچئه 

دانند؛ چراکه این معنئا، مانی که اصحاب ما آن را معتبر میکننده باشد، نه ایپیامبر)ص( آورده است تصدیق
اصطلاحی متأخر است و اجماعاً در اطلاقا  قرآن و پیامبر)ص( مراد نیست و افزون بر آن، در این روایئت 
چیزی که بر حصر جواز دلالت کند وجود ندارد، بهکه درنهایت حصر، مأمور به تئزویجش اسئت کئه امئر 

ای است بر اینکه تزویج با چنئین شخصئی شدن خُهق به دین، قرینهیت دوم، اضافه. در روا8دیگری است؛ 
برای کمال ازدواج است، زیرا خهق که اجماعاً در کزائت اعتبار ندارد، بنابراین، تحریل تئزویج غیئر آن لازم 

د کئه فاسئد زیئاد قئرار داربن. در طریق خبر سوم، سهل1آید. سند روایت نیز مانند روایت قبهی است؛ نمی
مذهب است و ابوبصیر قرار دارد که مشترک بین ثقئه عمر وجود دارد که واقزیبنالمذهب است، عبدالکریل

کند؛ چراکه نهئی از ازدواج بئا شئکّاک، مسئتهزم و ضعیف است. افزون بر اینکه دلالت بر مطهوب هل نمی
یعقئوب و بئنفضّئال فطحئی و عهئییسئار نیئز ابئنبن. در طریق روایت فضیل8نهی از غیر ایشان نیست؛ 

سئنان بنحنّاطِ واقزی یا مجهول، قرار دارند. اما روایت عبدالههبنمسهل که مجهول هستند و حسینبنمروان
شود ازجمهه فردی که از مخالفِ عئارف، بئدتر صحیحه است؛ جز آنکه مستضعف بر چند معنا اطلاق می

آیئد، هرچنئد در طئور مطهئق لازم نمیاز نکاح غیرمؤمن بهاست. بنابراین از نهی از نکاح مستضعف، نهی 
میان مصادیقش کسی که از مخالف بهتر است وجود داشته باشد. امئا روایئت آخئر، در طئریقش ارسئال و 

 (. 801تا0/803توان بر کراهت حمل کرد )ضعف است و نهی در آن را می
ید کرده و اجماع مستند این دیدگاه را نیز ها تردجواهر نیز پس از نقل این روایا ، در دلالت آنصاحب

کید کرده است بر اینکه واژۀ ایمان که در بسیاری از این روایا  آمده است مرادف با اسلام  ثابت ندانسته و تأ
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جواز باشد و عمومئا  و است نه اخص از اسلام، ضمن اینکه از قدما کسی را سراغ نداریل که قائل به عدم
بر جواز و صحت این نوع از ازدواج دلالت دارند و درنهایت، با جمع بین روایا  و اطلاقا  باب نکاح نیز 

 (. 15تا02/11کند )، روایاِ  منع را بر کراهت حمل می«غیره احب الیّ منه»قرین  
کید کرد این روایا  بر بیشتر از این مطالب دلالت ندارند: أ. آنچه که مانع از ازدواج بئا  در انتها باید تأ

نبئودن یئا مذاهب اسلامی است، فقط نصب و عداو  آنان در خصوص اهئل بیئت اسئت، نئه شئیعهسایر 
کنند، ازجمهئه صئراحت بئه بودن. شواهدی در همین روایا  وجود دارد که بر این حقیقت دلالت میسنی

د که بئر انداشتهمانعیت نصب در برخی از این روایا ؛ ب. اهل بیت در ابتدا ازدواج با کسانی را مکروه می
دانستند، نئه اینکئه آن را حئرام یئا باطئل اند و این ازدواج را دارای اولویت نمیرأی اهل بیت و امامت نبوده

 بدانند. 
همو طور که در مطئاوی قئول اول و دوم ذکئر شئد، گروهئی ماننئد . ادلۀ قول جواز با کراهت: 3. 2

اند. شئاید بتئوان قئول مجئوزان رد سئنی شئدهجواهر قائل به جواز با کراهتِ ازدواج دختر شیعه با مصاحب
شمردن چنین نکاحی، ازدواج مؤمنه نوعی به جواز با کراهت ارجاع داد، زیرا آنان ضمن مجازمطهق را هل به

دانند. اما همو گونه که قبلًا اشاره شد، اسئتحباب ازدواج مؤمنئه بئا مئؤمن، با مؤمن را ارجح و مستحب می
 با مخالف نیست. ادل  قول کراهت به شرح زیر است:  مستهزم کراهت ازدواج مؤمنه
یسئار اشئاره شئد. فضئیل بئنادل  جواز مطهق، به روایئت فضئیل در: یساربناول. ذیل روایت فضیل

توانل او را به ناصئبی تئزویج کئنلر حضئر  از امام باقر)ع( از زن عارفه )شیعه( پرسیدم که می»گوید: می
ر است. سئپس پرسئیدم: بئه مئرد سئنی غیرناصئبی چئهر فرمودنئد: غیئر او فرمودند: خیر، زیرا ناصبی کاف

سئبب وجئود سند این روایت همو طور که اشئاره شئد به 5.(22/111تر است نزد من )حر عامهی، محبوب
 ابوجمیهه ضعیف است؛ ولی مضمون آن کاملًا در جواز مع الکراهه اهور دارد. 

ای رفع تنئافی میئان نصئوص مانعئه و مجئوزه، حمئل هیکی از راهدوم. مقتضای جمع بین روایات: 
جواهر بئرای حئل تنئافی نصوص مانعه بر کراهت است که در فقه، نظایر بسیاری دارد. برخی چون صاحب

شود کئه مئراد از روایئا  نویسد: از این سخن روشن میاند. ایشان مینصوص، از این محمل استزاده کرده
فِ مخئالف اسئت؛ همونئد کراهئت تئزویج عارفئه بئه غیرعئارف ناهیه، کراهت تزویج مؤمنه به مستضئع

 (. 220تا2/225(. شهید ثانی نیز ذیل یکی از روایا  ناهیه، آن را بر کراهت حمل کرد )02/11)
 

                                                 
دِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ . بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَهِيِّ 5 الٍ عَنْ مُحَما زَوّ یَسَارٍ بْنِ جَمِیهَةَ عَنْ سِنْدِيٍّ عَنِ الْزُضَیْلِ عَهِيٍّ عَنْ أَبِيبْنِ فَضا ال ان قئ»...  5قَالسَأَلْتُ أَبَا جَعْزَرٍعَنِ الْمَئرْأَِ  الْعَارِفَئةِ هَئزُْ

اصِبِ وَ لَا الْعَارِفِ فَقَ «ِالعارفة لا توضع الا عند العارف. جُلَ غَیْرَ النا جُهَا الرا اصِبَ کَافِرٌ قُهْتُ فَأُزَوِّ نا النا
َ
اصِبَ قَالَ لَا لِأ  .الَ غَیْرُهُ أَحَب  إِلَيا مِنْهُ جُهَا النا
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 . قول مختار 3

نصئب شئده )عئدممدعای این نوشتار آن است که ازدواج زن شیعی با مرد سنی با رعایت شئروط گزته
نداشتن از تغییر مذهب زن( منعی ندارد و حتی مکروه نیز نیست. باور ما آن است ینانمرد، نبودن تقیه و اطم

خوش تغییئر شئده انگاره است که امئروزه دسئتکه قول به ممنوعیت یا جواز با کراهت، مبتنی بر چند پیش
 است. 

نکئه حکمئی تبع آن ممنوعیت یا جواز نکاح در این بحث، پیش از آرسد حکل کزائت و بهأ. به نظر می
ای عقلایی است؛ به این معنا که برای تحقئق زنئدگی مشئترک سئالل و کامئل، تعبدی باشد، مبتنی بر انگاره

رو اصل حاکل بر احکام غیرتعبدی، تعیین ملاک ازاین»همسانی زوجین از اهمیت بالایی برخوردار است، 
 (. 11)ایازی، « حکل است و کشف معیار تزاو  و تطابق معیار عدالت

« هعارفئ»و « عئارف»رو در روایا  بئه یابد و شاید ازاینینجاست که مسله  شناخت نقشی پررنگ میا
(؛ یعنی هماهنگی در بصیر  و شناخت به ایجاد ی  زندگی موفق 22/115)حر عامهی،  5تعبیر شده است

 کند. کم  می
زن سنی است؛ چراکه  دهد: نخست، جواز ازدواج مرد شیعی باچند شاهد نیز بر این مطهب گواهی می

سبب تعبد بود و منقصتی ذاتی در نکاح زوجئین متخئالف در مئذهب بئود، بایئد در هئر دو اگر موضوع به
شد؛ دوم آنکه در برخی روایا ، عهت لزوم پذیرش خواستگارِ مرضئیّ الئدین و الخُهئق، صور  ممنوع می

لاجتناب از بروز فتنه و فساد در زمین اعلام شده است که نمایانگ   2بودن حکل است.ر عقلایی و معها
هئای اجتمئاعی و امثئال آن، لحاظ درک، فهئل، ارتباطهای عمیق و گسترده در زنان بهبروز تزاو ب. 

بیئنش  سبب لزوم تغییر در برخی از احکام مرتبط به آنان شده است. روشن است که آگاهی، شعور و گسترۀ
نیست. در ذیل برخی از روایا  ناهیه چنین تعهیل شده اسئت  کردنیزنان امروزی با هزار سال پیش مقایسه

جوا فئی الشُئکّاک و لا »کند: ها( بر پذیرش میگیرد و شوهر او را وادار )یقهرکه زن دین شوهرش را می تزوا
جوهل لأن المرأ  تأخذ من أدب زوج (. ایئن تعهیئل، گئواه ایئن 22/111)همئو، « ها عهی دینهها و یقهرتُزَوِّ

 0کند.خِردان( و مستضعف در روایا  نیز همین موضوع را ثابت میما است. تعابیر بُهه )کل ادعای

                                                 
 «قال ان العارفة لا توضع الا عند العارف.. »... 5
کَاحِ فَکَتَبَ إِلَئيا بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَنْهُلْ عَنْ سَهْلِ . وَ 2 ارٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِي جَعْزَرٍ)ع( أَسْأَلُهُ عَنِ النِّ مَئنْ خَطَئبَ إِلَئیْکُلْ فَرَضِئیتُلْ دِینَئهُ وَ أَمَانَتَئهُ  -بَشا

جُوهُ  ادٌ کَبِیرٌ )حر عامهی، إِلاّٰ تَزْعَهُوهُ تَ  -فَزَوِّ رْضِ وَ فَسا
َ
 (.80/00کُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأ

ي أَخْشَیبْنِ عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ أَبِيإِبْرَاهِیلَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ بْنِ وَ عَنْ عَهِيِّ . »0 بِي جَعْزَرٍ)ع( إِنِّ
َ
اجٍ عَنْ زُرَارََ  قَالَ: قُهْتُ لِأ ئنْ لَلْ  أَنْ لَا یَحِلا لِي -دَرا جَ مِما یَکُئنْ عَهَئی أَنْ أَتَئزَوا

تِي لَا یَنْصِبْنَ  -قُهْتُ وَ مَا الْبُهْهُ  -فَقَالَ وَ مَا یَمْنَعُكَ مِنَ الْبُهْهِ  -أَمْرِي  (.80/330)حر عامهی، « وَ لَا یَعْرِفْنَ مَا أَنْتُلْ عَهَیْهِ  -قَالَ هُنا الْمُسْتَضْعَزَاُ  مِنَ اللاا
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تحول و ارتقای سطح نگرش در مردان هل نسبت به گذشته بسیار رشد داشته است؛ اما روشن است که 
در زنئان  تر بوده است. رشد دانش، بینش، نگرش و برخئورداریاین رشد فزاینده در جامع  زنان بسیار فزون

سبب شده تا انتظارا  و توقعا  آنان نیز فزونی یابد و حتی در ایجاد اعتماد به نزس بیشئتر آنئان تأثیرگئذار 
های اجتماعی نقش مؤثر و سازندهانسانی هستند و در فعالیت چون زنان امروز، عضو بزرگ جامع »باشد. 

مونئد مئردان، شایسئت  احئراز شخصئیت و حقئوق کند که های دارند، عقلًا و منطقاً این توقع را ایجاب می
انسانی برابر با مئردان باشئند. در گذشئته، وابسئتگی اقتصئادی و نقئش طزیهئی زن، نقئش مهمئی در ایئن 

کرده و ملاک برتری که در قرآن برای مرد نسبت به زن بیان شده، تکهیف مرد بئه تساوی حقوقی ایزا میعدم
ها در بخئش وسئیعی شئرایط ها و حتی روسئتا. ولی امروزه در شهردادن نزقه و تأمین معیشت او بوده است

دگرگون شده و اساس کار، تساوی بین زن و مرد بر اساس مسلولیت شخصی و توانایی و دانش و تخصص و 
 (. 11تا11)ایازی، صص« آنان است تجرب 

رسد ایئن یئ  می گیردر به نظرجا از شوهرش می سؤال این است که اساساً زن دینش را همیشه و همه
کند. امروز بسیاری از زنئان بئر شوهرانشئان های مختهف تزاو  میکبرای کهی نیست و در شرایط و محیط

ها امروز های اجتماعی، انتشار کتب و نشریا  و امثال آنتأثیرگذار هستند. گسترش تحصیلا ، نزوذ رسانه
کئدام از دو جئنس ای کئه هئیچگونئهاست، به های تزاو  نگرشی و بینشی میان زن و مرد را درنوردیدهمرز

 ای را بر دیگری تحمل کند. تواند عقیدهراحتی و بر اساس آتوریته و مرجعیت جنسی و اجتماعی خود نمیبه
 شود. شناختی اشاره میشناختی و روانترشدن این مدعا به چند پدیدۀ تاریخی، جامعهبرای روشن

یخی و جامعه طور عئام و در فرهنئگ و تمئدن و سهل زنان در تاریخ انسان بهنقش  شناختی:نگاه تار
طور خاص، بسیار طئولانی اسئت. زن در جامعئ  عئرب جئاههی مئوقعیتی والا نداشئت. رسئل اسلامی به

دردنخور تهقئی شد، حکایئت از آن دارد کئه مؤنئث، نئاقص و بئهنوزادکشی که ااهراً به دختران محدود می
حکومیت نوزادکشی به این شرم و نزی که اعراب جاههی به جنسیت مربئوط شده است. آیا  قرآنی در ممی
شود و از خشئل پُئر وچون یکی از ایشان را به مؤنث مژده دهند، رویش سیاه می»کند. دانستند، اشاره میمی
ای عموماً مردسالار بود. (. جامع  عربیِ مقارن اهور اسلام، جامعه12تا15)احمد، (« 15شود )نحل: می
های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به زنئان اعطئا کئرد، امئا برخئی از لام با هم  امتیازاتی که در عرصهاس

( بر همئین مبنئا اسئتوار 02های تزوق را نیز امضا کرد. قوامیت مرد بر زن در دیدگاه قرآن کریل )نساء: زمینه
کند که زن و مرد وند تصریح میاما اسلام و قرآن تحولی بزرگ در نگرش جاههی ایجاد کردند. خدا 5است،

                                                 
إِذَا بُ 5 ا وَ هُوَ کَظِیلٌ )نحل: . وَ نْثَی اَلا وَجْهُهُ مُسْوَدًّ

ُ
رَ أَحَدُهُلْ بِالْأ  (.15شِّ
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های خئود را (. خداوند یکی از نشئانه5اند و دارای ی  ریش  مشترک هستند )نساء: از ی  نزس آفریده شده
(. قئرآن کئریل 25شمارد تا از این رهگذر، آرامش و دوستی بئین آنئان برقئرار شئود )روم: آفرینش ازواج می

ی نئداده اسئت و زن و مئرد در برخئورداری از روح الهئی، های انسان را اختصاص به جنس خاصئاستعداد
اند گری خداوند، برابر قرار داده شئدهتسویه و تعدیل در آفرینش، ادراک، فطر  الهی، حمل امانت و خهیزه

(. موقعیئئت زنئئان در دورۀ 22، احئئزاب: 02؛ روم: 25؛ مؤمنئئون: 2؛ تئئین: 25؛ حجئئر: 511)آل عمئئران: 
ها، زنان در کنار مردان جهادگر بئه ایزئای هنگام وقوع غزوا  و جنگدی دارد. بههای زیااسلامی فرازوفرود

(، 5/1سئعد، های سیاسی مشارکت فعال داشتند )ابئن( و در بیعت و فعالیت22پرداختند )احمد، نقش می
در  کرد هرچند الزام به حجابنشینی تا حدودی آنان را محدود میحال، لزوم حزظ حجاب و پردهاما درعین

دهندۀ دگرگئونی روابئط مئردان و زنئان در خصوص زنان پیامبر)ص( مؤکدتر بود. گزارشی تاریخی که نشان
ای بارز از زنئان گونهااهراً زنان مدینه به»دوم از رفتار زنان مدینه است.  اسلامی است، شکایت خهیز  دورۀ

دن به مدینه، ما مردمئان قئریش بئه خطاب از این شکایت داشت که پیش از آممکی جسورتر بودند. عمربن
ها بر مردانشان ریاست ریاست بر زنانمان عاد  داشتیل ولی وقتی به میان انصار آمدیل، دریافتیل که زنان آن

(. روشن است که موقعیت زنان از 20)همو، « دارند. پس زنان ما نیز شروع کردند به آموختن از زنان انصار
شئیعی  های فراوانی به خود دیده است. روایا  منع از نکاح زوج ، دگرگونیصادقین)ع( آغاز اسلام تا دورۀ

اند. ممکن است گزته شود اساساً در زمئان پیئامبر)ص( موضئوع به مرد سنی همه در این روزگار صادر شده
شود: مراد تعالیل و تعابیر، ذیئل اختلاف مذهبی در شکل شیعه و سنی مطرح نبوده است. در پاسخ گزته می

کید میین دسته از روایا  است که بر محدودیتا  ورزد. های خاص زنان تأ
یونان تا امئروز، محئل بحئث و کشئمکش  یکی از موضوعاتی که از زمان فلاسز  :شناختینگاه روان

اندیشمندان قرار داشته است، موضوع تمایزا  دو جئنس اسئت. ازنظئر فیزیولئوژیکی تقریبئاً همئه، حتئی 
اند، اما همچنئان بئر سئر تمئایزا  ادراکئی های زن و مرد را پذیرفتههل وجود تزاو  های دو آتشهفمنیست

بهرۀ هوشی در حئد نوابئ ، در میئان »)هوش( و نیز آثار حقوقی آن دو بحث و نزاع استمرار دارد؛ برای مثال 
تحقیقئی کئه در آمریکئا  11(. در 52)مصئدق صئدقی، « درصد اسئت 20درصد و در دختران  12پسران 

مئورد پسئران بئر  25توان برتری هوشی پسران را مشاهده کرد. در این تحقیقا ، در ر  گرفته است میصو
حافظئه،  (. در زمینئ 2/255)گئانوک، « مئورد بئود 21دختران برتری داشتند و برتئری دختئران بئر پسئران 

تزئاو  در  ظریئ (. ن52دهد که زنان در حافظهٔ فوری از مردان برترند )مصدق صئدقی، مطالعا  نشان می
داند و به امتیازا  سنی در عوامئل های هوشی مؤثر میهای هوشی، عامل جنسیت را در توانمندیتوانمندی

هئای کند و آن را ناشی از عوامل زیستی، هورمونی، وراثتی و امور طبیعی مانند دیگر تزاو هوشی اشاره می
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کند که ضمن آنکه عوامئل محیطئی و اجتمئاعی و نمیداند، اما در این نکته افراط موجود بین زن و مرد می
کیئد شمارد و بر نقش مسائل فیزیولوژیئ  بئهها مؤثر میفرهنگی را نیز در بروز استعداد ویئژه هورمئونی تأ

های ادراکی شناختی زنان و مردان در حد و اندازه(. آنچه مسهّل است تزاو 55)مصدق صدقی، « کندمی
بسیاری از »های مذهبی، های بنیادین حقوقی قرار داد. در زمین  گرایششأ تزاو ای نیست که بتوان آن را من

کیئد دارنئد کئه زنئان مئذهبی گویئد: علایئق تر از مئردان هسئتند. آلپئور  میروانشناسان بر ایئن نکتئه تأ
اسئی و های سیها به جنبهها است. معمولًا مردها بیشتر از مرداجتماعی زن-شناسی اجتماعی و دینیزیبایی

هئا دربئارۀ (. پژوهش550)گنجئی، « دهنئدها به مسائل اخلاقی تمایئل نشئان میتلوری علاقه دارند و زن
دهنئد کئه مئردان و زنئان بئرای انتخئاب شئری  زنئدگی خئود بئر همسریابی دو جنس مرد و زن نشان می

کید دارند. سومین عنصر از ده عنصری که در یکی از این پژوهش کید شئده ترجیحا  متزاوتی تأ ها بر آن تأ
درصئد بئوده اسئت و  20درصئد و بئرای زنئان  22است، ایمان همسر است کئه اهمیئت آن بئرای مئردان 

طهبئی (. برتری02تئا05دهندۀ اهتمام بیشتر زنان به ایمان همسر آیندۀ خود است )شکوری و شزیعی، نشان
دینی آمده اسئت )شئریف رضئی،  در زنان کمتر از مردان است. موضوع نقصان عقل زنان که در برخی متن

سئاختن های متزاو  و گاه متضادی را به خود دیده است. برخی ضمن ویئژهها و تأویل( نیز خوانش5/521
و این نکوهش نهج البلاغه به زن، ااهراً به جریان »... اند. آن به فردی خاص، عمومیت آن را زیر سؤال برده

 (. 011گردد )جوادی آمهی، جنگ جمل بر می
دهئد ای فراروی محققان قرار میهای تازهشناختی و کالبدشناسی دو جنس، هر روز دادهمطالعا  روان

پذیری و انزعال مطهق زنئان صور  قاطع و بدون مستندا  عهمی به کنشتوان هموند گذشته بهو دیگر نمی
جوامئع نهادینئه شئده  من )سوپر ایگو( در سرشت و ذهن اغهئب-صور  ی  اَبَرحکل کرد. این نگاه که به

پئذیر و دادن موقعیت خود است. در نگاه گذشتگان، زن موجودی پیئرو، کئنشکل در حال از دستبود، کل
شد. عبار  یکئی از محققئان را در های ذهنی و جسمی کمتری نسبت به مرد تهقی میبرخوردار از توانایی

ین، اطمینانی نیست که مخالف )سنی( او را گیرد، بنابرازن دینش را از شوهرش می»همین موضوع بنگرید: 
زن »نویسئد: (. در جئایی دیگئر می52/521)محقئق کرکئی، « بزریبد، زیرا عقل و دین زنان، ناقص اسئت

)همو(. جالب است که محقق کرکی خود به طرح این « هرچند دارای دینی قوی باشد، در معرض فتنه است
خوردن مئأمون باشئد، سط  قو  دینش و خویشاوندانش، از فریبواپردازد که بنابراین، اگر زنی بهسؤال می

باید نکاحش با سنی جایز باشد، همو طور که ازدواج مرد شیعی با زن سنی جئایز اسئتر کئه اگئر تحئریل 
سبب اختلاف در مذهب باشد، باید از هر دو طرف حرام باشد؛ مانند ازدواج با کزئارر و دربارهٔ زن صرفاً به

حئدیث بئر ایئن دلالئت دارد کئه »د که نمایانگر نگاه تعبدی او به ایئن موضئوع اسئت: نویسدر پاسخ می
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کزو مؤمنه نیست، ولی دلالتی بر منع از جانب مرد نئدارد. بنئابراین، بئه اصئل جئواز و برائئت مخالف، هل
م بینی نیست، پس لازشود و زن در مظان فتنه است، هرچند دینش قوی باشد و شرایط، قابل پیشتمس  می

(. توجئه در عبئار  ایشئان و امثئال آن نشئان 505تا52/521)همو، « است برای استحکام امر، ممنوع گردد
بودن آن، خهط صور  پذیرفته است و گاهی به این و گاهی به بودن موضوع با معهلدهد که میان تعبدیمی

عقلایئی دارد و بئر اسئاس  های واردشئده جنبئ رسد احتیاطکه به نظر میشود، درحالیآن، ارجاع داده می
 اقتضائا  زمانی مقرر شده است. 

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که روایا  مانعه بر فرض ثبو  و دلالت، تئوان تخصئیص و تقییئد 
برخورداری دو جنس از امتیازاتی که پئیش از ایئن نقئل شئد، ندارنئد.  اطلاقا  و عموما  قرآنی را دربارۀ

رسد ازدواج زن و مرد مسهمانِ دارای دو مذهب متزاو ، بنابر عموما  و اطلاقا  بسیار میبنابراین به نظر 
تری در خصئوص که مرد یا زن ازنظر درک و شناخت، از سطح نازلکهی منعی ندارد و تنها درصورتیطوربه

  ازدواج، دارد و چنانچه یقین به تغییر مئذهب در صئور 5طرف مقابل برخوردار است، این ازدواج کراهت
 حاصل شود، ممنوع خواهد بود. 

 گیرینتیجه

حکل تکهیزی ازدواج دختر شیعی با مرد سنی با رویکرد فقه جئواهری پرداختئه  . این نوشتار به مسله 3
 ای نیز بهره گرفته شده است. رشتهفقهی و میانهای بروناست، اما برای استیناس بر قول مختار، از داده

 جواز مطهق و جواز با کراهت. ه نظر وجود دارد: جواز مطهق، عدم. در این مسلهه س8
 اند. ها، مشهور فقیهان امامیه این ازدواج را جایز ندانسته. بنابر برخی نقل1
. ادل  مشهور بر جایزنبودن عبار  است از: اجماع، کزر و نصب مخالزئان، تزسئیر کزئو بئه ایمئان، 8

 روایا  منع از ازدواج با مخالزان. 
 یسار. بنقول جواز با کراهت عبار  است از: مقتضای جمع بین روایا  و ذیل روایت فضیل . ادل 3
قول جواز مطهق عبار  است از: سنت قولی، سنت فعهئی و جئواز تئوارث و قصئاص شئیعه و  . ادل 0
 سنی. 
سئنت اهئل . ازنظر نگارندگان، مقتضای اصل و عموما  و اطلاقا  در این مسلهه، جواز تئزویج بئا0

معنئای ویژه روایا  نبوی بر ایمان بئهقرآنی و روایا  به ویژه اینکه حمل واژۀ ایمان در آیا  کریم است، به
                                                 

)داوری و دیگئران، « بودن و عمئل بئه باورهئای دینئی وجئود داردمثبت و معناداری بین توافق و وجدانی اند که رابط چراکه برخی در پژوهش خود نشان داده. »5
 (. 5ص
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 مستدلی نیست.  اخص؛ یعنی تشیع اثنا عشری توجیه
بر کزر مخالزان را حمل بر نواصب و کسانی . ممکن است نظر برخی از قدما مانند سیدمرتضی مبنی2

کنند که البته دربارهٔ اند و میکردهور عهنی راجع به اهل بیت عصمت و طهار  ااهار عداو  میطکرد که به
 کزر آنان یا محکومیت آنان به کزر، بین فقیهان امامیه تردیدی نیست. 

دوم یا تزویج دختئران امئام حسئین)ع(  . اگر مواردی چون تزویج امیرمؤمنان)ع( دخترش را به خهیز 9
شود وگرنه اگر ازنظر سند مشکل نداشته باشد، ته باشد، از محل بحث و مسلهه خارج میمشکل سندی داش

 با اصول و قواعد و اطلاقا  و عموما  حاکل بر باب نکاح کاملًا هماهنگی دارند. 
حمئل بئر  امخئالف، افئزون بئر مشئکل سئندی، بئمرد از تزویج زن شیعی به  نهي کننده. روایا  ن30

 وایا  مجوزه هستند. کراهت، قابل جمع با ر
های تئاریخی، روانای ماننئد یافتئهرشئته. برای استیناس بر قول به جواز مطهق، از مطالعئا  میئان33

بودن حکل به منع از این به غیرتعبدیشناختی نیز بهره گرفته شد. این سنخ استدلال باتوجهشناختی و جامعه
شئناختی، ارتباطئا  زنئان و مئردان در ریخی و جامعئهنکاح در برخی روایا ، اقامه شده است. از منظر تا

هئای دینئی در خصئوص ازدواج، خوش تحولا  بسیاری شده است و باید دید که آموزهطول تاریخ، دست
های بنیادین ازنظر فیزیولئوژیکی تأثیر چه شرایط زمانی و مکانی و اجتماعی بوده است. وجود تزاو تحت

لحاظ سطح ادراک و شعور و تهیوء برای شئناخت و برخئورداری از ا بهمیان دو جنس انکارنشدنی است؛ ام
ها، تمایل عکس برخی از پژوهشهای معناداری میان دو جنس وجود ندارد، بهکه بهایمان و معرفت، تزاو 

 کند. تر از مردان توصیف میزنان را برای حزظ ایمان و تلاش برای تعمیق آن را فزون

 منابع 
 قرآن کریم 

 ق. 5252دوم، قل: مؤسس  نشر اسلامی، چاپ ،السرائر لتحریر الفتضویاحمد، ادریس، محمدبنابن
 ق. 5051چاپخانه حیدری، نجف:  ،علل الشرایععهی، بابویه، محمدبنابن
 ق. 5225الهه العظمی مرعشی، اول، قل: کتابخان  آیتچاپ ،الطسیلة ال  نیل الفضیلةعهی، حمزه، محمدبنابن
 تا. دار الثقافة، بی: لبنان ،وفیضت الاعیضن و انبضء ابنضء الزمضنمحمد، ن، احمدبنخهکاابن
 ق. 5252)ع(، صادقاول، قل: امام چاپ ،غنیة النزوع ال  علم  الاصطل و الفروععهی، زهره، حمز بنابن
 ق. 5222دار الآفاق، مصر:  ،غضیة الاختصضر ف  اخبضر البیطتضت العلطیة المحفطظة من الغبضرحمزه، زهره، محمدبنابن
 ق. 5252اول، بیرو : دار الکتب العهمیة، چاپ ،الطبقضت الکبریسعد، سعد، محمدبنابن
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 ق. 5221مؤسسة سیدالشهداء العهمیة، قم:  ،الجضمع للشرایعاحمد، بنسعید، یحییابن
 ق. 5222اول، قل: دار الحدیث، چاپ ،رجضل ابن الغضضئریحسین، غضائری، احمدبنابن
 ق. 5222مؤسس  نشر اسلامی، : قل ،المهذب البضرع ف  شرح المختصر النضفعمحمد، فهد حهی، احمدبنابن
 ق. 5221نشر ادب حوزه، : قل ،لسضن العربمکرم، منظور، محمدبنابن

 تا. چاپخانهٔ امام امیرالمؤمنین)ع(، بی: اصزهان ،الکضف  ف  الفق نجل، بنابوالصلاح حهبی، تقی
ترجمئ  فاطمئه صئادقی، تهئران: نگئاه  ،هضی تضریخ ، جادال اماروزیزنضن و جنسیت در اسف : ریش مد، لیهی، اح

 .5012معاصر، 
 تا. محمدی، بی :قل ،جضمع الرواة و ازاحة الاشتبضهضت عن الطرق و الاسنضدعهی، اردبیهی، محمدبن
 ق. 5225)عج(، اول، قل: مدرسهٔ امام مهدیچاپ ،النطادرعیسی، اشعری، احمدبن
 ق. 5251اول، قل: کنگرۀ بزرگداشت شیخ اعظل، چاپ ،المکضسب المحرمةمحمدامین، بنانصاری، مرتضی

، 5055، پئاییز 25، شنشاری  باضنطان شایع ، «بررسی نظری  مشهور در تزاو  دی  زن و مرد»ایازی، سیدمحمدعهی، 
 .22تا21صص

 ق. 5221اول، قل: دفتر انتشارا  اسلامی، چاپ ،کض  العترة الطضهرةالحدائق النضضرة ف  احاحمد، بنبحرانی، یوسف
 ق. 3839تحقیق مهدی رجائی، قل: امیر، به ،الشهضب الثضقب ف  بیضن معن  النضصبئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ، 

 .3102جا: اسراء، چهارم، بیچاپ ،زن در آین  جفل و جمضلجوادی آمهی، عبدالهه، 
جئا: آل البیئت)ع(، اول، بیچئاپ ،تفصیل وسضئل الشیعة ال  تحصیل مسضئل الشاریعةحسن، حر عامهی، محمدبن

 ق. 3809
 ق. 5052اول، قل: عهمی، چاپ ،ایضضح الفطائد ف  شرح اشکضلات القطاعدحسن، حهی، محمدبن

 ق. 3831 نا،جا: بی، بیمعجم رجضل الحدیث و تفصیل طبقضت الرجضلخوئی، ابوالقاسل، 
شنضسا  و نشاری  روان، «به ابعاد شخصیت در معهمان زن و مردداری باتوجهبینی دینپیش»ورا و دیگران، داوری، صز

 .21تا1، صص5012، زمستان 51، شدین
معاونئت فرهنگئی کنگئرۀ جهئانی اهئل : ، قئلالمراسم العلطیة ف  الاحکض  النبطیةعبدالعزیز، سلار دیهمی، حمز بن

 ق. 3838بیت)ع(، 
 ق. 3838اول، قل: دار الذخائر، تحقیق محمد عبده، چاپبه ،نهج البفغةحسین، دبنشریف رضی، محم

هئای جنسئیتی در شئناختی تزاو خواهنئد: تحهیئل جامعئهآنچه زنان و مئردان می»شکوری، عهی و زینب شزیعی، 
 .22تا25، صص5012، تابستان 21، شزن در تطسع  و سیضیت، «ترجیحا  همسریابی اینترنتی

اول، قئل: مؤسسئ  معئارف اسئلامی، چاپ ،مسضلک الافهض  ال  تنقیح شرایع الاسف عهی، بنالدیننی، زینشهید ثا
 ق. 3831
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هزئتل، بیئرو : دار احیئاء التئراث چاپ ،جطاهر الکف  ف  شرح شرایع الاسف باقر، بنجواهر، محمدحسنصاحب
 ق. 5222العربی، 

 ق. 5255اول، قل: آل البیت)ع(، چاپ ،حقیق الاحکض  بضلدلائلریض  المسضئل ف  تمحمد، بنطباطبایی، عهی
 ق. 5222مؤسس  نشر اسلامی،  قل: ،الخف حسن، طوسی، محمدبن

 ق. 5052مرتضوی، : قل ،المبسط ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ، 
 .5012دوم، تهران: دار الکتب الاسلامیة، چاپ ،تهذیب الاحکض ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ، 

 ق. 5250دوم، مؤسس  نشر اسلامی، چاپ ،مختلف الشیعةیوسف، بنه حهی، حسنعلام
 ق. 5252اول، مشهد: مؤسسهٔ چاپ و نشر آستان قدس رضوی، چاپ ،منته  المطلبئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ، 

 ق. 3830سلامیة، اول، تهران: رابطة الثقافة و العلاقا  الإ، چاپالمسضئل النضصریضتحسین، بنالهدی، عهیعهل
اول، قئل: دفتئر انتشئارا  اسئلامی، چئاپ ،کشف اللثض  و الابهض  عن قطاعد الاحکض حسن، فاضل هندی، محمدبن
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 تا. جا: شرکت سهامی چهر، بیاول، بیترجم  فرخ شادان، چاپ ،کلیضت فیزیطلطژی پزشک گانوک، ویهیام اف، 
 .5022بعثت، تهران:  ،هضی فردیشنضس  تفضوتروانگنجی، حمزه، 

 ق. 5225دار احیاء التراث العربی، بیروت:  ،شرح اصطل الکضف احمد، بنمازندرانی، محمدصالح
 ق. 5225اسماعیهیان، دوم، قل: چاپ ،شرائع الإسف  ف  مسضئل الحفل و الحرا حسن، محقق حهی، جعزربن

 ق. 5225اول، قل: آل البیت)ع(، چاپ ،جضمع المقضصد ف  شرح القطاعدحسین، بنمحقق کرکی، عهی
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Abstract  

As a pioneer of the Salafi school, al-Albani's views deserve attention in various areas of the methodology of 

Salafi thought. al-Albani's aggressive and anti-Shia fatwas are perceptible in many of his jurisprudence books. 

Such fatwas arise from his view towards the sources of inference; however, the scope of the authority of 

sources from aL-Albani's point of view is not fairly clear due to the lack of an extensive and coherent 

research in this regard. al-Albani has a specific approach in using the four sources of inference i.e. Book, 

Sunna, consensus and intellect for his own jurisprudential ijtihad. The present paper has been written with 

the aim of identifying the extent of the authority of those sources from the view point of Nasir al-Din al-

Albani. This research, using a descriptive-analytical method, shows that al-Albani considers Quran and 

Sunna to be of equal ranks in the process of ijtihad and believes in no priority in using these two sources and 

does not accept a preference between verses and hadiths. In addition, he believes that a hadith narrated by 

one person has authority with regard to precepts and beliefs. al-Albani defends hadith in a way that, in his 

opinion, hadith has authority even in case it contradicts Quran. Moreover, he weakens the category of 

hadiths according to which, all hadiths should be compared to Quran, since he considers their content to be 

against Quran. Intellect has no proper place in al-Albani’s system of jurisprudence and ijtihad and he 

generally advocates narration and is anti-intellectualist. In addition, al-Albani considers the consensus which 

is accepted among Usulis as controversial.                       
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 ین البانیدگاه ناصرالدیاجتهاد از د هت منابع چهارگانیل حجیتحل
 حقانییحیی 

 ادیان و مذاهبدانشجوی دکتری دانشگاه 
 دکتر عبدالصمد علی آبادی)نویسنده مسئول(
 استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی

Email: a.aliabadi@mazaheb.ac.ir 
 )اسلامی( اسفندیاریدکتر رضا 

 م و فرهنگ اسلامیپژوهشگاه علو دانشیار
 ده یچک

 یسهلف روش شناسه  فکهرمختله   یهااست، در عرصهه یدار مکتب سلفهیکه طلانظر  آن از یالبان یآرا
اسهت. آشهکار او  یاز کتب فقهه یاریدر بس یالبان ی  عیخته با خشونت و ضدشیآم یاعتناست. فتاوا درخور

ی ت منهابع ازنظهر البهانیهحج امها سسهتره   ؛کهرد جوود در نوع نگاه او به منابع استنباط جستیعلت آن را با
 ۀدر استفاده از منابع چهارسانه ی. البانتسین روشنچندان  سبب نبود تحقیق موسع و یکپارچه در این باببه

دارد. نوشتار حاضر بها  یکرد خاصیخود رو یاجتهاد فقه برای ،کتاب، سنت، اجماع و عقل ، یعنیباطناست
 انجام شده است. ین البانیدساه ناصرالدیمنابع از داین  تیهدف شناخت حدود و ثغور حج

تهراز و در هه  ،ر اجتههادیقرآن و سنت را در مس یدهد که البانینشان م یلیتحلیفیروش توصبهجستار ن یا
ث را یهات و احادیهن آیح بهیسهت و تهرجیقائل ن یتین دو منبع اولویداند و در استفاده از ایگر میکدیعرض 

 یاسونهههث بیاز حد یداند. دفاع البانیحجت م ،دیخبر واحد را در احکام و عقا ان طور کههم ؛ردیپذینم
 ث عرضین جهت که مفاد احادیاز ا وي . نیزداندیآن را حجت م ،در فرض مخالفت با قرآن یاست که حت
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 مقدمه
ب در عصهر حاضهر اسهت. آور ایهن مکتهن نهاماسلفی و از محدث ۀالبانی از دانشمندان مشهور و پرآواز

مقهاتت او در  ۀطریهق مطالعه های رشیدرضا ازاش با اندیشهآشنایی ۀنتیج ،سیری شخصیت علمی اوشکل
حهدیث، شهوو و قوو البهانی بهه  ۀدر حهوز المنار ۀرشیدرضا در مجل ۀشدبود. مباحث مطرح المنار ۀمجل

حنفههی و احنههاف کنههاره سرفههت و بهها  آرام از مههرام و مسههله فقهههت بخشههید و آراماحادیههث را قههو   ۀمطالعهه
سرایی، مجذوب تفکرات سلفیه شد. او با مطالعه و تحقیق در مبهانی بخشیدن به نقل و پرهیز از عقلاصالت
حدیث  ۀها در حوزبزرسان این مکتب قرار سرفت و تألیفات متعددی که اغلب آن ۀهای سلفیه، در زمراندیشه

کهه بهه وی طهوریهآور وهابیت شهد، بههای نامت و جزو شخصیتفقه بود را نگاش ۀو بخشی دیگر در حوز
 دهند. نسبت عال ، محدث، فقیه، و امام می

عهد آرا و فتاوای ضدشهیعی البهانی مشههور اسهت، دلیهل آن مهنه  فقههی اوسهت کهه تحت الشهعاع بع
قهل، منابع اجتهاد که بین مذاهب اسلامی مشترک اسهت ککتهاب، سهنت، ع ۀاو دربار است.پژوهی حدیث

این منابع، بها میهزان اعتبهار  در خصوصاجماع( دیدساه خاصی دارد که در بسیاری از موارد اعتبارسنجی او 
مذاهب متفاوت یا متضاد است. او با جمود بر ظواهر نصوص شهریعت و  ۀهمان منابع از دیدساه علمای بقی

صهوص منهابع اجتههادی البهانی خ دارد. دربا اتکا به فه  سل ، در مسیر اجتهادات فقهی خود سهام برمهی
اجتههاد از دیهدساه ناصهرالدین  ای یافت نشد، لذا سؤال از حجیت منابع چهارسانهه  تحقیق موسع و یکپارچه

های فقههی البانی، نیازمند پاسخی درخور خواهد بود. تحقیق حاضر سعی دارد بها واکهاوی آثهار و اندیشهه
ت آن را تحلیهل و اع و عقل ارزیابی و نقاط ضع  و قو  خصوص کتاب و سنت و اجم البانی، دیدساه او را در

 بررسی کند. 

 قرآن و سنت ۀدیدگاه ناصرالدین البانی دربار. 1

ترازی کتاب و سنت در اسهتنباط احکهام اسهت. های منه  فقهی اجتهادی البانی، ه یکی از شاخصه
موازات یکدیگر و توأمهان  ، بهخصوص کتاب و سنت این است که این دو منبع بزرگ و مه دیدساه البانی در

اند و بر این باور است که بین قرآن و سهنت، تقهدم و با ه ، دو مصدر اساسی در تشریع دین و احکام اسلام
 تأخری وجود ندارد. 

های پژوهشهی ترین برنامههپژوهش در قرآن و واکاوی معانی و مفاهی  این کتهاب آسهمانی، از قهدیمی
های فکری خاص خهود بهه اهب اسلامی و فقهی هریه با سوناسونی سرایشاسلامی است. اندیشمندان مذ

بخشیدن به حدیث، در راسهتای اند. سرایش فکری اصالتواکاوی و استخراج معانی و مفاهی  قرآن پرداخته
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نظردرک مفاهی  قرآنی ه  بسیار حائز اهمیت و م  ن بوده است. ان و متأخراقدمای محدث دِّ
فقهه و  ۀهای ایهن کتهاب آسهمانی در حهوزبه احادیث، به تفسیر و استخراج پیامبخشی البانی با اصالت

ناپذیربودن کتاب و سنت معتقد است ن به جداییابا تأثیرپذیری از قدمای محدثوی، اعتقاد پرداخته است. 
نی اوتیت ات و ا»اجتهاد تمایزی قائل نیست و در تأیید این دیدساه خود به حدیث  اساسی   و بین این دو منبع  
کند که دتلت این حدیث صحیح بر این مطلهب اسهت کهه صراحت بیان میبهو  استناد« القرآن و مثله معه

و سنت ه  توأم با قرآن است و هرکس صرفاً به یکی از آن دو چنگ بزنهد و  یستشریعت اسلام فقط قرآن ن
دو مهورد، بهه تمسهه بهه دیگهری امهر ها را وانهاده است؛ زیرا هریه از این آن یهر دو ،دیگری را واسذارد

 (.  31 ،فی الاسلام ةالسن ةمنزلک کندمی
نَات  وَ » ۀالبانی با استناد به آی  

الْبَی  ر  وَ  ب 
بع ْ  وَ  الزُّ لَیْه  لَ إ 

 
ز 
اس  مَا نع لنَّ نَ ل   

بَی 
تع کْرَ ل   

لَیْهَ الذ  ونَ  أَنْزَلْنَا إ  رع ْ  یَتَفَکَّ هع  «لَعَلَّ
بیان نظ  و الفاظ  .3انداز: است که این آیه، متکفل دو نمونه بیان است که عبارت (، بر این اعتقاد44کنحل: 

 (. 6 همان،ک بیان معانی قرآن .2 ؛قرآن
نکردن آن در رساندن پیام وحی به امت اسلام اسهت و یعنی تبلیغ قرآن و کتمان ؛بیان نظ  و الفاظ قرآن

زیرا در آیهات قهرآن،  ؛سنت است ۀ، برعهداستبیان آن ای که کرامت اسلامی نیازمند بیان معنی لفظ یا آیه
 شهودموارد مجمل، مطلق و عام توضیح داده می ،سنت ۀوسیلآیات مجمل، عام و مطلق و... وجود دارد و به

 نیازمندی قرآن به سنت مشهود است.  ،(. پس با این توضیح6 همان،ک
علمهای مهذاهب  ۀهمه :قه  شهودقرآن مقدم بر سنت نیست و جایز نیست که  مقهدم وا .بند اول

بهر قهرآن، سهنت نظر دارند که مصدر شریعت و استنباط احکام شرع فقط قرآن نیست و علاوهاسلامی اتفاو
(، اما البانی با دیدساهی افراطی، قرآن و سهنت را دو 44 ،کغوری ه  یکی از مصادر شریعت و احکام است

 (. 31 ،فی الاسلام ةالسن ةمنزلداند کتراز و در عرض ه  برای استنباط احکام میمنبع ه 
ترتیب های استنباط احکام شرعی را بهالبانی با استشهاد به حدیث معاق که در آن سلسله مراتب راهکار

دانهد دتلت نیز مخدوش می نظر  داند، ضمن بیان ضع  سند آن، حدیث مذکور را ازن، سنت و رأی میآقر
داند که عمل دهد و جایز نمیبرای استنباط احکام شرح می را رحلهو بر این باور است که حدیث معاق سه م

داند که مسهتند حکه  را در که مستند حک  در سنت یافت نشود و نیز جایز نمیمگر درصورتی ،به رأی شود
که مستند آن حک  در قرآن موجود نباشد. البهانی ایهن سلسهله مراتهب را مگر درصورتی ،دکرسنت جستجو 

 بهارهدانهد و دراینسهنت ایهن سلسهله مراتهب را صهحیح نمی در خصوصاما  داندمیصحیح به رأی  راجع
لأن السنة حاکمة علی کتاب الله ومبینة له فیجب أن یبحث عهن الحکه  فهی السهنة ولهو ظهن »نویسد: می

 کتاب وث  کلا بل یجب اعتبار ال وجوده فی الکتاب لما قکرنا فلیست السنة مع القرآن کالرأی مع السنة کلاً 
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زیرا سنت، حهاک   ؛(3/292 ة،العلام ةموسوع ؛ همو،22 همان،« کواحدا ت فصل بینهما أبدا السنة مصدراً 
، پس واجب است که برای یافتن حکمی در سنت جستجو شهود هرچنهد استن آیات آن بر کتاب الله و مبی  

ن مانند نسهبت سهنت بهه رأی نسبت سنت به قرآ زیرا ،سمان برده شود که آن حک  در قرآن نیز موجود است
 ،واحهد بهرای احکهام اعتبهار شهود یعنوان مصدرنیست، هرسز هرسز بلکه واجب است که کتاب و سنت به

 هیچ عنوان بین آن دو جدایی و انفکاک تصور نشود. ه ای که بسونههب
ی نیست کهه نیاز یحکم برای یافتن ،قرآن و سنت یکی است ۀاز دیدساه البانی چون رتب ،دیگرعبارتبه

نیهاز بلکه صرف مراجعه به سنت برای دستیابی به حک  ما را از مراجعه به قرآن بی ،در ابتدا سراغ قرآن رفت
ن و سهنت در آالبهانی قهر هرچند ظن به وجود آن حک  در قرآن وجود داشته باشد. بنهابراین ازنظهر   ،کندمی

 رتبه هستد. تراز و ه ه  ،استنباط احکام
شهود سهنت آن قرآن تفسهیر می ۀوسیلاند و اولین چیزی که بهه  انی قرآن و سنت توأمان بااز دیدساه الب

 ؛های تفسیری اهل عله ت و پس از آن باید به دیدساهاس است که همان اقوال و افعال و تقریرات پیامبر اکرم
 عه شود کالبهانی،مسعود است، مراجبنن صحابه ه  عبداللهامفسر ۀکه سرسلسلریعنی همان اصحاب پیامب

 (.  33 ،نایعل جبی فیک
البانی معتقد است که قرآن برای تبیین احکام و  :وابستگی قرآن ب  احادیث در تبیین احکام .بند دوم

مهراد و معنهای  ۀدهندعنوان شهارح و توضهیحسنت و احادیث بههو باید  استهای خود نیازمند سنت آموزه
اد حدیث، مراد آیه کش  شود. او مراتب وابستگی قرآن بهه احادیهث و مف و در پرتو   یندکمه آیات آقرآن، به

 کالبانی، «ةبالسن ات مقروناً  تسبیل الی فه  القرآن الکری  فهما صحیحاً »کند: سونه توصی  میسنت را این
 (. 33 ،الاسلام یف السنة منزلة

جدایی و انفکاک بین این ای عدمترازی قرآن و سنت بود و ادعبر اساس آنچه سفته شد دیدساه البانی ه 
 مصدر اساسی اجتهاد در فه  و استنباط احکام شریعت را داشت.  ،دو

بودن او بهه اعتبهار ناپذیربودن آیات و روایات و قائلابرام و پافشاری البانی در جدایی: تحلیل و بررسی
سیر اجتهاد و استنباط احکهام، مشخص و معین و توأمان با همدیگر در م یعنوان منبعاین دو منبع اصیل، به

البهانی تهالی فاسهد  (. تمایز و جدایی بین کتاب و سنت که ازنظر  34 همان، ،هموک دیدساهی ناصواب است
 پذیر است.و مناقشه یستب سمراهی و ضلالت است نیز نظر صائبی نسبداشت و 

نیز مدعی اسهت کهه ایهن  تراز کتاب و سنت در مسیر اجتهاد و استنباط احکام است وادعای البانی ه 
کید میترازی به تأیید قرآن رسیده و احادیث ه  اعتبار آن دو را بهه   ،همهوک کنهدعنوان مصدر واحدبودن تأ

ن ه  این اعتبار را امضا کرده اسهت، امها بهرخلاف ا( و سیره و منش عملی سل  و صحابه و تابع31 همان،
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کهه شهواهد آن  استاط احکام مورد اتفاو جمهور مذاهب بین قرآن و سنت در استنب ۀادعای او، تفاوت رتب
 شود: ارائه می

قهرآن نسهبت بهه سهنت مقهدم اسهت و بهرای  ۀرتبه ،جمهور مذاهب معتقدند که در استنباط احکهام أ.
ن بایهد بهه سهنت آابتدا باید سراغ قرآن رفت و در صهورت نبهود حکه  در قهر ایمسئله آوردن حک دستبه

الثبهوت الصهدور و قطعهیزیرا قرآن کلام وحی است و قطعی ؛(32؛ خلاف، 19و23مراجعه کرد کزحیلی، 
الصدور است و الصدور مقدم بر ظنیالثبوت است و مشخص است که قطعیکه سنت، ظنیدرحالی است،

هر یعنهی قهرآن  ۀر قرآن است و مشخص است که رتبمفس   ،نیز به این دلیل که سنت تفسیر باید متأخر از مفسَّ
 .(14ان، باشد کهم

ن عنوان مبهی  او سهنت را بهه .قرآن اولین و مهمترین اصل در استنباطات فقهی اسهت ،از دیدساه ابوحنیفه
 و اتههیح فهیابوحنکابوزهره،  داندعنوان دومین اصل در مسیر استنباطات فقهی خود بعد از قرآن میقرآن و به

اولین اصل است و ظاهر قرآن را بر سهنت  (. در نظام استنباط فقهی ماله، قرآن108 و 892و 89۲، عصره
قرآن در منه  فقهی احمد حنبل اولین منبع است  .(102 و 103، عصره و اتهیح مالک ،همودارد کمقدم می

و شدیداً به این مسئله باور دارد که سنت مفسر قرآن است و هیچ تعارضی بین سنت و قرآن وجهود نهدارد و 
و  808، عصهره و اتههیح حنبه ابه ، هموک جتهادی احمد حنبل استعنوان دومین اصل از اصول اسنت به

کشهافعی،  (. اما در مصادر فقه شافعی، قرآن و سنت در یه طبقه قرار دارند، البته سنت قطعی و متواتر833
سهازی کتوضهیح( یهاری بیهان و روشن ۀوسهیلکتاب را بهه ،دلیل آنکه سنتبه ؛(4/282، ثیالحد اختلاف

 ۀطور نیست که هر روایتی در پای، ولی ایناست قرآن قرار داده ۀر بیان فروع، سنت را در پایکند. شافعی دمی
خبهر متهواتر  ۀقرآن است که قطعی و متهواتر باشهد و اخبهار واحهد در انهداز ۀقرآن باشد، بلکه روایتی در پای

داده اسهت و آن را  آیات قرآن باشد. شافعی خودش ایهن مطلهب را هشهدار ۀچه رسد به اینکه در پای ،نیست
تَابع وَ »کند: مسل  می ،مقید به قید سنت ولَی الْک 

ع
ی الْأ لْ ع طَبَقَاتٌ شَتَّ ةع  الْع  نَّ ةع إقَا ثَبَتَتْ السُّ نَّ همان، ، همو« کالسُّ

قهرآن  ۀدرجهپایهه و ه ( و تصریح دارد که سنت در شناسایی عقیده کیعنی اصول دین نه فهروع( ه 4/282
 (.412 ،ةیالاسلام المذاهب خیارت کابوزهره، نیست

شافعی مصدر واحدبودن قهرآن و سهنت را فقهط در  تفاوت دیدساه شافعی با البانی در این است که اوتً 
 ثانیهاً  ؛دانهدقرآن و سنت را در فروعات و اصول یکسان می ۀبرخلاف البانی که مرتب ،فروعات پذیرفته است

کواحهد و متهواتر( بها قهرآن را یکهی  البانی که مطلق سهنت برخلاف است،مراد شافعی فقط روایات متواتر 
 داند. می

آیاتی از قرآن را قکهر کهرده و مهدعی اسهت کهه ایهن آیهات  فی الاسلام ةالسن ةمنزلالبانی در کتاب  .ب
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نیست و برای فه  مراد آیهات بایهد از احادیهث اسهتمداد  یدنیها فهمبودن آنسبب مجمل یا عام یا مطلقبه
. (8ک ترازی قرآن و سنت پنداشته اسهتاصطلاح نیازمندی قرآن به سنت را البانی دلیل ه به جست و همین

کردن آیات محدودی از قرآن کری  که توجه است. البانی با لیستدرخور  ضع  استدتل البانی در این ادعا 
و باید در کنار قهرآن و  نیست یدنیفهم، ، نتیجه سرفته است که قرآن بدون روایاتاستنیازمند تفسیر روایی 

 (. 21 ،بنفسه حجة ثیالحدک در عرض آن، احادیث ه  وجود داشته باشد
همان تعمهی  جهزب بهه  ،ترازی قرآن و سنتاستدتل البانی با استشهاد به آن آیات، برای اثبات ه  ۀشیو

ت اسهت تها رفهع کل است. موارد محدود و اندکی از آیات که مجمل یا مطلق یا عام هستند که نیازمند سهن
 ۀی سهلطنت و سهیطرامعنهبهه ،اجمال آیه یا تخصیص عام و تقیید مطلق کند و آیات مشهکل را شهرح دههد

تهوازن بهین دلیهل و  نکردناحادیث بر آیات نیست. تعمی  موارد اندک و محدود به کل قرآن، همان رعایهت
 کند. ترازی قرآن و سنت را افاده نمیادعاست و ه 

فهی  ةالسهن ةالبانی چه در حدیث و چه در فقه واضهح و آشهکار اسهت. وی در منزله ثباتی منه بی .ج
عنوان اتسلام مدعی است که تفسیر قرآن باید به قرآن و سنت باشد و سپس اقوال صحابه. ایهن قاعهده را بهه

ری از کند کهه جمهع کثیهداند و بلافاصله و پس از نقل این قاعده اعتراف میاصلی در تفسیر قرآن می ۀقاعد
علما قائل به سلسله مراتب در تفسیر قرآن و رعایت ترتیب و تقدم تفسیر قرآن به قرآن بر تفسیر قرآن به سنت 

 (.  31ک هستند
خبر واحهد را هه  در  یالبان :آن ۀحجیت خبر واحد در عقائد و ادل ۀدیدگاه البانی دربار  .بند سوم

ت خبهر یهکهه قائهل بهه حجداند را مخدوش می ییدساه علماید ی،داند. ویعقائد و ه  در احکام حجت م
 ،ت خبهر واحهدیهن باور است که در حجیدانند. او بر ایده حجت نمی، اما خبر واحد را در عقهستندواحد 

هه  در احکهام و  را ت خبر واحدیست و عموم و اطلاقات نصوص، حجین یچ تفاوتین عقائد و احکام هیب
 .(161 و 3/288، موسوعة العلامة؛ 49، بنفسهالحدیث حجة ک شودیه  در عقائد شامل م

ای اسهت کهه سونههاهمیت این عنصر اساسی در عقیده و احکام و در منه  فقهی و اجتهادی البهانی به
به این امر اختصاص داده و الحدیث حجه بنفسه فی العقائد و الاحکام عنوان  تألی  جداسانه و مستقلی را با

طور مفصل و مستوفی بیان کرده است. او در فصهل سهوم ایهن کتهاب د بهدیدساه خود را در مبحث خبر واح
سویند که خبر واحد در مبحث اعتقهادات حجیت حدیث آحاد هستند و میها که قائل به عدمآن»سوید: می

شود، قائل به حجیت خبر واحد در احکام بوده خبر واحد اثبات نمی ۀوسیلحجت نیست و امور اعتقادی به
کنند و بین مسائل اعتقادی و احکام شرعی جدایی انداخته و خبر واحد اثبات می ۀوسیلعی را بهو احکام شر

شهود  این تفکیه و جدایی دیده می ،ن از کتاب و سنتااند. آیا در نصوص متقدمآن دو را از ه  مجزا کرده
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مومیهت و اطهلاو خبهر ن تفکیه بین عقاید و احکام وجود نهدارد، بلکهه عااصلًا و ابداً! در نصوص متقدم
در این  کص(شود و متابعت از پیامبرواحد، ه  شامل مسائل اعتقادی است و ه  احکام شرعی را شامل می

نٍ وَ  وَ » ۀامر واجب است، زیرا بدون شه و تردید، آی ؤْم  مع ههع وَ  مَا کَانَ ل  قَا قَضَهی اللَّ نَهةٍ إ  ؤْم  هع أَمْهرًا أَنْ  تمع هولع رَسع
ونَ لَهع ع الْخ   ْ  وَ یَکع ه  نْ أَمْر  هَ وَ  یَرَةع م  ولَهع فَقَدْ ضَلَّ ضَلاتً  مَنْ یَعْص  اللَّ ینًا رَسع ب 

( شهامل آن اسهت. 6احهزاب: «کمع
اطاعهت از و نهی از عصهیان و عهدم کص(همچنین وجوب اطاعت از امر خداوند در متابعت از پیامبر اکرم

نشهود. آنچهه سفتهه شهد چهه در امهور  کص(یهامبرکند که مخالفت امر پ، این مسئله را تأیید میکص(پیامبر
 (. 49ک کندرا ثابت می کص(اعتقادی و چه در احکام شرعی، اطاعت از خداوند و متابعت از پیامبر اکرم

با قاطعیت بیشهتری، در حجیهت  بنفسه فی العقائد و الاحکام ةالحدیث حجاو در بخش پایانی کتاب 
این معنی را در نهاد خود نهادینه کنید کهه بهه »سوید: شته و میخبر واحد در عقیده و احکام سنگ تمام سذا

صادر شده است، ایمان بیاورید چه اینکه آن حهدیث  کص(هر حدیثی که برایتان ثابت شد که از پیامبر اکرم
کند که امام مذهب شما قائل به آن حدیث باشد یا فرد دیگهری از در عقیده باشد و چه در احکام و فرو نمی

 مقهام و بلندمرتبهه باشهدبشری تقلید نکنید، هرچنهد آن فهرد عالین و مذاهب و از هیچ بنیانامسلمامامان 
 (.  92ک

العقائهد و  یث حجة بنفسه فهیالحدالبانی در کتاب : ت خبر واحد در عقائدیحج ۀدربار  یالبان ۀادل
 .(11تا11ک کندبه امور قیل استناد می ،حجیت خبر واحد در عقیده ۀقیل مبحث ادل الاحکام

نٍ وَ » أ.ات قرآن: یآ ؤْم  مع هع وَ  وَمَا کَانَ ل  قَا قَضَی اللَّ نَةٍ إ  ؤْم  ْ  وَ  ت مع ه  نْ أَمْهر  یَرَةع م  ونَ لَهع ع الْخ  هع أَمْرًا أَنْ یَکع ولع  رَسع
هَ وَ  ولَهع فَقَدْ ضَلَّ ضَلاتً  مَنْ یَعْص  اللَّ ینًا رَسع ب 

 (. 16کاحزاب: « مع
که سروهی از آنان نهزد پیهامبرکص(  است ن فرمودهاد تشویق و تحریض مؤمنخداون ،فوو ۀاساس آی بر

فروعهات و  صرفاً  ،های دینهای دینی خود را بیاموزند. شکی نیست که منظور از آموختن آموزهو آموزه وندر
زیرا این مسئله قطعی اسهت کهه  ؛شودهای عقیدتی ه  میو شامل آموزه اردبلکه عمومیت د ،احکام نیست

 ،کنند و بدیهی است که مسهائل عقیهدتیهای دینی رعایت اته  فاته  می  و متعل  در آموختن آموزهمعل
 شود. مهمتر از احکام شرعی است، پس آیه شامل احکام عقیدتی ه  می

لٌْ   وَ » .ب ه  ع   (. 16اسراب: ک «تَتَقْ ع مَا لَیْسَ لَهَ ب 
ن در عههد انانکردن اسهت و بهدیهی اسهت کهه مسهلمتابعتنکردن و معمل ،یه مراد از تَتَقْ ع آدر این 

اند و امور غیبی و حقائق اعتقادی مثل مسائل مربوط به خلقت و قیامهت کردهصحابه به خبر واحد عمل می
اسهت کهه صهحابه و  ابهه ایهن معنه ؛اند و اسر خبر واحد مفید عل  نبودکردهثابت می ،خبر واحد ۀوسیلهرا ب

 اند. کدام عل  نداشتهعین هیچتابعین و تابعین تاب
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وا عَ » .ج حع صْهب  جَهَالَهةٍ فَتع وا قَوْمًها ب  هیبع ص  هوا أَنْ تع نع نَبَإٍ فَتَبَیَّ قٌ ب  ْ  فَاس  نْ جَابَکع وا إ 
ینَ آمَنع ذ 

هَا الَّ ْ  یا أَیُّ لَهی مَها فَعَلْهتع
ینَ  م   .(6کحجرات: « نَاد 

در خبر او واجب  را است و تحقیق و تفحص بنابر مفاد این آیه اسر فرد عادلی خبری آورد خبر او حجت
تحقیهق و  ،زیهرا اسهر خبهر واحهد حجهت نبهود ؛به آن، خبر واحد را حجت دانسته استداند که باتوجهنمی

 کرد. خبر او را واجب می خصوص تفحص در
ای از روایاتی است که با مستند دوم البانی در حجیت خبر واحد در عقیده و احکام، مجموعه روایات:

بنفسهه فهی  ةالحدیث حجدر کتاب « فی کل شیب کص(الی اتباع النبی ةاتحادیث الداعی»سرفصلی به نام 
 جمله:  آن ها استناد کرده است ازبه آن العقائد و الاحکام

قال: کل امتی یدخلون الجنه ات من ابی، قالوا و مهن  (صکهریره رضی الله عنه، ان رسول اللهعن ابی أ.
 (. 4/489کبخاری،  و من عصانی فقد ابی ةاطاعنی دخل الجنیأبی  قال: من 

: تالفین احدک  متکئا علی اریکته، یأتیه اتمهر (صکرافع رضی الله عنه قال: قال رسول اللهعن ابی .ب
کترمهذی،  من امری مما امرت به او نهیت عنه، فیقول تادری، ما وجدنا فی کتهاب اللهه اتبعنها کو ات فهلا(

1/11».) 
سنت عملی پیامبرکص( و اصحاب او و بعد از وفات پیامبرکص(  امبر)ص( و صحاب :یپ یعمل ۀر یس

البانی با استناد به دیهدساه صهحیح بخهاری و صهحیح  .دتلت بر حجیت خبر واحد در عقیده و احکام دارد
 ةلرسهالاداند. همچنین وی با استناد بهه کتهاب ه  در عقیده و ه  در احکام حجت می را خبر واحد ،مسل 

 کند. حجیت خبر واحد در عقیده و احکام را نهادینه می ،شافعی
اساس عمل به اطلاو آیات است و از  های البانی به آیات قرآن، براکثر استدتل :ادل  تحلیل و بررسی

 ه  در عقیده و ه  در احکام شرع است.  ،های منه  فقهی او، حجیت خبر واحددیگر شاخصه
اثبات شود، عمل به آن حدیث واجهب رست که هر حدیثی که صدور آن از پیامبهیچ شه و تردیدی نی

 قطهع از پیهامبر طوربه ،عنوان خبر واحد به ما رسیده استاما جای پرسش است که آیا حدیثی که به .است
صدور آن، دلیلی برای وجوب عمل به آن حدیث هسهت  طبیعهی نقل شده است  و در فرض احتمال عدم

 ب منفی است و دلیلی وجود ندارد. است که جوا
مفاد آیات مستند البانی بیانگر این مطلب است که هر حدیثی که از پیامبر صادر شده باشد، عمل به آن 

یا تزم است که ضمن عمل به آن حدیث، متابعت از پیامبر محقق شود و در این مورد، تفاوتی  استواجب 
بهراین عنوان، ناظر به حجیهت خبهر واحهد نیسهت. علاوههیچو به یستبین امور اعتقادی و احکام شرعی ن

توان سفت که البانی بین دو عنصر وجوب اطاعت از پیامبر و وجوب اطاعت از خبر واحهد خلهط کهرده می
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 است. 
مانند آیاتی که مستند او در حجیت خبر واحد در عقیده و احکام بود، این نکته  نیز ستند البانیمروایات 

ای بهه ، واجهب اسهت و اشهارهاسهت کردن از آنچه صدور آن از پیامبر ثابت شهدهد که اطاعتکنرا بیان می
کهردن بهر حجیهت خبهر واحهد آن، اسهتدتل بر وجوب اخذ خبر واحد و عمل به مقتضای آن ندارد. علاوه

 ! است مستلزم دور خواهد بود و دور باطل ،حد تواتر نرسداسر روایات به ،روایات ۀوسیلبه
 ةلزوم اتباع السن»با سشودن سرفصلی به نام بنفسه فی العقائد و الاحکام  ةالحدیث حجی در کتاب البان

خصوص حجیت خبهر  سوید: نصوص کتاب و سنت که در( می14ک «علی کل جیل فی العقائد و اتحکام
لاو آیات و به عموم و اطکند... باتوجهواحد سفته شد، قاطعانه بر وجوب متابعت مطلق از سنت دتلت می

 شود: روایات مذکور به دو امر اساسی اشاره می
یرًا وَ  وَ » ۀاول: آی اس  بَش  لنَّ ةً ل 

ت کَافَّ یرًا وَ  مَا أَرْسَلْنَاکَ إ  هونَ  نَذ  هاس  تیَعْلَمع کْثَرَ النَّ نَّ أَ ( شهامل 28کسهبأ:  «لَک 
و کان النبهی »رسیده است و حدیث  هااند و به آنشود که اصل دعوت پیامبر را دریافت کردهافرادی می ۀهم

 (. 14 همان،ک ، تفسیر این آیه است«و بعثت الی الناس کله ةیبعث الی قومه خاص
امورات دینهی اسهت و ههیچ فرقهی بهین  ۀشده شامل همنقل دوم: عمومات و اطلاقات آیات و احادیث  
سونهه ستند، جایز نیست ایهنافرادی که بعد از صحابه ه  ه ۀعقیده یا حک  عملی نیست و بر صحابه و هم

د یهاست و با یامت جاریق ۀبودن رد کنند و این مسئله و عمل به خبر واحد تا دامنواحد دلیل خبراخبار را به
 (. 11 همان،به آن عمل شود ک

احکهام  ی،. سروه3ند: شوی  میها به دو سروه تقسامبر به آنیدن دستورات پیرس ۀبر اساس نحو زینافراد 
در  یاچ واسهطهیانهد و ههافهت کهردهیامبر دریهو مشافهه از پ ینیو ع یصورت حضورن را بهید و دستورات

 یافهراد ۀواسط امبر بایدستورات پ ،گرید ی. سروه2 ؛امبر وجود نداردین خودشان و پیدن آن دستورات بیرس
 اند. اخذ کرده ن و احکام شرع رایدستورات د امبریها از پقول آنو با نقل است دهیها رسگر به آنید

ها رسیده است را رد کنند، زیرا شهنیدن امبر به آنیست که هرآنچه از پیز نیعنوان جاچیهبه ،اما سروه اول
است. آیات و روایات بدون ههیچ  از بلندترین درجات یقین به صدور احکام از پیامبر بدون واسطه از پیامبر

 شود. ای شامل این افراد میشه و شبهه
ها وجهود دارد و بهه آن واسهطه راجهعنسیان و دیگر مهوارد  ،سهو ،احتمال خطا ،سروه دومخصوص  در

وجود نیست و اسهتدتل البهانی مطبیعی است که باوجود این احتماتت، یقین به صدور قطعی کلام پیامبر
 ه  مؤید استدتتت او نیست. 

سوید: که می متشرعه است، آنجا ۀاو به سیر تی که در این استدتل البانی وجود دارد، اشاره  قو   ۀتنها نقط
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ت ه  مشکل قو   ۀاما این نقط ،(11 همان،ک «المجتهدین ةو قد کان اتمر کذله فی عهد التابعین و اتئم»
 سهتند او بیگانهه اسهتمکند، زیرا این استدتل ه  نسهبت بهه آیهات و احادیهث استدتل البانی را حل نمی

 (. 61، تکرحم
بودن و در مفید عل  دبرخی از اخبار آحاد را ر ،پذیر است که صحابهبه این دلیل مناقشهصحابه  ۀاما سیر

عله  از خبهر واحهد را  ۀافهادطور صحیح، عهدم، قرائنی وجود دارد که بهاندکرده آن اخبار، تشکیه و تردید
رزیق عهن نا عمروبناحمد قال: حدثجبله قال: حدثنا ابوبنعمرونمونه: حدثنا محمدبن ؛ برایدهدشرح می

یزید جالس فی المسجد اتعظ  و معنا الشعبی فحدث بحدیث فاطمهه اسحاو قال: کنت مع اتسودبنابی
الله ل  یجعل لها سکنی و تنفقه، ث  اخذ اتسود که  مهن حصهی فحصهبه بهه فقهال بنت قیس، ان رسول

لقول امراۀ تندری حفظهت او  اًکص(نبی ةویله، تحدث بمثل هذا  قال عمر: تنترک کتاب الله تعالی و سن
 (. 4/342، حجاجبنکمسل ة نسیت لها السکنی و النفق

بنت قیس ازجمله صحابه است، اما عمر حجیهت ادعهای او را رد  هبه اینکه فاطمدر این حدیث باتوجه
 کرد. 

از پیهامبر روش مشهافهه احهادیثی را مأنوس بوده و بهه ای که با پیامبرجای سؤال است که وقتی صحابه
 حهلبهودن آن اخبهار مدست برخی دیگر از صحابه رد شهده و مفیهد عله  شنیده است که همان احادیث به

زمانی طوتنی بین زمان  ۀبه فاصلتوان طبق دیدساه البانی و باتوجهتشکیه و تردید صحابه است، چگونه می
و مفیهد عله  باشهد  وقهوع ایهن  پیامبر و عصر حاضر، همان احادیث برای افراد این زمهان حجیهت داشهته

 کند. تعاملات صحابه با احادیث آحاد، آشکارا ادعای البانی را باطل می
روایهات بهر  ۀمنظور از احادیث عرض، احادیثی است که عرض :البانی و احادیث عرض .بند چهارم

روایهات »عنهوان  این احادیهث بها .کندشناسایی احادیث صحیح از غیر آن توصیه می منظوربهقرآن کری  را 
ات إن رحی اتسلام دائرة قیل کی  نصهنع یها » نندما؛ (122، شاهرودیهاشمی شوند کشناخته می« عرض

؛ متقهی، 2/94کطبرانهی،  «رسول الله  قال: أعرضوا حدیثی علی الکتاب فمها وافقهه فههو منهی و أنها قلتهه
3/396). 

کیه   کالبهانی، شهوداعتبار سهاقط نمی ۀدرجبر این باور است که اسر روایتی مخال  قرآن بود از  ،وی
 ة،الاحادیهث العهعیف ةسلسهل کند کالبهانی،که وی اخبار عرض را تضعی  و رد می( تاآنجا33 ،یجب علینا

  .(311، ضعیف الجامع الصغیر و زیادته ؛ همو،1/192
زنادقهه و  سهاخته   و آن را کندمیسند و دتلت تضعی   نظر  ها را ازالبانی در ارزیابی احادیث عرض، آن

 .(1/192، همانداند کها مثل خوارج و اباضیه مین و پیروان آناملحد
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استدتل البانی در مردوددانستن احادیث عرض این است که وی معتقد است خود احادیث عهرض بها 
 هکرده است و به (صکقرآن تعارض دارند و وجه تعارض آن این است که قرآن امر به اطاعت مطلق از پیامبر

 تعهارض بها قهرآن نکهرده اسهترا منوط به عهدم (صکهیچ قیدی مقید نساخته است و حجیت کلام پیامبر
 .کهمان(

و  (صکتوان سفت این است که باید بهین کهلام پیهامبرآنچه در نقد دیدساه البانی می: یل و بررسیتحل
تَّ وَحْ »مصداو  (صککلام پیامبر .فرو قائل شد (صکحدیث پیامبر وَ إ 

نْ هع هوحَیإ  ( اسهت و 4کنجه :  «ٌ  یع
بهه هرچنهد باتوجهه ،نقهل شهده اسهت (صکاما روایتی که از پیامبر .است ناپذیربدون تردید مقبول و خدشه

که کلام است  احتمال این ؛صحیح قلمداد شود ،ناهای ارزشیابی احادیث طبق دیدساه محدثملاک و معیار
 .  دنباش کص(پیامبر

کنهد، هرچنهد صهورت صهحت سهند آن از حجیهت سهاقط نمی در ثی راتنها هیچ حدیوی نه ،بنابراین
مابین آن حهدیث شود تا با توجیه یا تأویل، تعارض فیای متوسل میمخال  با قرآن باشد، بلکه به هر شیوه

صورت تعارض حدیث بها عقهل و مبهانی عقلهی، بها  را حل کند و به حدیث و مفاد آن حجیت بخشد و در
عقل قابل ادراک و ارزیابی نیسهت، بهه تثبیهت  ۀوسیلنشدنی بهپوشیده و پنهان و درک استدتل به اینکه امور

 ،حةیالصهح ثیهالاحاد سلسهة کالبهانی، پهذیردپردازد و به آن حجیهت بخشهیده و آن را میمفاد حدیث می
3/91 .) 

اقا ان احد جناحی الذباب س  و الآخر شهفاب فه»قیل حدیث  ،ةالاحادیث الصحیح ةسلسلاو در کتاب 
 ۀسوید: این حهدیث بها سهند صهحیح از صهحابمی« وقع فی الطعام، فامقلوه فانه یقدم الس  و یؤخر الشفاب

بزرسی چون ابوهریره، ابوسعید خدری و ابوالدرداب روایت شده است و هیچ مجالی برای شه و شبهه در آن 
 وجود ندارد. 

ن با او مخالفاست حدیث را نادیده سرفته با این  ،«غلات شیعه»به اصطلاح او  ،مخالفت شیعه البانی،
این حدیث را جزو معجزات پیامبر  وی،ند. دارداند که عقل معیوب و مریضی مفاد این حدیث را افرادی می

 کند. مفاد آن را تأیید می ،علمی دارد و عل  جدید ۀو معتقد است که پشتوان داندمی
قل صریح در تعارض و تضاد اسهت، نمایهانگر اوج سعی و تلاش البانی در دفاع از این حدیث که با ع

پایبندی و اعتقاد او به حدیث است و با هر دستاویزی درصدد اثبات حجیت آن است و آن را حمل بر ظاهر 
 کند. می

ها و شهفا در بهال دیگهرش بهه نظهر آنچه در نقد و بررسی حدیث بال مگس و وجود س  در یکی از بال
مفاد این حدیث  ،ثانیاً  ؛پذیردمخال  عقل است و عقل سلی  این حدیث را نمی ،رسد، این است که اوتً می
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 کند. تنفر طبع انسان مفاد حدیث را نقض می ،ثالثاً  ؛تأیید عل  نیستمورد 

 عقل  .2

تبیهین و ههای دینهی اسهت. عهدمترین مسهئله در پژوهشحهال پیچیهدهعقل یکی از مهمترین و درعین
های متعهددی در آرا و عقل در استنباط احکام شرعی، باعث افراط و تفریط بودن محدوده و نقشنامشخص

 های فقهی شده است. اندیشه
آفرینی آن در استنباط احکام شهرعی، در منه  البانی اصالت به نقل داده شده است و برای عقل و نقش

تهرین ی البهانی غیرعقلانیتوان ادعا کرد که منه  فقهی و اجتهادجایگاه ویژه و درخوری وجود ندارد و می
 منه  اجتهادی و فقهی است. 

(. از دیهدساه 16کقهبهی،  دانهداعتقاد هیچ عنصری را بدتر از عله  کهلام و فلسهفه نمی ۀالبانی در حوز
شدن ساحت مقدس شهریعت یابی  که او باور دارد عل  کلام باعث آلودهالبانی درخصوص عل  کلام درمی

ها و مدی عله  کهلام باورمنهد اسهت و ایهن عله  را منشهأ ضهررآبه ناکار همچنین وی .(14، هماناست ک
های بزرگ و از عوامل اساسی انحراف و داند. او عل  کلام را از فتنههای سوناسون بر امت اسلام میخسارت

 ، از دریافت عقاید درست و اصهیلداند که آنان با پیروی از این عل های اسلامی میسمراهی بعضی از فرقه
معهانی معنای حقیقهی نداننهد و بههاند و باعث شده است کهه آیهات قهرآن را بهههای دینی محروم شدهآموزه

 (. 14کطحاوی،  اندمجازی آیات تمسه جسته
اند که خداوند نهه در ن که در توصی  خداوند اظهارنظر کرده و سفتهاالبانی در مواجهه با دیدساه متکلم

تعجب و  مت راست و نه در سمت چپ و نه در داخل و نه در خارج، در نهایت  بات و نه در پایین و نه در س
ن این است که خداوند موجود نیست و این همان تعطیل مطلق و ای این عبارت متکلماسوید: معنانکار می

ن، درصدد بیهان ایهن ا(. البانی با استبعاد این قول متکلم14کقهبی،  ها بر وجود خداستاز بزرسترین انکار
نکته است که باتخره خداوند باید در یکی از جهات باشد و از ایهن صهفات داشهته باشهد. ایهن اظههارنظر 

 به عل  کلام و مخالفتش با آن است.  راجعحاکی از تمام ناآساهی او  ،البانی
ی ههاترین آموزهدارد کهه او از ابتهدایی اعقل سفته شد حکایت از ایهن معنه ۀآنچه از دیدساه البانی دربار

های علمی کهلام و فلسهفه اسهت، در مایهکه بدون بضاعت و جانحالیبهره است و درکلامی و فلسفی بی
ورود بهه  کنهد و طبیعهی اسهت کهه نتیجهه  اظهارنظر می –بالمعنی اتخص و اتع –موضوعات الهیات  ۀهم

العاده سهطحی و ی فووهاب اظهارنظرسببدون دانش کافی در این دو عل ،  کلامی و فلسفی   مسائل پیچیده  
 اساس و نامعقول اوست. بی
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یکهی از  ،ةالاحادیهث العهعیف ةسلسل :با احادیث مربوط ب  عقل مواجه منهج البانی در  .بند اول
آوری کهرده اسهت. بحهث و های بزرگ البانی است که احادیث ضهعی  و موضهوع را در آن جمهعموسوعه

 این اثر قرار داده است.  ۀیعبررسی احادیث واردشده در مبحث عقل را در طل
اولهین حهدیثی اسهت کهه بهه بحهث و بررسهی آن  ،«الدین هو العقل و من تدین له تعقل له»حدیث 

 احادیث مربهوط بهه عقهل بودن همه  پرداخته است و بعد از جستجو در منابع متعدد حدیثی، حک  به کذب
فی فضل العقل من اتحادیث تیصح منها شهی  و مما یحسن التنبیه علیه ان کل ما ورد»سوید: و می کندمی

 (. 3/11 ،ةالاحادیث الععیف ةسلسلالبانی، « کو هی تدور بین الضع  و الوضع
هها را یکسهره آن ۀاحادیث واردشده در مبحث عقل، با عبارات متفاوت و متعددی بیان شده و البانی هم

   کرده است. ها حکبودن آنمطرود و مردود دانسته و به موضوع و یا ضعی 
یکی دیگر از احادیثی اسهت کهه البهانی آن را تحقیهق « قوام المرب عقله و تدین لمن تعقل له»حدیث 

 اسهت و دارقطنهی در العقه محبر روایت کرده اسهت کهه مؤله  کتهاب ده است. این حدیث را داوودبنکر
محبهر آن را کهه داوودبنعبدربهه بهوده بنةخصوص این کتاب سفته است که این کتاب از موضهوعات میسهر

 (. 3/146 ،همو، همانسرقت کرده، اسانید و غیراسانید را در آن تحری  و منتشر ساخته است ک
ههای او واکاوی در آثار البهانی و اظهارنظر :باب عقل دیدگاه البانی در اساسیهای محور بند دوم.

 نقش عقل پرداخته است:  باب دو محور اساسی به بحث در ۀپای دهد او بردرباب عقل نشان می
یق عقل بودن شناخت خدا ازمحال .محور اول توان خدا البانی در پاسخ به این سؤال که آیا می: طر

عقل باید از کتاب و سنت دلیل بیاورد  ۀوسیلمعرفت خدا به مدعی   ،سوید: اوتً عقل شناخت، می ۀوسیلرا به
مهانع از شهناخت خداونهد  ،اخهتلاف عقهول افهراد ،ثانیاً  ؛ای از کتاب و سنت نداردو این ادعا هیچ پشتوانه

چون عقل یهودی و نصرانی و مسلمان و... سوناسون و با یکدیگر متفاوت است و حتی عقل مسلمان  ؛است
اسهر  ،ثالثهاً  ؛عقل ممکن نیست ۀوسیلعلت شناخت خداوند به همین صالح با مسلمان فاسق فرو دارد و به

عقل ممکن بود، پس چرا این همه اختلافات در معرفت و شناخت خدا به وجهود  ۀوسیلشناخت خداوند به
آن، اسهر عقهل در  بهر کفایت عقهل در شهناخت خداسهت و عهلاوهعدم ۀآمده است  همین اختلافات نشان

 (. 3/444نعمان، کآل فایده بودمعرفت خدا کافی بود، ارسال رسل و انزال کتب عبث و بی
ه  وَ » ۀآی ۀاو همچنین دربار نَفْس  ی ل  مَا یَهْتَد  نَّ هلُّ عَلَیْهَها وَ  مَن  اهْتَدَی فَإ  مَها یَض  نَّ  فَإ 

زْرَ  مَنْ ضَلَّ رَةٌ و  رع وَاز  تتَهز 
خْرَی وَ  وتً  أع ی نَبْعَثَ رَسع ینَ حَتَّ ب 

 
عَذ  ا مع نَّ ( بر این باور است که در ایهن آیهه، تفسهیر رسهول بهه 31کاسراب:  «مَا کع

سنت است و تفسیر درستی نیست؛ زیرا سنت، سروهی از افراد مثل مجنهون، نابهالغ عقل، همان انحراف از 
ی عقل امعنها در قیامت با دیگران فرو دارد، توضیح داده است. پس رسول بهو... را که حسابرسی اعمال آن
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از ایهن  ی عقل تفسیر نشده و تفسیر سلفیهامعنعلت در تفاسیر دانشمندان سل ، رسول به همین نیست و به
 (.  1/362، همانک آیه مبطل این استدتل است

ونَ » ،اوتً  :تحلیل و بررسی هفع ها یَص    الْعَهرْش  عَمَّ
هه  رَب  هبْحَانَ اللَّ هع لَفَسَهدَتَا فَسع ت اللَّ هَةٌ إ  مَا آل  یه   «لَوْ کَانَ ف 

بهه توحیهد،  اجهعرعقلی است که خداوند با برانگیختن حس تعقل و تفکهر انسهان  ی(، استدتل22کانبیاب: 
 کند. استدتل می

مثهل  ؛تواند ناقض دیهدساه البهانی باشهدهای عقلی انبیا برای اثبات توحید ه  میآن، استدتل بر علاوه
یْلع رَأَی »که برای اثبات خداوند، به خورشید و ماه استدتل کرد: استدتل حضرت ابراهی   ا جَنَّ عَلَیْه  اللَّ فَلَمَّ

ها أَفَهلَ کَوْکَبًا قَالَ  ی فَلَمَّ  
غًا قَالَ هَذَا رَب  ا رَأَی الْقَمَرَ بَاز  ینَ فَلَمَّ ل  بُّ الآف  ح 

ا أَفَلَ قَالَ تأع ی فَلَمَّ  
نْ لَهْ  هَذَا رَب  قَهالَ لَهئ 

ی هَذَ   
غَةً قَالَ هَذَا رَب  مْسَ بَاز  ا رَأَی الشَّ ینَ فَلَمَّ  

ال 
نَ الْقَوْم  الضَّ ونَنَّ م  ی لأکع  

ی رَب  ن  ا أَفَلَتْ قَالَ یَها قَهوْم  یَهْد  کْبَرع فَلَمَّ ا أَ
ونَ  شْر کع ا تع مَّ یبٌ م  ی بَر   

ن    .(48تا46کانعام:  «إ 
هی الآفَهاو  وَ » ۀتشویق قرآن به تفکر و تعقل در آیات آفاقی و انفسی مثهل آیه ،ثانیاً  نَها ف  ْ  آیَات  یه  ر 

هی  سَهنع ف 
هع الْ  ْ  أَنَّ نَ لَهع ی یَتَبَیَّ ْ  حَتَّ ه  س  یدٌ أَنْفع   شَیْبٍ شَه 

ل 
هع عَلَی کع هَ أَنَّ  

رَب  طورکلی ( و نیز بهه11کفصلت:  «حَقُّ أَوَلَْ  یَکْ   ب 
تفکر در مخلوقات، بهرای تحکهی  مبهانی توحیهد و دیگهر اصهول اعتقهادی، دلیهل واضهح و روشهنی بهرای 

 کارآمدبودن نقش عقل و استدتتت عقلی است. 
یش  .محور دوم حجیهت فرد عهدمعلهت منحصهربه :ث مربهوط به  عقهلحجیت احادیعدم یابیر

او را تضعی   ،زیادی از رجالیون ۀمحبر است. عداحادیث مربوط به عقل از دیدساه البانی، شخص داوودبن
 اند. وثاقت او بیان کردهو عبارات سوناسونی درخصوص عدم

حجهر در کهلام ابناند، اما دقهت محبر را رجالیون متعددی تضعی  کردهشخص و شخصیت داوودبن
و  اسهت او را نقهض کهرده ۀکند که دیدساه البانی و دیگران دربهارمحبر، کش  از حقیقتی میداوودبن ۀدربار

حجر محور ارزیابی از شخص و شخصیت او دانست. ابن ،محبرتوان کلام او را در بازشناسایی داوودبنمی
بر در عل  حدیث معروف بود و پیوسته به نگهارش محسوید: داوودبنمعین میبخاری از قول ابن»سوید: می

محبهر حدیث مشغول بود تا اینکه با قومی از معتزله مصاحب و همنشین شد و او را فاسهد کردنهد. داوودبن
 (. 1/399ک «به حدیث جفاکار شد راجعفردی دروغگو نبود و او فردی ثقه بود، ولی 

معهین در ابن ۀخصهوص سفتهوی، به ۀشهده دربهارهای سفتههبه جرح و تعدیلباتوجه :بررسیتحلیل و 
مازال معروفها »محبر سفته است: داوودبن ۀمعین دربارابن بری  و آن اینکه:خاصی پی می ۀمعرفی او، به نکت

 «مهن المعتزلهه فافسهدوه و ههو ثقهه بالحدیث، یکتب الحدیث، و ترک الحدیث، ث  قهب و صهحب قومهاً 
محبر، پرده از واقعیتی پنهان از شهخص و شخصهیت او داوودبن ۀدربار معینابن ۀ(. این سفت1/399، همانک
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 کند. سنت از او را آشکار میدارد و رمز رویگردانی رجالیون اهلبرمی
سنت از اوست. علت راز اعراض رجالیون اهل ،«من المعتزله فأفسدوه ث  قهب فصحب قوماً »عبارت 

و، سرایش فکری او به مکتب اعتهزال اسهت، نهه ضهع  در محبر و تضعی  اتوجهی رجالیون به داوودبنبی
بودنش. ناپسندبودن سرایش فکری معتزله از دیدساه البانی و دیگر آشنایی او با حدیث و نه دروغگوناوثاقت و 

 سنت، باعث شده است تا او را تضعی  کنند. رجالیون اهل
ها مشهکلی نداشهته و ز مصاحبت با معتزلیمحبر تا قبل امعین این است که داوودبنمستفاد از بیان ابن

شناس بوده و صرفاً سرایش فکری او به مکتب اعتزال و افکهار معتزلهی، او را بهه فسهاد نگار و حدیثحدیث
محبهر در داوودبن ،توان نتیجهه سرفهت کهه: اوتً معین، میبه بیان ابنتوجهکشانده و فاسد شده است. پس با

اعتمهاد بهوده حهل ثقهه و م ،ثالثاً  ؛ن معروف و مشهور بوده استاجزو محدث ،ثانیاً  ؛ن بوده استامحدث ۀزمر
بعد از مدتی که به کتابت حدیث مشغول بوده است، سرایش عقلی و معتزلهی را اختیهار کهرده  ،رابعاً  ؛است

ن مکتهب اعتهزال و تفکهر اسیری احمد حنبل که رئیس اهل حهدیث و از بزرستهرین مخالفهاست، پس جبهه
محبهر کهه ن داوودبنامنتقهد ۀافکهار پهدرش بهوده و بقیه یرواحمد که دنبالههبنت و نیز عبداللهمعتزلی اس

 سبب سرایش فکری او بوده است. الشعاع تفکر و مکتب حدیث هستند، صرفاً بهتحت

   اجماع .3

نمهود اسهت. اصهوتً البهانی بهه اجمهاع در رنهگ و بیاجماع در منه  فقهی اجتهادی البانی بسیار ک 
عنوان ابزار در مسیر اجتهاد و استنباط احکام شهرعی ن توجه خاصی نداشته است و از آن بهااصطلاح اصولی

الاحکهام فهی »ههایی مثهل برد. او برای درک مفهوم واقعی اجماع و کاربرد آن در فقه، بهه کتابای نمیبهره
آداب الزفهاف فهی السهنة  ی،کالبهان دههدشهوکانی ارجهاع می« ارشاد الفحهول»حزم و ابن« اصول الاحکام

 (.  219 ة،المطهر
های اجماع را بندیی اکثریت است توجهی نداشته و تقسی امعنن که بهااجماع مصطلح نزد اصولیاو به
داند. او بر این بهاور اسهت کهه اجمهاع مناقشه میدرخور  ها را اند، نپذیرفته است و آنن ارائه کردهاکه اصولی

وقوع، نقل آن اجماعات هه  غیهرممکن بر عدم ان وقوعی نداشته است و علاوهامک ،مصطلح در عل  اصول
دانهد و آن را ن میابودن ارتبهاط بها مجمعهوقوع اجماع در عصر واحد را، غیرممکنداند. دلیل او در عدممی

 (.  341کسلی ،  پنداردمحال می
جماعی است که مخالفت با آن جایز اجماع اقسام متعددی دارد. بعضی از اقسام آن، ا ،از دیدساه البانی

الجملهه هها کهه البهانی ایهن نهوع اجمهاع را فینیست، مثل اجماع علمای امت و اجماع علمای سایر امت
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علیهه عنوان متفهق یعنی اجماع نظری که در تعبیر بعضی از علما با ؛مقابل این نوع اجماع ۀپذیرد. او نقطمی
 ۀبهاب مسهئل این نوع اجماع را که درحقیقت جمع اقوال علمها در داند ومناقشه میدرخور  معروف است را 

بودن آن را نیز پراکندسی علما در اقصا نقاط بلاد اسلامی دانسهت داند و دلیل محالخاصی است، محال می
او محهال اسهت. البهانی در تأییهد دیهدساه  ها ازنظر  ها و اخذ آرای فقهی و اجتهادی آنآن ۀکه مراجعه به هم

من ادعی اتجماع فقد کذب و مایدریهه لعلهه  »که سفته است:  است ه قول احمد حنبل استناد کردهخود، ب
 (. 218 ة،آداب الزفاف فی السنة المطهرک «اختلفوا

جهای تألیفهات فقههی او مخالفت البانی با اجماع فقها امری مشهود است. در جای :و بررسی تحلیل
هها بها دیهد تشهکیه و انکهار توان یافت کهه بهه اجماعهات آنا میهایی از مخالفتش با اجماع علما رنشانه

 داند. ها را باطل مییا اساساً آن است نگریسته
و مخالفهت او بها اجمهاع علمها در ایهن « تحری  الذهب المحلق للنسهاب»دیدساه فقهی او درخصوص 

ر اباحهه آن دارنهد، امها البهانی نظر بهعلما اتفاو ۀهای انکار البانی با اجماع است. هممسئله، یکی از نمونه
اجمهاع، حتهی تصهور آن را هه   نشدناقعبر وداند. او در این مسئله، علاوهها را باطل و مردود میاجماع آن

 (. 218 ،همانداند کغیرممکن می
شافعی کتهابی اسهت  ةالرسالموضوع اجماع و حجیت آن، مربوط به قرون ابتدایی اسلام است.  ۀپیشین

 کس نبهودههای عل  اصول اشاره شده است. بدیهی است که شهافعی مقلهد ههیچبرخی از سزارهکه در آن به 
عنوان دلیل شرعی استنباط احکهام قکهر کهرده حجیت اجماع را به ،، پس چگونه است که در آن کتاباست

لعله  تحرم ات من جهه العله ، وجههه ا ان یقول فی شیب حل و اً لیس تحد ابد»سوید: که می است، آنجا
 .(19« کاو اتجماع او القیاس ةالخبر فی الکتاب او السن

به اینکه عنصر فه  سل  صالح در منه  فقهی اجتهادی البانی عنصری توجهبر آنچه سفته شد، با علاوه
اسهاس فهه   است که در تفسیر نصوص و اخبار و استخراج احکام باید بر ااساسی است و ملتزم به این معن

فه  سل  تجاوز نکرد، با چه معیاری از منه  خود عدول کرده و به قول امام  ۀاز محدود سل  عمل کرد و
 اعتناست  سل  و ه  اهل تقلید نبوده، بی ۀشافعی که ه  در زمر

 گیرینتیجه

بخشیدن او بهه نقهل و جمهود او بهر الشعاع اصالتمنه  فقهی اجتهادی البانی منهجی است که تحت
اعتماد و اعتقاد به فه  سل  از نصوص  ،ترین اصل در منه  البانیمحوری ظواهر نصوص شریعت است.

دانهد. های دین میهای دین و آموزهاند را مبنا و اساس دریافتاست. آنچه سل  از نصوص شریعت دریافته
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 داند. های دین را جایز نمیاو تعدی و تجاوز از فه  سل  در تفسیر دین و سزاره
سنت در عرض همدیگر، با محوریت فه  سهل  از آن دو منبهع و قهراردادن آن دو  اهتمام او به کتاب و

او این ادعها  ۀو ادل استدتیل سوناسون ناکارآمد عنوان عنصر واحد در طریق استنباط، ادعایی است که بهبه
اعتبهار  ۀکند. همچنین البانی بر این باور است که حتی اسر روایتی مخال  قهرآن بهود از درجهرا اثبات نمی

را « اعرضوا حدیثی علی الکتاب فما وافقه فهو منهی و أنها قلتهه» تاآنجاکه وی اخبار عرض ،شودساقط نمی
 کند. ها را تضعی  و رد میو آن کرده استمناقشه 

کمهه های عقلی در اصول فقه که بهستیز است و سزارهسریز، بلکه عقلشدت عقلمنه  فقهی البانی به
تهرین توان ادعا کرد که منه  فقهی اجتهادی او غیرعقلانیشود را نپذیرفت و میمحقق می ها امر اجتهادآن

 مناه  فقهی معاصر است. 
و برخلاف اکثهر منهاه  فقههی مهذاهب  اردن توجه شایسته ندااصطلاح اصولیاجماع به ۀالبانی به مقول

ن اسهت، ااصهطلاح اصهولیقوع اجماع بههودانند، قائل به عدماسلامی که اجماع را یکی از منابع اجتهاد می
 که دیدساه بزرسان مذاهب اسلامی برخلاف باور اوست. درحالی

 منابع
 میقرآن کر

 :یمن اول،، چاپالامام مجدد العصر محمدناصرالدی  الالبانی ةالعلام ةموسوعسال  ، محمدبنبنیآل نعمان، شاد
 و. 3413، ةالتراث و الترجم و تحقیق ةمرکز النعمان للبحوث و الدراسات اتسلامی

 تا. دار الکتاب اتسلامی، بی :، مصرتهذیب التهذیب، علیاحمدبنعسقلانی، حجر ابن
 تا. الفکر العربی، بی دار :مصر ،آراءه و فقهه ،حنب  حیاته و عصرهاب ابوزهره، محمد، 

 و. 3164العربی،  الفکر دار :مصر ،آراءه و فقهه ،عصره و اتهیح فهیابوحن، ههههههههههههههه
 و. 3191الفکر العربی،  دار :قاهره ،المذاهب الاسلامیه خیتار، ههههههههههههههه
 م. 3912الفکر العربی،  دار :مصر ،آراءه و فقهه،مالک حیاته و عصره ، ههههههههههههههه

 و. 3428سلامی، المکتب ات :، بیروت(ری)الفتج الکب ادتهیز و ریالصغ الجامع فیضعالبانی، محمدناصرالدین، 
 و. 3421المعارف،  ةمکتب :ریاض ،بنفسه فی العقائد و الاحکام ةالحدیث حج، ههههههههههههههههههههههههه
 و. 3431، فالمعار ةمکتب :، ریاضهاها و فوائدو شیء م  فقه ةالاحادیث الصحیح ةسلسل، ههههههههههههههههههههههههه
 . و3428المعارف،  ةمکتب :ول، ریاضاچاپ ،نا ان نفسر القرآن الکریمکیف یجب علی، ههههههههههههههههههههههههه
 و. 3429نا، بی :، عماناولچاپ ،ةآداب الزفاف فی السنة المطهر، ههههههههههههههههههههههههه
 ةبهمکت :، ریاضاولچاپ ،ةها السیئ فی الامو اثر ةو الموضوع ةالاحادیث الععیف ةسلسل، ههههههههههههههههههههههههه
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 و. 3432المعارف، 
الهدار  :، کویهتچههارمچاپ ،فی الاسلام و بیهان انهه لایسهتغنی عنهه بهالقرآن ةالسن ةمنزل، ههههههههههههههههههههههههه

 و. 3424، ةالسلفی
اتسهلام احمهد  خی: شرانیا ،ینور احرار یعبدالعل ۀچهارم، ترجمچاپ ،یبخار حیصح ل،یاسماعمحمدبن ،یبخار

 .3193جام، 
 و. 3411صیل، االت دار :اول، مصرچاپ ،سن  ترمذیعیسی، ، محمدبنیترمذ

 تا. بی : دار القل ،، مصرعلم اصول الفقهخلاف، عبدالوهاب، 
المکتب اتسلامی،  :اول، دمشقچاپ ،مختصر العلو للعلی الغفار، یالبان نیمحمدناصرالد و احمدمحمدبن ،یقهب

 و. 3423
 تا. نا، بیبی :جابی ،حدیثی عند الألبانیقراءة فی المنهج ال، ، حکمتترحم

 .و3439 : دار الفکر المعاصر،، وهبه، الوجیز فی اصول الفقه، بیروتیلیزح
 و. 3424، بالضیا دار :اول، مصرچاپ ،ةو الفتاوی الشرعی ةالمسائ  العلمی، عمرو عبدالمنع ،  یسل

 و. 3432 دار المعرفة، :بیروت ،ثیالحد اختلاف، دریسامحمدبن، شافعی
 و. 3114نا، بی :جاتحقیق و شرح احمد محمد شاکر، بی ،ةالرسال، ههههههههههههههههههههههههه

 .و3424 ،الحک  مکتبة العلوم ول: لمظوصا، ریالمعجم الکبحمد، ابنطبرانی، سلیمان
 و. 3434المکتب اتسلامی،  :، بیروتدومچاپ ،ةالطحاوی ةتخریج العقید، ابوجعفر، یطحاو

 و. 3412کثیر، دار ابن :دمشق ،المدخ  الی دراسة علوم الحدیثی، سیدعبدالماجد، غور
 . و3423: الرسالة، روتی، بفعالقوال والاسن  الا یکنز العمال ف ن،یالدحسامبنیعل ،یمتق

 و. 3411 ل،یاول، مصر: دار التأصچاپ ،مسلم حیصححجاج، بنمسل 
دائهرة المعهارف فقهه  ۀمؤسسهقه : ، السهلام همیعل تیق مذهب اه  بفرهنگ فقه مطاب، محمود، یشاهرود یهاشم

 .3181اسلامی، 
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Abstract  
Jurisprudential hadiths, as a treasury of divine words, have suffered from various damages including 
difference between the narrated texts of the same hadith. Sahib Javaher is among those jurists who have paid 
special attention to such hadiths. In order to know Sahib Javaher's approach to this issue, it is necessary to 
find his answers to the following questions: is there a principle under which there is difference between the 
narrated texts of the same jurisprudential hadith? What are the causes of difference in the narrated texts of 

the same hadith? What are the stages of the examination of a hadith narrated with different texts? What are 
the consequences and applications and reasons of preferring a report of a hadith with different narrated 
texts? The present paper, using a descriptive-analytical method, has concluded that: first, from the viewpoint 
of Sahib Javaher, principally, the text of a jurisprudential hadith is unique. Second, the mistake of narrators 
and scribes are two main causes of such a difference. Third, Sahib Javaher has treated a hadith with different 
narrated texts in four stages: identification of difference between the narrated texts of the same hadith, 
differentiation between the different narrations of the same hadith, in the form of affirmative particular 
proposition and affirmative universal proposition, preferring one of the reports, abandonment or the 
probability of option in case of the application of the narrations related to the resolution of contradiction 
between proofs; fourth, the consequences of difference between the narrated texts of the same hadith may be 
studied in three fields i.e. the signification of hadith, its authority in case of its contradiction with other 
proofs and its effects on the jurists' fatwas. Finally, Sahib Javaher refers to fourteen supporting factors for 
preferring a report of the hadith with different narrated texts over other reports including being more 
accurate, fame and Idjma (consensus) either narrated or acquired through comprehensive research, 

opposition to the context and not being mentioned in hadith books or the original version. 
Keywords: Javaher al-Kalam, Difference between the Narrated Texts of the Same Hadith, Causes and 
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 جواهرتحلیل اضطراب در متن احادیث فقهی از نگاه صاحب
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 می  روو دانشیار دانشگاه علوم اسلا
Email: Saddelbari@gmail.com 
 دکتر سید جعفر علوی
 استادیار دانشگاه علوم اسلامی  روو 

 مهراکبر حبیبیدکتر علی
 آمیوخته دکتر  علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی  روو دانش

 چکیده
میهت  دهده اسها  ها  نونهانون  اجمللهه اوهبرا  احادیث فقه  کهه نجییجههک کهلام ا هه  اسهار دسهار آسهی 

مواهر اج ملله فقیهان  اسا که به ای  دسا احادیهث وومهه ویهده دادهته اسها  بهرا  دهجاخا روی هرد صاح 
ها ورور  اسا: اصل بر اوبراِ  میت  حدیث فقه  اسها مواهر به امیسئلهر یافت  پاسخ و  به ای  پرسشصاح 

اهای یهز نه ار  در روایها اربردها و کیا عدمیش؟ عوامیل اوبرا  میت  حدیثر میراحل بررس ر پیامید هها و میرمح
 اند؟میضبر  کدام

ر اج میجرهر صهاح نودتار پیشِ رو با رو  ووصیف  ،ً مواهرر اصهل بهر عهدم والیل  به ای  نتایج رسیده اسا کهه او
ر دو عامیل اصلِ  اوبرا ر ادتباه راویان و نسخه ر میواماوبرا  میت  احادیث فقه  اسا  ثانیا، ههک نویسان اسا؛ ثا ثا،

نذادت  بی  روایها مواهر با حدیث میضبر  در سهار میرحله صوری نرفته اسا: دجاسای  اوبرا ر فرقصاح 
هار اعراض یا احتلال وخییر بجا بهر دهلول روایهای علامیهه؛ ا یلله و با یللهر ورمیح ی   اج ن ار میضبر  ف 

ر پیامید ا حدیثر حییا آن در میعاروه با دیگهر اد هه و ووان در سه عرصهک دً ها  اوبرا  میت  حدیث را می رابعا،
د برا  ورمیح ن ارد  اج روایا میضهبر  وأثیرای آن بر فتوا  فقیهان کاوید؛ سرانیام صاح  یح مواهر به سهارده میؤ

بودنر دهری و املاع اعم اج میجقهول و میالهلر میخا فها بها ها اوبطبر ن ار  دیگر آن اداره کرده که اج مللهک آن
 بودن کت  روای  یا نسخهک اصل  اسا  سیاق و خا  

ها  آنر میرماای یهز نه ار  اج روایها ر اوبرا  در میت  حدیثر عوامیل و پیامیدجواهر الکلامواژگان کلیدی: 
 میضبر   
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 مقدمه

( و پیامیبر)ص( علهم آن را پها اج خهود بهه 44خداوند وبیی  کلامیش را به پیامیبر)ص( وانذارد )نال: 
(  آن علم در آیجۀ احادیث وبلور یافار و ه  اج سهوی  ایه  1-4ر ح222وا1/222امیامیان)ع( سپرد )کلیج ر 

هها کهه اصها ا ایه  دهود  ی ه  اج ایه  آفاهای  میتعدد  می قدر در طول واریخ دسار آسی مییراث نران
کردن ای  آفها در دایهرۀ کجدر پدیدۀ اوبرا  در میت  احادیث اسا  برطرفسجگ را وهدید می نجییجهک نران

(  اج سو  دیگرر امیامییهه بهه 292خلوص احادیث فقه ر وجها اج دئون مییتهدان اسا )ابوریةر ادیث بهاح
نونهه مواهر دسترسه  دارد؛ کتهاب  کهه ب رنهان آن را ای نریرر صهاح اثر مییتهد کم جواهر الکلامکتا  

(ر وهوفیق  2/112 وری  حادثۀ واریخ  جمیان خود )نهور روری  و دگفانریرر عیی اند: ب ووصیف کرده
(ر میرههر نبهو ر هلهار 2/272ر1452که احد  اج عا لان به آن دسا نیافتهه اسها )آقهاب ره طهرانه ر 

(ر درحقیقهار یهز میخه ن مهواهر 14/422استقامیار عشق و ایلان یز دخص به کار خهود )میبههر ر 
(content-(http: //farsi. k hamenei. i r/speech ؟id=19546)( و ادبه به میعی ه )http: //farsi. 

content-k hamenei. i r/speech ؟id=2655)  ) 
جدای  آفا اوبرا  در احادیث فقه  راهگشها بادهدر وواند در آسی می جواهر الکلام بجابرای ر کتا  

جًم اسا ای  کتا  برا  پاسخ به ای  سؤاًی بررس  دود:   پا 
 اوبرا  در میت  احادیث فقه  اسا یا عدمیش؟  مواهرر اصل او یه بر  اج میجرر صاح 3
   عوامیل اوبرا  در میت  احادیث فقه  سیسا؟ 8
 ووان ورسیم کرد؟ مواهر با حدیث میضبر  را سگونه می   میراحل برخورد صاح 2
 ها  حدیث میضبر  در میت  کدام اسا؟ ها و کاربرد  پیامید4
هها وهرمیح ا میضهبر  را بهر دیگهر ن ار ها  روایکلز سه میرمااو  ی   اج ن ار   ایشان به3

 داده اسا؟ می 
دجاس  اوبرا  در میت  احادیثر پیشیجۀ ایه  عجوان میقدمیهر میفهومپیش اج پاسخ به ای  سؤاًی باید به

 باث و   وم و وروری بررس  اوبرا  در میت  احادیث بررس  دود؟ 
طور میسهتقل و وفلهیل  در مواهر بههنورجیدن اج دو ن ته بایسته اسا: اول ایج هر صهاح ا بته غفلا

ها ما  کتابش به بیان و درح اوبرا  در میت  احادیث نپرداخته اسا وا سه رسهد بهه عوامیهلر پیامیهدهیچ 
نفته را اصبیاد کرد؛ دوم ها  پیشها  ایشانر پاسخ سؤالووان با کاو  در ای  کتا  اج ادارهو    ر و   می 

مواهر بسیار دقیق اسا و باید در وبیی  و والیل آن دقا ا که وعابیر صاح ایج هر نگارنده بر ای  باور اس
 ورجید  

../../../خودم/خودم.نیازمنداصلاح/مقاله%20ها/مقاله%20های%20آماده%20یا%20تقریبا%20آماده/بررسی%20اضطراب%20متنی%20در%20احادیث%20از%20نظر%20صاحب%20جواهر/جستارهای%20فقهی%20و%20اصولی/(http:/farsi.khamenei.ir/speech-content%3fid=19546
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2655)
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2655)
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2655)
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 جواهر. اضطراب در متن احادیث از نگاه صاحب1

دهده وهرور  بعد اج وبیی  میسئله و وقسیم میباحثر پیداکردن پاسهخ بهرا  هریهز اج سهؤاًی میبرح
 اسا  

میعجا  حرکها )مهوهر ر افت  به کللۀ دیگر  بهواژۀ اوبرا  اجنرر  غو  در اِسجادنیشناسی: مفهوم
(ر جیادرفت  در 7/22(ر حرکا مجی  در د م میادر )فراهید ر 2/152(ر حرکا غیرمیتعادل )اجد ر 1/121

( و سههرنردان  1/117سههیدهر (ر بلجههد  هلههراه بهها سسههت  )اب 252نونههانون )راغهه  اصههفهان ر  مهههای
(ر اخهتلال 2/151میعجا  اخهتلاف )طریاه ر ژۀ دیگر ر بهه( آمیده و در اِسجادیافت  به وا2/151)طریا ر 
(ر برخهوردن برخه  اج سیه   بهه قسهلا 1/117سهیدهر جدن )اب کردن و میوج(ر حرکا1/121)موهر ر 

( وارد دده اسا  در بهی  ایه  میعهان ر میعجها  اخهتلال در میعجها  اصهبلاح  2/151دیگر  )طریا ر 
انهد: عهد اج بیهان میعجها  اخهتلال بهرا  کللهۀ اوهبرا ر نفتهرو برخ  با  داردر اجای اوبرا  نقش ویده

)طریاه ر « حدیث میضبر  )سه در سجد سه در میت ( اج هلی  میعجا   غو  اختلال نرفتهه دهده اسها»
2/151  ) 

اوهبرا ر هلهان اخهتلاف در نونهۀ »در وعریف میعجا  اصهبلاح  حهدیثِ میضهبر  بایهد نفها: 
هها  دهود کهه ن ار جمیان  حدیث به اوبرا  میتلف می  کردن )سه در سجد سه در میت ( اسا وروایا

؛ عهامیل ر 142ر الرعایة )دهید ثان ر « نونانون آن حدیث نسبا به ی دیگرر دارا  اعتبار  میساو  بادجد
صلاحر ؛ اب 257؛ کیور  دیراج ر 224ر حس ر سید؛ صدر2/21؛ میامیقان ر 195؛ مییردامیادر 112وا112
ب ر ؛ درف92و  94 ؛ سهیوط ر 124؛ حهاف  عراقه ر 229؛ بلقیج  دافع ر 1/212ابجاس ر  ؛12ا دی  طیح

1/222  ) 
اند اج: اخهتلاف ذکر سجد ن ته س اوار اسا: اول ایج هر حدیث میضبر  دو قید اساس  دارد که عباری

 بودن درمۀ اعتبار دو ن ار  اج یز روایا کردن و میساو در ناوۀ روایا
انهد؛ میانجهد اولر اخهتلاف دو نه ار  اج یهز روایها بسهجده کردهدوم ایج هر برخ  وجها به هلان قیهد 

رو به نرر برخ ر باورمیجدان ایه  قهول ههر نهوع (ر اجای 1/22سجا )( و ذهب  اج اهل11استرآباد  اج دیعه )
دانجهد؛ سهه بهدو ر سهه اسهتلرار ر سهه میضهرر سهه غیرمیضهر اختلاف ن ار  اج روایت  را اوهبرا  می 

 اند اید نفا: میشهور وعریف باً را پذیرفته(ر و   ب3/21 )میامیقان ر
 1(ر42/212اغتشها  در میهت  ) اند اج:مواهر برا  حدیث میضبر  عباریوعابیر صاح سوم ایج هر 

                                                 
ن پرداج  ایشاوز میواردر وبدیل عباریمواهر اج ای  وعبیر و وعابیر پا اج آنر اوبرا  در روایا اسا  اج قرای  ای  سخ ر اف ون بر دقا در وز  میراد صاح 1

هار»( آورده اسها: 10ر ح7/98ر تهةیی  احککةاماسا؛ برا  نلونه ایشان رامع به روایت  اج علار ساباط  )طوسه ر  لر هقِ عا وثح ا   می  مواهرر )صهاح « اِوْهبِرا
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(ر 22/22؛ 24/72(ر وشهههویش )21/144(ر خلهههل )42/79؛ 41/222؛ 29/212؛ 22/197اخهههتلال )
« میختلهف ا لهت »( و ناه  عبهاریِ 12/292( و وفاوی در دو کتا  )29/292؛ 12/129وهافا در میت  )

 (  42/214؛ 214و  29/212؛ 17/219؛ 12/292)
( 1/211سهارم ایج هر ایشان اوبرا  در حدیث را دامیل اختلاف ا فاظر جیهادهر نقیلهه و    )هلهانر 

؛ 12/292و   (ر در دو کتها  )هلهانر  9/224؛ 1/222؛ 2/197در یز روایهار نهه دو روایها )هلهانر 
( یها ههر 24/229؛ 12/257ن ار  یز روایا در یز کتا ر ا بته با نسخ میختلهف )هلهانر ( و 42/212

 1افتد داند  ای  میبل  بیشتر اج سجدر در میت  اوفاق می ( می 1/211ها با ی دیگر )هلانر دو  آن
در ووان اوبرا  وفسیر کرد که خلل در میعجا وارد کجهد و نویا اج میجرر ایشانر ای  اختلاف را جمیان  می 

 (  نا14/72؛ 1/295ووان آن را حدیث میضبر  دانسا )هلانر غیر ای  صوریر نل 
یافت  نفته نلاند اجنررِ ایشان انر روایت  دارا  وشویش درون  بادد؛ ای  میبل ر راهجلای  برا  آناه 

و   (؛ هرسجد که کت  و نسخ با هم اختلاف  12/224؛ 7/252؛ 2/229به اوبرا  حدیث اسا )هلانر 
وً  )هلهانر 24/112دادته بادجد  ا بته باجکردن سجی  میجاقشای )هلهانر ن ( را نیاجمیجهد 1/252( و احتلها

 داند  داهد و داع  می 

 . پیشینه و ضرورت پرداختن به آن2

هها  دربارۀ میسئلۀ نودتارر پیشهیجۀ میهروبط میسهتقیل  پیهدا نشهدر ا بتهه نبایهد غفلها ورجیهد اج ولا 
ب  ) الإلماع؛ میانجد نگاران اج دیرباجدرایه دهید  الرعای ق(ر 242) صلاحابن مقدمۀق(ر 244اج عیاض یال 

و    که بخش   فهم کدیث شناسیآسی ها  برخ  در روجنار میا؛ میانجد کتا  ق( و    وا ولا 922ثان  )
هها  اندر و   باید خاطرنشان کرد که نگارنده بها مسهتیواج کتا  خود را به آفا اوبرا  اختلاص داده

  1اند اج: اندر دسا یافا که عباریمانبه به ای  آسی  پرداختهنونانون وجها به دو پدوهش که میستقل و هله
اج رقیهه امییرمهان ر « ها  دجاخار ناوۀ وعامیهل بها آناوبرا  در حدیثر عوامیل پیدایشر راه»نامیۀ پایان
باجخوان  نارسهای  »  میقا ۀ 2گاه قم؛ در دانش دۀ ا هیای و میعارف اسلامی  دانش 1292دده در بهل  دفاع

 میالد مییرملیل   اج عل « اوبرا  حدیثر ح م و سگونگ  وعامیل با آن

                                                                                                                   
تْجِهِ »(  در سجد صفاه بعد در خلوص هلان روایا نوید: 80/23 یشِ میا شْوِ عا    وا لا ار    فا لر ق عا ثح وا تهیی  رامع به حدیث دیگر  )طوس ر  ( یا80/78)هلانر « می 

لا، »پرداج  کرده اسا: نونه عباری( ای 03ر ح9/308ر احککام ابا، وا خلا ورِ اِوْبِرا ْ ب  رِ اْ لا با تِْ  اْ خا ( یا رامع به روایت  که عبهاریِ 82/300مواهرر )صاح « فِي میا
ادِهِ »استفاده کردهر در انتها  بررس  روایا آورده اسا: « میختلفة ا لت » سا افٍ فِي فا تْجِهِ کا ل  میا  ( 821و  89/820)هلانر « إخْتِلاا
پهذیرد ودو میوردر اوبرا  در میت  حهدیث را می ( و در پجیاه10/828؛ 138ر 89/833؛ 32/128؛ 30/132مواهر در پجج میوردر اوبرا  در سجد )  صاح 1
 و   (  809و  0/339؛ 133و  1/29؛ 3/803)
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کل  امیر  اسا طوردر وروری پرداخت  به میسئلۀ نودتار باید نفا: آفا اوبرا  در میت  احادیث به
ه روایای فقهه  را نهردآور  ا  اج موامیع حدیث  ککه اوفاق افتاده اسا وا حد  که به ادعا  برخ  در پاره

جًم اسهها مییتهههدان صههاح (ر اجایهه 7/72؛ 2/122کردنههدر فههراوان اسهها )بارانهه ر  نرر بههه بیههان رو 
ها  کشف و حل آن در میت  احادیث فقه  بپرداجندر جیرا بررس  اوبرا  در میت  احادیث ها و راهاوبرا 

مواهر ی   اج وردید صاح ( و ب 292بوریةر اج دأن میادثان نیسار بل ه وجها اج دئون مییتهدان اسا )ا
م اج درس ایشهان بههره  25مییتهدان وراج اول امیامییه در ددتستان فقه و فقاها اسا که بیش اج  مییتهد میسلح

وأثیر قرار داد و بر آنان میجا (  ایشان با مواهر  هلۀ فقیهان بعد اج خود را واا92اند )انلار  قل ر برده
اکجون ای  کتا  در دسترس میا قرار دارد  بجابرای ر بایسهته اسها بهه ( و هم2/272 ر نذارد )آقاب ره طهران

 ها  ایشان در میادودۀ سؤاًی میبرح دده در میقدمیۀ نودتار پرداخته دود  مستیو  دیدناه

 جواهراضطراب ازنظر صاحب. اصل عدم3

ان د یهل و میؤیهداو  آورد  وهواوبرا  اسا  برا  ایه  میههم می مواهرر اصل او یه عدماجنررِ صاح 
فرائةد ایشان به پشتوانۀ اصل عقلای  عدم در هجگام دز در رخداد اوبرا  در میهت  احادیهث )انلهار ر 

کردن در میهت  احادیهث را بهدون دهاهد و طورکل  میجاقشه( که میهم و علده هلی  اسار به1/452ر احصول
در سهجد را بهدون داعه  و میقتضه  قبهول  (ر هلان نونه میجاقشهه24/112مواهرر پذیرد )صاح داع  نل 

( و 15/121دانهد )هلهانر ( و نشودن مییهرد احتلهاًی را در روایهای مهای  نل 2/222کجد )هلانر نل 
وً  را بدون داهد و داع  بر رو  احادیهثر سهب  سهل  اعتلهاد اج بسهیار  اج  باجکردن با  سجی  احتلا

 (  1/252داند )هلانر روایای می 
( اج سهو  برخه  )دههید ثهان ر 2ر ح2/422ادعا  اوبرا  در میت  حدیث  )کلیج ر  ایشان رامع به

نفتهر باید وومه کرد که( میا اف ون بر اد اًی پیش»)نونه اد ال کرده اسا: ( ای 7/211ر مسالک احفهام
 (  29/292مواهرر )صاح « ا  داذح که میوافق نفتهک او باددر دسا نیافتیما  حت ( نسخهبه هیچ )نسخه

( نل  پذیردر ا بته برا  ای  بجابرای  ایشان میجاقشۀ اوبرا  را بدون داهد )حداقل ومود یز نسخهک داذح
 اند اج: د یل میؤیداو  ومود دارد که عباری

با میبا عۀ میهت  آن و افه ون بهر آن مسهتیو   جواهر الکلامأ  نگارنده با وفاص بسیار  که در کتا  
مواهر سخ  اوبرا  در میت  حدیث  را میبرح میورد دسا یافا که صاح  29 کلیدواژه انیام داد؛ وجها به

؛ 94و  4/71؛ 229و  2/142؛ 2/197کرده اسا؛ در سهی ده میهوردر بهه دفهع یها رفهع اوهبرا  پرداختهه )
؛ 29/292؛ 12/222؛ 14/211و   ( و در سهار نلونهر اد ال اوهبرا  را وارد ندانسهته ) 1/211 ر2/122
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 4/129؛ 221 ر 2/29؛ 1/252ودو میوردر اوبرا  در میت  حدیث را پذیرفته اسها )اه( و در پجی22/291
و  224و  12/424؛15/21؛ 224و  9/212؛ 91و  151و   1/252؛ 7/229؛ 2/222؛ 2/122؛ 259و 

 و   (   12/222؛ 14/221؛ 21و  12/255؛ 257و  219
مواهر سجد ه ار روایا را نقهد کهرده صاح به ایج ه انر اصل او یه اجنررِ ایشان اوبرا  بود؛ باوومه

 کردیم  باید به عدد ب رن  برخورد می  1اسا
مواهرر در میوارد  که ایشان یقی  به اوهبرا  در میهت  حهدیث  بودن وعابیر صاح به دقیق   باوومه

رِِ  »کجدر اج وعابیر  میانجد پیدا نل  ضْهبا اْ ل  ِ زا »(ر 22/42« )کا تْجِههِ بِهذا ف  میا لِ فِیههِ  اِخْهتِلاا ْ ه   ومِه   ِ لتر ا « می 
ة، »(ر 45/114) رِبا ضْبا ة، می  احِدا ة، وا ایا ونا رِوا نْ وا   الِ أا عا احْتِلا برد که نشان اج اصهل او یههک ( و    بهره می 2/29« )میا

دانسا؛ باید در هجگام دزر ح هم بهه اوبرا  در نرر ایشان داردر جیرا انر اصل او یه را اوبرا  می عدم
 ادر نه ایج ه هلان دز را میجتقل کجد  داوبرا  می 

؛ 17/19اوهبرا ( باهث کهرده )پوده  اج اوهبرا  )فهرض عدمج  ایشان در برخ  میواردر با سشم
( و در 12/129( و در میوارد  بر ای  باور رفته اسا که ای  آسی  با و لفر امی ان میعا یهه دارد )24/224

( که 17/19داند )سته اسار و   آن را بهتر اج طرح روایا می ا  را بعید دانها هرسجد وأویل پارهبرخ  نلونه
 اوبرا  در میت  احادیث اج میجرر ایشان بادد وواند قرایج  بر عدمای  میبا   می 

 . عوامل اضطراب4

اند اج: ادتباه راویهان و سههو مواهر در عوامیل اوبرا  به دو عامیل اداره کرده اسا که عباریصاح 
 ناسخان  

ها  ذیهل را بهرا  آن وهوان نونههی   اج عوامیل اوبرا ر ادتباه راویان اسا کهه می اویان: أ. اشتباه ر 
 ولور کرد: 

صدور برخ  اج احادیث میعلهومیان)ع( میخلهوص دهرایط خاصه  بیان سبب صدور حدیث: عدم
( که انر راو  در بیان آن دهرایط کووهاه  ورجدر جمییجهۀ بهروج اوهبرا  را فهراهم 303بوده اسا )صفار ر 

وقوع ظِهار بهرا  کجیه   کهه میلهز دخله  بهوده و آن مواهر در وقوع یا عدمکجد؛ برا  نلونه صاح می 
؛ 32ر ح2/337ر 33ر ح2/332دخص با کجی  وط  کرده اسار بر ای  باور اسا که روایای جیاد  )کلیج ر 

  سهپا بهه ( بر وقوع ظِهار دً ا دارد3899ر ح3/121؛ حلیر ر 38ر ح2/80ر احککام تهیی طوس ر 
                                                 

دجاسه  نقهد رو »مواهر اسا که نگارنده برا  رسا ۀ دکتر  خهود بها عجهوان ه اروسیلدونودوپجج فیش در نقد احادیث اج صاح داهد ای  میبل ر پجج   1
 رسد ه ار می استخراج کرده اسا  ای  عدد با مستیو سیلدوپجیاه کلید واژهر حدودا، به عدد هفا«  فر  میت  احادیث در مواهر ا  لام
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یْههِ »     پرسد:)ع( می حلران اج امیام صادقب کجد که حل ةروایا ذیل اداره می  لا هه  عا تا ارِیا هلا ما عا لٍ ما م  ْ  را عا
  ْ یْهِ دا لا یْاا عا ا وا  ا أْوِیها الا )ع( یا قا هِ فا میِّ هْرِ أ  را  (  31ر ح2/80ر تهیی  احککام)طوس ر « ء  کا

کجهد )ع( اج سو  راو  را میبهرح می ال اخلال درایط کلام امیاممواهر دربارۀ ای  روایار احتلصاح 
حلران در کتا  ب که اج حل ة 1روایاو »نوید: آورد که می ( و به استدًل دیخ طوس  داهد می 22/122)

رِ ح اج او نقل دده اسار ای  اسا که آن دخص برا  راو  وفا کجهد؛ کردن هلسر ر کجی   را ظِهار می با ا
 (  2/222ر احستبصار« )نبودن قلد ظِهار دً ا داردقیق ای  قید بر ح
ا  دیگر ن ار  کرده اسها حلران هلی  روایا را به نونهب مواهر یادآور دده اسا که حل ةصاح 

تِهِ »و در آن نقلر قید  وْما اءا جا ا رِوا رِید  بِها ةٍ ی  ارِیا ِ زا ِ یا ول  ذا ق  رو کهه نرا در سؤال خود اج امیهام نجیانهد و اجآ« یا
کشاند؛ ی   اج عوامیل اوبرا  را کردن درایط صدور کلام میعلوم)ع(ر روایا را به اوبرا  می جیاد و کم

 ووان اخلال راو  در درایط صدور روایا دانسا  می 
دجیدن ندادت  راو  در دقیقاج عوامیل اوبرا ر دقا)ع(: ادتباه راو  در دجیدن صایح ا فاظ میعلوم

مواهر در فرع فقه  س  بلو  به احتلال اکلال سی ده سا گ  به ا؛ عامیل  که صاح )ع( اسا فاظ میعلوم
ةا » )ع( در ذیل اداره کرده اسا:روایا امیام صادق شْهرا هع عا رْبا

ا
هلا فِه  ارْ خا ة، وا دا هجا ةا سا شْرا ثا عا لاا ه  ثا در د  غا أا لا ا با إِذا

لا  لِلِی ا احْتا اْتا لا  اْ ل  ما ا عا ا وا یْهِ میا لا ما ا عا ه  وا اجا  ا ای  وا ما جا سا ه  اْ اا اْ  ا تِبا ای  وا ک  ئا یِّ یْهِ ا سر لا اْ عا تِبا لِمْ ک  اْتا مْ یا وْ  ا ما أا
  ْ لُّ دا عِیفا، ک  فِیها، وا وا ونا سا نْ یا   رً أا  (  30ر ح320و  9/321ر تهیی  احککام)طوس ر « ءٍ إِ

هاظِ »دانستهر آورده اسا: ایشانر بعد اج آن ه ا فاظ روایا را میختلف و میت  آن را میضبر   ْ فا ف أا إخْتِلاا
امِ  میا وعِ مِی ا الِْْ سْل  فِْ  اْ لا ةِ ا لر میا لاا ا   فِ  سا رْوِیا ًِ ل  بِهِ ا اْل  ا یا ةِ مِیلر ایا وا  (  22/22مواهرر )صاح « ا رِّ

یهافت  بهه بلهو  وومیهه سا گ  در روایا را نشانۀ علم 14مواهر سع  کرده اسا که دخول در صاح 
                                                 

ً، بسیار  ایه  عبهاری دهیخ « ا روایة»ر واژۀ «ا روایای»ما  کللۀ به احستبصارر برویم که در نسخۀ صایح اج کتا    ظاهرا، باید بر ای  باو1 بوده اسا جیرا او
؛ نیفه ر 22/221؛ بارانه ر 442؛ آقاملهال خوانسهار ر 22/912؛ فهی  کادهان ر 255عقیل علهان ر اب اند )اب نقل قول نلوده« هذه ا روایة»طوس  رار 

خ اًستبلار ای  واژۀ بهبعید نیسا در پارهو    ( ثانیا،  22/122 سا  25ها  میروبط به ن سهخ خبه ر آمیده بادد جیرا وجها در برخ  اج سایا« ا روایة»صوری ا  اج ن 
(  ا بته نانفته نلاند داید بتهوان د یله  بهر درسهت  کللهۀ im.com/Manuscripts/Details/28485http://totfنسخۀ خب  اج کتا  اًستبلار ومود دارد )

حلهران در ب هار هلی  روایت  کهه حل ةر سه روایا بوده اسا؛ او ی  آن«ا روایای»آورد و آن عباری اسا اج ایج ه نویا میراد دیخ طوس  اج کللۀ « ا روایای»
ب یر نویهد: هجگهامی  کهه ب ( دومیی  حدیثر روایت  اسها کهه عبدا لهه22ر ح1/24ر احککام تهیی ر میت  آمیده اسا )طوس ر بیان درایط اخلال ورجیده و د

کجیم میگر ایج ه برا  میا سونجد حلران با دختر ب یر اجدواج نلودر سون که خواسا بر هلسر  داخل نردد؛ )جنان( به او نفتجد: عروس را بر وو داخل نل ب حل ة
حلران ههم ب و دهایا یاد نلای ؛ حل ةدویم میگر ایج ه برا  میا سونجد به ظِهار هلۀ کجی ان و امادنلودن کجی انا یاد کج  و حت  به سجی  قسل  راو  نل به آج

يْ  هلۀ کجی ان خود را ظِهار کرد سپا با بیان داستانر ح م آن را اج امیام صادق  یْكا دا لا یْاا عا ؛ بهر وهو سیه   نیسها مویا دد؛ حضری فرمیود:  ا یْهِ ر ارْمِعْ إِ ا ء  فا
میغیره و دیگرانه  نقهل ب (؛ سومیی  حدیثر هلی  داستان با اندک  وفاوی به نقل اج کلیج  اج عبدا له11ر ح1/11ر تهیی  احککامپا به آنان رموع ک  )طوس ر 

هِ  دده اسا که امیام صادق  بْدِ ا لر بِي عا
ا
ِ كا رِ را ذا کا ذا ؛ پا او را دستور داد که با آنان ن دی   کجد )کلیج ر   فرمیود:     فا ه  ر با قْرا نْ یا ه  أا را میا أا (  بجهابرای ر 2ر ح2/124فا

حلهران ب حلران بها دختهر ب یهر( را داده و بهرا  حل ةب ها در یز مریان )اجدواج حل ةر ای  سه روایا بوده که هلۀ آن«ا روایای»میراد دیخ طوس  اج کللۀ 
 حلرانر اوبرا  ومود دارد ب که در ن ار  روایا اج مان  حل ةآمیده اسار درحا   سؤا   پیش

http://totfim.com/Manuscripts/Details/28485
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سا گ  باددر و   مهاو  میانجد اختلاف ا فاظ روایا بهرا  ایشهان دهز  14ه ایج ه بلو ر دخول در کجدر ن
)ع( را نشجیده اسا  بجهابرای  ی ه  د ل صایح ا فاظ امیاماییاد کرده اسا که نویا راو ر بدون عی  و به

)ع( ووسط راویهان عی  ا فاظ میعلوممواهرر نشجیدن سا م و ب اج عوامیل اوبرا  احادیث اجنررِ صاح 
 اسا  

دهدن ووهلهای انهد اج: افه ودهاج عوامیل اوبرا ر ولرفای راویان اسا که عباری تصرفات راویان:
ددن برخ  عبارای در احادیث ووسط راو  )هلانر میعجا نلان(ر یز82/89؛ 0/73راو  به روایا )هلانر 

دهدن آن در حهدیث وایها و داخل(ر فههم و وفسهیر ادهتباه ر37/871وبط راو  )هلانر (ر عدم37/871
 )ع(  وجیاد میعلوم( و ناووان  در ن ار  میت  کامیل و بدون کم89/138؛ 82/301)هلانر 

س اوار اسا میورد اخیر برا  نلونه واکاو  دود  ایشان هرسجد وهافا در روایای علار را امیهر  عهاد  
(ر و   علل به روایای ایشهان را 9/224کجد )هلانر دانسته اسا که حت  بخش  اج روایاوش را وانذار نل 

(  آر ! ای  وهافا باعث دده اسا که روایای او در 12/127داند )هلانر امیر  دایع بی  فقیهان امیامییه می 
؛ 24/21؛ 17/19؛ 12/21؛ 9/224برخ  میوارد )وجهها پهجج میهورد( بهه اوهبرا  کشهانیده دهود )هلهانر 

طور ر عام و اوبرا  در بخش کوس   اج روایای ایشان بهطو(ر نویا د یل وهافا روایای علار به22/122
 را بتوان در ذیل روایت  مویا دد که علار کللاو  بر سخجان امیام میعلوم)ع( اف وده اسا )طوسه ر 1خاص

قْوا  فِ  ا رر ِّ أنح »    آورد: مواهر در ذیل روایا می (  صاح 25ر ح1/242 تهیی  احککام، دْ یا ها مِی  وا قا
هاسِ مِیه جِیادایِ  عْهِ  ا جر حْهوالِ با اهِد  مِیهْ  أا شا ا ی  هِ و میا قِّ ا قِیلا فِ  حا اوِهِ وا میا ایا ع  رِوا بُّ تا ه  وا د   ا شْها ا یا لا ارٍ کا لر ِ  اعْتِیهادِ عا

لِلا،  تر مِ می  لاا اجِ اْ  ا لا  إِبْرا ةِ عا دْرا مِ اْ ق  دا ا ِ عا ها لِّ اا یْرِ میا اظِ فِ  غا ْ فا
ا
عِْ  ارْ  (  1/212« )الْویانِ بِبا

د ل میتلل اج علار ساباط  که به فرهجگ  غا عر  آدهجای  کهاف  ندادهته ووانای  ابراج کلام بهعدم
( و عادی کرده اسا که ا فاظ  را در غیرمیاهل خهود بیهاورد؛ باعهث دهد برخه  7/22ر میالدباقر )صدر

د بجقل ا غرائ »دربارۀ علار بر ای  باور بروند که او  ( و نویها افه ودن ایه  2/229اسها )بارانه ر « میتفرح
ددن راه نریه  حهل مواهر و بستهخواندن روایاوش ووسط صاح میورد ووسط علار در میشوح ها  ب جیاده

 (  9/224مواهرر وأثیر نبوده اسا )صاح اوبرا  در برخ  میواردر ب 
 ناسخان پیش اج پیدای  صجعا ساپ در سراسهر مههانر نقهش میههم در انتشهارب. اشتباه ناسخان: 

هها  طبیعه  کهارر نهان یر نبودن ناسخان و خباها  پسی  دادتجدر و   میعلومها  بشر  به نسلفرهجگ
هها  های  کهه بایهد رصهد دهودر  غ  رو ی   اج عرصه(؛ اجای 19آورد )طیح ر ادتباهاو  را به ومود می 

                                                 
اند میوس  ساباط  را در میقا ۀ خود دارند؛ اوبرا  در روایای علار را به نسبا به ولام روایای ایشهانر انهدد دانسهته  برخ  که ادعا  باجساج  کتا  علارب 1

 ( 11دوسار )وظیفه
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؛ 2/197انهد )اداره کردهمواهر در میوارد  به ای  عامیل نساا در حوجۀ اوبرا  در احادیث اسا  صاح 
هها  ملعهه را کجد هلهۀ روج(؛ برا  نلونه در ای  فرع فقه  که کس  نذر می 22/291؛ 22/194؛ 15/21

روجه بگیرد انر عید فبر یا عید قربان با روج ملعه میلادف دود؛ نباید روجه بگیرد  حال سؤال ای  اسا کهه 
؛ طوسه ر 415ر المقنة بابویهر باید روجه بگیرد )اب  آیا قضایش بر او وام  اسا؟ برخ  بر ای  باورند که

مواهر بهرا  ایشهان آورده اسهار می اوبهۀ ا  که صهاح (  ی   اج اد ه225حل هر ؛ اب 1/211ر المبسوط
ائِله» پرسد:نونه می )ع( بوده که ای میه یار با امیام میعلومب عل  ةِ دا لْعا وْمیا، مِی ا اْ ی  وما یا ل  نْ یا را أا ذا ل  نا م  ها را ا، میا

دِ  هیِّ ا سا ع  یا لْجا یْفا یا وْ     کا ةٍ أا عا ل  وْما م  وْ یا وْا،  أا وْ أا وْما عِیدِ فِبْرٍ أا وْم  یا ِ زا اْ یا قا ذا افا وا قِ ا فا هدْ  با یْههِ قا ه ا )ع( إِ ا تا فا ا
وْمٍ  لا یا دا وْمیا، با وم  یا ل  ا وا یا ها لِّ امِ ک  یر

ا
ذِهِ ارْ اما فِ  ها یا ه  ا لِّ عا ا لر وا  (  12ر ح1/252ر تهیی  احککام)طوس ر    « وا

د یل ایج ه روایا سهقو  مواهر سپا ادعا  اوبرا  در میت  حدیث را میبرح کرده اسار بهصاح 
دههد: نونهه پاسهخ می نذر در روج ملعه را در بردارد که احد  اج عا لان امیامییه بدان قائل نشده اسا و ای 

سقو  روجه در روج ملعه که احد  اج اصاا  بدان قائل  د یل دربردادت ادعا  اوبرا  میت  حدیث به»
 (  22/291« )دود به ایج ه در نسخۀ ا  اف  که دیخ اج او روایا کرده اسار ومود نداردنیسار دفع می 

کهه  الکةافید یل ایج هه در نسهخۀ مواهر بر ای  باور اسا که اوبرا  در میت  وارد نیسار بهصاح 
نونه ای  الکافینیامیده اسا  می اوبه در کتا  « یوم ا یلعة»رده اسار کللۀ دیخ طوس  اج او روایا نقل ک

وْ أا »آمیده اسا:  وْما عِیهدِ فِبْهرٍ أا وْم  یا ِ زا اْ یا قا ذا افا وا قِ ا فا ا با ائِلا، میا ةِ دا لْعا وْمیا، مِی ا اْ ی  وما یا ل  نْ یا را أا ذا ل  نا م  وْ را وْها،  أا
را أا  فا وِ ا سر شْرِیقِ أا اما ا تر یر ع  أا لْجا یْفا یا وْ کا ه  أا اؤ  ضا وْ قا وْمِ أا ِ زا اْ یا وْم  ذا یْهِ صا لا لْ عا رِضا ها  (  12ر ح7/427   « )وْ میا

اا»    مواهر سپا نوید: صاح  سر ِ زا مِی ا ا جُّ ونا ذا نْ یا   د  أا بْع  لاا یا  (  22/291« )فا
اند و سپا بستر ادعا  اف وده 1ادتباه را نویا به« یوم ا یلعة»ایشان بر ای  باور رفته که ناسخانر کللۀ 

مواهرر سههو اند  بجابرای ر ی   اج عوامیل اوهبرا  اجنرهرِ صهاح اوبرا  در میت  حدیث را اییاد کرده
 ناسخان اسا  

 جواهر با حدیث مضطرب. مراحل برخورد صاحب5

یها بتهوان سههار مواهر با حدیث میضبر  اج ابتدا وها انتههار نون نونۀ برخورد صاح کردبرا  رود 
 میرحله را ولور کرد: 

مواهر در میوارد  که ادعاددهک اوبرا ر به بررسه  و والیهل میرحلۀ اول: دجاسای  اوبرا ؛ صاح 
                                                 

هْهذِیِ  وا »( به صراحا نفته اسا: 30ر ح2/830ر تهیی  احککامیل روایا دیگر  )طوس ر مواهر در ذ  صاح 1 هخِ ا تر سا عْه  ن  اه  فِي روایة با دْتِبا ًِ اءا ا ا ما لا إِنر
ااِ  سا اه  مِی ا ا جُّ ه  ادْتِبا نر اهِر  أا  ( 82/390« )ا رر
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پرداجد که آیا وشخیص اوبرا  درسا انیام نرفته اسا یا خیر؟ برا  نلونهر ایشان در فرع فقه  مواج می 
که برخ  به کراها داده اسار درحا  )ع(ر فتوا به عدمعلومخواندن در پشا قبر امیامیان میمواج نلاجیا عدم

کراهار انهد  اج میسهتجدای عهدم( بهاور پیهدا کرده4/424ا  به کراها )نراق ر ( و پاره121حرمیا )میفیدر 
ه  الْْمیا »عبدا له حلیر  اسا: )ع( به می اوبۀ میالدب پاسخ میعلوم ل  یْعا ه  یا لْفا ا خا ها إِنر ة  فا لاا ا ا لر میر وج  أا ی  اً یا اما وا 

م  وا  در قا تا اً ی  اما  میا نر الِْْ
ا
یْهِ رِ دا یْ ا یا لِّ ا با لا نْ ی  اِ هِ أا لِیجِهِ وا دِلا ْ  یا لِّ  عا لا  (  2/221ر تهیی  احککام)طوس ر « ی 

وواندر میال میجاقشه قهرار نیهرد؛ در ای  می اوبهر بخش نلاجخواندن در سپ و راسا قبر میعلوم)ع( می 
وج  »نونه آمیده اسا: وبۀ ذیل اج حلیر  به امیام جمیان)ع( ای جیرا در می ا ی  اً  اً یا یْههِ وا  دا هیْ ا یا لِّ ا با لا نْ ی  هْ  أا عا

ارِهِ  سا ْ  یا اً عا لِیجِهِ وا  اوا  یا سا اً ی  یْهِ وا  لا م  عا در قا تا اً ی  اما  میا نر الِْْ
ا
 (  2/495)طبرس ر « رِ

در مهواج نلهاج در  رالتهةیی جیرا روایها »کجد: برح می نونه میمواهرر اد ال اوبرا  را ای صاح 
 (  1/222« )اج وقدم و میساوای نه  کرده اسا راحکتجاجراسا و سپ ظهور داردر و   روایا 

دده عباری اسا اج ایج ه در ای  روایا اوبرا  ومود داردر جیرا در ن ارد  مواج نلاج در ایراد میبرح
( وارد و در دیگر نه ار ر مهای نبودن نقهل دهده اسها  خهود دو سو  سلا راسا و سپ قبر میعلوم)ع

احِهد  »    داند: د یل ذیل وارد نل مواهر اد ال اوبرا  را بهصاح  ر  وا با ه  خا نر اً أا یِْ   را با د  اْ خا دُّ عا اهِرا وا أنر ا رر
فِْ   رِ   ا لر ضْبا  (   1/222« )می 

عبدا له ذکورر دو می اوبۀ مدانانه و میی ا اج میالدب ایشان بر ای  باور رفته اسا که ظاهرا، دو ن ار  می
سجدی  می اوبه  راحکتجاج )ع( بوده اسا  اج دواهد بر ای  میبل  آن اسا که در کتا حلیر  با امیام جمیان

رو (ر اجایه 492ر417ر412ر412ر2/411عبدا له و امیام جمیان)ع( نقل دده اسا )طبرسه ر بی  میالدب 
نفتههر دو روایها بادهجد کهه نهایها اختلافشهان بهه اطهلاق و وقییهد بادهد شبعید نیسا که دو ن ارِ  پی

 (ر نه ایج ه یز روایا میضبر  ا لف  به دلار آید  1/222مواهرر )صاح 
ِ  اول عبف دهده  رالتهیی رسد انر بر ای  باور برویم که در روایا ا بته به نرر می  ِ  دوم بر یللح یللح

دودر جیرا ههر دو سجد  آن سشم بپودیمر اوبرا  میتج  آن حل می  اسا؛ در ای  صوریر انر اج اوبرا 
مواهر در هرحال اج میجرر صاح روایار اج نلاجن اردن پیش رو  و برابر قبر میعلوم)ع( نه  کرده اسا  به

(ر در میرحلۀ اول باید در دجاسای  حدیث اوهبرا  اج میجرهر 9/224؛ 2/29؛ 2/197ای  میورد و میانجد آن )
 یا میضبر  اسا یا دو حدیث میختلف اسار دقا ورجید  ایج ه یز روا

هها  میتهجش نذارد بی  حدیث  که ولهام بخشمواهر فرق می میرحلۀ دوم: وبعی  در حییا؛ صاح 
دسار اوبرا  دده با روایت  که بخش  اج آن نرفتار آفا اوبرا  اسا  د یل بر ای  میبل  ای  اسا کهه 

مواهرر دانهد )صهاح   اج حدیث و ورد بخش دیگر را مییاج می طورکل  علل به بخشاول ایج ه ایشان به
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(؛ درنتییهر بهاور کسهان  12/294دیگرر ایشان قائل به وبعی  در حییا اسا )هلانر عباری( به2/172
(  دوم ایج ههر 2/222کججدر اجنرر ایشان نادرسا اسا )هلانر طورکل  روایا میضبر  را علل نل که به

داندر اج وعهابیر مواهرر ایشان رامع به حدیث  که بخش  اج آن را میضبر  می صاح به دقا وعابیر باوومه
( و    )هلهانر 22/22)هلهانر « وشویشٍ میا»(ر 22/451؛ 14/221؛ 9/212؛ 1/91)هلانر « ا یللهف »

« با یللهه»( بهره برده و رامع به روایت  که ولام آن را میضبر  دانستهر وعبیر 42/79؛ 22/291؛ 12/127
داند مواهر بخش غیرمیضبر  حدیث را حیا می (  بجابرای ر صاح 22/25ا به کار برده اسا )هلانر ر

صراحا در سخجان عا لان امیامییه باجنو دده اسا اند: ای  میبل ر بها  خاطرنشان کردهنونه که عده هلان
 (  4/225)نراق ر 

ها؛ ایشان در میوامهه با گر ن ار میرحلۀ سوم: میؤیداو  برا  ورمیح ن ارد  اج حدیث میضبر  بر دی
کجد میرمااو  برا  ن ارد  که اج میجرر ایشان حیا اسهار اقامیهه کجهد کهه در روایا میضبر  سع  می 

 دود  ادامیۀ میقا ه به میؤیدای اداره می 
مواهر انهر بهرا  میرحلۀ سهارم: اعراض یا احتلال وخییر بجا بر دلول روایای علامیه؛ اجنرر صهاح 

ن هردن بهه آن در ها  روایا میضبر ر میرمح یا میرمااو  پیدا نشود؛ نوبها بهه ا تفهایهریز اج ن ار 
( و خلاصهه اعهراض ایشهان اج روایها 15/24دهدن )صهلاحیا بهرا  میستجد(ر عدم1/91برابر اد ۀ دیگر )

ها  میختلف رسد  ا بته ایشان احتلال وخییر بی  ن ار ( می 15/21حییتش )( و عدم12/121میضبر  )
داند؛ برا  نلونه در ای  فرع فقه  که انر می ان امیام ملاعا نسبا به میأمیومیان اندک  ا را میاتلل می روای

مواهر قبل اج بیهان ایه  فهرع بهه بلجدور باددر اد ال ندارد؛ ا بته بلجد  که به ی بارن  اییاد دود  صاح 
سخ در آن اداره می   کجد: روایا علار ساباط  در ذیل و اختلاف ن 

ا » اع  إِذا رْوِفا ًِ انا ا سِیلٍ کا بِْ  میا أْسا  بِبا اً با الا  ه  9ر ح2/217)کلیج ر «     قا ت  قِیهِ رِوایا ِ  ا فا ه عا إنر انا »(     فا ا کا إِذا
اع   رْوِفا ًِ بِیلا، ا ع  سا قْبا هْذِیِ  1/217ر الفقیهبابویهر )اب « یا خِ ا تر سا عْ  ن  ْ  با سِیلٍ »( وا عا بِْ  میا خْهرا « بِبا هْ  أ    وا عا

سِههیلٍ » بْههعٍ میا ههةٍ « بِقا اِ ثا ههْ  ثا سِههیرٍ »وا عا ههدْرِ یا ههةٍ « بِقا ابِعا ههدْرِ دِههبْر»وا را ؛ 2/22ر احککةةام تهةةیی )طوسهه ر « بِقا
 (  12/127مواهرر صاح 

دود که برخ  برا  میقدار مییاج بلجد  دفع  امیام ملاعا نسبا به میأمیومیان به استجاد سپا میتذکر می 
اند  سهپا در میردوددانسهت  د یهل ساباط ر انداجۀ یز وم  را وعیی  کردهبه آخری  نسخه اج روایا علار 

سْخِهِ »آنان نوید:  فِ ن  خْتِلاا ًِ بْرِ  رِ ا شِّ با ا   خا اضِ اِوْبِرا ومِ  ِ لِاعْرا اً  ا ل  ا  ها هد  حا حْ أا مر هرا تا مْ یا ا  ا جْه  إِذا خْیِیهرِ عا ا تر
اخْتِلاا  ا کا وْنِها مِ کا دا لا  عا اء، عا ا بِجا ها یْجا لا، با لا اْتا وا می  انا ه  ارِ وا إِنْ کا خْبا

ا
 (  12/121)هلانر « فِ ارْ

مواهر انر میرما  برا  ورمیح ی   اج نسخ روایها میضهبر  ندادهته بادهدر اج آن اعهراض صاح 
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کجدر هرسجد در ای  میرحله احتلال وخییر بی  نسخ نونانون را بهر اسهاس دهلول روایهای علامیهه نیه  می 
 دهد  می 

 ای اضطراب در حدیثه. پیامد6

مواهر در بررس  روایا میضبر ر اج آثار نامییلون آن در سههار حهوجۀ دً ها حهدیثر صاح 
حییا حدیثر میعاروه با دیگر اد ه و وأثیرای آن بر فتهوا  فقیههان غفلها ن هرده اسها کهه بهدان 

 پرداجیم  می 
اند دیث عباریها  میجاوس اوبرا  بر دً ا حپیامیدهای اضطراب بر دلالت حدیث: پیامد .أ

(ر اجدسها29/212(ر فساد دً ا حدیث )هلهانر 29/222(ر طع  )هلانر 45/112اج: و   ل )هلانر 
(ر بعیدددن ملع بی  برخ  اج روایای )هلانر 7/229ددن دً ا روایا )هلانر بسا میع وسرفت  و سه

ر واریل  )هلهانر (12/424(ر ناکارآمیدددن دً ا حدیث برا  استفادۀ ح م وموب  )هلانر 27/242
(ر وقیید یها وخلهیص دیگهر 17/29(ر وقیید ح م وموب  میبلق )هلانر 15/24(ر ام ای  )هلانر 2/122

دهدن بهرا  دو دسهتۀ دیگهر اج روایهای ( و ناووان  دً ا حدیث برا  دهاهد ملهع2/29روایای )هلانر 
 ( 2/222)هلانر 

جِ ر قسم نخورد آیا به جیان  ا  برا  اثبای ندادته باددربرا  نلونهر انر میدع  بیجه در ای  صوری انر می 
نردد؟ دو دیدناه ومود دارد: اد ۀ دیدناه نخسار روایا عبدا رحل دود یا قسم به میدع  برمی او ح م می 

پرسد: انر میدع  برا  اثبای حهق خهود بیجهه ندادهار در ایه  )ع( می عبدا له اسا که اج امیام کاظماب ب 
یا » دود:صوری سه می  ه  فا قر  ا لاا حا فا فا لا إِنْ حا یْهِ فا لا عا  عا در یْهِ  لِی   اْ ل  لا عا اْلِفْ فا مْ یا ر 7/412)کلیج ر    «  وا إِنْ  ا

 (   1ح
هه  »نونه آمیده اسا: ای  الفقیههلی  روایا در کتا   هقر  ا هلاا حا فا فا لا إِنْ حا یْهِ فا لا عا  عا در لِی   اْ ل  یا در فا وا إِنْ را

لا   لِی ا عا ه  اْ یا قر  ا لاا حا اْلِفْ فا مْ یا لا عِ  فا دح  (  2242ر ح2/24   « )اْ ل 
ةا فِیهِ »    مواهر دربارۀ استدًل به ای  حدیث نوید: صاح  اً ا لاا دا ومِه   فا ِ زا می  تْجِههِ بِهذا ف  میا وا اخْهتِلاا

لِ فِیهِ     ْ  (  112و  45/114« )ِ لتر ا
عبدا رحل  بر ایج ه باًخره انر میج ر قسهم نخهورد بهه  ایشان بر ای  باور اسا که اختلاف میت  روایا

وواند قسم نخورد و قسم را به میدع  برنرداند؛ باعث و  ه ل در دً ها روایها دود یا می جیان او ح م می 
 ووان بدان استدًل کرد  دود و نل می 

بهاریها  نامییلون اوبرا  در حییا روایا عپیامیدهای اضطراب در حجیت روایت: ب. پیامد
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(ر خروج اج میال باث و طرح روایها و عهدم2/197مواهرر ددن احتیاج به آن )صاح اند اج: وعیف
( میخلوصا، در 15/29؛ 21/155حییا حدیث میضبر  )هلانر (ر عدم29/222علل اصاا  )هلانر 

 ( 1/151برابر قبع  یا ورور  )هلانر 
د ل میع وسر برا  باورمیجدان بهه مهواجر به مواج میسح سربرا  نلونه ایشان در فرع فقه  مواج یا عدم

سْهحِ »آورد: )ع( میه را اج امیام صادق 1روایا صایح حلاد هأْسا بِلا هوءِ اً با و  هدْبِرا، اْ و  قْهبِلا، وا می  )طوسه ر « می 
نونهه آورده که دیخ طوس  هلی  روایها را در میقهامی  دیگهر ایه (ر درحا  15ر ح1/21ر تهیی  احککام

سْحِ »اسا:  أْسا بِلا یِْ  اً با میا دا دْبِرا،  اْ قا قْبِلا، وا می   (  22ر ح1/12« )می 
یْخ  فه  میقهامٍ »مواهر در نقد آن نوید: صاح  ا ا شر اها وا ه  را نر ا أا اج  بِها حْتِیا ًِ  ا

ف  ضْع  ا یا لِلر ایاة  فا ا ا لح میر أا
ه   نر دِ أا جا ا ا سر ذا را بِها أْسا بِلا »آخا یِْ  سْحِ اً با میا دا دْبِرا،  اْ قا قْبِلا، وا می  ا« می  ها د  دُّ عا ا، وا بْعدِ مِدح سْتا  (  2/197« )وا مِی ا اْ ل 

بودن ایهه  دو حههدیث را بسههیار بعیههد دانسههته اسههار جیههرا یههز راو  ایشههان دو روایهها میسههتقل
)ع( صهادق اج امیهام« بلسح ا قهدمیی »میروبه و یز « بلسح ا وووء»میروبه  عثلان(ر حدیث را یز)حلادب 

 داند  د یل اوبرا  در حدیثر احتیاج به آن را وعیف می مواهر بهنقل کرده اسا  صاح 
آثار ناخیستۀ حدیث میضبر  در برابر اد هۀ های اضطراب در حدیث، در برابر ادلۀ دیگر: ج. پیامد

میعاروه با روایها (ر ناووان  29/222مواهرر اند اج: ناووان  میعاروه با روایای دیگر )صاح دیگر عباری
د )هلانر  د )هلانر 12/257صایح میؤیر عتضا ( به علل اکثر فقیهان امیامییهر احادیهث میعتبهرۀ 22/122( یا می 

عتاضد به املاعای )هلانر 12/222میستفیضه )هلانر  (ر ناووان  میعاروه بها 2/229( یا میعتبرۀ میستفیضه می 
(؛ میانجد اصا ا فعهل میسهلم )هلهانر 1/252( یا اصول و علومیای )هلانر 17/272اصول و فتاوا )هلانر 

( و املههاع میجقههول و 22/122( میتههأخران و روایههای دیگهر )هلههانر 14/221(ر میشههور )هلههانر 22/244
مواهر نباید بهه دً ها رو به نرر صاح (ر اجای 4/129میستفی ؛ میانجد سجا میجقول و میستفی  )هلانر 

( و میقتضا  دً ا اد ۀ یاددده 1/91؛ 12/222نر نفته وومه دود )هلاروایا میضبر  در برابر اد ۀ پیش
 (  21/144کجار نذادته دود )هلانر 

روج بهه حسها  آورد یها ووان نلاج معفر طیار را اج نوافل دبانهبرا  نلونه ایشان در فرع فقه  که آیا می 
اج امیهام  2یهحخیر؟ بر ای  باورسا احتسا  آن اج نوافل اد ا   نداردر به د یل ایج ه در روایا صهایح ذر

                                                 
میالهد ب (ر احلد372ر هلهانعبدا له )ب ر سهعد(124قو ویهه )هلهانر میالدب  (ر124میالد )هلانر (ر معفرب 299نعلان )نیاد ر ب میالد  میالدب 1
اق )ب ( و عباس823ر هلانمیعروف )ب (ر عباس میشترد بی  عباس21ر هلان) عثلهان ( و حلادب 187ر هلهانعلیر )اب (ر میالهدب 823ر هلهانمیوس  ا هورح
 (ر هلگ  امیامی  و ثقه هستجد 301ر هلان)
( و ذریهح )طوسه ر 221علهران )هلهانر ب (ر یای 227علیهر )هلهانر ابه (ر اب 425ی ید )هلهانر ب (ر یعقو 241یای  )نیاد ر احلدب   میالدب 2

 (ر هلگ  امیامی  و ثقه هستجد 119ر الفهرست
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افِلِزا »    صادق)ع( آمیده اسا:  وا ا فِ  نا ها لْتا عا  (  2ر ح2/117ر تهیی  احککام)طوس ر    « وا إِنْ دِئْاا ما
؛ 2ر ح2/259وسهیلۀ روایهای دیگهر )هلهور هلهانر د یل روایا صایح ذریح که بهمواهر بهصاح 

عقیهل بهه اب دود؛ میسهتجد اب ( وأیید می 2/42( و دهری بی  میتأخران )بهبهان ر 1/224ر الفقیهبابویهر اب 
روج که روایا ذیهل اسهار دلار  نلاج معفر در نوافل دبانه( در عدم2/247نقل برخ  را )علامیه حل ر 

هلِّ  »)ع( اسا: بسبام اج امیام صادقکجد  آن میستجدر روایا اب نقد می  لا جْاا و  تِ  ک  وِزا ا ر لاا ا مِیْ  صا ها لِّ لا و  اً

بْلا ذا   (  22؛ دهید اولر 1/21)حر عامیل ر « ِ زا قا
کجه  روایها و ه  هلهان طهور کهه میلاحرهه می »نونه نقد کرده اسا: بسبام را ای ایشان حدیث اب 

رو کهه در ویده که نفتجد: میتهجش میضهبر  اسهار اجایه بسبام ووانای  میعاروه با دیگر اد ه را نداردر بهاب 
ا مِیْ  صا »ها برخ  اج نسخه ها لح وِزا وا صا ووانهد بها صهایح ذریهح کهه ح ایا دده اسار پا قبعها، نل « لاا

 (  12/257مواهرر )صاح « دودر میعاروه کجدوسیلۀ روایای دیگر و علل اکثر فقیهان وأیید می به
ا بهبسبام بهروایا اب  ها لِّ خر میتجش دسار اوبرا  اسها و  د یل بودنِ صا سا ا در برخ  اج ن  ها لِّ لا و  اً ما  

 میعاروه با روایا ذریح را ندارد  ووانای 
مواهرر وأثیر نامییلون حدیث میضهبر  بهر اجنرر صاح د. تأثیر نامبارک حدیث مضطرب بر فتوا: 

( و علهل بهه آن 22/451اند اج: روایا میضبر  صلاحیا برا  مرأی فقیه برا  فتهوا نهدارد )عباری فتاوا
؛ 27/172دهود )هلهانر اعهد میهذه  می ( میخها ف بها اصهول و قو2/122سب  اییهاد فتهاوا  )هلهانر 

مجیهد را بهه حهدیث میضهبر  میسهتجد کهرد ووان فتوا  برخ  اج فقیهان میانجد ابه رور نل (  اجای 12/224
ا  اج روایایر با درنررنرفت  اختلاف میبان  )وخییهر یها (  ا بته علل و فتوا در خلوص پاره22/25)هلانر 

 (  25/242( میش ل اسا )هلانر ورمیح و اعراض در برخورد با روایا میضبر 
ا  اج وأثیر اوبرا  بر فتوا باید نفا: در فرع فقه  که کس  جمییج  را برا  جراعا عاریهه در بیان نلونه

مواهر وواند پیش اج رسیدن جراعار عقد عاریه را فسهخ کجهد و بهه نرهر صهاح کجدر صاح  جمیی  می می 
دهود   آن دو صوری بگیردر ایشان روایت  را میتذکر می دربارۀ دفع قیلا صاح  جمیی  به میستعیر وراو  بی

پرسهد: میسلم اج امیهام بهاقر)ع( می ووان در ای  فرع فقه  اج آن بهره نرفا  در آن حدیثر میالدب که آیا می 
خانهر در آن بها  جراعها کجد که در آن باغ  اسا  سپا بدون میشوری با صهاح ا  اماره می میرد  خانه

اء  وا »فرمیاید: کاردر ح م آن سیسا؟ امیام)ع( می رخا خرمیار مییوه و    می کجد و سجدی  نوع دمی  یْهِ اْ ِ را لا عا
ِ زا  ه  فِ  ذا را أْمیا انا اسْتا ارِسا إِنْ کا عْبِیهِ اْ غا ی  دْلٍ فا ةا عا رْسا قِیلا رْعا وا اْ غا ارِ ا  ر احِ   ا در م  صا وِّ قا ه  ی  را أْمیا هِ  اسْهتا مْ یا   وا إِنْ  ا

ِ زا فا  هاءا فِ  ذا یْهث  دا هذْها   بِههِ حا ه  وا یا ع  قْلا رْع  وا یا رْس  وا ا  ر ه  اْ غا اء  وا  ا یْهِ اْ ِ را لا ر تهةیی  احککةام)طوسه ر « عا
 (  22ر ح7/252
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نونهه آورده کجد که روایا میضبر  اسار جیرا هلی  روایا را کلیج  ای مواهر خاطرنشان می صاح 
م  »اسا:  وِّ قا اء  وا ی  یْهِ اْ ِ را لا ارِسا وا  عا عْبِیهِ اْ غا ی  دْلٍ فا ةا عا رْعا قِیلا رْسا وا ا  ر ارِ اْ غا احِ   ا در یْههِ صا لا عا را فا أْمیا هانا اسْهتا إِنْ کا

اءا  یْث  دا ذْها   بِهِ حا ه  وا یا ع  قْلا رْع  یا رْس  وا ا  ر ه  اْ غا اء  وا  ا  (  2رح2/297« )اْ ِ را
و»دوند: ایشان سپا یادآور می  ئِذٍ یا   هه  حِیجا عا را ها جا هزا میا لُّ لا ةِ وا با هو غْل  رْضِ اْ لا

ا
احِِ  ارْ نر ِ لا لا  أا ، عا حً ا ن  دا

ه ولِ اْ لا ص 
 
ئِذٍ رِ اوِهِ حِیجا افا جا یْ ا فِ  می  اً را ه  وا  ه  ا لر حِلا لا  را بِ  عا ْ  أا ا عا لا ه  کا سا را ا وا غا اصِ   فِیها اعِهدِهِ اْ غا وا ِ  وا قا « ذْها

 ( 27/172مواهرر )صاح 
وواند میا ز جراعا و دده می کجد بر ایج ه صاح  جمییِ  غل د ل ن ار  اخیر دً ا می ا بهروای

و  2/121مجید به نقل برخ  بر ای  بهاور رفتهه اسها )علامیهه حله ر غرس غاص  دودر هلان نونه که اب 
بها  ههای  دهده اسهار(ر و   هیچ د   نیسا که ای  میعجا اج روایا میضبر  که بسترساج سجی  فتوا122

اصول و قواعد میذه  امیامییه میجافای و ناساجنار  دارد  بجابرای ر ی   اج آثهار دهوم اوهبرا  در احادیهثر 
 ها  ناصوا  اسا  ددن موًنگاه  برا  فتواآمیاده

 های حدیث مضطرب. کاربرد7 

 اند اج:مواهر عباریها  حدیث میضبر  اجنرر صاح کاربرد
مهواهر نذادت  صاح انر میبجا  وفاویحدیث مضطرب: وری از قسمت غیرمضطرب در أ. بهره

ووان نفا: نونهۀ برخهورد ا یلله و با یلله و دقا در وعابیردان پذیرفته دودر می بی  حدیث میضبر  ف 
مواهر با قسلا غیرمیضبر  میانجد روایت  اسا که در آن ای  آسی  ومود نداردر هلان نونهه کهه صاح 

؛ 12/21؛ 2/222مواهرر حادیث میضبر  استجاد کرده اسا )صاح ها به بخش غیرمیضبر  اایشان بار
(؛ برا  نلونهر ایشان بر ای  باور اسا که انر نلاجن ار بی  نلاج نیاست  15و  42/79؛ 22/291؛ 14/221

که  باس دیگر  دارد یا امی ان وبهیهر ومهود دارد؛  بهاس نیها را درآورد یها بر  باس خود دیدر درصورو 
اج  را ادامیه دهدر و   انر  باس دیگر  م   باس نیا ندارد و امی ان دست   باس نیها وبهیر کجد و نل

وواند با  باس نیا نلاج  را ادامیه دهد  ایشان برا  داهد ای  ملعه  کهه در بی  نلاج فراهم نیسا؛ نل 
کهه میالهدب  کجهداج عا لان امیامییه بیان کرده اسا به روایا ذیل استجاد می  1بی  دو دسته اج روایای میبلق

یْاا وا » فرمیاید:پرسد: خون  بر  باسم در هجگام نلاج اسار سه کجم؟ ایشان می میسلم اج میعلوم)ع( می  أا إِنْ را
ةا عا  ادا اً إِعا وِزا وا  لاا امْیِ  فِ  صا ه  فا یْر  یْزا غا لا ْ  عا مْ یا   لِّ وا إِنْ  ا حْه  وا صا اطْرا ه  فا یْر  وْ   غا یْزا ثا لا مْ یا عا ا  ا یْزا میا لا  لا ِ دْ عا

                                                 
؛ حهر عهامیل ر 17ر ح1/222ر احککةام تهةیی د ل میبلق نوید: نلاجن ار سون نیاست  بی  نلاج دیدر نلاج را اج ابتدا آغاج کجد )طوسه ر   برخ  احادیث به1
 ( 2و  2ر ح2/412( و در روایاو  دیگر آمیده اسا که نلاج را ادامیه داده و ولام کجد )حر عامیل ر 4ر ح2/412
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مِ  رْها ارِ ا دِّ لر مِیقْدا قا انا أا ا کا ْ   1وا میا یْاا بِشا لا ِ زا فا ارِ مِیْ  ذا ر  مِیْ  مِیقْدا کْثا وا أا ه  وا ه  یْتا أا دْ را جْاا قا ا ک  ه  وا إِذا را مْ وا وْ  ا بْل  أا ه  قا یْتا أا ءٍ را
ة، فا  ثِیرا ة، کا لاا یْاا فِیهِ صا لر ه  وا صا سْلا عْاا غا یر ضا مِ فا رْها یْاا فِیهِ ا دِّ لر ا صا عِدْ میا  (  2ر ح2/29)کلیج ر « أا

حْه  »ایشان بعد اج آن ه حلل امیر به طرح در  اطْرا داند که امی ان طهرح یها را بر ومو  جمیان  ولام می « فا
 -هلان وفلیل  که عا لان امیامییهه بهدان قائهل دهدند-عدم آن یا امی ان وبهیر یا عدم آن ومود دادته بادد 

درهم بوده را میضر برا  بخهش دوم وفلهیل فقیههان ایج ه آن خون کلتر یا بیشتر اج یز وقیید میعلوم)ع( بر
داندر جیرا میفهوم آن ای  اسها کهه امی ان طرح یا وبهیر( نل مواج به ادامیۀ نلاج در صوری عدمامیامییه )عدم

اج امیور  که میببل  د یل دیگر ساور ر ا بته غیر اج  باس نیار سه بهد یل عدمبهامی ان طرح )سه با عدم»
 و هلی  میفهومر داهد  بر بخش دوم وفلیل فقهاسا  « وواند نلاج را ادامیه دهدنلاج اسا(ر نل 

کجهدر بودن قسلا دوم وفلیل فقیهان استدراد می کردن اج روایا برا  داهدایشان در ادامیه اج استفاده
هلِّ وا إِنْ »نونه ن ار  کرده اسا: جیرا هلی  روایا را دیخ طوس  ای  حْه  وا صا اطْرا ه  فا یْر  وْ   غا یْزا ثا لا ه  وا عا یْتا أا را

یْزا  لا ةا عا ادا اً إِعا وِزا وا  لاا امْیِ  فِ  صا ه  فا یْر  وْ   غا یْزا ثا لا ْ  عا مْ یا   ِ هزا  وا  إِنْ  ا مِ مِیهْ  ذا رْها ارِ ا هدِّ لا  مِیقْدا ِ دْ عا مْ یا ا  ا میا
  ْ یْاا بِشا لا را فا مْ وا وْ  ا ه  أا یْتا أا ة، ءٍ را هلاا یْاا فِیهِ صا لر ه  وا صا سْلا عْاا غا یر ضا مِ فا رْها ارِ ا دِّ ر  مِیْ  مِیقْدا کْثا وا أا ه  وا ه  یْتا أا دْ را جْاا قا ا ک  إِذا  ه  فا

یْاا فِیهِ  لر ا صا عِدْ میا أا ة، فا ثِیرا  2( 22ر ح1/224ر تهیی  احککام« )کا
اً »  بر ن ار  دیگر نویهد: مواهر بعد اج بیان اوبرا  در ای  بخش روایا و ورمیح ن اردصاح 

انِ ا بر  عا إِمْی ا ةِ میا لاا ةِ ا لر ل ]أ  صار ور
ا
قِّ ارْ لا  ا شِّ دْرِهِ عا لا بِلا اً سْتِدْ ًِ [ ا ا   وْبِرا ذِهِ الِْْ افِ  ]ها جا بْهِیهرِ[ ی  وِ ا تر رْحِ أا

ا فِ  اِ  ِ لا صْاا
ا
ر  ارْ عِْ  میتأخح لِ بِهِ مِیْ  با اً سْتِدْ ًِ وِ  ا ق  هِ  فدعْوا  س  عْهِ لٍ عا اِ  بِلا وْهبِرا ًِ ا ا هذا تْجِههِ مِیهْ  ها   میا

اِ   وا  (  2/222« )ا لر
مییرد اوبرا  در بخش  اج روایهار ولهام ( که به1/121مواهر باور برخ  )میاقق سب وار ر صاح 

ووانهد دهاهد میسهلم می رو که قسلا اول روایها میالدب آن را کجار نذاردندر ناصوا  دانسته اسا؛ اجای 
ر روایای میبلق بر بخش اول وفلیل عا لان امیامییه بادد که عباری اسا اج صاا نلاج هلراه بها ملع  ب

 امی ان طرح یا وبهیر  باس  
د ل کاربرد حدیث میضبر  برا  ح م وموب  بهوری از حدیث مضطرب در ادلۀ سنن: ب. بهره

(ر و ه  در هلهان 2/221(  با قیود  بدون اد ال اسا )هلانر 1/252مواهرر میبلق وارد نیسا )صاح 
(؛ هلهان نونهه کهه اسهتفادۀ 2/221میورد هم بهتر اسا روایا میضبر  بر استابا  حلل دهود )هلهانر 

؛ 2/122(ر اسهتابا  )هلهانر 22/221حدیث میضبر  را برا  اد ۀ سج  ا بته در بخهش نهد  )هلهانر 
                                                 

 دادن اوبرا  روایا با ن ار  دیگر آنر که در ادامیۀ میت  آمیده اسار خط کشیده دده اسا میجرور نشان  ای  قسلا به1
 وی دو ن ار  اج ای  روایار خط کشیده دده اسا ها  میتفا  ذیل قسلا2
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وجهها مهای  ( نهه12/292( و دیگهران )هلهانر 1/222( و مواج بدون کراها برا  خهود )هلهانر 12/224
ن ردن ح م ندب  یا مواج بدون کراها را اج روایت  که احتلال اوبرا  در آن ومهود دانستهر بل ه استفاده

(؛ برا  نلونههر ایشهان در استااوهۀ 1/222داند )هلانر داردر میخا ف با اصول و طریق عا لان امیامییه می 
داندر میگر ایج ه نگهص و فتاوا اج ای  قید وام  نل بودن نلود یل اصل برائا و خا  را به 1کثیرهر واشح 

علار اج امیهام صهادق)ع( آمیهده ب دادت  خونر میتوقف بر واشح  بادد  ا بته ای  قیدر وجها در روایا میعاویة
بْحِ وا » اسا: سِل  ِ للُّ غْتا ة      وا اوا اا سْتا شِ  اْ ل  اْتا  (  2ر ح2/19)کلیج ر    «  وا

بودن دیگر روایای اج قید ومود دارد و خا   2«واتش »ف ن سخ  که در کللۀ د یل اختلاو   ایشان به
بودن روایای و سخ  عا لهان امیامییهه اج قیهد علار اف ون بر ای  اوبرا  و خا  روایا اب »واشح  نوید: 

دهدن خهون میتوقهف بهر آن دادتهواشح ر صلاحیا برا  ح م به ومو  نداردر میگر با وقیید میهذکور )نگه
هه  را بههر اسههتابا  حلههل کجههیم؛ میانجههد بهبادههد « سسههباندن دو رانهم( و سهه اوارور آن اسهها کههه واشح

 (  2/221مواهرر )صاح 
ووان با درایب  اج روایا میضهبر  اسهتفادۀ ومهوب  کهردر هرسجهد مواهر می بجابرای ر اجنرر صاح 

 بهتر اسا آن را حلل بر استابا  کرد  

 روایت مضطرب بر گزارش دیگراز  ی. مؤیداتی برای ترجیح گزارش8

ح مواهر در میوارد  که ن ارد  را بر ن ار  دیگر ورمیح می صاح  دهد؛ میؤیداو  برا  ن ار  میهرمر
وفلیل رو دایسته اسا بعد اج ادارهک املا   به ای  میواردر به یز نلونه بهآورد که بسیار جیاد اسار اجای می 

 پرداخته دود  
ههدای وههرمیح اجنرههر صههاح   انههد اج: دهههری میجقو هههر میالههلهر املههاع میجقههول مههواهر عباریمیؤیح

ج2/222(ر اوفاق واقع  عا لان امیامییه )هلانر 2/142مواهرر )صاح  هدرا بودن یهز نه ار  (ر احتلال می 
بودن کته  روایه  (ر خها  22/122؛ 12/127؛ 4/71(ر استجاد بهه کهلام ب رنهان )هلهانر 1/211)هلانر 

(ر 21/142؛ 2/121ا بهها سههیاق و دوربههودن اج میقههام امیتجههان )هلههانر (ر میخا فهه2/197؛ 2/122)هلههانر 
وووح  ف  و میعجا )هلانر (ر وأییدددن به2/197میخا فا با میقام استدًل و سخجان آورندۀ روایا )هلانر 

(ر وأیید به امیور دیگهر میانجهد 22/291(ر نبودن در نسخۀ اصل  که روایا اج آن نرفته دده )هلانر 12/127
                                                 

میجرهورر ا  داخهل فهرج خهود کجهد )اب ا  پجبههددن خون اج فهرج بهه بیهرونر پارسهه  میراد اج واشح  آن اسا که جن میستااوۀ کثیره برا  ملونیر  اج مار 1
14/179 ) 

سو  پشا ملع کجد وا اج سرایا خهون ا  دو ساق و دو ران را بهیج ه جن با پارسهمیعجا  ا(؛ به2/475آمیده اسا )فی  کادان ر « واتب »  در برخ  اج ن سخ 2
 ملونیر  دود 
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دهود؛ میانجهد فتهوا  ها میرامعه می )ع( و فتاوا  کسان  که در هجگام اعواج )فقدان( نلوص به آنفقه ا روا
 ها  بودن ی   اج ن ار ( و اوبط2/142(ر استفاده اج ویربه )هلانر 2/144صدوق و دیخ طوس  )هلانر 

بودن ی   طد ل وفلیل  بدان پرداخته اسار اوبمواهر بهبرا  نلونهر ی   اج میرمااو  که صاح 
بودن یز دخص بر دخص دیگر  اسها  دیگرر اوبطعباریها  روای  نسبا به کت  دیگر و بهاج کتا 

( و 4/259ایشان در میوارد  اج ای  میلاد بهره برده اسا؛ ناه  بدون ایج ه میؤید به امیهور  کجهد )هلهانر 
سخر  کجد؛دده را به امیور  وأیید می بودن ن ار  ورمیح دادهدیگرناه اوبط میانجد بودن آن ن ار  در برخ  ن 

بودن آن نه ار  در کته  اسهتدً   و دهاهد (ر میعروف22/194بودن روایت  داهد بر آن ن ار  )هلانر 
کجهد بودن در میقام باور پیدا می (ر هرسجد در یز میورد به اوبط22/217ددن آن ن ار  )هلانر واقع ملع

ا علامیه بسته دود و اف ودۀ علامیه اج (؛ برا  نلونه در فرع فقه  ک2/142)هلانر  ه میستا  اسا برا  مییح
رو  سیجه اف جده دود یا بر رو  صوریر ایشان نوید: اف ودۀ آن بر سیجه انداخته دهود  ی ه  اج دو طرف به

وه  اج امیام صادق)ع( اسا که دهیخ ب میستجداو  که به نرر ایشان باید طرح یا وأویل دود؛ روایا میعاویة
ا»    کجد: نونه نقل می یج  ای طوس  اج کل ها ضْل  لْقا  فا ا وا ی  مُّ بِها عْتا ة ی  امیا مْهِههِ  عِلا لا  وا ر تهةیی  احککةام« )عا

 (   22ر ح1/292
نونه که دیخ طوس  اج آن نرفته اسار ای  الکافیمواهر نوید: خلوص ای  روایا در کتا  صاح 
لْقا »    آمیده اسا:  ا وا ی  م  بِها لر عا ة ی  امیا ا عِلا ها ضْل  دْرِهِ   فا لا  صا وا »نویهد: (  و سپا می 11ر ح2/142)کلیج ر « عا

یْخِ  ط  مِی ا ا شر وْبا وا أا  (  4/259مواهرر )صاح « ه 
بودن کلیج  نسبا به دیخ طوسه  در ( و اوبط7/72؛ 2/122ها  دیخ طوس  )باران ر کثری ادتباه

(؛ سههب  دههد وهها 1/457ه اسهها )ح ههیمر ا  کههه میشهههور دههدنونههه( به2/112اغلهه  میههوارد )بهبهههان ر 
د یل قههرای  جیههاد  کههه مواهر نهه ار  ایشههان را وههرمیح دهههدر هرسجههد وجههها در یههز میههورد بهههصههاح 
بودن دیخ طوسه  در خلهوص آن میقهام را ( اوبط142و  2/144مواهرر آورد )صاح مواهر می صاح 

رً »دهد: سخ می نونه پاطورکل  ای بودن کلیج  بهپذیرفته اسا و به اد ال اوبط یْجِه ِّ إِ لا ة  ا    بِیر وْبا ما أا لِّ و س   ا
فْاا  را ا عا ط  ِ لا وْبا امِ أا قا وصِ اْ لا ل  یْخا فِ  خ  نر ا شر اهِرا أا نر ا رر  (  2/142)هلانر « أا

( 2/21؛ 221و  2/219را اوبط کت  روای  )هلانر  الکافیمواهر به طورکل  کتا  بجابرای ر صاح 
؛ 221ر1/212؛ 2/222؛ 4/259( نسههبا بههه دههیخ طوسهه  )هلههانر 25/22عهها، )هلههانر و کلیجهه  را قب

( 2/142داندر م  در یز میورد )هلانر ( اوبط می 22/217؛ 12/215( و غیر او )هلانر 41/27؛ 22/194
 بودن کلیج  ومود دارد  ور  نسبا به قریجۀ اوبطکه قرای  قو 
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 گیری نتیجه

اوبرا  در میهت  مواهر و دیگر عا لانر عدماو یه اجنررِ صاح    در هجگام دز در اوبرا ر اصل3
کردن راویان احادیثر میت   بر پشتوانۀ اصل عقلای  عدم اسا  اج عوامیل اوبرا  در میت  احادیثر ادتباه

 نویسان اسا  و سهو نسخه
 انهد اج: دجاسهای  اوهبرا رمواهر بها حهدیث میضهبر  عباری  میراحل سهارنانهک برخورد صاح 2
ا یللة و با یللةر ورمیح یز ن ار  اج روایا میضبر  بر دیگهر نذادت  بی  حدیث میضبر  ف وفاوی
 ها بر اساس میؤیدای و اعراض یا احتلال وخییر بجابر دلول روایای علامیه اج حدیث میضبر   ن ار 
  پیامیدها  نامییلون اوبرا  در میهت  احادیهث در سههار عرصهۀ دً ها حهدیثر حییها آنر در 2

 عاروه با دیگر اد ه و وأثیر ناصوا  آن بر فتاوا  فقیهان درخورِ واکاو  اسا  می
نذادهت  بهی  اوهبرا  مواهر دو کهاربرد دارد  انهر میبجها  وفاوی  حدیث میضبر  اجنررِ صاح 4

ا یلله و با یللههک حهدیث پذیرفتهه دهودر قسهلا غیرِمیضهبرِ  حهدیثِ میضهبر ر کهارای  حهدیث ف 
ور  برا  اد ۀ سج  ا بته در بخش ند ر اسهتابا  چجی  حدیث میضبر  در بهرهغیرمیضبر  را دارد  هل

 رود  و مواج بدون کراها به کار می 
دهلارد کهه   ایشانر سهارده میؤید برا  ورمیح ن ارد  بر ن ار  دیگهر در حهدیث میضهبر  برمی 2

 لان امیامییهر میخا فها بها بودنر دهری میجقو هر میاللهر املاع میجقولر اوفاق واقع  عااند اج: اوبطعباری
ج درا بودن کته  بودن یز ن ار ر استجاد به کلام ب رنهانر خها  سیاق و دوربودن اج میقام امیتجانر احتلال می 

روای ر نبودن در نسخۀ اصل  که روایا اج آن نرفته دهدهر میخا فها بها میقهام اسهتدًل و سهخجان آورنهدۀ 
ج ویربه و وأیید به امیور دیگر میانجد فقه ا روا)ع( و فتاوا  وووح  ف  و میعجا و استفاده اروایار وأییدددن به

 دود؛ میانجد فتوا  صدوق و دیخ طوس   ها میرامعه می کسان  که در هجگامیۀ فقدان نلوص به آن

 منابع
 قرآن کریم 

 ق  1412اولر قم: میرک  میعیم فقه ر ساپ رعقیل و فقههکیاة ابن ابیعل ر ب عقیل علان ر حس اب اب 
نهار مها: ب واقیق صهلاح فتاه  هلهلر ب اولر بهر ساپصلاحالشیا الفیاح من علوم ابنمیوس ر ب ر ابراهیماس ابج

 ق  1411
 ق  1412دومر قم: مامیعۀ میدرسی  حوجهک عللیهر ساپالفقیه، عل ر بابویهر میالدب اب 

 ق  1412اولر قم: امیام هاد )ع(ر ساپ رالمقن _______________ر 
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 ق  1451ا له میرعش ر واقیق میالدحسونر قم: کتابخانۀ آیابه اولرر ساپالوسیل عل ر ر میالدب حل هاب 
 ق  1421اولر بیروی: دار ا  ت  ا عللیةر ساپالمحکم، اسلاعیلر ب سیدهر عل اب 
 ق  1452واقیق نورا دی  عترر بیروی: دار ا ف رر ر بهصلاحمقدم  ابنصلاحر عثلانر اب 
 ق  1414سومر بیروی: دار ا لادرر ساپلسان العرب، میا مر ر میالدب میجروراب 

 وا  ما: ا ببااءر ب پجیمر ب ساپأضواء علی السن  المحمدی ، ابوریهر میالودر 
هر    1217اولر وهران: دانشگاه علوم پ د   ایرانر ساپ رکتاب الماءاجد ر عبدا لح

  1211اولر وهران: اسوهر ساپ رل  اللبابا دی ر سیفاسترآباد ر میالدمعفرب 
ر 1272ر بههار 21 مشةکاة، ر «مواهرآدجای  با دانشوران؛ نذر  بر جندنان  صهاح »انلار  قل ر ناصرا دی ر 

  111وا19صص
 ق  1412پجیمر قم: مامیعۀ میدرسی  حوجهک عللیهر ساپفرائد احصول، میالدامیی ر ب انلار ر میروض 

 ق  1452دار اًوواءر یع ، بیروت: الیرآقاب ره طهران ر میالدمیاس ر 
 وا  اولر قم: انتشارای میدرسهک روو ر ب ساپالتعلیقات علی الروض  البهی ، حسی ر آقاملال خوانسار ر میالدب 

 ق  1452اولر قم: مامیعۀ میدرسی  حوجهک عللیهر ساپ رالحدائقاحلدر ب باران ر یوسف
 وا  ما: دار ا لعارفر ب واقیق عایشه بجا ا شاط ر ب بهصطلاح، الصلاح و محاسن احمقدمۀ ابنبلقیج  دافع ر 

 ق  1424اولر قم: میؤسسهک علامیه وحید بهبهان ر ساپمصابیح الظلام، میالداکللر بهبهان ر میالدباقرب 
 ق  1272اولر بیروی: دار ا علم  لللایی ر ساپ رالصحاححلادر ب موهر ر اسلاعیل

نهار مها: ب میالد عثلانر ب واقیق عبدا رحل به اولرر ساپالتقیید و احیضاححسی ر ب حاف  عراق ر عبدا رحیم
 ق  3129

 ق  3009)ع(ر ما: آل ا بیاب وسائل الشیع ، حس ر حر عامیل ر میالدب 
 ق  1412اولر قم: دار ا تفسیرر ساپمستمسک العروة الوثقی، ح یمر میاس ر 
ه  ق  3031)ع(ر اولر قم: آل ا بیاساپ، قرب احسنادمعفرر ب حلیر ر عبدا لح
 ق  3031دومر حل : می تبة ا لببوعای اًسلامییةر ساپ رالموقظ احلدر ذهب ر میالدب 

 ق  1412اولر بیروی: دار ا قلمر ساپمفردات الفاظ القرآن، میالدر ب راغ  اصفهان ر حسی 
 وا  نار ب ما: ب وها  عبدا لبیفر ب واقیق: عبدا به رتدری  الراویب رر اب ب سیوط ر عبدا رحل 

ب ر حسی ر درف مها: واقیق ابوعاصهم ا شهوامی  ارثهر ر ب اولر بههسهاپ رالخلاص  فی معرف  الحدیثا دی  طیح
 ق  1425اسلامی ر 

 وا  ب ، ناما: ب ب  ررسائلمی  ر دهید اولر میالدب 
 ق  1451ق عبدا اسی  میالدعل  بقالر قم: بهل ر واقیدومر بهساپالرعای ، عل ر ب ا دی دهید ثان ر جی 
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 ق  1412اولر قم: میؤسسهک میعارف اسلامی ر ساپ رمسالک احفهام__________________ر 
  1222هفتمر بیروی: دار احیاء ا تراث ا عرب ر ساپ رجواهر الکلامباقرر ب مواهرر میالدحس صاح 

 وا  ما: میشعرر ب او ر ب واقیق میامد ا غرببهنهای  الدرای ، صدرر حس ر 
 ق  1417سومر قم: میؤسسۀ دائرة ا لعارف فقه اسلامی ر ساپ ربحوث فی علم احصولصدرر میالدباقرر 
بههار و ر 15سر 22وها22  رعلةوم کةدیثر «ها  صهدور در فههم حهدیثوأثیر دجاخا جمییجه»صفار ر سعد ر 

  124وا1ر صص1214وابستان 
 ق  3001 : نشر میروض رمیشهد ساپ: اولر رل  أهل ا لیاجطبرس ر احلد ب  عل ر الْحتیاج ع

  1272سومر وهران: میروضو ر ساپ رمجم  البحرینمیالدر ب ا دی طریا ر فخر
واقیق عبهدا ع ی  طباطبهای ر قهم: می تبهة ا لاقهق ا بباطبهائ ر اولر بههر ساپالفهرستحس ر طوس ر میالدب 

 ق  1425
 ق  1295ر وهران: دار ا  ت  اًسلامییةر اولساپاحستبصار، ______________ر 
 ق  1217واقیق سیدمیالدوق  کشف ر وهران: میروضو ر سومر بهساپ رالمبسوط______________ر 
 ق  1457سهارمر وهران: دار ا  ت  اًسلامییةر ساپتهیی  احککام، ______________ر 

هه ر اسههعدر  ر 1271ر وابسههتان 12بخشر  ورملههۀ مویهها مهههان رمیةةراث شةةهابر «حسهه  حههال ناسههخان»طیح
  24وا19صص

واقیق سیدعبدا لبیف کوه لر ر قم: مییلع ا هذخائر اًسهلامییةر به روصول احخیارعبدا للدر ب عامیل ر حسی 
 وا  ب 

 ق  3031دومر قم: مامیعۀ میدرسی  حوجهک عللیهر ساپ رمختلف الشیع یوسفر ب علامیه حل ر حس 
 ق  1459دومر قم: هیریر اپس رالعیناحلدر ب فراهید ر خلیل

 ق  1452)ع(ر اولر اصفهان:کتابخانۀ امیام عل ساپ رالوافیمیروض ر داهفی  کادان ر میالدب 
 ق  1424اولر قم: دار ا ادیثر ساپ رالفوائد الرجالی کیور  دیراج ر میالدمیهد ر 

 ق  1457سهارمر وهران: دار ا  ت  اًسلامییةر ساپ رالکافییعقو ر کلیج ر میالدب 
هر   وا  نار ب ما: ب ب تنقیح المقال، میامیقان ر عبدا لح

 ق  1247)ع(ر اولر قم: آل ا بیاساپذخیرة المعاد، میالدمیؤمی ر میاقق سب وار ر میالدباقرب 
  1272هشتمر قم: صدرار ساپمجموعه آثار استاد شهید مطهری، میبهر ر میروض ر 

 ق  1412کجگرۀ مهان  ه ارۀ دیخ میفیدر اولر قم: ساپ رالمقنع میالدر میفیدر میالدب 
 ق  1211اولر قم: دار ا خلافةر ساپ رالرواشح السماوی میالدر مییردامیادر میالدباقرب 

  1222دشمر قم: مامیعۀ میدرسی  حوجهک عللیهر ساپرجال النجاشی، عل ر نیاد ر احلدب 
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 ق  1412ر )ع(اولر قم: آل ا بیاساپمستند الشیع ، میالدمیهد ر نراق ر احلدب 
 ق  1451)ع(ر اولر قم: آل ا بیاساپ رمستدرک الوسائلنور ر حسی ر 

ر 17  رکةدیث کةو  ر «میوس  ساباط  وثاقا و میذه ب دخلیا فرد  و رما   علار»دوسار مییتب ر وظیفه
  142وا119ر صص1297پایی  و جمیستان ر 1س
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Abstract  

In this paper, the effect of dangerous contagious diseases on the ability and acts and rituals of Hajj 

is studied. This library research concludes that if the contagious disease is dangerous and deprives 

the affected person from the opportunity to perform the rituals until the last possible time, he 

would lose the ability and in the case that his financial ability remains, he should take action in the 

next year. However, if he is healthy and is afraid of contracting a contagious disease existing in 

Saudi Arabia, if the conjecture of contracting the disease is strong and rational, the fear of 

contracting the disease prevents the obligation of Hajj and in case he knows or it seems strongly 

probable to him that preventive and appropriate measures will be taken against the spread of the 

disease in Saudi Arabia, such a fear does not prevent the obligation of Hajj. In that case, if, despite 

precautionary and preventive measures, he contacts a contagious disease and at the same time, 

following a physician's instructions, he is able to complete his acts and rituals before the time 

expires, even if he confines himself to performing the minimum obligations and rituals, his Hajj is 

sufficient (Mujzi). Otherwise, illness and failure to perform the acts indicate his inability in that 

year. 

Keywords: Ability, Health, Hajj, Contagious Disease, Fear 
 

Vol. 54, No. 3: Issue 130, Autumn 2022, p.77-95 

 
Print ISSN: 2008-9139 

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir

Online ISSN: 2538-3892 

 
Accept Date: 27-06-2021 

 

Revise Date: 21-06-2021 

 

Receive Date: 06-09-2020 

 DOI: https://doi.org/10.22067/jfiqh.2021.62648.0 

 
Article type:  Original 

Research 

 

https://jfiqh.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jfiqh.2021.62648.0


 

 

 
 

Journal of Fiqh and Usul                                                                           

 

 

 

 

 

 
 بر استطاعت و اعمال و مناسک حج خطرناک یمسر یهایماریر بیتأث

 
 )نویسنده مسئول(ساجدیدکتر مهدی 

 دانشگاه قرآن و حدیث استادیار
Email: mehdisajedi85@yahoo.com 

 ربانی حسام الدیندکتر 
 حدیث و قرآن دانشگاه استادیار

 دهیچک
  حاصا  ا  ی. نتااشاددبررسا  م اعماا  و مااساح حا   بر استطاعت و یمسر یهایماریر بیتأث در این جستار،

مااسح را تاا  ادایو فرصت  اشدچاانچه خطرناک ب یمسر یماریکه بعبارت است ا  ایا یاکتابخانهپژوهش با روش 
 ،باشد  باقتدانایي مالي او  کهدرصدرت د و شد ا  استطاعت خارج م ويممکن ا  فرد مبتلا سلب کاد،  ن  مان  یآخر

ن یمدجادد در سار م ی  مسر یماریبه ب یبرخدردار و ا  ابتلا  د اقدام کاد. اما اگر ا  سلامت جسمید بایجد در سا 
خاد  ا  اباتلا ماانج وجاد  حا   ،باشاد یا و عقلا یدق ،یماریظن ابتلا به ب کهدرصدرت عربستان خائف است، 

 یمااریت بیح ا  سارایرانه و صا یشاگیدهاد در عربساتان، اقادامات پ یا احتما  قدیبداند  کهو درصدرت  دشد م
 ،رانهیشگیو پ  اطیاقدامات احت باوجدد ، چاانچهن فرضیست. در ایخد  مزبدر مانج وجد  ح  ن ،ردیگ صدرت م

ت دستدر پزشح، اعما  و مااسح خادد ین حا  بتداند قب  ا  گذشت  مان با رعایمبتلا شدد و در ع یمسر یماریبه ب
اعماا ،  ادایو عادم امکاان  یماریب گرنهو ،است یجبات و ارکان به اتمام رساند، ح  او مجزرا ولد با اکتفا به اق  وا

 کاشف ا  عدم استطاعت او در آن سا  است. 
 د . خ ،یمسر یماریب ح ، ، استطاعت، سلامت :یدیکل واژگان
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 مقدمه
ااساح مناادی درگیار شاده، انجاام عباادات و م 39امرو ه که دنیا با بیماری مسری و خطرناک کدیاد 

مسلمانان و ا جمله مااسح و اعما  عبادی ح   تمتج نیز دساتخدش تیییار شاده اسات، تاآنجاکاه دولات 
عربستان تصمیم گرفت تا در سا  جاری مراسم ح  را با تنداد م دودی ا   ائران ا  کشدر خدد برگزار کاد. 

یا و احتماا  سارایت بااآی آن و نبادد داربددن این بیماری در دنخصدص در فرض ادامهوجدد و بهاما بااین
واکسن و درمان خاص برای آن تا  مان  مشخص، مسئلۀ استطاعت و انجاام مااساح حا  را باا ابتاماات  

 رو ساخته است. روبه
گیرد و شدن شرایط وجد ، فریضۀ ح  برعتدۀ مکلف قرار م روشن است با ت قق استطاعت و فراهم

کاد، اقادام کااد. فر و امدری که انجام این فریضه را برایش میسّر م وی مدظف است برای تتیۀ مقدمات س
اما استطاعت  که مدضدع وجد  ح  است، مفتدم  شرع  است که شام  تدانای  مکلف در هر دو جاباۀ 

نروة الدثق ، الحاشیه  ،؛ اصفتان 8/311؛ م قق سبزواری، 31/833جداهر، مال  و بدن  است )صاحب
(؛ بدین مناا که شارعا  در صادرت  بار 3/23؛ صاف  گلپایگان ، 1/10الدین، ؛  ین8/310؛ میایه، 0/191

کاد که وی بتداند ا  عتدۀ مخارج ح  برآید و نیز ا نظر  جسام  ا  مقاداری ا  مکلف، مستطیج صدق م 
 تدان برخدردار باشد که بتداند اعما  و مااسح ح  را انجام دهد. 

ت؛ ینااا  ساالامت  و تدانااای  جساام  م اا  ب ااث اساات. در ندشااتار حاضاار، بخااش دوم اسااتطاع
به شرایط مدجدد کادن  در جتان و احتما  ابتلا به این بیماری مسری و خطرناک، این دیگر، باتدجهعبارتبه

شدد که در چه فرض  مکلف ا نظر  بدن  مستطیج خداهد بدد؟ آیاا خاد  ا  اباتلا باه ایان سؤا  مطرح م 
های آیااده عربساتان بتداناد سالامت  دۀ مکلف است؟ آیا اگر فرضا  در سا بیماری سبب سقدط ح  ا  عت

حا  همچاان خد  ابتلا به این بیماری وجادد داشاته باشاد، طدر نسب  تأمین کاد، ول  درعینحجاج را به
ح  قطن  درماان کشاف نشادد گیرد یا چاین خدف  تا  مان  که راهوجد  ح  برعتدۀ افراد سالم قرار م 

  ت قق استطاعت است؟ همچاین اگر فردی قب  ا  سفر باه عربساتان باه ایان بیمااری مباتلا شادد، مانج ا
وضنیت استطاعت و وجد  ح  بر وی چگدنه خداهد بدد؟ علاوه بر ایان، چاانچاه در عربساتان باه ایان 

 جا آورد؟ بیماری مبتلا شدد، چگدنه باید اعما  و مااسح خدد را به 
شدند، اعماا  طدر م دود به ح  مشرّ  م رح است که افرادی که گرچه بهدرنتایت نیز این سؤا  مط

طدر کام  به وظیفۀ شرع  خدد را باید به چه صدرت انجام دهاد که هم ا  خطر ابتلا در امان بماناد و هم به
 خدد عم  کرده باشاد؟ 

 کایم.  های مذکدر، مااسب است استطاعت را ا  ماظر شارع واکاویقب  ا  پاسخ به پرسش
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 . تفسیر استطاعت شرعی1

...»...مطابق با آیۀ شریفۀ أ. قرآن:  یلا  لَیْه  سَب  اس  ح  ُّ الْبَیْت  مَن  اسْتَطَاعَ إ  ه  عَلَ  الاَّ
لَّ ( 91آ  عمران: «)وَل 

، تمیز برای فن  اسْتَطاعَ است و ماظدر ا  آن را مشاخص م و باتدجه یلا  طباطباای ، کااد )به ایاکه کلمۀ سَب 
هرکس تدان و استطاعت آ م در پیمایش مسیر و رسیدن به مکه و انجام اعما  و مااسح حا  را  (؛3/333

دیگر، فن  استطاع در آیۀ شریفۀ فدق، اطلاق دارد و شام  تادان عبارتدارا باشد، ح  بر او واجب است. به
شدد. باابراین، اسح ح  م مال  و تدان جسم ، چه در مرحلۀ ط  مسیر و چه در مرحلۀ انجام اعما  و ما

کاد که بتداند ا  ابتدا با سلامت  آ م برای انجام اعماا  و مااساح  مان  بر فرد  مکلف، مستطیج صدق م 
سمت سر مین وح  حرکت کاد، همچاین پس ا  رسیدن به عربستان در  مان انجام اعماا  عمره و ح  به

شدد، ا  سلامت  کام  برای ادای وظایف خدد ع م ال جه شروعمره و سپس اعما  ح  که ا  رو  نتم ذی
 برخدردار باشد. 

سمت عربستان دچار بیماری باابراین، مستفاد ا  اطلاق آیۀ مذکدر این است که اگر ا  ابتدای حرکت به
امکان اعزام وی به مکه در  مان بیماری، وجاد  حا  برعتادۀ وی، بار آخارین  ماان به عدمشدد، باتدجه
شدد؛ ینا   مان  که بتبددی  کام  یافته و خطر ابتلای دیگر حجاج نیز وجدد نداشته منلق م امکان اعزام 

و اعزام وی نیز به عربستان امکان داشته باشد. در این فرض اگر تا آخارین ل ظاه، بتباددی یافات و امکاان 
اگار تاا آخارین  اش باق  است، اماااعزام ایمن او نیز فراهم شدد، همچاان استطاعت و وجد  ح  برعتده

 مان  اعزام، بتبددی نیابد یا پس ا  بتبددی، شرایط اعزام ایمن برای چاین فردی متیا نشدد، کاشاف ا  ایان 
خداهد بدد که استطاعت در آن سا  برای وی م قق نشده است. در این صدرت، تنلق وجد  ح  برعتدۀ 

 وی مشروط به ت قق استطاعت در سا  آیاده خداهد بدد. 
داشتن تدان و سلامت جسم  برای انجام اعما  در  مان مخاتص باه آن دآلات  یه نیز بر لزوماطلاق آ

شدن و اقامت وی در آنجاا وجادد رو اگر در سر مین وح  به بیماری مبتلا شدد و امکان بستریدارد، ا این
اعماا  و  داشته باشد، وجد  ح  برعتدۀ او متدقف بر با یاب  سالامت  قبا  ا  ضایق وقات بارای انجاام

 مااسح ح  است. 
 شده به مسئلۀ استطاعت، به شرح  یر است: روایات پرداختهب. روایات: 

دْبن  أَبُدعَل  ا  امام صادق)ع(:  1ی ی  ا  ذَریحبن. روایت ص یح صفدان3 ی عَنْ مَُ مَّ شْنَر 
َ
ار  الْْ الْجَبَّ عَبْد 

                                                 
(. شایخ طدسا ، 2/64، معجم رجام ارحدیم   نق  ا  نجاش ، ابدعل  اشنری را ثقه و فقیه بین اص ا  و کثیر الروایة منرف  کرده اسات ). م قق خدی  به1

ی ی  را اوثاق افاراد بننق  ا  شیخ طدس ، صافدان(. علامه حل  به392، حلابوحب-حدطوسی حدشیخ جا اتبان را ثقه دانسته است )الصاب عبدالجباربنم مدبن
(. شیخ طدس ، ذریح الم ارب  را ثقه و دارای اصا  دانساته 99خلاصة اآقدا ، -حدعلامة جا ا مانش دانسته است. وی ا  اص ا  اجماع شمرده شده است )
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یح  بن  عَنْ صَفْدَان ب   عَ یْ ی  عَنْ ذَر  )ع( قَاَ : نْ أَب  الْمَُ ار  ه 
اللَّ سْالَام  لَامْ »عَبْد  اةَ اسْ  مَنْ مَاتَ وَ لَامْ یُ ا َّ حَجَّ

یاا   یه  الَْ  َّ أَوْ سُلْطَانٌ یمْاَنُاهُ فَلْیمُاتْ یتُدد  یقُ ف  ه  أَوْ مَرَضٌ آَ یط  فُ ب  ح حَاجَةٌ تُجْ   نْ ذَل  یا   یمْاَنْهُ م  « أَوْ نَصْارَان 
که ح  واجب )حجاة اآسالام( را انجاام هرکس که بمیرد درحال »ددند: حضرت فرم(؛ 6/249)کلیا ، 

که حاجت  نداشته که مانج ا  ا  انجام ح  شدد یا مریض  نداشته که سبب شادد تادان نداده باشد، درحال 
شادد انجام اعما  ا  او سلب شدد یا حاکم  نبدده که ا  انجام ح  تدسط او مماننت ور د، به او گفتاه م 

 «رود.(به آیین یتددی یا نصران  بمیرد )مسلمان ا  دنیا نم باید 
دُبنُ  1عماربن. روایت ص یح مناویة8 ا الَْ سَن  ا  امام صادق)ع(: مَُ مَّ دس   رَض  ه  الطُّ سْااَاد   ِ هُ عَاْاهُ ب  اللَّ

ید  عَنْ فَضَالَةَ بن  عَن  الُْ سَین یةَ بْن  سَن  ار  بْن  أَیدَ  عَنْ مُنَاو  )ع( قَاَ : عَنْ أَب  عَمَّ ه 
اللَّ اه  »عَبْد  لَّ هُ تَنَاالَ : وَ ل  قَاَ  اللَّ

نْ کا ةٌ وَ إ  اْدَهُ مَاٌ  وَ ص  َّ مَنْ کانَ ع  ه  ل  . قَاَ : هَذ  یلا  لَیه  سَب  اس  ح  ُّ الْبَیت  مَن  اسْتَطاعَ إ  جَاارَة  عَلَ  الاَّ لتج فَهُ ل  نَ سَادَّ
نْ مَاتَ عَلَ   یثَ فَلَایسَنُهُ وَ إ  اه  الَْ اد   ب 

دُ مَاا یُ ا ُّ ذَا هُدَ یج  سْلَام  إ  ج  اسْ  نْ شَرَائ  ینَة  م  ح فَقَدْ تَرَک شَر  )حار « ذَل 
فرماید: و ا  ناحیۀ خدا برعتدۀ مردم تکلیف  انجام خداوند متنا  م »(؛ حضرت فرمددند: 33/83عامل ، 

باشد. این آیه برای کس  است کاه ا  ماا  و  یاب  به ح  را داشتهاش است، برای کس  که تدان راهح  خانه
دلی  تجارت تاأخیر انادا د، مناذور نیسات و اگار ص ت و سلامت  برخدردار است و اگر انجام ح  را به

که ح  را انجام نداده بمیرد، دستدری را ا  دستدرات اسلام ترک کرده، چاانچه اسبا  حا  بارایش درحال 
 «فراهم باشد.

یااه  عَاانْ »ا  امااام صااادق)ع(:  2حکمنب. روایاات حساااه هشااام1 یااد  عَاانْ أَب  دْح  اا  کتَااا   التَّ وَ ف 
یمَ بنعَل   بن  بن  ابرَاه  اد  یه  عَنْ مَُ مَّ م  عَنْ أَب  شَاام  أَب  هَاش  اه  الَْ کم  عَانْ أَب  بن  عُمَیر  عَانْ ه  ا  قَدْل  )ع( ف  اه  اللَّ عَبْد 

اس  ح   ه  عَلَ  الاَّ
لَّ : وَ ل  وَجَ َّ ه  عَزَّ  ف   بَدَن 

ی ا  ذَل ح؟ قَاَ : مَنْ کانَ صَ   . مَا ینْا   ب  یلا  لَیه  سَب   ُّ الْبَیت  مَن  اسْتَطاعَ إ 
لَةٌ  ا ُّ الْبَیات  مَان  »(؛ ا  حضرت دربارهٔ آیۀ شریفۀ 13)همان، « مُخَلًّ  سَرْبُهُ لَهُ َ ادٌ وَ رَاح  اس  ح  ه  عَلَ  الاَّ

لَّ وَ ل 
ی لَیه  سَب  هارکس ا  »سؤا  شد که مقصادد خداوناد متناا  ا  آن چیسات؟ حضارت فرمددناد: « لا  اسْتَطاعَ إ 

ص ت بدن  برخدردار باشد و مسیر  رفتن به ح  برای او خال  ا  هرگدنه مانج بادده و  اد و تدشاه و مرکاب 

                                                                                                                   
 (.07، فهرستحداست )

 اید بن(؛ نجاشا ، فضاالة1/06، حد جرحدنضی سنید اهدا ی، فقیت  ثقه و جلی  القدر و ا  اص ا  امام رضا)ع( بدده است )مرتضدی لاگرودی، بن. حسین 1
فردی سرشااس، ثقه و دارای شأن و مقام باآ  مناویه رااب عماربنبنداری منرف  کرده است. همچاین وی، مناویةا دی را ثقه در حدیث و دارای استقامت در دین

 (.612تا317، حدنج شی جا ادر بین اص ا  دانسته است )نجاش ، 
سیدب رالنلدم (. 247، حدنج شی جا اابراهیم را ا  روات  دانسته است که ثقه در گفتار، مدرد اعتماد و دارای مذهب ص یح است )نجاش ، بن. نجاش ، عل  2

 حدفوحئم هاشم، ا  اص ا  امام رضا)ع( و امام جداد)ع( و فردی کثیر الروایة، سدید الاق  و مقبد  ال دیث است )ب رالنلدم، بنشان، ابراهیمپدر ای منتقد است
 (.323و  396حکم در جلالتش هیچ اختلاف  نیست )حل ، رجا  داوود، بنعمیر ا  اص ا  اجماع است و هشاماب (. ابن1/639، حدرا دیة
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 «سفر را داشته باشد.
ناد، اساتطاعت بار مطابق با روایات مذکدر، در تفسیر آیۀ شریفه که همگ  ا  ساد ص ی   برخدردار

ماظدر امدری متدقف است؛ ا قبی  دارابددن ما  برای مخارج سفر و ادارۀ  نادگ ، سالامت  و تادرسات  باه
مناای اطمیاان خاطر ا  امایات و بددن مسیر ا  مانج بهداشتن بر پیمایش مسیر و انجام اعما  و خال قدرت

گیارد. اماا بناد ا  ۀ ح  برعتدۀ مکلف قرار نم سلامت سفر. اگر هرکدام ا  این امدر م قق نباشد، فریض
ایاکه مکلف چاین استطاعت  برایش حاص  شد، باید به این سفر اقدام کاد و تتیۀ مقدمات سفر ماناد تتیاۀ 

هاا بار او واجاب وسای  آ م برای سفر، تتیۀ مرکب، اخذ گذرنامه و روادید، پرداخت عدارض و مانااد این
تداند هریح ا  این مقدمات را قب  ا  اتمام فرصات  انجاام عمارۀ تمتاج و درک شدد. گفتا  است هرگاه نم 

ح  فراهم کاد )بدون تقصیر(، در آن سا  ح  ا  او ساقط است و وجد  حا  در ساا  آیااده متدقاف بار 
 بقای استطاعت و امکان تتیۀ مقدمات در آن سا  خداهد بدد. 

یه  الَْ  َّ مَرَضٌ »البته مستفاد ا  روایت او  و ا  عبارت  یقُ ف  این است کاه مارض یاا بیمااری در  «آَ یط 
صدرت  مانج ا  ت قق استطاعت است که مستدام باشد و در حالت مریض ، تدان انجام اعماا  و مااساح 

در صدرت  مانج ا  ت قق استطاعت اسات کاه  39رو ابتلا به بیماری کدید ح  ا  مکلف سلب شدد، ا این
تلزم بستری یا استراحت در م یط خاص باشاد؛ ثانیاا  سابب سالب امکاان اعازام اوآ  در مرحلۀ حاد و مس

 مکلف به مکه و سلب امکان انجام اعما  و مااسح ح  شدد. 
باابراین، اگر مکلف قب  ا  اعزام به این بیماری مبتلا شدد اما بیماری شدت نداشته و نیا ماد بساتری و 

عزام ایمن برای او وجدد دارد، سلامت  خدد را با یاباد؛ اباتلا باه درمان نباشد یا تا آخرین  مان  که امکان ا
بیماری مانج ا  ت قق استطاعت نیست. بله، اگر به گدنۀ خفیف  این بیماری مبتلا شدد، صر  ابتلا ماانج ا  

واسطۀ سارایت بیمااری که خطر ابتلای دیگران بهانجام اعما  و مااسح در خصدص وی نیست؛ اما ا آنجا
(. البتاه در ایان 33/10گدنه ابتلا نیز مانج ا  ت قق استطاعت اسات )نراقا ، ه سایر وجدد دارد، اینا  وی ب

 1«تخلیاة السار »نیافتن استطاعت سرب  است؛ بدین مناا که عادان وجد  ح ، ت ققفرض، علت عدم
ماانج گااه  در روایت مذکدر گرفته شده است، بر وی صادق نیست، چاه ایاکاه « مخل  سربه»که ا  فقرۀ 

ای است که امکان سارایت باه خارج  و گاه  داخل  است و در ایاجا مانج ا  سیر و رفتن به مکه، بیماری
 دیگران دربارهٔ آن بسیار قدی است. 

ناک است، چگدنه مقدّم اساتطاعت فارد باه شامار ممکن است گفته شدد بیماری که برای دیگران خطر
                                                 

)سب ان ،  در ا  استطاعت سرب  این است که در طریق ح ، مانن  نباشد که باوجدد آن مانج، رسیدن به میقات یا انجام تمام و کما  اعما  ممکن نباشد. ماظ1
1/291.) 
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 رود؟ م 
حضدر شخص بیمار، سبب ضارر و خطار بارای دیگاران اسات، عاادان  تدان گفت: وقت در پاسخ م 

شادد و تداند اقدام به ح  کاد و بیماری ماانج ا  وجاد  حا  م شدد و شرعا  نم حرمت بر آن مترتب م 
اند که مانج شرع  ماناد مانج عقل  و حس  و بلکه اقدیٰ ا  آن است )مدسدی عامل ، فقتا نیز تصریح کرده

 . (8/801و  1/300
رود، بلکاه بیمااری مساری مانااد بددن بیماری، مانج به شمار نم البته باید تدجه داشت صر  مسری

های دیگری ماناد سارماخدردگ  نیاز دلی  خصدصیات  که دارد مانج ا  سیر است؛  یرا بیماریبه 39کدید 
مااساح نیسات و خطار  وجدد دارد که ا  قضا شایج و مسری نیز است، اما در فرض سرایت، مانج ا  انجام

دلی  ایاکاه ها وجدد ندارد، لکن ایان نادع بیمااری باهرفتن جان شخص یا دیگران نیز در خصدص آنا بین
ممکن است با سرایت، سبب ابتلای حاد فرد دیگر شدد و ا طرف  تا این  مان دارو و درماان قطنا  نادارد، 

بددن ایان بیمااری باشاد. بااابراین، مساری همراه داشتهبسا ممکن است خطر مرگ دیگری را بهسرایت چه
 بددن و نبدد راه درمان برای آن، مانج ا  اعزام و سیر مکلف به ح  است. علاوه خطرناکبه

 . خوف ابتلا به بیماری و تأثیر آن بر وجوب و استطاعت2

م باه قب  ا  سافر و اعازا 39آنچه تاکادن ب ث شد، فرض ابتلا به بیماری مسری خطرناک  چدن کدید 
مکه یا بند ا  اعزام و ابتلا به بیماری در سر مین وح  بدد، اما اگر فردی که همۀ شرایط اساتطاعت بارایش 
متیا شده است ا  ابتلا به این بیماری متلح در مکه و سر مین وح  خائف باشد، با  هم انجام ح  بار او 

 ست؟ واجب است یا خد  ا  ابتلا، مانج ا  تنلق وجد  ح  برعتدۀ مکلف ا
رسد ابتدا باید بین خدف  که ماشأ عقلای  دارد با خادف  کاه مدهادم در پاسخ به این پرسش به نظر م 

است تفصی  قائ  شد؛ بدین مناا که اگر مکلف بداناد یاا ظان قادی داشاته باشاد باه ایاکاه در عربساتان 
چاان  به ایان یبادی آنشدد یا در فرض اجرا، پاهای بتداشت  برای حفظ جان حجاج اجرا نم دستدرالنم 

دستدرات وجدد ندارد یا مقدار  یاد جمنیت حجاج مانج ا  اجرای این دستدرات است و درنتیجه خطر ابتلا 
به این بیماری خطرناک و مسری، جدی و مدّنظر  عقلاست، قطنا  چاین خدف  مانج ا  تنلاق وجاد  حا  

امایت مسایر و ر جاان   ناشا  ا  عادم(؛ چراکه فرق  بین خد  خطا0/080برعتدۀ مکلف است )یزدی، 
خد  خطر جان   ناش  ا  ابتلا به بیماری خطرناک وجدد ندارد و در هر دو فرض، امایت جان  و سالامت 

 که شرط ت قق استطاعت سرب  است، م قق نیست. 
نکردن دستدرات بتداشت  وجدد ندارد و اجرای مااسح و اعماا  بله، اگر خد  جان  ناش  ا  مراعات
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ای که با فرض رعایت ایان گدنههای بتداشت  است، بهادی و اسکان حجاج همراه با رعایت دستدرالنم عب
دستدرات، احتما  ابتلا بسیار اندک خداهد بدد، خد  ا  جان و ابتلا به بیماری، خاد  مدهادم باه شامار 

ت، مانج ا  وجد  حا  رود و ا  دید عقلا چاین خدف  رافج تکلیف نیست. نظیر این خد  نیز در روایام 
که در دو روایت ذی ، ا  حکم  ن  سؤا  شده که درصادد اسات بادون همراها  به شمار نرفته است. چاان

حا  ا  مسافرت بدون همراه خائف است، اما امام)ع( قطج م رم به سفر ح  واجب مبادرت ور د و درعین
باددن در اعتماد و صرفا  با علام باه همراه سلامت بدون همراه  م رم یا فرد مدرد و اطمیاان و حت  ظن به

اند. این دو روایت به قرار سفر با کاروان متشک  ا  جمن  ا  مؤماان  منتمد را برای وجد  ح  کاف  دانسته
 ذی  است: 

)ع( عَان  الْمَارْأَة  تَُ اُ  »عمار ا  امام صادق)ع(: بن. روایت ص یح مناویة1 ه 
اللَّ لَا   قَاَ : سَأَلْتُ أَبَاعَبْد  إ 

قَاات   یَیر  وَل  ؟ فَقَاَ : آَ بَأْسَ تَخْارُجُ مَاجَ قَادْم  ث  (؛ ا  8/012، حدفقیم ربابدیاه،ابن؛ 2/292کلیاا ، « )مَکةَ ب 
اش برای انجام ح  به مکه برود، حضارت حضرت دربارهٔ  ن  سؤا  کردم که قصد دارد بدون همراه  ول 

 ا  افراد منتمد به مکه رود.تداند با گروه  فرمددند: اشکال  ندارد، م 
)ع( قَاَ : سَأَلْتُهُ عَان  الْمَارْأَة  عَنْ أَب  »حجاج ا  امام صادق)ع(: بن. روایت ص یح عبدالرحمن8 ه 

اللَّ عَبْد 
ح ذَل  رْ عَلَ  مَْ رَم  فَلَا بَأْسَ ب  ذَا کانَتْ مَأْمُدنَة  وَ لَمْ تَقْد  ؟ فَقَاَ : إ  یَیر  مَْ رَم   ب 

(؛ ا  11/136ر عاامل ، )ح «تَُ  ُّ
خداهد اقدام به ح  کاد. فرمددند: اگر ا  ایما  حضرت دربارهٔ  ن  سؤا  کردم که بدون همراه  م رم م 

 کردن م رم  با خدد نیست، اشکال  ندارد.حا  قادر بر همراهبرخدردار است و درعین
فظ جاان یاا آبارو بارای مکلاف مستفاد ا  این دو روایت این است که اگر اطمیاان خاطر به امایت و ح

وجدد داشته باشد، وی مدظف به ادای مااساح حا  اسات. ماشاأ خاد  ا  خطار جاان  یاا در منارض 
گزار است؛ اما ممکن است گفته شدد اطلاق بددن عرض و آبرو در این دو روایت، نبدد  همراه برای ح خطر

دارد؛ بدین مناا که اگر فردی که سالم دو روایت حاک  ا  این است که ماشأ خد ، تأثیری بر وجد  ح  ن
است ا  ابتلا به بیماری در مکه و سر مین وح  خائف باشد، اما وثدق و اطمیاان  بارای وی در خصادص 

های بتداشات  بارای ماندن ا  خطر ابتلا به بیماری وجدد داشته باشاد، باه ایاکاه بداناد دساتدرالنم سالم
شدد، این اطمیاان برای طدر جدی در مکه و مشاعر ح  اجرا م هجلدگیری ا  شیدع و سرایت این بیماری ب

 حکم به وجد  ادای مااسح ح  و عمره کاف  است. 
ها کاد این است که مسئدآن ح  در عربستان و دیگر کشادرالبته آنچه مسئلۀ اخیر را ساده و راحت م 

صدرت ندع  پذیری را بهمیزان ریسحالملل ، های بیننظر سا مانهای دقیق علم  و ت تبر اساس برآورد
های آن اتخااذ دهاد و تصمیم کل  دربارهٔ تنطیل  یا اجرای مااساح و ترتیباات و م ادودیتتشخیص م 
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وجدد، منیار ساجش، تشخیص  خدد مکلف است و البتاه تصامیمات و رعایات ضادابط کااد، اما بااینم 
 شدن وضنیت برای شخص مکلف دارد. سفر ایمن تدسط دولت عربستان تأثیر بسزای  در روشن

 . ابتلا به بیماری پس از اعزام به عمره و حج تمتع 3

که مکلف با احرا  شرایط استطاعت، اقدام به سفر ح  کاد، اما در سر مین وحا  مباتلا باه درصدرت 
 شدد، این ابتلا در چاد فرض درخدر  بررس  است:  39بیماری مسری و خطرناک  مث  کدید 

 بتلا به بیماری در میقات. ا0. 3
شدن ندارد یا دچار ندع حااد طدر خفیف به بیماری مبتلا شده و نیا  به بستریدر این فرض یا مکلف به

بیماری شده و الزاما  باید در مکه بستری شدد. در فرض او ، ابتلا به بیماری مانج ا  انجاام اعماا  عماره و 
بیشتر بین ابتلا و شاروع اعماا  و مااساح حا  فاصاله  خصدص اگر  مان دو هفته یاسپس ح  نیست، به

ای بتبددی شدد، چه ایاکه به گفتۀ غالب کارشااسان پزشک ، فرد مبتلا به بیماری، پس ا  استراحت دوهفته
یابد، لکن ا آنجاکه احتما  سرایت این بیماری باه دیگاران بسایار قادی اسات، بیمااری ماانج ا  کام  م 

ضیق وقات، بارای انجاام شدد. در این صدرت، با فرض عدمیا مشاعر ح  م حضدر وی در مسجدال رام 
کاد. در فرض دوم نیز ابتلا به بیماری مانج ا  انجام اعما  عمرۀ عمرۀ تمتج پس ا  حصد  بتبددی اقدام م 

 تمتج است و مکلف باید پس ا  با یافت سلامت ، به انجام عمرۀ تمتج و سپس ح  اقدام کاد. 
ر هر دو فرض چاانچه مکلف در میقات مُ رم و پس ا  آن متدجه ابتلا به بیماری شدد، انجام باابراین، د

 افتد. نکردن بیماری به دیگران به تأخیر م سرایتنبددن و اعما  عمره تا  مان بتبددی و اطمیاان ا  ناق 
منتقدند بایاد نیات  اما اگر پس ا  بتبددی، فرصت برای انجام اعما  عمرۀ تمتج ضیق باشد، همۀ فقتا

 سمت عرفات برود و پس ا  انجام مااسح ح ، عماره را باهخدد را به ح  افراد برگرداند و با همان احرام به
(. اما م   اختلا  این است که چه  مان  فرصت برای انجام عمرۀ تمتج 32/10جداهر، جا آورد )صاحب

ه اسات. بار اسااس روایاات  کاه غالباا  سااد شدد. علت اختلا  نیز اختلا  نصدص در این  میاضیق م 
اناد ا : غارو  پا  نظریۀ متم ا  فقتا در ارتباط با ملاک ضیق وقت وجدد دارد که عبارت 1ص ی   دارند،

                                                 
 ترتیب به شرح  یر است:متن روایات به  .1
د  عَن  ابْن  أَحْمَدْبنُ . 1 ا   عَن  ابْن  مَُ مَّ هُ سَأََ  بُکَیْر  عَنْ بَنْ فَضَّ اَا أَنَّ )ع( عَن   ض  أَصَْ اب  ه 

اللَّ ا  »تَکُدنُ؟ قَاَ :  الْمُتْنَة  مَتَ  أَبَاعَبْد  م  اسَ ب  كُ الاَّ هُ یُدْر  جُ مَا ظَنَّ أَنَّ )کلیاا ، « یَتَمَتَّ
0/000.) 
يّ 8 ی بْنُ . عَل  سْمَاع  یه  عَنْ إ  یمَ عَنْ أَب  بْرَاه  ار  عَنْ یُدنُسَ عَ بن  إ  )ع( یَقُدُ : بْن  نْ یَنْقُد مَرَّ ه 

اللَّ نْتُ أَبَاعَبْد  يج قَاَ  سَم  یثَم  نْ »شُنَیْب  الْم  اج  إ  لْمُتَمَتج مْ  لَامْ  آَبَأْسَ ل  انْ  یُْ ار  لَیْلَاة   م 
فَیْن رَ لَهُ مَا لَمْ یَخَفْ فَدْتَ الْمَدْق  یَة  مَتَ  مَا تَیَسَّ رْو   )همان(.« التَّ

م  عَن  ابْن  الْقَ بنُ . مُدسَ 1 ياس  يأَب  يج عَنْ أَب  اد  عَن  الَْ لَب  )ع( قَاَ : عُمَیْر  عَنْ حَمَّ ه 
اللَّ ا »عَبْد  ا  م  ااسَ ب  افَا وَ الْمَارْوَة  مَاا أَدْرَكَ الاَّ الْبَیْت  وَ یَسْنَ  بَیْنَ الصَّ جُ یَطُدُ  ب  « الْمُتَمَتج

 (.3/311)طدس ، 
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(، خد  فدت وقد  اختیااری عرفاه 3/110(،  وا  رو  عرفه )طدس ، 23، حدمقنعبابدیه، یدم الترویة )ابن
( و خاد  فادت 0/839وقاد  اختیااری عرفاه )علاماه حلا ، (، خد  فادت رکاا  3/113)شتید او ، 

رو، برای داوری ص یح آ م اسات روایاات مساتاد را بررسا  (. ا این3/328ادریس، اضطراری عرفه )ابن
 است: کایم. این روایات به شرح  یر 

تمتج تا بکیر ا  امام صادق)ع(: ا  امام صادق)ع( سؤا  شد که فرصت انجام عمرۀ مرسلۀ ابن. روایت 1
رساد، تداند تا  مان  که گمان دارد باه جماج ماردم در مااا م چه  مان  است؟ فرمددند: عمرۀ تمتج را م 

 انجام دهد. 
فرمایاد: ایرادی ندارد که شنیب ا  امام صادق)ع(: ا  امام صادق)ع( شایدم که م بن. روایت ینقد 8

مان که بتداند مادام  که نترسد وقد  در عرفات ال جه م رم نشده است، هر  متمتج اگر ا  شب هشتم ذی
 و مشنر را ا  دست بدهد، م رم شدد. 

کااد کاه حضارت . روایت ص یح حلب  ا  امام صادق)ع(: حلب  ا  امام صادق)ع( چاین نقا  م 1
 که بتداند به جمج مردم در ماا برسد. تداند طدا  و سن  انجام دهد، مادام فرمددند: متمتج م 

ص یح حلب  ا  امام صادق)ع(: ا  حضرت دربارهٔ کس  سؤا  کردم که نیات انجاام هار دو  . روایت0
اناد و کاه ماردم در عرفاتح  و عمره را دارد، سپس )برای انجام عمرۀ تمتج( به مکه آماده اسات، درحال 

کااد، هاا ترسد اگر طدا  و سن  را انجام دهد به وقد  در عرفات نرسد؟ حضرت فرمددند: عماره را رم 
هرگاه ح  را انجام داد، هماناد عایشه اعمالش را انجام دهد )نیات حا  افاراد کااد( و قرباان  برعتادۀ او 

 نیست. 
تداند تا ظتر رو  عرفه، عمارۀ . روایت ص یح جمی  ا  امام صادق)ع(: حضرت فرمددند: متمتج م 3

 د. تمتج را انجام دهد و تا ظتر رو  عید قربان فرصت برای انجام ح  دار
قاسم ا  امام صادق)ع(: ا  حضرت درباارهٔ متمتنا  ساؤا  کاردم کاه یادم بن. روایت ص یح عیص1

تداناد شدد، آیا عمرۀ تمتج او فدت شاده اسات؟ فرمددناد: ناه، او م الترویة هاگام نما  عصر وارد مکه م 
                                                                                                                   

ي. ابْنُ 0 ینا  ثُمَّ قَد  عُمَیْر  عَنْ حَمَّ أَب  الَْ  ج وَ الْنُمْرَة  جَم   ب 
)ع( عَنْ رَجُ   أَهَ َّ ه 

اللَّ يج قَاَ : سَأَلْتُ أَبَاعَبْد  نْ هُدَ طَاَ  وَ سَنَ  بَیْنَ اد  عَن  الَْ لَب  يَ إ  نَرَفَات  فَخَش  اسُ ب  ةَ وَ الاَّ مَ مَکَّ
فُ؟ فَ  فَا وَ الْمَرْوَة  أَنْ یَفُدتَهُ الْمَدْق  شَةُ وَ آَ هَدْيَ عَلَیْه  )همان، الصَّ هُ صَاَجَ کَمَا صَاَنَتْ عَائ  ذَا أَتَمَّ حَجَّ  ِ  (.310قَاَ : یَدَعُ الْنُمْرَةَ فَ

د  . سَنْدُبْنُ 3 ه  عَنْ مَُ مَّ
اللَّ یسَ  عَن  بن  عَبْد  يابْن  ع  ی أَب  اج  عَنْ أَب  بن  عُمَیْر  عَنْ جَم  )ع( قَاَ  دَرَّ ه 

اللَّ لَا  عَبْد   إ 
نْ یَدْم  عَرَفَةَ وَ لَهُ الَْ  ُّ مْس  م  لَ  َ وَا   الشَّ جُ لَهُ الْمُتْنَةُ إ  : الْمُتَمَتج

ْ ر  )همان،  نْ یَدْم  الاَّ مْس  م   (.313َ وَا   الشَّ
یص  1 )ع( عَن  الْ بن  . وَ عَاْهُ عَنْ صَفْدَانَ عَنْ ع  ه 

اللَّ م  قَاَ : سَأَلْتُ أَبَاعَبْد  یَة  صَلَاةَ الْنَصْر  تَفُدتُهُ الْمُتْنَةُ فَقَاَ  آَ لَاهُ مَاا بَیْاَاهُ وَ بَاالْقَاس  رْو  ةَ یَدْمَ التَّ ج  یَقْدَمُ مَکَّ
یْنَ غُارُو   مُتَمَتج

... )حر عامل ،  مْس   (.33/890الشَّ
م  عَنْ حَسَن  عَنْ عَلَاءبنُ . مُدسَ 1 بن  بن  الْقَاس  د  ین  عَنْ مَُ مَّ يمُسْل  رَ   ب 

َ
نْ لَیْلَة  عَرَفَةَ )همان، م  قَاَ : قُلْتُ لْ  َ ر  م  لَ  السَّ لَْ اجج عُمْرَةٌ؟ قَاَ : إ  لَ  مَتَ  یَکُدنُ ل  )ع(: إ  ه 

اللَّ عَبْد 
891.) 
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 اش را انجام دهد. مابین عصر تا غرو  آفتا  عمره
تداند عمرۀ تمتاج صادق)ع(: به حضرت گفتم: تا چه  مان  حاج  م . روایت ص یح مسلم ا  امام 1

 را انجام دهد؟ فرمددند: تا س ر شب عرفه. 
(، اخاتلا  32/13جداهر، اناد )صااحبگدنه که برخ  ا  فقتاا نیاز اشااره کردهرسد همانبه نظر م 

بسا فردی اگار ات است،  یرا چهدلی  اختلا  احدا  افراد در رسیدن به عرفشده در روایات بههای بیان مان
با سایر مردم به ماا نرود نتداند عرفه را درک کاد و دیگری حت  اگر ظتر رو  عرفه نیاز ا  مکاه خاارج شادد 

رسد روایت صا یح جمیا  بتتارین مساتاد ا نظار  وجدد، به نظر م بتداند خدد را به عرفات برساند. بااین
اساس باید گفت: مطابق با آن، نتایت وقت انجام عمرۀ تمتج، ظتر  رود و بر اینشمار م دآلت بر حکم به 

 رو  عرفه است و متمتج باید وقد  اختیاری در عرفات را کاملا  درک کاد. 
تداند به ح  افراد عدو  کاد، تدجه کایم، باید گفت: ا  کاد متمتج نم البته اگر به اطلاقات  که بیان م 

شدد. در این صدرت، ساایر کاد، خارج م وقد  در عرفات را درک نم  این اطلاقات، فقط کس  که اصلا  
ماند و چاین کسا  حاق کاد، در این اطلاقات باق  م مدارد ا جمله کس  که بخش  ا  عرفات را درک م 

رسد قد  ص یح در مسئله این است که نتایت  مان انجام عمرۀ تمتج عدو  به ح  افراد را ندارد. به نظر م 
ست که متمتج بتداند وقد  اختیاری رکا  عرفات یا هماان مسامای وقاد  را درک کااد )ساب ان ، وقت  ا

8/011.) 
که بتداند وقد  اختیاری یا اضطراری عرفاات طدریاگر تا فرارسیدن  مان ح ، بتبددی کام  نیابد؛ به

جاا آورد. در آن را نیاز باه  را درک کاد، پس ا  بتبددی کام  باید به ادای عمره بپردا د و طدا  نساء و نماا 
وجد  نیافتن استطاعت و عدمواقج چاین فردی مدفق به انجام ح  نشده و حدوث بیماری کاشف ا  ت قق

 ح  برعتدۀ وی در آن سا  است. 
ندرت اتفاق افتد؛ به این صدرت که مکلف البته فرض دیگری هم متصدر است، هرچاد ممکن است به

ای وخیم باشد گدنهاش بهجه ابتلا به بیماری مسری ا  ندع حاد آن شدد و شرایطپس ا  احرام در میقات، متد
که امکان رفتن به مکه برایش فراهم نباشد و آ م باشد در جده یا مدیاه بستری یا به ایران با گردانده شدد. به 

باه شامار  1م صدروجه امکان و  مان انجام عمره را ندارد، هیچرسد در چاین فرض  اگر مکلف بهنظر م 
(. اماا اگار امیاد فراوانا  باه 381آید و باید به وظیفۀ م صدر عم  کاد و ا  احرام خارج شدد )مظااهری، 

جا آورد، تاا که بتداند در فرصت مقرّر، عمرۀ تمتج یا ح  افراد را به  ایگدنهحصد  بتبددی او وجدد دارد؛ به

                                                 
 (.321سبب بیماری، ا  عمره یا ح  ممادع شدد )مظاهری، . م صدر آن است که به 1
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خدد را با یابد و بتداند به مکه رود و عمرۀ تمتج را انجام دهد یا باه عرفاات رود و اعماا    مان  که سلامت 
 ماند. ح  را شروع کاد، در احرام م 

بله، ممکن است در فرض  که بقای در احرام سبب عسروحرج برای وی شدد، گفته شدد: چاین فاردی 
 شدد. به م صدر مل ق م 

نیز طرح شدد این است که چاانچه فردی در میقات ا  ابتلای خدد  سؤال  که ممکن است در این مجا 
به بیماری اطلاع یابد و ا  طرف  بداند تا  مان حصد  بتبددی فرصت برای انجام اعماا  عماره نادارد، آیاا 

خصدص مختلف است، اما  تداند ا  همان ابتدا به نیت ح  افراد م رم شدد؟ کلمات و آرای فقتا در اینم 
تدان حاد  رات که در ب ث عدو  ابتدای  باندی مبتلا به قاعدگ  در میقات ب ث شده است را م عمدۀ نظ

 دو م در پذیرش و نپذیرفتن عدو  ابتدای  دانست. 
نام بارد. ایشاان، جادا  عادو   تدان ا  م قق یزدیأ. پذیرش عدو  ابتدای : ا  طرفداران این نظریه م 

 (. 0/181ابتدای  را بنید ندانسته است )
خصدص، قد  به جدا  عادو  ابتادای  را  سری اشکا  و جدا  در این م قق آمل  نیز بند ا  بیان یح

داناد کردن عمل  که مکلف م پذیرفته و منتقد شده است که جدا  عدو  ابتدای  به این دلی  است که نیت
دا  عدو  ابتادای ، تمساح (. ایشان همچاین در حکم به ج38/111منااست )قادر بر انجام آن نیست، ب 

 (.38/111به قاعدۀ میسدر را ممکن دانسته است )
( قائا  باه 30اللاه شابیری  نجاان  )(، قائ  به جادا  و آیت3/002ا  فقتای مناصر نیز امام خمیا  )

 وجد  عدو  ابتدای  است. 
ا  همان ابتدا باه تداند  . نپذیرفتن عدو  ابتدای : کلمات شتید او  ظتدر در این دارد که مکلف نم 

نیت ح  افراد م رم شدد،  یرا ایشان برای عذر  مجد  عدو  ا  تمتج به افاراد، باه خاد  حایض مقادم بار 
اش تمتج است به نیات عمارۀ تمتاج م ارم شاد،  ده است؛ بدین مناا که اگر مکلف  که وظیفه طدا  مثا 

داند نیت خدد را به حا  افاراد تبادی  کااد تبترسد قب  ا  انجام طدا  دچار قاعدگ  شدد، بند ا  احرام م 
(. البته اگر کاربرد 1/80درخدر  استفاده است )(. ا  کلمات مقدس اردبیل  نیز این مناا 3/118)شتید او ، 

عدو  در کلمات این دو فقیه بزرگدار را مطلق و شام  عدو  ابتدای  نیاز بادانیم، ا آنجاکاه خاد  حایض 
 استفاده است. قق باشد، جدا  عدو  ابتدای  ا  این کلمات درخدر  تداند قب  ا  احرام نیز م م 

داند و منتقد است متبادر به ذهان ایان م قق خدی  ا  افرادی است که جدا  عدو  ابتدای  را بنید م 
است که این حکم، مختص به جاه   به ضیق وقت است،  یرا در فرض علم به ضیق وقت، دلیل  بر عدو  

شدن در اعما  عمره نیست و روایات عدو  نیز همگ  در خصدص عدو  در اثاا و بند داخ ابتدای  قب  ا  
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 (.81/800، موسوعةرحلام مرحدخوئیشدن در عمره وارد شده است )ا  داخ 
شدن در تدان گفت: روایات عدو ، دربارهٔ عدو  در اثاا و بند ا  داخ در نقد کلمات م قق خدی  م 

تدان ادعا کارد کاه مالاک جادا  عادو  در ایان طدر قطج م ارد شده است؛ اما بهعمره و پیشامد قاعدگ  و
ویژه در عصار خصدص اگر در نظر داشته باشیم در اعصار گذشته و باهروایات، علم به ضیق وقت است، به

تدانسات گرفت، غالبا  شاخص نم دلی  ایاکه مسافرت با اسب و شتر و امثا  آن انجام م منصدمان)ع( به
بیا  کاد. باابراین، اگر در برخ  ا  طدر یقیا   مان رسیدن به مکه و انجام عمره را پیشبستن بهگام احرامها

قصد انجام عمرۀ تمتج وارد مکه و سپس دچار این روایات، پرسش ا  جدا  عدو  راجج به باندی  است که به
شده است، ان برای مکلف حاص  م روست که غالبا  علم به ضیق وقت در آن  مقاعدگ  شده است، ا این

 مان قاعدگ  یکسان نبادده  ها تا مکه و نیز افراد حائض ا نظر  حکم و مدتخصدص ایاکه فاصلهٔ میقاتبه
 و نیست. 

نتیجه ایاکه کلام م قق خدی  پذیرفتا  نیست و مستفاد ا  روایات این است که علام، مدضادع بارای 
گفت: تفاوت عالم و جاه  به ضیق وقت در این است که جاه  به  ثبدت تکلیف عدو  است. باابراین باید

کردن باه کاد و پس ا  علم پیادااش که احرام به نیت تمتج است عم  م ضیق وقت در  مان احرام به وظیفه
تداناد باه تداند نیت خدد را به ح  افراد تبدی  کاد. اما عالم به ضیق وقت، ا  همان ابتادا م ضیق وقت م 

افراد م رم شدد. البته در هر دو صدرت چاانچه برای مکلف کشف  خلا  شدد، باید نیت خدد را  نیت ح 
 (.30به عمرۀ تمتج مبد  کاد )شبیری  نجان ، 

شده روشن شد، حق به جانب فقیتان  است که منتقدند مکلف در فرض مزبادر به مطالب بیانباتدجه
 م شدد. تداند ا  همان ابتدا به نیت ح  افراد مُ رم 

 ابتلا به بیماری در مکه بعد از انجام عمرۀ تمتع .8. 1
اگر مکلف در میقات به نیت عمرۀ تمتج مُ رم و برای انجام اعما  راه  مکاه و مساجدال رام شادد و 

گدنه که گذشت یا به نادع شدد، همان 39پس ا  انجام عمرۀ تمتج، متدجه ابتلا به بیماری مسری ماناد کدید 
ندع خفیف آن مبتلا شده است کاه شدن و استراحت دارد یا بهمبتلا شده است که نیا  به بستریحاد بیماری 

خدد مانج ا  انجام مااسح ح  نیست و در هر دو فرض، چاانچه تا فرارسایدن  ماان حا  و درک خددیبه
مااسح حا  تداند به نیت انجام اعما  و وقد  اختیاری یا اضطراری عرفه بتبددی برایش حاص  شدد، م 

(. اما اگر تا آن  مان، بتباددی حاصا  نشاد، در ایان 8/011تمتج م رم شدد و به عرفات برود )سب ان ، 
ندع حاد و چه ندع خفیف ا  این بیماری مبتلا شده باشد، چاانچه امکان حضدر بارای صدرت چه مکلف به

ج، در سر مین عرفات حاضر شادد، ای جدا ا  سایر حجاوی در عرفات میسّر باشد به ایاکه بتداند در خیمه
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علت بادحال  و گرماا و کمبادد آ م است بدین شیده وقد  واجب در عرفات را انجام دهد، اما چاانچه به
صار  امکانات نتداند تمام مدت را در عرفه بماند و فقط تدان انجام مقدار رکا  وقاد  را داشاته باشاد، به

ب خدد را انجام دهاد، مثا  ایاکاه نزدیاح باه غارو  در تداند واجحضدر و تدقف مدت  مان ممکن، م 
عرفات حاضر شدد و مسمای وقد  را درک کاد و چاانچه به این مقدار نیز نتداند، ص ت حجش متدقف بر 

 درک وقد  اضطراری عرفات در شب عید قربان است. 
  تدقف  کدتااه تداند پس اچاین فردی پس ا  درک مسمای وقد  اختیاری یا وقد  اضطراری عرفه، م 

در سر مین مشنرال رام، قب  یا بند ا  نیمهٔ شب عید قربان برحسب اختلاف  که وجدد دارد در مااا حاضار 
شدد و شبانه رم  جمرۀ عقبه را انجام دهد و برای انجام قربان  نایب بگیرد و پس ا  آن به مکه رود. در ایان 

د، باید در ماا حلق یاا تقصایر را انجاام دهاد. اماا اگار صدرت، چاانچه رو  عید قربان بتداند به ماا با  گرد
های خادد تداند در مکه حلق یا تقصیر کاد و مدامکان حضدر ایمن برای وی در ماا وجدد نداشته باشد، م 

 کردن به ماا بفرستد. را برای دفن
وجدد داشته همچاین فرد مبتلا به ندع خفیف بیماری نیز چاانچه امکان حضدر ایمن وی در بین حجاج 

باشد، پس ا  وقد  به عرفات باید به مشنرال رام رود و وقد  واجب در سر مین مشنر را انجام دهد و پس 
 شدد. ا  آن چاانچه امکان انتقا  ایمن وی ماناد سایر حجاج به ماا وجدد داشته باشد، در ماا مستقر م 

برای وی وجدد ندارد، باید برای رما  لکن ا آنجاکه امکان رم  رو  عید قربان و حضدر در م   رم  
 و سپس قربان  نایب بگیرد و سپس حلق یا تقصیر کاد و ا  احرام خارج شدد. 

بیتدته در ماا در هر دو فرض چاانچه ممکن نباشد، ا  مکلف ساقط است و انجام رم  در رو  یا دهم و 
ا ای هار شاب، تارک بیتدتاه در مااا باهدلی  صدرت نیاب  انجام گیرد. البتاه آ م اسات باهدوا دهم باید به

( مگر ایاکاه 180؛ فیاض، 3/11؛ هاشم  شاهرودی، 3/129 حدمعتم ،گدسفادی را قربان  کاد )خدی ، 
( 3/038(. چاین افرادی مجا ند اعما  مکه )خمیا ، 3/130شب را در مکه به عبادت بگذراند )افتخاری، 

( را در صدرت امکان، بر وقدفین مقادم ساا ند، مگار 890یا طدا   یارت، نما  و سن  )شبیری  نجان ، 
ایاکه امکان حضدر ایمن برای آنان در مسجدال رام فراهم نباشد. در این فرض بایاد تاا حصاد  بتباددی، 

 انجام اعما  مکه را به تأخیر اندا ند. 
 . ابتلا به بیماری حین انجام مناسک حج1. 1

تلا به بیماری متفاوت است؛ بدین مناا که اگر بند ا  احرام به  مان اطلاع ا  ابحکم چاین فردی باتدجه
ح  و قب  ا  رسیدن به سر مین عرفات یا هاگام حضدر در سر مین عرفات ا  اباتلای خادد اطالاع یاباد، 

طدر منمد ، وقاد  واجاب خادد را در سار مین عرفاات و ای باشد که بتداند بهگدنهچاانچه مریض  او به
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یر حجاج ول  جدای ا  آنان انجام دهد یا بتداند وقد  اختیاری عرفه )رکا  یا واجب( مشنرال رام ماناد سا
( یاا اضاطراری عرفاه و اضاطراری شابانهٔ مشانر را درک کااد 0/012و اضطراری شبانهٔ مشنر )ساب ان ، 

 )همان(؛ ح  او ص یح است. اما چاانچه بیماری حاد بدده و امکان انجام وقدفین نباشاد، بایاد باه عمارۀ
شادد که شرایط استطاعت برای وی مجددا  فراهم نشدد، ح  بر وی واجب نم  مفرده عدو  کاد و تا  مان 

ای باشد که فقط بتداند وقد  اختیاری عرفاه را درک گدنه(. همچاین اگر وضنیت بیماری او به083)همان، 
ت و اصاح اقادا  در ایان  میااه، کاد و امکان ادامۀ حضدر در مشنرال رام را نداشته باشد، مطابق با روایاا

 (.038حجش ص یح است )همان، 
به آنچه بیان شد، فرد مبتلا به بیماری اگر بتداند وقد  واجب را مطابق صدر مذکدر انجام دهاد، باتدجه

کاد و البته باید بارای چاانچه امکان حضدر در ماا و ادامۀ مااسح برایش فراهم باشد، ماناد سایران عم  م 
بان  نایب اختیار کاد، اما اگر امکان ادامۀ حضدر در ماا پس ا  وقد  اضاطراری شابانۀ مشانر را رم  و قر

ندارد، باید برای انجام رم  و قربان ، نایب اختیار کاد و پس ا  انجام حلق یا تقصیر در مکه یا م ل  که در 
؛ 3/113، تفصمی رحدشمر عة، های خدد را به ماا بفرستد )فاض  لاکرانا خارج ا  ماا بستری شده است، مد

گدنه که بیان شد، بیتدتهٔ ماا بار وی واجاب نیسات و بارای (. در این فرض همان889، من سکرحدیجهمد، 
 های یا دهم و دوا دهم باید نایب بگیرد و پس ا  بتبددی اعما  مکه را انجام دهد. رم  رو 

 گیرانههای بهداشتی پیش. چگونگی انجام مناسک و رعایت دستورالعمل4

، خطر سرایت بیماری و ابتلای دیگران بسیار  یاد است 39های مسری ماناد کدید ا آنجاکه در بیماری
های ح  قطن  برای درمان آن شااخته نشده است، باید تاحد امکان با رعایت دساتدرالنم و تاکادن نیز راه

هاای گیری کارد. یکا  ا  راهشدهٔ کارشااسان و متخصصان بتداشات  ا  سارایت ایان بیمااری پیشاتدصیه
ها، رعایت فاصله ا  یکدیگر است. باابراین با ایان نگااه گدنه بیماریپیشگیری ا  ابتلا و سرایت و شیدع این

 های بتداشت  بررس  کایم. باید چگدنگ  انجام اعما  عمره و ح  را با رعایت دستدرالنم 
برای حجاج وجدد دارد و برای ایان ماظادر بدیت  است امکان رعایت فاصله هاگام حضدر در مداقیت 

شدند کاتار  شادد تاا کاف  است تا حجم ورودی کسان  که وارد مسجد ج فه یا شجره و سایر مداقیت م 
 حجاج بتداناد با فاصلۀ آ م ا  یکدیگر در مسجد حضدر یاباد و با گفتن لبیح م رم شدند. 

شدد، با رعایت فاصله در هاگام طدا  بین ام م ا آنجاکه طدا  در مسجدال رام در م یط با  نیز انج
کردن خط سیر برای آنان به دور کنبه، امکان طدا  ایمن وجدد دارد. بدیت  است چاانچه  ائران و مشخص

ضرورت، ایجا  کاد، طدا  در خارج ا  فاصلهٔ بین کنبه و مقام ابراهیم)ع( نیز در این فرض بدون اشکا  
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که طدا  حد خاص  ندارد یا قائ  به لزوم انجام طدا  در م دودۀ کنبه تا مقام است،  یرا یا منتقد هستیم 
ابراهیم)ع( هستیم که مطابق با روایات و فتاوای فقتا، طدا  خارج ا  این م دوده در فرض ضرورت بدون 

 اشکا  است. 
 است.  انجام سن  در مسنا نیز با کاتر  جمنیت ورودی به مسن  و رعایت فاصلۀ بین حجاج، ممکن

حضدر در سر مین عرفات و مشنرال رام نیز با ایجاد م دودیت در تناداد حجااج و اساتقرار آناان در 
خصدص ایاکه مدت  مان حضادر حجااج در ها با رعایت فاصلۀ مااسب ا  یکدیگر ممکن است، بهخیمه

ا ا آنجاکاه گیارد. اماعرفات، کدتاه است و در سر مین مشنر، استقرار حجااج در فضاای آ اد صادرت م 
های اسلام  در ماا ظرفیت  یادی برای گاجایش حجاج را ندارد یافته به هریح ا  کشدرم دودۀ اختصاص

های مدجادد  و ا  طرف  مدت  مان حضدر حجاج در ماا نیز بیش ا  سر مین عرفات و مشنر است و خیمه
ر نیست، چاانچه اسکان ایمان و م ادود فنل  در ماا نیز سقف  کدتاه دارد و غالبا  ا  تتدیهٔ مااسب برخدردا

های ماا وجدد داشته باشد یا حجاج بتداناد خارج ا  خیمه و در فضای با ، نیم  ا  شب را حجاج در خیمه
در ماا بگذراناد؛ بیتدته در ماا واجب خداهد بدد. اما اگر احتما  سرایت بیماری و خطر ابتلا به آن نزد عقلا 

طدر م ادود در مااا بارای حجااج شد و امکان حضدر ایمن در هیچ فرض  ولد بهبه بادرخدر  تدجه و منتدٌ 
ا ای هار شاب  کاه شدد. البته آ م است باهوجدد نداشته باشد، خد  جان  سبب اسقاط وجد  بیتدته م 

شدد گدسفادی قربان  کاد، مگر ایاکه شب را به عبادت در مکه سپری کااد. در ایان صادرت بیتدته ترک م 
حجاج است که در هر رو  به ماا بیایاد و پس ا  انجام رما ، مااا را تارک کاااد. البتاه در صادرت  برعتدۀ

 امکان، کدچ ا  ماا در رو  دوا دهم باید بندا ظتر صدرت گیرد. 

 گیرینتیجه

 تدان در مدارد  یر خلاصه کرد: نتای  حاص  ا  پژوهش را م 
ه  عَلَ ».... ا  اطلاق آیۀ شریفۀ: 3

لَّ ... وَ ل  یلا  لَیه  سَب  اس  ح  ُّ الْبَیت  مَن  اسْتَطاعَ إ  و نیز ا  روایات مبیّن « الاَّ
شدد که تدان جسم  برای پیمایش مسیر )ابتدای اعزام به ح ( و انجاام اعماا  استطاعت چاین استفاده م 

 باه در  مان خددش، شرط ت قق استطاعت بدن  برای تنلق وجد  ح  برعتدۀ مکلف است و اگار اباتلا
ای که مانج ا  انجام اعما  و مااسح ح  شادد و  ماان ا  دسات بارود؛ گدنهبیماری در مکه اتفاق افتد، به

استطاعت مکلف است و چاانچه مکلف مُ رم شدد و بیماری ماانج ا  ورود ابتلا به بیماری کاشف ا  عدم
 شدد. او به مکه و انجام عمره یا ح  شدد، مصداق م صدر م 

ف بند ا  ورود به مکه و قب  ا  انجام عمرۀ تمتج به بیمااری مباتلا شادد، بایاد تاا حصاد  . اگر مکل8
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بتبددی انتظار بکشد. در این صدرت اگر بند ا  با یافت سلامت ، فرصت انجام عمرۀ تمتج داشت؛ اعماا  
ه اباتلا باه دهد، وگرنه باید به نیت ح  افراد مُ رم شادد. همچااین اگار در میقاات متدجاعمره را انجام م 

تداند یابد، مطابق با اصح اقدا  م بیماری شدد و بداند تا آخرین  مان ممکن فرصت انجام عمرۀ تمتج نم 
 ا  همان ابتدا به نیت ح  افراد مُ رم شدد. 

شدن برای انجام ح  تمتج متدجه ابتلا به بیماری شد، چاانچه بتداند اعما  . اگر مکلف بند ا  مُ رم1
ا ولد با جداشدن ا  سایر حجاج انجام دهد؛ ح  او مجزی است. البته برای انجاام رما  و و مااسح ح  ر

نداشتن بر قرباان  آ م اسات نایاب اختیاار کااد. امکان حضدر در م   رم  و قدرتعلت عدمقربان  به
 شدد. همچاین چاانچه امکان حضدر ایمن در ماا را نداشته باشد، وجد  بیتدته در ماا ساقط م 

طدری که مکلف فقط بتداند شدن برای انجام ح  تمتج حاد بدد، به. اگر ابتلا به بیماری بند ا  مُ رم0
وقد  اختیاری عرفه یا اضطراری عرفه و اضطراری شبانه مشنر را درک کاد؛ ح  او ص یح اسات و اداماۀ 

 پذیرد. مااسح با انتخا  نایب صدرت م 
عایت فاصله و کاتر  مقدار جمنیت ورودی در مساجدال رام، . انجام اکثر اعما  و مااسح ح  با ر3

ساا د، اماا اگار مسن ، م   رم  و سایر اماکن ممکن است و خلل  را به اعما  و مااسح حا  وارد نم 
که خاد  خطار جاان  و اباتلا باه طدریامکان اسکان ایمن حجاج در سر مین ماا وجدد نداشته باشد، به

 جه باشد؛ بیتدته در ماا واجب نخداهد بدد. بیماری، عقلای  و درخدر  تد

 منابع
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 ق. 3031دوم، قم: دفتر انتشارات اسلام ، ، چاپکت برمنرلار یضرهرحدفقی عل ، بابدیه، م مدبنابن

 ق. 3033او ، قم: امام هادی)ع(، ، چاپحدمقنع_______، ________
 ق. 3082دوم، تتران: مشنر، ، چاپآجحءرحدمرحاعرفیرحدیجافتخاری، عل ، 

 ق. 3120او ، تتران: مؤلف، ، چاپمصب حرحده یرفیرشرحرعروةرحدوثقیآمل ، م مدتق ، 
 ق.3003الصادق، ،چاپ او ، تتران: مکتبه حدفوحئ رحدرا دی ب ر النلدم، سید متدی، 

 ق. 3009او ، قم: آ  البیت، ، چاپتفصی روس ئ رحدشیعةرحدیرتیصی رمس ئ رحدشر عةحسن، حر عامل ، م مدبن
 ق.3121،چاپ او ، تتران: دانشگاه تتران،جا اردحوودحل ، حسن بن عل  بن داوود، 

 تا. او ، قم: دار النلم، ب ، چاپتیر ررحدوسیلةالله، خمیا ، روح
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 ق. 3030او ، قم: مدرسۀ دار النلم، ، چاپحدمعتم رفیرشرحرحدمن سکابدالقاسم، خدی ، 
 ق. 3032او ، قم: مؤسسة إحیاء آثار اسمام الخدئ )ره(، ، چاپموسوعةرحلام مرحدخوئی___________، 

 ق. 3031سدم، قم: سیدجداد وداع ، ، چاپکلمةرحدتقویالدین، م مدامین،  ین
 ق. 3082او ، قم: امام صادق)ع(، ، چاپحدشر عةرحلاسلامیةرحدغرحءرحدیجرفیسب ان ، جنفر، 

 ق. 3083او ، قم: مؤسسة الدآء للدراسات، ، چاپمن سکرحدیجشبیری  نجان ، مدس ، 
 ق. 3031دوم، قم: دفتر انتشارات اسلام ، ، چاپحد جوسرحدشرعیةرفیرفق رحلإم میةمک ، شتید او ، م مدبن

هفتم، بیاروت: دار إحیااء التاراث ، چااپاوحهررحدکلامرفیرشرحرشرح عرحلاسلامباقر، نبجداهر، م مدحسنصاحب
 ق. 3000النرب ، 

 ق. 3081دوم، قم: مؤسسۀ حضرت منصدمه)س(، ، چاپفق رحدیجالله، صاف  گلپایگان ، لطف
 ق. 3031پاجم، قم: دفتر انتشارات اسلام ، ، چاپحدمیزحنرفیرتفسیررحدقرآنطباطبای ، م مدحسین، 

سدم، تتران: المکتبة المرتضادیة سحیااء ااثاار الجنفریاة، ، چاپحدمبسوطرفیرفق رحلام میةحسن، طدس ، م مدبن
 ق. 3121

 ق. 3030او ، قم: آ  البیت)ع(، ، چاپتذکرةرحدفقه ءیدسف، بنعلامه حل ، حسن
او ، قم: مرکز فقت  ائمۀ اطتار، پ، کتا  ال  ، چاتفصی رحدشر عةرفیرشرحرتیر ررحدوسیلةفاض  لاکران ، م مد، 

 ق. 3032
 تا. نا، ب جا: ب ، ب من سکرحدیج_________، 

 تا. او ، قم: م لات ، ب ، چاپتع دیقرمبسوطةرعلیرمن سکرحدیجفیاض، م مداس اق، 
 ق. 3001چتارم، تتران: دار الکتب اسسلامیة، ، چاپحدک فیینقد ، کلیا ، م مدبن

 ق. 3801او ، قم: آ  البیت)ع(، ، چاپذخیرةرحدمع درفیرشرحرحلاجش دم مدمؤمن، باقربنم قق سبزواری، م مد
،چااپ او ، قام: انصااریان، حد جرحدنضی رفیرحلااته درورحلاحتیم طرورحدتقلیم مرتضدی لاگرودی، سید م مد حسن، 

 ق.3038
 . 3191زدهم، قم: مشنر، سی، چاپمن سکرحجرمط بقرب رفتوحیرحم مرخمینیرورمرحاعرتقلی مظاهری، ماصدر، 

 ق. 3083دوم، قم: انصاریان، ، چاپفق رحلام مرحدص دقرعلی رحدسلاممیایه، م مدجداد، 
او ، قام: دفتار انتشاارات ، چااپمجمعرحدف ئ ةرورحدبره نرفیرشرحرإجشم درحذذهم نم مد، مقدس اردبیل ، احمدبن

 ق. 3008اسلام ، 
 ق.3033، چاپ او ، بیروت: آ  البیت،م حجکرحلاحک ممدسدی عامل ، م مد بن عل ، 

 ق.3001، چاپ او ، قم: دفتر انتشارات اسلام ، جا ارحدنج شینجاش ، أبدال سن احمد بن عل ، 
 ق.3033، چاپ او ، قم: آ  البیت، مستن رحدشیع رفیرححک مرحدشر ع نراق ، م مد متدی، 
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Abstract  

Freedom of religion is among the important theological issues. Adoption of Islam is subject to the intellectual 

maturity of the duty-bound. In case a Muslim-born declares his disbelief after puberty, should he be 

considered apostate and deprived of his freedom of religion? Apostasy is among the Hudud (unalterable 

punishments prescribed by Sharia) not mentioned in the Islamic Penal Code and with respect to the 

dubieties concerning it, valid jurisprudential sources should be consulted. On the other hand, the opinions of 

the jurists, especially the later jurists, regarding the declaration of disbelief by a person born to a Muslim 

father after puberty are diverse and have prepared the ground for the appearance of the repelling dubiety 

concerning the Hadd of apostasy. Among the Imami jurists there are three viewpoints with regard to 

declaration of disbelief after puberty: some jurists consider him as a Murtad Fitri (a person born to a Muslim 

father who later rejects Islam) taking into account his inherited Islam; the famous jurists apply the rules of 

Murtad Melli (a person who converted to Islam and later rejects the religion) to him on the basis of Dar rule 

(the rule of avoiding Hudud due to doubt) and the necessity of being precautious to preserve the lives of 

people and some later jurists are of the opinion that he is a disbeliever because they condition apostasy upon 

real Islam. Since holding that the minor is a Muslim as a result of inheritance originates from the graceful 

approach of the Lawgiver, inherited Islam may not be a basis for imposing the punishment of apostasy. 

Accordingly, it is justified to consider a person born to a Muslim father who later rejects Islam as a 

disbeliever.  

Keywords: Apostasy, Inherited Islam, Freedom of Religion, Graceful Rules, Murtad Fitri  
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 کفر ییتحقق ارتداد با اظهار ابتدا یسنجامکان
 شارع یکرد تفضلیرو پس از بلوغ در پرتوِ 

 (مسئول نویسنده)ساداتی سیدمحمدمهدیدکتر 
 اسی دانشگاه شیرازاستادیار بخش حقوق جزا و جرم شن

Email: mahdi.sadati@shirazu.ac.ir 
 صادقیهادی دکتر محمد

 دانشگاه شیراز شناسی جرم و جزا حقوق دانشیار بخش
 سلیمانیسمیه 

 دانشگاه شیراز و جرم شناسی حقوق جزادانشجوی دکتری 
 دهیچک
مک و  اسوت. حواگ ا ور  یغ عق وز منوو  بوب ب وویرش اسلام نیپذ است. یز مسائل مهم کلاما نیانتخاب د یآزاد

سو   کورد   ین را از ویوانتخواب د یو آزاد د مرتد محسووبیرا با یا وی، آدنکزاده پس از ب وغ، اظهار کفر مس مان
د بوب منوابم مبتبور یوراموون آن بایشبهات پ در خصوصو  است یرمذکور در قانون مجازات اسلامیارتداد از حدود غ

متوخخر در خصووص اظهوار کفور ببود از ب ووغ توسو   یژه فقهوایووفقها بوب یراگر، آیمراجبب کرد. از طرف د یفقه
 ارتداد را فراهم ساختب است.  حد   ئب  دار وقوع شبهب   نب  یزاده، متشتت و زممس مان

بب اسلام  یبا اعتباربخش یبرخ :د اه وجود داردیزاده پس از ب وغ سب داظهار کفر مس مان رباره  د بیامام یفقها انیدر م
 م حق یرا بب مرتد م  یو ،ا  در دماءیدرأ و اصل احت بب قاعده  مشهور فقها باتوجب اند؛دانستب یرا مرتد فطر یو ،یتبب
ازآنجاکوب . اندداده یحکم بب کفر و ،یقیحق کردن ارتداد بب اسلامل مشرو یدلز ببیمتخخر ن یاز فقها یبرخ و انددهکر

فر ارتداد قرار ین کییتب یتوان مبنایرا نم یاسلام تبب است،شارع  یتفض کرد یاز رو یناش ریصغ یحکم بب اسلام تبب
 . استب وغ موجب از کفر ببد  اظهارکننده   زاده  ن کافردانستن مس مانیبنابرا .داد
 . یرتد فطرم ،یواعد امتنانق ن،یق انتخاب دح ،یارتداد، اسلام تبب: یدیکل گانواژ
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 مقدمه

جنیود اسوکافی نقول فطری تقسیم شده است. در میان فقها، تنها از ابندر مذه  شیبب، مرتد بب م ی و 
(، اموا ع موای امامیوب افکوار او را متوخ ر از افکوار 03/102 ،صاحب جواهر شده کب مرتد یک قسم است )

 (. 33/83داند )اند و شهید  انی این تقسیم را از مشهورات، ب کب مسّ مات مذه  شیبب میسنت دانستباهل
ای است کب زادهبودن مس مانمیان فقهای امامیب محل اختلاف است، بحث مرتد م ی یا فطریآنچب در 

ببد از ب وغ، اظهار اسلام نکرده باشد. بر اساس نظر برخی فقها، صغیری کب یکی از پدر و مادرش مس مان 
ری بوب شومار باشد، ا ر پس از ب وغ بدون آنکب شهادتین بر زبان جاری کنود، اظهوار کفور کنود، مرتود فطو

، تح ی هلاسیلةآید؛ چراکب اجرای حکم ارتداد فطری، مقتضی اظهار اسلام پس از ب وغ است )خمینی، نمی
(. این در حوالی اسوت کوب برخوی از 0/808؛ موسوی اردبی ی، 03/108 صاحب جاهر ،؛ 382تا8/381

رف تولود از پودر یوا دانند. بر اسافقها، اظهار اسلام ببد از ب وغ را در تحقق ارتداد لازم نمی س این نظر، ص 
مادر  مس مان و اظهار کفر پس از آن، سب  ارتداد فطری است؛ حتی ا ر شخص ببد از ب وغ اظهار اسولام 

 نکرده باشد. 
(، 3121؛ هاشمی، 3120؛ ولائی، 3111راجم بب ارتداد، آ ار ارزشمندی نگاشتب شده است )صرامی، 

بررسوی »عنوان نمونوب، در مقالو  طور دقیق پژوهش نشده اسوت. بوبن بباما درباره  موضوع این نوشتار تاکنو
کید بر نظر امام خمینی)ره( ، نتیجب  نوشتار آن است کب نظر امام خمینوی «احکام فقهی و حقوقی ارتداد با تخ

در احکام فقهی  ارتداد مطابق نظر مشهور فقهای شیبب است، لکون ازنظور مصوداق مرتود و اجورای حکوم 
آزادی عقیوده و »(. همچنوین در مقالو  3122اسوفهبدی، یرۀ ایشوان متفواوت اسوت )سو طانی و ارتداد، س

بررسی رابطو  آزادی انتخواب دیون )لا »( و در کتاب 1زاده، ، بب ف سف  قتل مرتد پرداختب شده )باقی«ارتداد
اصوگ دین سوخن بوب نبودن ( از ماهیت ارتداد و تق یدی3129تبار، )حبیبی« اکراه فی الدین( و حکم ارتداد

جبواری،  1؛3198انگاری ارتداد نگاشوتب شوده اسوت )فلاحوی، میان آمده و دو مقالب نیز در خصوص جرم
 ها فارغ از مسئ ب  این جستار است. کب موضوع آن 2(3191

  ویی بب سؤالات زیر است: ای، درصدد پاسخاین جستار با روش کیفی و مطالبات کتابخانب
 منزل  اسلام حقیقی است و همان آ ار و عوارض را دارد بب . آیا اسلام  تببی3

                                                 
ازات دنیوی نیسوت، ب کووب در صوورتی اسوت کوب . یافت  این جستار آن است کب با اسوتناد بوب مبوانی حمل مط ق بر مقید باید  فت کب صرف ارتداد، سب  مج1

 (.132همراه با دیگر رفتارها، چون محاربب باشد )فلاحی، 
ای چون محاربب و افساد فی الارض، نب جرم است و . نتیج  این جستار نیز آن است کب ارتداد با عنوان اولی  خود کب صرفاً تغییر عقیده است، نب با عناوین  انویب2

 (.58گاری )جباری، اننب قابل جرم
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 زاده پس از ب وغ، ابتدائاً اظهار کفر کند، حکم وی چیست . ا ر صغیر  مس مان8
دیگر، آیوا عبارتشود کب تبدیل بب مس مان حقیقی شوود  بوب. آیا صرف ب وغ مس مان تببی سب  می1

 ظهار اسلام است  صدق اسلام حقیقی نیازمند ب وغ بب اضاف  ا
 فرضی  این جستار عبارت است از: 

منزل  اسلام حقیقی است، لیکن این رویکرد تفضو ی را . اسلام تببی در پرتو  رویکرد تفض ی  شارع بب3
 توان مبنای تبیین مجازات ارتداد قرار داد.نمی

دائاً اظهوار کفور کنود، فقو  زاده پس از ب وغ، ابتدلایل روایی، کلامی و فقهی، ا ر صغیر  مس مان. بب8
 شود. آید و احکام ارتداد، اعم از م ی یا فطری بر وی مترت  نمیکافر بب شمار می

 . ظهور اسلام حقیقی نیازمند اظهار اسلام ببد از ب وغ است. 1
 یورد کوب اولًا، ارتوداد از حودود بودن موضوع، ضرورت این مطالبوب از آنجوا نشوخت میعلاوه بر بدیم

قانون مجوازات  880ر در قانون مجازات اسلامی است. درباره  این دستب از حدود بنا بر مفاد مادۀ غیرمذکو
حاگ، مراجبب بب اقواگ فقهوا نیوز بورای اسلامی باید بب منابم مبتبر فقهی یا فتاوای مبتبر مراجبب کرد. درعین

ب نظر ک ی وجود دارد. لذا قاضی راهگشا نخواهد بود؛ چراکب اقواگ فقها در این خصوص مخت   است و س
بب آ ار حقوقی و کیفری ناظر بر این نوع ارتداد، ضروری است حکم ایون مسوئ ب بوا تتبوم در احکوام باتوجب

 فقهی بررسی شود. 
انگواری حوداق ی اسوت،  انیاً، سیاست جنایی ایران در خصوص ارتداد از بُبد تقنینی، متمایل بوب جرم

، مفید همین رویکرد است. از بُبود 3198د ارتداد در قانون مجازات اسلامی نکردن بب حای کب اشاره ونببب
 سیاست جنایی قضایی نیز تبداد آرای قضایی راجم بب ارتداد از ابتدای انقلاب تاکنون، بسیار اندک است. 

زاده در یک رویکرد تفض ی، مس مان بب شمار آموده از طرف دیگر، باید توجب داشت کب صغیر  مس مان
تا بتواند در پرتو  الطاف شارع از امتیازات یک مس مان استفاده کند. لوذا ایون فورض اولوی، نبایود بوب  است

تببیر دیگر، احکام کیفری بب مواردی کب فرد تفضلًا م حق بب اسولام شوده مسائل کیفری تسری پیدا کند. بب
بودن، تبوذی  زادهمسو مانصورف زاده بباست، نباید سرایت یابد و لذا تسری احکوام کیفوری بوب مسو مان

 بلااستحقاق است. 
برای ا بات فرضیب، نخست مفهوم اسلام تببی و اسلام حقیقی و رویکرد تفض ی شارع بب صغیر، تبیین 
و سپس اقواگ فقها در خصوص تخ یر اسلام تببی یا حقیقی بر تحقق ارتداد، واکاوی شوده و درنهایوت ادلو  

 زاده مظهر کفر ببد ب وغ، تبیین و تح یل شده است. دانستن  مس مانروایی، کلامی و فقهی  ناظر بب کافر
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 نظرِ منشأ صدور . انواع اسلام از1

محل نزاع، ضرورت شر  اظهار اسلام ببد از ب وغ برای تحقق ارتداد است. در مقابل، برخوی از فقهوا 
 دانند. ق ارتداد کافی میدانند و صرف اسلام  تببی را برای تحقاظهار اسلام ببد از ب وغ را شر  نمی

 شدن بحث، باید دو اصطلاح اسلام حقیقی و اسلام تببی بررسی شود. برای روشن
؛ 1/362، معجم فقه هلجاهر جواهر، )صاح  1اسلام ازنظر  منشخ صدور، دو نوع است: حقیقی و تببی

شوود و آن ر می(. اسلام تببی، اسلامی است کب در رویکرد تفضو ی شوارع صواد11/855حسینی عام ی، 
نداشتن تک ی رغم زمانی است کب پدر یا مادر صغیر، مس مان باشند کب در این رویکرد  امتنانی، صغیر ع ی

 کند. بودن استفاده میو ب وغ، از مزایای مس مان
یکی از شرای  تحقق ارتداد فطری، منشخ اسلام صغیر است کب در این خصوص چند احتمواگ متصوور 

 است: 
سونت و مادر شخص  مرتد، هر دو مس مان باشند: در این صورت بب اجماع تمامی فقهای اهل . پدر و1

امامیب، در صورت وجود این شر  و اظهار ارتداد توس  فرزند آنان پس از ب وغ، ارتداد فطری محقوق شوده 
 است. 
ز والودین او هوم . یکی از والدین  مرتد، مس مان باشد: بورای حکوم بوب اسولام صغیر، اسولام یکی ا2

کافی است و نوزاد م حق بوب اشوورف الابوووین اسووت و از ایون نظور، تفواوتی بوین پودر و موادر نیسوت. 
حواگ، (. درعین2/366، هلاسیلة تح ی ؛ خمینوی، 2/353، هلصالحین منهاج؛ حکوویم، 513)اصوفهانی، 

تداد فطری موجب نیست )مقدس اردبی ی، اند کب اکتفا بب اسلام یکی از والدین برای تحقق اربرخی ایراد کرده
13/321  .) 

. تربیت اسلامی: برخی از فقها، افزون بر اسلام والدین یا یکی از آن دو، شر  تربیت اسلامی را نیوز 3
ولود ع وی »اند. استدلاگ آنان این است کب شر  مندرج در روایات برای تحقوق ارتوداد فطوری، لحاظ کرده

های دینی رشود یر در آن است کب شخص در محیطی اسلامی و در پرتو  آموزهاست. ظهور این تبب« الاسلام
 نیز همین است. « ولد ع ی الاسلام»(. تبادر ذهنی از عبارت 1٧کرده باشد )ورعی، 

ساز اسلام  حقیقوی اسوت؛ چراکوب احتماگ اوگ و دوم قطباً سب  تحقق اسلام  تببی و شر  سوم، زمینب
 یری از عقل و منطق و با ارادۀ آزاد، اسلام را است کب صغیر پس از ب وغ با بهرهاسلام حقیقی )بالإصالة( آن 

                                                 
توان مطالبب کرد: تببیت در طهارت و نجاسوت، تببیوت در اسولام و کفور، تببیوت در م کیوت، تببیوت در اسوتیطان تببیت را در فقب شیبب در چهار زمینب می .1

 (.1/322٧)میرس یم، 
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 بر زیند و اظهار اسلام کند. لذا در اولی منشخ صدور اسلام، تببیت است و در دومی عقل و اندیش  آزاد. 
ز اینکوب در دارد، اعوم احاگ، آ ار اسلام تببی آن است کب بنده را ازنظر  جان و مواگ در اموان مویدرعین

شود، تبم والدین، احکام اسلام دربارۀ کودک جاری میباطن از مؤمنان یا منافقان باشد. در اسلام حکمی بب
تفصیل بب این دو نوع اسلام و توخ یر آن در تحقوق ارتوداد کب بب لیکن مدت اسلام حکمی تا زمان ب وغ است

 پردازیم. فطری می
 . اسلام تبعی1. 1

دانند و اظهار اسلام ببد از ب ووغ را م تببی  قبل از کفر را برای ارتداد فطری کافی میسلاااز فقها،  برخی
شدن از پدر یا مادر مس مان و اظهار کفر برای تحقق ارتداد فطوری دانند. بر این اساس، صرفاً زادهشر  نمی

 (. 36تا3٧/33، جاهر  هلکلامجواهر، ؛ صاح 18/23،25 ،شهید  انی)کافی است 
دانود، آ وار ارتوداد م وی را بور وی حمول رغم اینکب مرتد فطوری می انی، چنین شخصی را ع ی شهید

شود کوب اسولام تببوی را (. اما از عبارات دیگر ایشان استفاده می18/25کند و قائل بب استتابب  وی است )می
از ب وغ، اظهار یوا وصو  کسی کب پس » وید: کافی ندانستب، ب کب اقرار ببد از ب وغ را نیز شر  کرده و می

شوود؛ اسلام نکند و موجبات کفر در او محقق شود، مبنای رجووع و باز شوت از اسولام در او محقوق نمی
 (.18/2٧« )چون حقیقتاً مس مان نبوده تا الآن از آن بر شتب باشد

موادرش  ر واش، یکی از پدای کب در حاگ انبقاد نطفبامام خمینی نیز در این زمینب مبتقدند کب هر بچب
شود و ا ر متبووع او ببود از می مس مان باشند، حکماً و تبباً مس مان است، پس حکم مس مان بب او م حق

ا ر یکی از پدر و مادر  بچب قبل از ب وغش وببد از آن مرتد شود، بچب در ارتداد عارضی تابم او نیست. البتب 
، تح یو  هلاسویلةشوود )سولام بیواورد، در اسولام توابم او میاندوو ابودهآنکب در وقت انبقاد نطفو  او کوافر 

 داند. وجود، امام خمینی نیز اسلام تببی را برای تحقق ارتداد فطری کافی نمیبااین (.2/3٧8
برخی روایات، مبنای فقهایی است کب باز شت از اسلام تببی را در تحقق ارتداد، بب ماننود باز شوت از 

 شود. در ذیل بررسی و نقد و تح یل میدانند کب اسلام حقیقی می
الاسولام، فمون ادرک مون ولوده  ع ی)ع( اذا أس م الأب، جَرَّ الولدَ الیقاگ »الحسین: بنأ. روایت ع ی

سمت اسلام فرمود: هر اه پدر اسلام آورد، فرزند خویش را بب؛ ع ی)ع( ...«دعی الی الاسلام، فإن ابی قتل 
کشیده است و هر کدام از اولاد او کب بب حد ب وغ رسیدند بب اسلام دعوت شود. ا ر نپذیرفت کشتب خواهود 

 (. 1/98  بابویب،)ابن« شد...
إذا أسو م الأب جورّ الولود إلوی »بب جم وب  (؛  انیاً باتوجب3/330این روایت مرس ب است )خویی،  اولًا،

اش در حواگ کفور پودر شده در روایت مربو  بب ولدی است کب یا نطفبرسد حکم بیان، بب نظر می«الإسلام

https://hawzah.net/fa/Article/View/80443/?SearchText=%u062a%u0648%u0644%u062f+%u067e%u06cc%u0627%u0645%u0628%u0631#TextH101509I15939
https://hawzah.net/fa/Article/View/80443/?SearchText=%u062a%u0648%u0644%u062f+%u067e%u06cc%u0627%u0645%u0628%u0631#TextH101509I15939


011/شارع یتفضل کردیکفر پس از بلوغ در پرتوِ رو ییتحقق ارتداد با اظهار ابتدا یسنجامکان ساداتی و دیگران؛

 

س پدرش مس مان شده منبقد شده، ولی ولادتش پس از اسلام پدر بوده است یا اینکب کافر متولد شده و سپ
کشواند سوی اسلام میاست؛ چراکب صراحتاً در روایت قید شده است کب ا ر پدر مس مان شود، فرزند را بب

کب ا ر پدر در حاگ انبقاد نطف  فرزند یا ولادت وی، مسو مان کب دلالت بر اسلام تببی فرزند دارد. درحالی
م محسوب میزند ببنبود و فر« جرَّ »بود، نیازی بب استفاده از واژۀ   شد. تبم پدر  مس مان، مس  

اظهار اسولام، زاده نیسوت، وی در صوورت عودمدلیل اینکوب چنوین طف وی اصوولًا مسو مانبنابراین بب
 شود. هرحاگ مرتد فطری محسوب نمیبب

ینَا عن»حسن از امام ع ی)ع( آورده است کب: ب. محمدبن ب أَمر بقَتْل اَلْمُ  ع ی)ع(: و روِّ رْتَدِّ قواگ مون أَنَّ
دَ ع ی الإسلام لَ و لم یُسْتَتَْ  و من کان عََ ی غیر دین وُل  ینَبُ قُت  گَ د  سْلَام   فَبَدَّ رْتَدَّ یسوتتاب َ لَاَ وةَ  اَلْإ  فَخَسَْ مَ  م ا 

لاَّ قُتلَ  نْ تاب وَ إ  امٍ فَإ  د: کسوی از امام ع ی)ع( روایت شده است کب ایشان بب قتل مرتد امر کرد. فرموو)»؛ «أَیَّ
شود و هرکس مسو مان نباشود و کب مس مان متولد شود و دین خود را تغییر دهد، کشتب شده و توبب داده نمی

شوود و در شود. ا ر توبب کرد، از او پذیرفتوب میسپس مس مان شود و آنگاه مرتد شود، سب روز توبب داده می
 (. 3/192حیون، )ابن« شودغیر این صورت، کشتب می

نقول شوده اسوت )نووری،  دعوامم هسسولامنظر سند روایوت موذکور مرسو ب اسوت و از کتواب اولًا، از
پرسوش « مس مان متولد شده باشد.»(؛  انیاً در این روایت، مرتد فطری کسی دانستب شده است کب 32/310

ی آن، ، ظهور در الفاظ عبارت دارد یا مبنای حقیقو«ولد ع ی الاسلام»مطرح در اینجا آن است کب آیا تببیر 
این است کب کودک علاوه بر اینکب از والدین مس مان متولد شده باشد، باید تربیت اسلامی نیز دیده باشود  

 مبنای در محی  اسلامی است  بب« ع ی الاسلام»آیا تببیر 
را در مبنای لفظی آن قبوگ کنیم، بر اساس این روایوت، اسولام تببوی « ولد ع ی الاسلام»کب درصورتی

مبنای محی  اسلامی بودانیم، را بب« ع ی الاسلام»کب ا ر تحقق ارتداد فطری کافی است. درحالینیز برای 
بدین مبناست کب وی در جامب  اسلامی ولادت و رشد کرده و پس از ب ووغ نیوز اسولام را انتخواب کورده و 

 سپس از دین بر شتب است. 
اسوت؛ چراکوب اولًا ترجمو  دقیوق بر محی  اسلامی بوب وجوب مجواز « ع ی الاسلام»دلالت اصطلاح 

« ع وی»؛  انیواً حورف «ولد ع ی الاسولام.»است و نب « ولد مس ماً »، عبارت عربی «مس مان متولد شود»
، ایون حورف در مبنوای «ولد ع وی الاسولام»(. در اصطلاح 802نیا، مبانی استباری متفاوتی دارد )توکل

کریم نیوز بورای تسوهیل در ادراک حوالات مخت و   کار رفتب است. در قرآن استباری خود؛ یبنی حالت بب
(. در 831در نقش استباری استفاده شده اسوت )هموان، « ع ی»ها، از حرف جسمی یا روانی اشیا و انسان

؛ «ولد ع وی الاسولام»در مبنای حالت بب کار رفتب و لذا « ع ی»نیز حرف جر  « ولد ع ی الاسلام»عبارت 
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شود کوب ن است و مشخص است کب حالت اسلام زمانی محقق میکب شخص مس مایبنی ولادت درحالی
های اسلامی عجین ای اسلامی کب روح و روان فرد با آموزهشخص از پدر و مادر مس مان متولد و در جامبب

شوود؛ روانی است بر فرد حمول نمیشده، تربیت شود؛ در غیر این صورت، حالت اسلام کب حالتی روحی
 حقیقی، عقل و ارادۀ آزاد شخص است و نب امور خونی و نسبی.   الثاً شر  تحقق اسلام

دانستن وی، علاوه بر تولد از یکی از والدین مس مان، شور  تربیوت برخی از فقها نیز برای مرتد فطری
مستمسو  )حکویم، « ف و ولد بین مس مین فب غ کافراً، لوم یکون مرتوداً فطریواً »اند: اسلامی را لازم دانستب

 (. 122تا2/121، قیهلع وة هلاث
مسئ   مطرح  دیگر دربارۀ این حدیث عبارت است از اینکب از حدیث فوق، شر  اظهار اسولام ببود از 

مفید آن است کب شخص مرتد، ببود از ب ووغ، « فبدگ دینب»شود! پاسخ آن است کب عبارت ب وغ فهمیده نمی
ز آن دین خوود را تغییور داده اسوت. بنوابراین آوردن را اظهار کرده، لیکن پس ادین اسلام را انتخاب و اسلام

تواند دلی ی بر کفایت اسلام تببی نوعی شر  اظهار اسلام در این عبارت نیز وجود دارد و این حدیث نمیبب
 برای تحقق ارتداد فطری شمرده شود. 

 الحسون باسوناده عونبنمحمد»نقل شوده اسوت:  ج. روایت دیگری نیز بدین مضمون از امام رضا)ع(
رجل ولد ع ی الاسلام  م کفر و اشرک  قرأت بخّ  رجل الی ابی الحسن الرضا)ع(:»سبید قاگ: بنالحسین

 (. 32/033)حر عام ی، « و خرج عن الاسلام هل یستتاب او یقتل ولایستتاب  فکت  )ع(: یقتل
 ؛0/282، هسستبصوا ؛ هموو، 30/319، هسحکوام تهوییبروایت، ازنظر سند صحیحب است )طوسی، 

بودن را سوب  ارتوداد فطوری زادهمسو مان« ولد ع ی الاسلام»(. در این روایت نیز ظاهراً 2/118محسنی، 
شوود و سوخنی از ضورورت اظهوار دانستب است؛ چراکب در روایت آمده است کب چنین شخصی کشوتب می

 اسلام ببد از ب وغ نیامده است. 
ت، رجول و مسو م  بوالغ اسوت و کوودک را در بور اولًا مراد از رجل و مس م در روایاپاسخ آن است کب 

مبنای خوروج از ، بب«خرج عن الاسلام»؛  انیاً عبارت (21/653، هلکلام جاهر جواهر،  یرد )صاح نمی
شوود. اسلام حقیقی است و نب اسلام تببی. اسلام حقیقی نیز تنها با اظهار اسولام ببود از ب ووغ محقوق می

 کفایت اسلام تببی برای تحقق ارتداد فطری نیست. بنابراین، این روایت نیز مفید 
یور  » ویود: عیسوی رفبوب میبنسوبید از عثمانبنشیخ طوسی بب اسناد از حسین. د م 

َ
و کتو  غُولَاملِ لأ 

قَةً  نَ النصاری زَنَاد  قَةً وَ قوما م  ینَ زَنَاد  م  نَ الْمُسْ   ی قد أَصَبْتُ قَوْماً م  نِّ لَیْب  إ  ینَ)ع( إ  ن  ونَ  الْمُؤْم  ا مَنْ کَوانَ م  فَقَاگَ أَمَّ
طْ  نْهُمْ عََ ی الْف  بْبُ وَ مَنْ لَمْ یُولَدْ م  بْ عنقب و لا تَسْتَت  طْرَة  ُ مَّ ارْتَدَّ فَاضْر  دَ عََ ی الْف  بْبُ فإن تَابَ المس مین وُل  رَة  فَاسْتَت 

بْ عُنُقَبُ... لاَّ فَاضْر  آن حضورت نوشوت: مون بوب جمواعتی از ؛ یکی از  ماشتگان امیرالموؤمنین)ع( بوب «وَ إ 
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ام کب زندیق هستند و نیز قومی از ترسایان. حضرت فرمود: هرکس از مسو مانان مس مانان در اینجا برخورده
کب در خانوادۀ مس مانی بب دنیا آمده و مرتد شده است  ردن او را بزن و لازم نیست او را توبب دهی و هرکس 

بابویب، )ابن« ه و مرتد شده بود او را توبب ده و ا ر توبب نکرد  ردنش را بزن...در خانوادۀ مس مان بب دنیا نیامد
1/338 .) 

این عبارت نیز مفید کفایت اسلام تببی نیست؛ چراکب شر  تحقق ارتداد فطری آن اسوت کوب شوخص 
سیده و شود کب بب ب وغ رمرتد از مس مانان بوده باشد و واضح و مبرهن است کب شخصی مس مان دانستب می

 اظهار اسلام کرده باشد. 
 . اسلام حقیقی )بالاصالة(2. 1

اسلام ابوین یوا احودهما حوین انبقواد نطفوب، بودن ارتداد را علاوه بر برخی دیگر از فقها، ملاک فطری
جواهر، بوب طبوق نقول صواح  کشف هللثّامفاضل هندی در کتاب اند. اظهار اسلام ببد از ب وغ فرد دانستب

مرتد فطری کسی است کب هر وز کوافر ق موداد نشوده اسوت؛ زیورا »نویسد: مبتقد است و میهمین نظریب 
لذا چنین « والدینش یا یکی از آن دو، زمان تولد او مس مان بوده و او نیز موقم ب وغ اظهار اسلام کرده است.

ع وی أنّ مون ولود ع وی  إنّما فسّرنا المرتدّ عن فطرة بمن ذکرنا، لنصّهم»...داند. شخصی را درخور  توبب می
 (.21/652، جاهر  هلکلام)« الفطرة فب غ فخبی الإسلام استتی ...

امام خمینی نیز کودک مس مانی را کب پس از ب وغ بدون آن کب شهادتین بر زبان جاری کند، اظهار کفور 
لاسلام و اختار المرتد و هو من خرج عن ا»نویسد: میتح ی هلاسیلة رو در داند، ازاینکند، مرتد فطری نمی

الکفر ع ی قسمین، فطریّ و مّ ی، و الاوّگ من کان أحد أبویب مس ما حاگ انبقاد نطفتب  مّ اظهر الاسلام ببد 
ب وغب  مّ خرج عنب و الثانی من کان أبواه کافرین حاگ انبقاد نطفتب  مّ اظهر الکفر ببود الب ووغ فصوار کوافراً 

 (. 191تا8/191)« أص یاً  مّ أس م  مّ عاد الی الکفر...
موضوم  رو درداشتن اسلام حقیقی در صدق مرتد فطری شر  اسوت. ازایونلذا از دید اه امام خمینی، 

و کذا ولود المسو م اذا ب وغ و اختوار الکفور قبول اظهوار الاسولام فالظواهر عودم إجوراء »فرماید: دیگر می
 (.382تا8/381)همان، « فطریا ع یهما المرتد حکم

(. مطابق 8/183داند )همان، شدن لازم میظهار ببد از ب وغ را برای مس مان بالاصالةبنابراین، ایشان ا
این نظریب، اسلام تببی برای ارتداد فطری کافی نیست و چنانچب صبی در زمان ممیزبودن اسلام را انتخواب 

 حاگ بالغ شد و اظهار کفر کرد، ارتدادش فطری نیست. نکرد و بااین
مستمسو  هلعو وة برای ارتداد فطری است، بایود ببود از ب ووغ باشود )حکویم، لذا اسلامی کب مقدمب 

(؛ زیرا دلیل اسلام  حکمی، دلالتش در حدی نیست کب آن اسولام تببوی را تبودیل بوب 388تا8/383، هلاثقی
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(، ب کب بب اسلام صغیر در رویکردی تفض ی حکوم شوده و بور ایون اسواس 383اسلام اص ی کند )همان، 
 تفضل را مبنا برای تشریم حکمی جزایی قرار داد. توان این نمی

 بب ضرورت اظهار اسلام ببد از ب وغ برای تحقق ارتداد، در چند روایت اشاره شده است: 
قاگ سمبت اباعبدال ب)ع( یقوگ کل مس م بین مس مَین ارتد عون » :سالم عن عمار الساباطیبنهشام أ.

)ک ینوی، « دمب مباح لمن سمم ذلک منب و امرئتب بائنوة منوب... الاسلام و جهد محمداً)ص( نبوتب وکذبب فان
6/112 .) 

اند: الامور فوی اش  فتبزیاد در سند روایت محل بحث است، ولی دربارهبنازنظر  س س ب  راویان، سهل
فه ست کتب اند. عمار ساباطی نیز با آنکب فطحی مذه  است )طوسی، سهل؛ سهل و روایاتش را پذیرفتب

، ولوی چوون )1/151، هسحکام تهییب؛ طوسی، 2٧5، مورد اعتماد و و وق است )نجاشی، )333 ،هلشیعة
 ها همین روایت است. و یکی از آن 1عرب نیست، مبمولًا روایاتش دارای اضطراب متن است

 وییم یک مسو مان بدیهی است وقتی می»ر در مس م بالاصالة دارد، ظهو« کُلّ مس م»در این روایت، 
اسلام دست برداشت یا پیغمبر را انکار یا تکذی  کرد خونش مباح است...، ظهوور قووی و روشونی ا ر از 

کنود و دارد در اینکب مراد فرد بالغی است کب... ببد از ب وغ اظهار اسلام کرده و در بین مس مانان زند ی می
 (.3122، هلله مقتدهیی د  د س خا ج فقهتق ی هت آیت« )اسلامش اسلام اص ی شده است

محل ایراد است؛ چراکب اولًا اطلاق آن، هم مسو مان تببوی را در بور « کُلّ مس م»این تفسیر از عبارت 
کُولّ »ای وجوود نودارد کوب عبوارت  یرد و هم مس مان بالاصالة را و در متن روایت، هیچ قرینب یوا اموارهمی

هر »ت موجود در روایت ازجم ب عبارت را منصرف از اسلام تببی کند. اتفاقاً برعکس، قراین و امارا« مس م
توانود مقدمو  دلالت بر این امر دارد کب اسولام تببوی نیوز می« مس مانی کب از دو مس مان متولد شده باشد

الاولی: من مرات  الاسلام، القبوگ لظواهر الاوامر »ارتداد فطری باشد.  انیاً در تبری  اسلام آورده شده کب: 
(، لذا این تبری  هم انسان بالغ و هوم صوغیر 101تا3/103)طباطبائی، « لسانا والنواهی بت قی الشهادتین

  یرد. ممیز را در بر می
است  فتب شود کب تنها اقرار فرد بالغ مبتبر است و بنابراین ا ری بر اقرار صغیر ممیز نیست. ایون ممکن 

تواند در اموری کوب مسوتقلًا ی میطورک ی اقرار صغیر ممیز نفی نشده است و وچراکب بب ایراد، وارد نیست؛
 (.8/281؛ حسینی عام ی، 255قانون مدنی( )مصطفوی،  1212تواند آن را انجام دهد، اقرار کند )مادۀ می

عبدال ب ع یب السلام فی الصبیّ اذا شّ  فاختوار النصورانیب و احود عن ابی»عثمان: بنصحیح  ابان ب.

                                                 
 ع یدادی س یمانی.  طباطبایی، مصطفی و حسنهای متفاوت از این حدیث در کت  حدیثی نک:برای ملاحظب  روایت .1
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؛ حور عوام ی، 1/281ک ینوی، « )کون یضورب ع وی الاسولامابویب نصورانیّ أو مسو مین قواگ لایتورک و ل
25/326.) 

مفهوم این روایت این است کب چب زمانی کب یکی از والدین مسویحی و دیگوری مسو مان اسوت و چوب 
هوا شوود، بایود اند، درهرحاگ فرزندی کب مسیحی شده است نباید بب حاگ خوود رزمانی کب هر دو مس مان

رفت )بنا بر نظر حاگ، ا ر چنین شخصی مرتد فطری بب شمار میر کند. درعینتخدی  شود تا اسلام را اختیا
فرمودند؛ لذا همین جای حکم  بب تبزیر، حکم بب قتل میمشهور فقها(، محکوم بب قتل بود و امام نیز باید بب 

مسبوق بب اسلام دهنده  آن است کب ارتداد باید اند نشانکب مجازات دیگری غیر از قتل برای وی در نظر  رفتب
 رود. حقیقی باشد، و رنب شخص مرتد بب شمار نمی

 های مختلف اظهار اسلام. صورت2

کند. لوذا اظهوار اسولام فرض آن است کب اسلام تببی برای صدق عنوان ارتداد فطری کفایت نمیپیش
یت دارنود یوا پس از ب وغ شر  است. در اینجا پرسش آن است کب آیا برای اظهار اسلام، شهادتین موضووع

طریقیت  ا ر طریقیت داشتب باشند، لذا هر نشانب و ا ری ولو عم ی کب دلالت بر اسولام فورد کنود، اظهوار 
 شود. اسلام ت قی می

جواهر  جواهر، )صواح  ( اسوت حضرت محمود)صو نبوت  خدوندشهادتین،  واهی بب وحدانیت 
أشْهَدُ أنْ لا البَ الّا ال ب و »یابد: ها تحقق می(. شهادتین با  فتن این دو جم ب یا مضمون آن03/110، هلکلام
داً رَسُوگُ الّ ب؛  واهی میأشْهَدُ أ دهم کوب محمود، دهم خدایی جز خدای یگانب نیست و  واهی موینَّ مُحَمَّ

بابویوب، اسوت )ابن نبووتو  توحیود، شوهادتین، اقورار بوب پوذیرفتن شیخ صدوقبب  فت  «. پیامبر خدا است
شوود  ب اسلام، سب  تحقوق اسولام می(. لیکن آیا صرف اظهار زبانی شهادتین بدون اعتقاد ق بی ب3/899

پاسخ آن است کب آ ار حقوقی و کیفری این امر تفاوت دارد: ازنظر  عبادی، فردی کب شهادتین  فتب ولی ق بواً 
ا ور » ویود: می تح یو  هلاسویلةدر  شود. امام خمینیمس مان نشده است، مس مان  حقیقی محسوب نمی

اً مس مان شده یا نب، پاک است. ولی ا ر بداند ق باً مس مان نشده، بنا کافر شهادتین بگوید و انسان نداند ق ب
(؛ چراکب ایمان مراتبی دارد کب اولین مرتب  آن، اعتقاد ق بوی 3/18« )بر احتیا  واج  باید از او اجتناب کرد

( 101و  3/103شود )طباطبائی، و باور بب مضمون شهادتین است کب بب انجام احکام فرعی اسلام منجر می
 و فردی کب اعتقاد ق بی ندارد، ایمان ندارد.

توان مس مان ق مداد کرد و صرف اظهار زبانی را ازنظر  فقب حکومتی و فقب کیفری، چنین شخصی را می
بودن آ وار از او پذیرفت، حتی ا ر اعتقاد ق بی بب اسلام نداشتب باشد؛ چراکب قاعدۀ درأ و امتنوانی و تفضو ی

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82
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 031،  شمارة پياپی 3، شماره چهارم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه / 011

 

 ترت  ا ر بر اسلام صرفاً زبانی است. بانی اسلام، مانم عدمشده بر اظهار زحمل
تواند دو صورت داشتب باشد: لفظی و عم ی. بنوابراین ا ور صوغیر پوس از حاگ، اظهار اسلام میدرعین

شود و لذا نیاز بب اظهار زبوانی اسولام ب وغ بب مناسک اسلامی بپردازد، همین امر اظهار اسلام محسوب می
 نیست. 

صورت مط ق بسنده شوده و سوخنی از در کلام فقهای موافق  این نظریب نیز تنها بب اظهار اسلام بباولًا، 
، جواهر  هلکولامجواهر، ؛ صواح 382توا8/381، تح یو  هلاسویلةاظهار زبانی نیامده اسوت )خمینوی، 

ر بوب کسوی کوب اقورا» انیاً، در تبری  اسلام آورده شوده اسوت کوب: (. 0/808؛ موسوی اردبی ی، 03/108
(. واضوح 655)جبفوری لنگورودی، « شهادتین و مباد داشتب و منکر ضروری دین نباشد، و رنب کافر است

جوای عبوارت تواند مفید اظهار اسلام باشد.  الثاً، در کلام برخوی از فقهوا بوب است کب اقرار عم ی هم می
 ار اظهار عم ی بب اسلام است: دهندۀ اعتباظهار اسلام، از اصطلاح مقیداً بالشرع استفاده شده کب نشان

و لاشک فی کونب فطریّاً إذا کان أحد أبویب مس ماً من حین الب وق الی ان یب غ و کان مقیّوداً بالشورع و »
 (. 13/312)اردبی ی، « یبرف أحکام الإسلام

رار تواند اظهار اسلام ت قی شود و اظهار اسولام منحصور در اظهوار و اقولذا اظهار عم ی  اسلام نیز می
 زبانی نیست. 

 . حکم شرعی اظهار ابتدایی کفر پس از بلوغ3

انود )کوافرزاده(، در این خصوص باید بین بالغی کب پدر یا مادرش هنگام ولادتش مس مان بوده یا نبوده
 قائل بب تفاوت شد. 

 . کافرزاده0. 3
یوا هور دو ببود از  ای کوب پودر یوا موادرشپرسش مطرح در این باب عبارت است از اینکب ا ر کافرزاده

دلیل داشوتن اند دوباره کافر شوند، حکم اظهار کفر وی ببد از ب وغ چیسوت  آیوا بوبولادتش مس مان شده
اسلام تببی، اظهار کفر وی ببد از ب وغ سب  تحقق ارتداد است یا خیر  در این صورت، ارتوداد وی م وی 

 است یا فطری  
بودن، حکموی تفضو ی اسوت توا از احکوام امتنوانی پاسخ آن است کب حکم اسلام وی در زمان صغیر

؛ لذا پس از ب وغ و اظهار کفر توس  وی، همان احکام شود و جان و ماگ وی محفوظ باشداسلام برخوردار 
شود. لیکن سقو  احکام ارتداد، مانم تبزیور شود و چنین شخصی مرتد محسوب نمیکفر بر وی حمل می

(. 2/٧32اند )محقوق ح وی، هوا، ارتوداد را سوب  تبزیور دانسوتبوی نیست، افزون بور اینکوب برخوی از فق
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حاگ، تبزیور نیوز در ایون مبنوا عثمان نیز همین حکم وارد شده است. درعینبنکب در صحیحب  ابانهمچنان
دادن او بب اظهار اسلام منظور سوقمبنای مجازات  صرف نخواهد بود، ب کب منظور از تبزیر، تخدی  وی بببب

 است. 
 زاده. مسلمان2. 3

زاده نیز کسوی اسوت زاده باشد. مس مانیکی از شرای  ارتداد فطری آن است کب شخص مرتد، مس مان
کب از پدر و مادر یا از احد الابوین  مس مان بب دنیا آمده است. این شر ، محل اجماع فقهای امامیب اسوت. 

سلام  والدین هنگام املاک،  داشتن  پدر و مادر است؛ با این توضیح کب آیانزاع در این خصوص، زمان اسلام
سلام ابوین یا یکی از آنان را حین تولد طفل مولاک اانبقاد نطفب است یا زمان ولادت طفل. برخی از فقها، 

 (. 2/115اند )همان، دانستب
 ،شوهید  وانیانود )، تفسیر بب انبقواد نطفوب کرده«ولد ع ی الإسلام»مشهور فقها واژۀ ولد را در عبارت 

جواهر کب صواح آنکب بر این تفسیر  خلاف ظاهر، دلی ی هرچند غیرمتقن ارائب کنند تا آنجا (، بدون 8/23
بوودن زموان تنها بب نبودن اختلاف در این امر اکتفا کرده و بدون ارائ  استدلاگ، کلام جزایری را درباره  ملاک

 (.21/652، جاهر  هلکلامتولد، غری  دانستب است )
لام جزایری غری  نیست، ب کب تبابیر ظهور در همین مبنا دارد؛ چراکب اولًا در رسد نب تنها کبب نظر می

دَ ع ی الاسلام»روایات متبدد  باب ارتداد فطری، از عبارت  استفاده شده است کب ظاهر لفظ، دلالت بر « وُل 
 انیواً مقتضوای  اسلام والدین یا یکی از آنان در هنگام خروج طفل از بطن مادر دارد، نب زمان انبقاد نطفوب؛

 در این فرض، چند حالت متصور است: قید است.  احتیا  در دماء و قاعدۀ امتنانی درأ، اعتبار هر دو
ر حکم بب ارتداد، شر  ب وغ مبتبر است. پوس ارتوداد د. صغیر قبل از بلوغ اظهار کفر کند: 0. 2. 3

همچنین ارتداد رچب ادواری باشد و صغیر هرچند نزدیک ب وغش باشد و همچنین دیوانب در حاگ دیوانگی ا 
 (.8/381، تح ی  هلاسیلة)خمینی، مکره، اعتبار ندارد 

بودن شوخص مرتود اسوت، ازجم ب شرو  تحقق ارتداد، بالغ. صغیر ممیز اظهار کفر کند: 2. 2. 3
کب حکم  جز شیخ طوسیحتی ا ر نزدیک بب ب وغ )مراهق( باشد. امامیب بب اجماع این شر  را قبوگ دارند، بب

 (.3/831بب ارتداد مراهق کرده است )غروی، 
مستمس  ارتداد مراهق، محل ایراد است؛ چراکب اولًا، مشهور فقها با این قوگ مخال  هستند )حکیم، 

شوود؛  الثواً، بر ارتداد مراهق یا احادیث رفم ق م، نفی می(؛  انیاً، احادیث وارده مبنی8/383، هلع وة هلاثقی
 شود. قاً جاری نمیحد بر صغیر مط 

زاده قبل از ب وغ مسیحی شود، آیا پس از ب وغش باز شود کب ا ر مس ماندر اینجا این پرسش مطرح می
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 هم حکم مرتد را خواهد داشت 
در این زمینب دو نظر وجود دارد:  روهی از فقها مانند حضرات آیات شبیری زنجانی، نوری همودانی و 

 ر اظهار اسلام نکند، حکمش ارتداد فطری خواهد بود.صافی   پایگانی مبتقدند کب ا 
را شور   بب اینکب در تحقق ارتداد اظهوار اسولام ببود از ب ووغ و سوپس خوروج از آندست  دوم، باتوجب

شوبار داشوتبال ب خامنباند. آیتچنین فردی را مرتد نشمرده دانند، می در فورض »اند کوب ای، در این زمینب ا 
طورک ی، مرتد عبوارت اسوت از شود و ببیت و قبل از ب وغ کافر بوده، مرتد محسوب نمیسؤاگ، ا ر از طفول

  1«کسی کب ببد از رسیدن بب حد ب وغ اظهار اسلام کرده و سپس از اسلام خارج شده باشد.
ر مسئ   محل بحث، اظهار کفر ببد از ب وغ سب  اخوتلاف د. پس از بلوغ اظهار کفر کند: 3. 2. 3

ت. لیکن نکت  محل تخمل آن است کب آیا شخص برای اظهار اسلام یا کفر باید بلافاص ب پس از فقها شده اس
توان برای او قائل شد تا پس از بحث و بررسی، بر ب وغ اقدام کند یا اینکب این مقدار آزادی و حق انتخاب می

 اساس عقیدۀ خود عمل کند. 
ضورورت اظهوار ، بر مبنای قوگ قوائلان بوب عدمدو رویکرد ک ی بب این پرسش وجود دارد: نخست آنکب

دیگر اسلام ببد از ب وغ، قاعدتاً فرصتی برای شخص برای تتبم و تخمل در اصوگ عقاید اسلامی وجود ندارد. 
کید دارند، باید فرصت مناس  و  کباین بر اساس نظر آن دستب از فقها کب بر لزوم اظهار اسلام ببد از ب وغ تخ

غ برای تتبم و بررسی اصوگ عقاید اسلامی داده شود. حاگ پرسش این است کب تا چوب مبقولی بب شخص بال
شود  آیا باید فوراً اسلام و ایمان آورد یوا اینکوب در صوورت نداشوتن  عنواد و زمانی این فرصت بب او داده می

 شود  ها میجحد، وی ر
ین  »رسد بر اساس عمومات آی  بب نظر می ي الودِّ کْرَاهَ ف  شوود و در صوورت هوا می، چنوین فوردی ر«لَا إ 

 شود. جحد و عناد، حکم ارتداد بر وی جاری نمینداشتن 
، حکوم وی کورد زاده پوس از ب ووغ اظهوار کفورمسئ   مطرح در اینجا آن است کب ا ر صوغیر  مسو مان

 چیست 
، در حکوم  با بررسی اقواگ فقهی، سب قوگ در زمین  وضبیت پسا اسلام وی وجوود دارد: ارتوداد فطوری

 پردازیم. بودن  وی یا کافرپنداشتن  او. در ادامب بب بررسی هر سب قوگ میمرتد م ی
داننود، حکوم صوغیر : آن دسوتب از فقهوا کوب اظهوار اسولام ببود از ب ووغ را شور  نمیأ. مرتد فطرری

چنوین شخصوی  داننود و قائول بوب اعودامای را کب پس از ب وغ اظهار کفر کند، ارتداد فطری میزادهمس مان

                                                 
 https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa69156مؤسس  فرهنگی رواق حکمت .1

https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa69156
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 هستند کب شرح آن ذیل  فتار اسلام  تببی  ذشت. 
زادۀ مظهر دانستن  مس مانکلامی برای پرهیز از مرتد فطری: وجود دلایل عق یدر حکم مرتد ملیب. 

، منهواج هلصوالحین)حکویم، کفر ببد از ب وغ، اکثر فقها را بر آن داشتب کب وی را در حکم مرتد م ی بدانند 
تح یو  ؛ خمینوی، 25/125؛ سوبزواری، 2/226اردبی وی، موسووی ؛ 13/32٧ردبی وی، امقودس ؛ 2/353

 (. 825تا2/821، هلاسیلة
. اصل: اصل اولی، عدم الحاق است و در این مسئ ب نیز روایاتی کب دلالت 1اند از: ادل  این قوگ عبارت
 استتاب داشتب باشد، وجود ندارد. بر  نپذیرفتن توبب یا عدم

بالشبهة: اعماگ قاعدۀ درأ سب  سقو  حد  ارتداد فطری و  بوت ارتداد م ی است؛ چراکوب  . درء الحدّ 2
دلیل وجوود شوبهب و چنین شخصی ازنظر  این دستب از فقها یا مرتد م ی خواهد بود یا فطری و قدر متیقن، بب

 امتنان و مسامحب در حدود، استتاب وی خواهد بود. 
 . قاعدۀ احتیا  در دماء1
 شر  استتاب  . اطلاق2
کننود کوب در . مقتضیات زمانی: برخی از فقها، در تب یل الحاق وی بب مرتد م ی بب این امر استناد می3

کند و ببد از حاگ حاضر، این امر شایم است کب مس مانی در دیار کفر با زنی کافر ازدواج دائم یا موقت می
بسوا اسوم شوود، چبدامن مادر  کافر خود بزرگ میکند، لذا کودکی کب در ها میمدتی زن و کودک خود را ر

ها ببد از ب وغ نشنود و طبباً در حاگ کفر رشد کند، بنابراین ببید است حکم مرتد بر او اسلام را هم تا مدت
جاری شود. ا ر ببد از ب وغ، اسلام نیاورد و بب دامان دین  دیگری غیر از اسلام برود، مرتد فطوری نیسوت و 

حکوم اولاد »انود: رو، استتابب لازم است؛ چنانچب برخی بر ایون مبنوا  فتبنخواهد بود. ازاینمحکوم بب قتل 
کنند در محکومیوت بوب مرتد فطری قبل از ارتداد پدر، باقی بر حکم اسلام هستند و بب ارتداد پدر تغییر نمی

کفر کرد، ببد از اسوتتابب و اسلام و ا ر محکوم بب اسلام تببی شد، پس از ب وغ و عرض اسلام بر او، اختیار 
 (.3/119)بهجت، « شود تا توبب  او قبوگ نشودرسانند و محکوم بب ارتداد فطری نمیامتناع، او را بب قتل می

منظور از اسلام در مبنای حقیقی آن، اظهار ایمان با عقل و ارادۀ آزاد است. لذا اسلام صوغیر ج. کافر: 
در مبنای مجازی است کب برای امتنوان و تفضول  شوارع، آ واری بور شود، اسلام تبم والدین کس  میکب بب

 صغیر خواهد داشت. 
ویژه فقهای متخخر، صغیر مس مانی را کب ابتدائاً پس از ب وغ اظهار کفور کنود، رو، برخی از فقها ببازاین
بور اینکوب مبنی ال وب مکوارم شویرازی در پاسوخ بوب اسوتفتائیدانند. آیتدانند، ب کب وی را کافر میمرتد نمی

محض ب وغ مسیحیت را پذیرفتب )بدون اقرار بب اسلام ببود از ب ووغ(، آیوا مرتود فطوری ای کب ببزادهمس مان
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)پایگاه « شودا ر هر ز اسلام را نپذیرفتب بوده مرتد نیست، ولی کافر محسوب می»اند کب: است  پاسخ داده
 (.3199ال ب مکارم شیرازی، رسانی دفتر آیتاطلاع

 . ادلۀ ناظر به کافربودن مسلمان مظهر کفر بعد بلوغ 4 

ای کب ببد از ب وغ اظهار کفر کند، ادل  این قووگ ذکور زادهدر فتاوا یا آ ار فقهایی کب بب کافربودن مس مان
توان در ا بات این قوگ ذکر نشده است؛ لیکن با تتبم در آ ار فقهی، سب نوع ادل  روایی، کلامی و فقهی را می

رو اهمیت دارد کب در بحث ارتداد کب از مباحث عقیدتی است، مبانی کلامی رد. بحث از ادل  کلامی ازآنک
 در کافرپنداشتن چنین شخصی تخ یر داشتب است. 

 . ادلۀ روایی 1. 4
ب  عن أَبیبنأَبان اول. صْورَ عثمان عن بَبْض  أَصْحَاب  ذا ش  فاختوار النَّ یِّ إ  ب 

ب)ع( فی الصَّ ةَ و أَحود عبدال َّ یَّ ان 
یْب  نصرانی أَو مسْ مَیْن قاگ لایُتْرَکُ و لکن یضرب ع ی الإسلام )ک ینی،   (. 1/281أَبَوَ

قودر او را بایود در این روایت واژۀ یَضرب، مفید دو مبناست: یکی آنکب چنین شخصی مرتد است و آن
شود؛ چراکب حکوم ارتوداد، قتول میزد کب یا اسلام آورد یا کشتب شود؛ دیگر آنکب چنین شخصی فق  تبزیر 

 است و نب ضرب.
بودن  ایون نووع آوردلیل شوکنجبدر مبنای اوگ، روایتی کب چنین تفسیری را تخیید کند، وجود ندارد و بوب

شود. ازنظور  سوند نیوز روایوت مرسول حکم  قتل و بر اساس اصل عدم و حرمت شکنجب، مبنای اوگ رد می
( و ازنظر  دلالت نیز ا ر مراد از شّ ، ب وغ باشد، مربو  بوب بحوث 23/3٧٧، م آة هلعقالاست )مج سی، 

شود و مراد از لایترک، تبزیر است. درهرحواگ، بوا ایون است. اما ا ر قبل از ب وغ باشد، شامل بحث ما نمی
 سند و این احتماگ، دلالت بر ارتداد فطری یا م ی ندارد. 

یعن عبیدبْن   دوم. ال َّ زرارةَ عن أَب  ذَا عَبْد  کَ إ  یْب  قَاگَ لایترک و ذَل  رْکَ و هو بین أَبَوَ )ع( فی الصبی یَخْتَارُ الشِّ ب 
یْب  نصرانیاً )ک ینی،   (.1/286کان أَحد أَبَوَ

(؛  انیواً، 16/215، هلأخیوا ؛ همو، ملاذ 23/3٧5اولًا، روایت ازنظر  سند مجهوگ است )همو، همان، 
طری دلالت ندارد، ب کب داگ بر تبزیور اسوت؛ چراکوب در روایوت از ازنظر  دلالت نیز بر اجرای حکم مرتد ف

هوا استفاده شده کب مفید آن است کب حد ساق  شوده اسوت، لویکن وی بوب حواگ خوود ر« لایترک»عبارت 
کب صرفاً اشاره کردند، درحالیاستفاده می« یحد»شود، زیرا ا ر مقصود امام اجرای حد بود باید از فبل نمی
شوود چنین سیاق عبارتی استفاده می کب ازدر صورتیشود. ها نمیچنین شخصی بب حاگ خود راند کب کرده

ها آید کب آیا وی با اسقا  حد، بب حاگ خود رمجازات حدی ساق  شده برای مخاط ، این پرسش پدید می
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و تفسیر دربارۀ این شود؛  الثاً، دها نمی ونب است کب خیر بب حاگ خود رشود یا خیر  کب جواب امام اینمی
توان این حدیث را ناظر بوب صوغیر  ممیوز کاررفتن واژۀ الصبی، میبب ببحدیث وجود دارد: یکی آنکب باتوجب

دانست و مراد از لا یترک را مسئولیت کیفری نسبی او ت قی کرد. تفسیر دوم آن است کب واژۀ یختار، مفیود آن 
 شود. لا یترک، آن است کب وی استتابب داده می است کب چنین صغیری بالغ شده است و منظور از

پذیر است؛ چراکب اولًا اختیار منو  بب ب وغ است و لذا واژۀ یختوار، رسد هر دو تفسیر خدشببب نظر می
مفید آن است کب وی بب مرح   ب ووغ رسویده اسوت؛  انیواً از عبوارت لایتورک، لوزوم اسوتتابب  وی برداشوت 

 شود. نمی
 ی. ادلۀ کلام2. 4

دینوی کوب  1: ازنظر  لغوی و اصطلاحی، ارتداد یبنوی بر شوت از دیون؛أ. فقدان مقتضیِ مفهوم ارتداد
شخص، آ اهانب و محققانب بر زیده است، نب اینکوب انتخوابش تق یودی و ایموان و یقیونش بوب دیون، یقوین 

سووی کفر ایموان بوب علامب طباطبایی نیز ارتداد را در اصطلاح اهل دین، رجوع ازشناختی بوده است. روان
زاده باشد( و سووپس اند، حاگ چب ایمانش مسبوق بب کفر دیگری باشد یا از ابتدا مؤمن بوده )مس ماندانستب

بودن، شخص باید تا زمان ب وغ، بب شرع، آشنا و عامل بوب آن زادهلذا علاوه بر مس مان(. 3/119کوافر شود )
 قبوگ است و تصور رد از ناحی  او غیرعقلانی است.  باشد؛ چراکب اصولًا اظهار ارتداد فرع بر

ر»ظهور تبابیری چون  گَ »یا « مَنْ غَیَّ در روایات نیز بب این مبناست کب ا ر شخص پس از ب وغ، « مَنْ بَدَّ
اسلام را انتخاب کند و شهادتین را بر زبان آورد، سپس ا ر کافر شد، مرتد فطری است. چنانچب این شر  را 

و لاشک فی کونب فطریّاً إذا کان أحد أبویب مس ماً من حین »توان استفاده کرد: می ق اردبی ی نیزاز کلام محق
 (. 13/312« )الب وق الی ان یب غ و کان مقیّداً بالشرع و یبرف أحکام الإسلام.

ن را ارتداد آن است کب کسوی محققانوب دیو»اند: فقها نیز بب این نکتب اشاره کرده و فرمودهبرخی دیگر از 
بپذیرد، سپس دین را کنار بگذارد. در ارتداد یک نکت  مهم این است کب پیش از این، دین را با برهان منطقوی 

حواگ دیون را بوب بوازی بگیورد و از آن شناختی دارد، بااینپذیرفتب باشد... ارتداد یبنی کسی کب یقین  مبرفت
ب مبنای واقبی ارتداد کب رد عقیوده و واردشودن بوب برو باتوجب(. ازاین12)جوادی آم ی، « اعلام بیزاری کند

ای پس از ب وغ، ابتدائاً اظهار کفر کند، ارتوداد صودق پیودا زادهعقیدۀ دیگر است، در محل نزاع کب مس مان
 کند. نمی

های خود را با استدلاگ بیوان : اسلام بر عقلانیت بنا شده است و لذا آموزهب. آزادی عقیده در اسلام

                                                 
 . 1/21برای آ اهی از تباری  متبدد ارتداد، نک: امینی،  .1
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ونَ الْغَويِّ »هیچ تحمی ی برای پذیرش اسلام پذیرفتنی نیست: کند و می شْودُ م  نَ الرُّ ین  قَدْ تَبَیَّ ي الدِّ کْرَاهَ ف  « لَا إ 
در حکوموت »های اص ی حکمرانی اسلامی نیز تبدیل شوده اسوت: (. این باور بب یکی از  زاره831)بقره: 

 (. 38/11، صحیفۀ نا )خمینی، « دای هوستناسلامی هم  افراد دارای آزادی در هر ونب عقیوده
تووان کشوت، مرتد را بب صرف ارتوداد نمی»در پرتو  این  زاره  بنیادین، برخی از فقهای متخخر مبتقدند: 

من جحد نبووة خواتم »ب کب علاوه بر ارتداد باید شروع بب خرابکاری هم بکند، چون در روایات آمده است: 
نوشوتن، اضوافب بور عقیوده اسوت؛ یبنوی مرتود شوروع کنود بوب کتابچیزی « کذّبب»این  ««الانبیاء و کذّبب

نوشتن و آن عقیدۀ فاسد خود را در جامبب تزریق کند. ولی صورف عقیوده، مشوموگ  لَا کردن، مقالبسخنرانی
ین  است )موسوی بجنوردی،  ي الدِّ کْرَاهَ ف   (.30/009إ 

عقیوده اسوت. اموا ا ور شوهروند جامبو  در مبانی اسلامی، تنها جایی کب تحمیل و فشار مبنا نودارد، 
دنباگ حقیقت، ب کب عامدانب برای پوشاندن حقیقت و مخالفت با احکام اسلامی و وحیانی قدم اسلامی نب بب

دیگر، ارتداد محم ی برای ج و یری از عبارتدهد. بباستفاده را بب او نمیبردارد، جامب  اسلامی اجازۀ سوء
 نیست. استفاده از آزادی عقیده سوء

شده از سوی برخی از فقهوا بورای رد ارتوداد فطوری  ٔ  مطرحیکی از ادلبتقلید در اعتقادات: ج. عدم
باید خود شخص ببد  تق ید در اعتقادات است؛ یبنیفرزندی کب ببد از ب وغ اظهار اسلام نکرده است، عدم

هوا اسولام را بپوذیرد. لوذا یا احودی از آناز ب وغ مبتقد بب اسلام باشد، نب اینکب بب تق ید و تببیت از والدین 
چنانچب مشهور میان مذاه  خمسب این است کب اصوگ اسلام تببی، برای تحقق ارتداد فطری کافی نیست. 

دین و احکام اعتقادی تق یدناپذیرند و باید در این ارتبا  تحقیق کرد و بب یقین یا اطمینان رسید. فخور رازی 
نویسد: تحصیل ع م در اصوگ دیون بور رسووگ خودا واجو  در اصوگ دین می جواز تق یددر ارتبا  با عدم

شود کب خداونود خطواب است، پس بر ما نیز واج  است. اما وجوبش بر رسوگ خدا از این آیب استفاده می
بُ »بب پیامبر فرمود:  لاَّ ال َّ لَبَ إ  بُ لَا إ  بُووهُ وَ ا»دلیول آیو  ( و بر ما نیز بب1٧)محمد: « فَاعَْ مْ أَنَّ ب 

( 185)اعوراف: « تَّ
 (.6/٧1لازم است )

ترین دلیل بر بطلان تق ید در اصوگ دین، این است کب تق ید از دیگوری رسد بهترین و اساسیبب نظر می
 (. 3/333دلیل دارد و این دلیل منحصر بب فروع دین است )مکارم شیرازی، احتیاج بب 

 . ادلۀ فقهی3. 4
صوورت صوریح در های دستیابی بب احکام دین است کب بوبیکی از راه مذاق شارع نیز أ. مذاق شارع:

 اند.های خود از آن استفاده کردهصورت مکرر در نوشتبادلب وجود ندارد؛ اما فقها بب
ندانستن چنین فوردی را، موذاق شوارع دانسوت. اصوطلاح موذاق رسد بتوان دلیل دیگر  مرتدبب نظر می
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فقیب  مخنوس با لسان شارع، از مبانی و اهداف احکام یا از مجمووع ادلوب مبنای برداشتی است کبشریبت بب
آورد و هیچ دلیل خاصی نیز بر آن وجوود صور مخت   دربارۀ حکمی وارد شده است، بب دست میای کب بب

جواهر، جوواهر الکولام، شوود )صواح نداشتب باشد و  اه در موارد فقدان دلیل بر حکم، بب آن تمسک می
2/32٧.) 

 یری اسوت. بوب هموین طور خواص، بور آسوانطورک ی و درباره  ارتداد، ببال ب ببمذاق شارع در حقوق
شود. شک در شود، لیکن کفر او بر اساس حدیث رفم ق م سب  ارتداد نمیترتی ، اسلام صغیر پذیرفتب می

یثی را کوب شوک در دیون را داند. فقها نیز احوادصورت عنادآمیز نباشد، سب  کفر نمیکب ببدین را درصورتی
مبنای وقووف تفسویر سایر احادیث کب شک را تنهوا بوب در تقابل با، است صورت مط ق سب  کفر دانستببب

(. حتی مذاق شارع آن است کب مرتد فطری 2/123، هلع وة هلاثقی مستمس اند )حکیم، اند، رد نمودهکرده
تل قرار دهد و جایز است حتی از آن ممانبوت کنود، نیز ا ر توبب کند، واج  نیست کب خود را در مبرض ق

 یری  شارع در پوذیرفتن و اعتقواد ق بوی بوب (. لذا سهل2/128 رچب بر دیگران قتل او واج  است )همان، 
 دین، مفید آن است کب اظهار کفر ببد از ب وغ اصولًا ارتداد بب شمار نرود. 

کنود، شوبهاتی بلافاص ب پس از ب ووغ اظهوار کفور می ای کبزادهدرباره  ارتداد  مس مانب. قاعدۀ درأ: 
. اختلاف فقها 8تواند شر  تحقق ارتداد باشد؛ دلیل استبماگ مجازی آن، نمی. اسلام تببی بب3وجود دارد: 

 در این خصوص. 
شوود. اموا بوب نظور  مرۀ این شبهات، ازنظر  برخی فقها آن است کب حکم مرتد فطری بر وی حمل نمی

حواگ، تواند فراتر رود و مسوق  مجوازات حودی باشود. درعینقاعدۀ درأ در این خصوص، می رسد آ ارمی
عماگ قاعدۀ درأ، ملازمب با سقو  مجازات تبزیری نیز ندارد )ساداتی، سقو  مجازات حدی بب ( 303سب  ا 

 ت دارد. بسا بتوان چنین شخصی را تبزیر کرد. مفاد روایات وارده نیز بر تبزیر چنین شخصی دلالو چب

 گیرینتیجه

های بنیادینی بنا شده است. یکی از ساحات رویوارویی در شناختی بر باورتمدن اسلامی ازنظر  مبرفت
های بنیادین ازجم وب توحیود و نبووت حضورت شناختی و باورها، مسائل مبرفتو وی تمدنجنگ یا  فت

ای  ونبا در قباگ مرتدان اتخاذ کرده، ببرو، دین اسلام سیاست جنایی سرکوبگرانب رمحمد)ص( است. ازاین
کب در ارتداد فطری حتی توبب  مرتد را درخور  استجابت ندانستب است. بوب مووازات ایون سیاسوت، سیاسوت 
تساهل و تسامح و امتنان در حدودال ب را در پیش  رفتب و شرای   بووت و ا بوات جورایم حودی و همچنوین 

 .  ها را بسیار مقید کرده استاجرای آن
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های مطرح در باب ارتداد آن است کب آیا برای بب این دو سیاست  بب ظاهر متزاحم، یکی از پرسشباتوجب
تحقق ارتداد اعم از فطری یا م ی، اظهار ابتدایی  اسلام ببد از ب وغ لازم است یا خیر  بب تببیور دیگور، آیوا 

 مسبوق بب اسلام حقیقی باشد   اسلام تببی برای تحقق ارتداد کافی است یا حتماً باید ارتداد،
ای کب پس از ب وغ، بدون آنکب اظهار زادهبودن  ارتداد مس ماندر میان فقهای امامیب، درباره  م ی یا فطری

نظر و سب دید اه وجود دارد: دید اه اوگ، اسلام تببی را کافی دانستب و بر این اسلام کند، مرتد شود، اختلاف
 اند.نستباساس، وی را مرتد فطری دا

رغم اینکوب حکوم بوب مرتود مشهور فقها اظهار اسلام ببد از ب وغ را شر  دانسوتب و ع وی در دید اه دوم
دلای ی ماننود اصول احتیوا  در دمواء و قاعودۀ درأ، آ وار ارتوداد م وی اند، بببودن چنین شخصی دادهفطری

دستب از فقها، ارتداد وی در حکوم ارتوداد اند. لذا در نزد این ازجم ب امکان استتاب وی را بر وی حمل کرده
 م ی است. 

رو است کب مراد از اسلام  لازم برای تحقق ارتداد، اسلام حقیقی است دید اه اوگ با این نقد جدی روبب
شود. نکت  مهم شود، نب اسلام تببی کب بب تق ید از والدین بدان حکم میکب با اندیشب و ارادۀ آزاد انتخاب می

حکم بب اسلام صغیر، از احکام امتنانی و تفض ی  اسلام است تا جان و امواگ صوغیر، محفووظ آن است کب 
 تواند مبنای تحقق جرم ارتداد فطری قرار  یرد. باشد و لذا این حکم تفض ی نمی

دانود و بوب قاعودۀ درأ و رو است کب اظهار اسلام ببد از ب ووغ را لازم میدید اه دوم نیز با این ایراد روبب
کند، اما دامن  کاربست قاعدۀ درأ و اصل احتیوا  در اصل احتیا  در دماء در سقو  ارتداد فطری استناد می

کب کاربست این دو قاعوده، در کنوار کننده  ارتداد فطری دانستب است، درحالیدماء را بدون دلیل، تنها ساق 
 فطری و م ی است. سایر ادل  روایی، فقهی و کلامی مؤید  سقو  حکم ارتداد، اعم از 

اولًا، اسلام چنین شخصی، تببی یا حکموی اسوت و لوذا اسولام تببوی توان  فت کب بر این اساس می
شود؛  انیاً مبنای واقبی ارتداد، رد عقیده و واردشدن بب عقیدۀ دیگر است کوب اینجوا مقدمب برای ارتداد نمی

دارد تا رد آن مبنا پیدا کنود. از سووی دیگور، در سالبب بب انتفاء موضوع است؛ چراکب عقیده بب اسلام وجود ن
تواند مقدم  تبیوین جورم اعتقادات، تق ید نیست؛  الثاً احکام تفض ی اسلام مانند حکم بب اسلام تببی نمی

 تفض ی  شارع در تضاد است.  ارتداد قرار  یرد، چراکب این امر با سیاست امتنانی
شود، فق  ای دیده میال ب خامنبال ب مکارم شیرازی و آیتآیت دید اه سوم کب در نزد فقهای متخخر مانند

 داند. زاده را ببد از ب وغ، سب  کفر وی میاظهار ابتدائی کفر توس  مس مان
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Abstract  

The synergy between Gadamer's philosophical hermeneutics and Perelman's rhetorical logic, has 

resulted in the formation of a model in the methodology of legal science that can be referred to as 

rhetorical hermeneutics. According to this model, in judicial proceedings, justice is a guiding 

concept to inspire the result in the interpreter's heart, which is re-understood through an exchange 

of conversation, and the criterion for its recognition in undetermined situations is to persuade the 

conscience of a reasonable audience. After hermeneutic understanding of the result, the lawyer's 

task is nothing more than justifying it with rhetorical tools to persuade the audience to believe that 

he is presenting a definite image of truth. Under this model, it is not accepted to use the 

interpretive manners of the Usul al-Fiqh science, in which the subject matter of the propositions 

does not intervene in the conclusion of the argument. Due to the formation of this model on the 

basis of conventionals query in humanities, the present research, using a descriptive-analytical 

method based on the conventional perceptions theory of Muslim philosophers, evaluates the 

preconditions offered for accepting this model in Iranian law and explains the application of Usul 

al-Fiqh in law. Usul al-Fiqh is the methodology of discovering the conventionals of the lawgiver and 

its topics of the interpretation of terms are nothing but explaining the custom and conduct of the 

wise that is the starting point of understanding and a constituent of the horizon of the interpreter's 

mind and the semantic horizon of the text and one of the points of fusion of these two horizons. 

Keywords: Philosophical Hermeneutics, Rhetorical Logic, Conventional Perceptions, Literal 
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 رانیا حقوق در فقه اصول دانش یریتفس مباحث نقش و یخطاب کیهرمنوت
 

 اکبر فرح زادیدکتر علی
 یو خدمات ادار یقضاي علوم دانشيار دانشگاه

 )نویسنده مسئول( احمد عارفی نیادکتر  
 یادار و خدمات یدانشگاه علوم قضاي یحقوق خصوص یادكتر آموختهدانش

Email: ahmad.arefinia@yahoo.com 
 دهیچک

 كهه افتي ظهور حقوق دانش یشناسروش در يیالگو پرلمان، یخطاب منطق و گادامر یفلسف کيهرمنوت يیافزااز هم
 یبرا راهنما یمفهوم عدالت ،يیقضا یهایدگيرس در الگو، نيا اساس بر. كرد ادي یخطاب کيهرمنوت به آن از توانیم

نامشهخص،  طيدر شهرا معيار تشخيص آن و شودیم بازفهم ،کالمهم تبادل کي در كه است مفسر دل بر جهينت اشراق
 یههاآن بها ابزار هيجز توج یزيدان چكار حقوق جه،ينت یکياست. بعد از فهم هرمنوت اقناع وجدان مخاطبان متعارف

 یريكهارگهبه ،الگهو ني. در ادهدیارائه م تياز واقع يقينی یريتا باور كنند او تصو ستياقناع مخاطبان ن یبرا یخطاب
. شهودینمه رفتههيپذ نهدارد، یامداخلهه اسهتدلل یريگجهينت در ايقضا ه  ماد آن در كه فقه اصول دانش یريتفس آداب

 يهه  بهر پا یليتحلیفيروش توصا ب اين پژوهش ی،در علوم انسان اتيپرسمان اعتبار ه  يالگو بر پا نيا یريگشکل دليلبه
ی ابيهارز را رانيالگو در حقوق ا نيا رشيپذ یشده براطرح یهاشرطشيمان، پمسل لسوفانيف یادراكات اعتبار يه  نظر

 ريو مباحه  تفسهاعتبارات شارع اسهت  كشفی شناسروش كند. اصول فقهمی نييدر حقوق تبرا فقه اصولكاربرد  و
افهق هههن  ه  دهندلياز عناصهر تشهک یکهيشروع فههم و  ه  نقط كه ستين عقلا یبنا و سنت نييتب جز یزيچ آن، الفاظ

 دو افق است.  نيمتن و از نقاط امتزاج ا يیمفسر و افق معنا
 .هياصول لفظ ،یادراكات اعتبار ،یمنطق خطاب ،یفلسف کيهرمنوت :یدیواژگان کل
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 مقدمه

های گادامر در مباحه  تفسهير مهتن در پهنهک تفکهر يافتن هرمنوتيک فلسفی و انديشهزمان با برتریهم
 What the Philosopher)ه  های شاييم پرلمان كه با نوشهتن مقالهش حقوق، كارفلسفی امروزين، در دان

May) ها لحاظ قراردادی در آن یكم عنصرها را كه دستارزش باره  باور دارد فيلسوفان بايد روش داوری در
ه اسهت. های تفسيری سنتی فراهم آوردتر را برای نقد روشدانان بياموزند، ميدانی فراخشده است، از حقوق

با ورود اين الگو به حقوق ايران، شيوۀ استدللی و تفسيری دانشهمندان اصهول فقهه كهه از گذشهته در ميهان 
نقهد مبهانی هرمنوتيهک ها قهرار گرفتهه اسهت. ، در مركز انتقاداست ای پيدا كردهدانان جايگاه شايستهحقوق

از هرمنوتيک فلسفی گادامر، منطق خطهابی  شدهگرفته عاريه مستلزم طرح مبانی به ،خطابی در حقوق ايران
كه مطالب اين نوشتار بهر  نظريک اعتباريات فلاسفک اسلامی استو  پرلمان و سپس تبيين هرمنوتيک خطابی

 اند. همين مبنا ترتيب يافته

 . مبانی هرمنوتیک فلسفی گادامر1

قدسی يا روش تفسير متون  هرمنوتيک»عنوان تحت1دان هاور ميلادی كه با انتشار كتاب 3531از سال 
تهدري  بهه به ،(03، ، احمد)واعظی واژۀ هرمنوتيک برای اشاره به مباح  تفسير متن به كار رفت 2«قدسی

دوران  امها شته اسهت،های گوناگونی داوجهک غالب تفکر فلسفی امروزين تبديل شد و هرچند تاكنون زمينه
های تاريخی آن است. هرمنوتيک فلسهفی ديگر زمينهيافتن نسبی هرمنوتيک فلسفی بر معاصر شاهد برتری

شود، به اوج خود رسيد، توصيف اتفاقی است كه در عمل فهم واقع می 4ريزی و با گادامرپايه 3كه با هايدگر
  .(,Gadamer Reason in the Age of Scienc (111 نه ارائک روشی برای آن

 به شرح زير است:مهمترين مبانی ديدگاه او 
كشف آن را ند ايا بتواهد بخوه كه فهمنده يشتعيينشدهپازی هحقيقتد وهجوبه گادامر : ید حقیقت. تولأ

از توليهد شی ههبخن او دهفهميو شود میخيل دحقيقت  ه در پديدآمدن  دهفهمن ،عقيده ندارد. به باور او ،كند
ههای واقعهی را هها و مقاومتبرخهی عملکرد ،ههای هنهریهمين دليل است كه يادبودبه شود. حقيقت می

برای درک بهتهر حقيقهت، بهه طهرح برخهی او  .(Gadamer Truth and Metho, 149)گيرند عهده میبه
بازی و هنر  ،تا نشان دهد چگونه هستی ه استهای نمايشی متوسل شدموضوعات انسانی نظير بازی و هنر

                                                 
1 J.C.Dann hauer. 
2.Hermeneutica sacra sire exponendarum sacrum litterum. 
3.Martin Heidegger (1889-1976). 
4 Hans Georg Gadamer (1900-2002). 
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شود و پيوسته اش ساخته میگيریفرهنگ نيز در كنار شکلچنانکه  ،(Ibid 102-104) آنهاست عين اجرای
 .,Ibid) (11شود با تعدد فرهيختگان معنای آن نيز بازتوليد می

وابستگی وجهود نهدارد و وجهوهی از  ،گادامر معتقد است ميان روش و حقيقت: گرایینقد روش ب.
ی بنا هايای نيست كه بر پايهسازه ،فهم .(Ibid xxviii)های علمی است ارچوب روشهفراتر از چ ،حقيقت

 Ibid)افتهد ای به خواست فهمنده و ورای خواست او اتفهاق میبلکه ادامک رخدادی است كه تااندازه ،شود

xxiii-xxiv)انهدركارانی هم دسهت رغم دقت بسيار، بازاما به ،ريزی استقابل برنامه حدودی تا ،. بنابراين
وسيلک روش، چون از منظری خها  بهه ند. بهكنانديشی در آن ايفای نقش میو فراتر از چاره نشدهبينیپيش

شود و موضوع تحقيق ، آشکار میاستشود، فقط آن حقيقتی كه قبلًا در بطن روش مستتر امور نگريسته می
مهدد باشهند و به شهدنیتوان با اين وسيله مهار كرد كه منظم و تکرارشود. تنها حقايقی را میدهی میجهت

 (.30/39، و ديگران يرند )آزادروش در دسترس فهم همگان قرار گ
انتقهاد از منطهق  انتقهاد از روش، گهادامر را بهه :. انتقاد از منطق صوری و توجه به حکمت عملیج

بيند و زبان به انتقاد های منطقی را برای رسيدن به حقيقت كافی نمیكشاند. او استواری استدللصوری می
گويد: راهی فراتر از تحقيق در علل برای فههم حقيقهت می از سيطرۀ منطق استقرايی و اصل عليت گشوده و

او نگاه منطق به قضايا را كهه در آن . (Gadamer The Beginning of Philosophy 19-32)وجود دارد 
دانهد كهه هرگهز در امری سهاختگی میشوند، بررسی میها مستقل از گوينده و شنونده و شرايط سخن گزاره

 آن  هایدادن به محدوديت(. لذا ضمن توجه81، ديگران)آزاد و شود عالم خارج واقع نمی
, 326-344) Reader (Gadamer, The Gadamer 245-228آورد عملهی روی مهی به حکمت) 

(Ibid,  و برای آنکه مرز ميان مفسر و موضوع را برچيند و موضوع فهم را با موقعيتی كه مفسر در آن قرار دارد
كند. فهم در نظهر او همهان فرونسهيس عملی ارسطويی بنا می را بر پايک فلسفه   ربط دهد، هرمنوتيک فلسفی

 ،هرمنوتیک دین    خلان  )حکمت عملی( ارسطويی و تفسير، پركسيس )عمل( ارسطويی است )گادامر، 
گاهانهک ارجهح در به 1او با تکيه بر مفهوم اساسی پروهيرسيس .(833تا329 صص معنای ترجيح و انتخاب آ

عنوان صهفت فردی از دانش برای ارتقای پروهيرسيس بهبهی ارسطو، فلسفک عملی را نوع منحصرفلسفک عمل
آموزد، در همان داند كه بايد از عمل ناشی شود و برای آموزش آن بايد شخصی كه آن را میخا  انسان می

 دهنده، قرار دارد ناپذير با عملی قرار گيرد كه شخص آموزشرابطک جدايی
(Gadamer, Reason in the Age of Science, 92-93).  

                                                 
1 prohairesis 
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 1رنسانس در رويارويی عقل خودبنياد :های فهمنده در فرایند فهمفهمها و پیشداوری. نقش پیشد
عنوان مبنای اعتبار حقايق، شناختی را كهه منشهآ آن عقهل خودبنيهاد باشهد، معتبهر دانسهت و به2و مرجعيت

 زدگهی اسهت، در نظهر گرفهتاموجه كه منشآ آن مرجعيهت يها شهتابعنوان امری همواره نداوری را بهپيش
دانهد فرض بنيادين دكهارتی دورۀ روشهنگری میگادامر اين ديدگاه را استوار بر پيش .(812، خصغر)واعظی، 

 .(Gadamer, Truth and Method, 279)مصونيت از هر خطايی اسهت  سببكه كاربرد روشمند عقل 
تنهها در شهرايط انضهمامی و  ،امکانی فهراروی انسهان تاريخمنهد نيسهت. عقهلدر نظر او ايدۀ عقل مطلق، 

. ,Ibid) (277كند ای است كه در آن شرايط عمل میشدهداده تاريخی وجود دارد و همواره وابسته به شرايط  
گهاه  داوریتوان پيشهرگز نمی فههم را شهکل  برخاسهته از تاريخيهت، سهنت و... را كهه هسهتی   های ناخودآ

دسهترس آزاد مفسهر  در اما ؛ها معتبر نيستندداوریو همک پيش Ibid)  (301 ,دهند، شناخت و كنار نهادمی
ههای معتبهر جهدا داوریانجامنهد، از پهيشها میهايی را كهه بهه بهدفهمیقرار ندارند كه بتواند پيشاپيش آن

و پيوسهته  سهازندمیبر مفسر آشکار گو خود را وها در فرايند فهم و تنها از طريق گفتآن .,Ibid)  (295كند
هها را توان همهک آناما نمی ،شوندشوند، برخی حذف و برخی تقويت میگيرند و نقد میمورد سؤال قرار می

 .Ibid) (290 ,زيرا بايد فهم را از جايی و با تکيه به بنيانی آغاز كرد  ؛حذف كرد
اسانه مخاطبانش را متوجهه امهور فراروشهی ای پديدارشنگونهگادامر به :. دیالکتیک جایگزین روشه

كند تا بگويد حقيقت نهفته در علوم انسانی بيش از آنکه به ابزار روش فهميده شود، با دقهت در مفهاهيم می
لهذا بهه توصهيف مبسهوط مفهاهيمی نظيهر فرهنهگ، هوق، حهس  .(Ibid, 18)است  شدنیانسانی دريافت

گوی مبتنهی بهر پرسهش و پاسهخ ورخداد فهم در گفهت ،نظر او پردازد. درمشترک، فن خطابه، نبوغ و... می
دهد و آزادانهه می . هركدام به اظهارات ديگری گوش فرا(Ibid, 360-361)دهد دوسويک مفسر و اثر رخ می

 ،يابی بهه توافهقيابد. هردوسهو بهرای دسهتی هستی میاگويد و در ميانک اين گفتن و شنيدن، معنسخن می
پرسشهی را مطهرح  ،مفسهر .(Ibid, 108)فهماننهد فهمند يا خهود را بهه ديگهری میمیدرنگ يکديگر را بی

زنهد. ايهن های مفسهر را محهک میداوریدهد و متن با پرسش متقابل، پيشكند كه متن به آن پاسخ میمی
ههم، شود و در لحظک فگزارش می ،ها به افقدهد كه از آنفکری مفسر و متن روی می وگو در دو قلمرو  گفت

شود كه از چيزی می ای از ديد است و شامل هردامنه ،افق .(Ibid, 397)گيرد صورت می 3هاآميختگی افق
امری پوياست كه همهراه  ،ها و سنتداوریو مانند پيش (Ibid, 302) تواند ديده شودانداز خاصی میچشم
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 . (Ibid, 246)خواند سوی پيشرفت فرا میكند و او را بهبا فرد تغيير می

 . منطق خطابی پرلمان  2

های سهنت دكهارتی و در كنار گادامر از عوامل مهم تلاش فلسفی برای شناساندن كاستی1شاييم پرلمان
ای در دادن حساب جديدی از فهم و دانش است. گادامر برای آثار پرلمان و شهاگردانش سههم ارزنهدهشکل

ها يک از آنآور است كه هيچتاحدی تعجب کنلي ؛(Ibid, 583 N 27)است  ل شدهئهرمنوتيک فلسفی قا
 ايهن اند. شهايد بههشکلی پايدار و با جزئيات انجام ندادهها، كار ديگری را بهرغم تشابهات فراوان انديشهبه

ارچوب سهنت ههتلاش خهود را در چ ،اند. گادامرفکری كار كرده های مختلف  علت بوده است كه در سنت
و متآثر از رويکرد پديدارشناختی معلمش، هايدگر اسهت و  است بسته كار ک آلمان بهگرايانرمانتيک و انسان

به  تآثير بازگشت  بر او تحت 2شناس برجسته، اوژن دوپريلپرلمان تحت آموزش منطق بوده و با نفوه جامعه
ن تمهايز فلسهفک حقهوق حقوقهدانان و فلسهفک حقهوق فيلسهوفا. (Francis J, 160) تها بوده اسسوفيست

 ( نيز در اين امر مؤثر است. 81تا83)تروپه، صص 
  به شرح زير است: پرلمان کمبانی انديش

کید بر فلسفۀ عملی أ. پرلمان، فلسفه در تبيين شهرايط انسهانی نقشهی دارد كهه علهم هرگهز  ازنظر   :تأ
را خيلهی  ايهن 3وی در انتقادی از پوزيتيويسم آگوست كامت، . ),Alan G  (14تواند آن را غصب كندنمی

ههای تجربهی يها توان تنها با فراخهوانی روشداند كه گفته شود همک مشکلات بشر را میدور از واقعيت می
امها برداشهت او از رسهالت  .(Perelman, An Introduction Historical, 5-6) قياسی علهم حهل كهرد

ضروری يا بديهی بنا كنند، متفاوت  هایفلسفه با ديدگاه فلاسفک قبلی كه سعی داشتند نظام خود را بر پايک تز
شناسهی شهد و در برابهر نتيجه قائل به تمايز بين دو نوع فلسفک اوليه و قهقرايی در معرفترد (Ibid, 15) بود

دانست، فلسفک قهقرائی را برای مطالعهه های سنتی را از آن نوع میهای فلسفی اوليه كه بيشتر سيستمسيستم
های سنتی هميشه سعی در فلسفه ،ا رفتار ما را تعيين كند، مطرح كرد. در نظر اوآنچه بايد ترجيح داده شود ت

كند كه اند، اما در فلسفک قهقرايی هر فيلسوفی با حقايقی شروع میكشف اصول جاودانه و تغييرناپذير داشته
نهد. در ايهن فلسهفه او را فهراهم كن سازی انديشه  ند تا زمينهاو نه مطلق و نه قطعی، اما لزم استنه ضروری 

بنای سازۀ انديشه تنها اقرار فلاسفه به اشتباه و تجديدهای آن، نهبرخلاف فلسفک اوليه، هرگونه بحران در بنيان
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 دنبال دارد. فيلسهوف هرگهاه بههانديشه و شادی فيلسوف را به ،سازد، بلکه تصديق و ژرفايشرا ضروری نمی
كنهد های جايگزين، بهترين گزينه را انتخاب میاز بين گزينه سادگیبه ،فکری مجبور شود یاصلاح سيستم

هايی بلاغی بر اساس توافقی كه بين جامعک همتايان اعتبار شده است، به توجيه آن انتخاب و سپس با روش
 .(Alan G, 16) پردازد كه بايد رفتار ما را تعيين كندمی

ی ب. م و قطعهی ئهای از حقهايق ضهروری، داعهاين ديدگاه دكارت كه علم مجمو :علم اعتباری ۀنظر
به باور او در اموری نظير  .,Alan G) (19 نه انسانی ،علم الهی است باره  ای درپرلمان، نظريه است، ازنظر  

دانش در اين امور بهر  کقراردادی نهفته است. بنابراين نظري یعنصر ،اخلاق، در اساس هر حقيقت ضروری
هها، از آغهاز ايهن توافق، (Ibid, 17)شهود ههای مختلهف برنههاده میروهاساس توافقات و التزامات ميان گ

عنوان سنگ محهک بهرای ها را بهقوانينی كه آن باره  خا  بايد در کند، زيرا اعضای يک جامعاهمکاری لزم
بنهابراين  .,Ibid)  (17پذيرند، تصهميم بگيرنهدهای مربوط میهای خا  در حوزهبررسی مطابقت با ايده

 شود، نه اينکه پيوسته دچار اصلاح شودآن فقط اضافه می مثبت   کاز جنب ،دانش انسانی تاريخ
 (Perelman, The Idea of Justice, 116-117)  ای علمهی جای آنکه نگران ساختن مقالهو ما به

، ديگهر سهابق شهده  بر اساس حقايق بديهی باشيم، بايد نشان دهيم چهرا و چگونهه برخهی نظهرات پذيرفتهه
 .Ibid) (94 , اندشوند و با نظرات ديگر جايگزين شدهترين گزينه برای بيان عقايد ما تلقی نمیناسبم

بودن، اخلاق، نظم، مفيهدبودن يها مصهلحت تواند با قانونیمی1توجيه :توجیه جایگزین استدلال ج.
 آن اسهت، اسهتفاده كهردكردن آنچه سهعی در توجيهه توان از آن برای نامطلوب ارزيابیكنار بيايد و حتی می

(Perelman, Value Judgment, 46) .عدالت را مطرح كرد. به نظهر  ۀتوجيه، قاعد ۀپرلمان بر اساس ايد
و  اسهتربط بلکه قوی يا ضعيف، مرتبط يا بهی ،ها در قضاوت هرگز صحيح يا نادرست نيستاو، استدلل

معيهار  ،عدالت .(Perelman, Justice, 83) شودعدالت ارزيابی می ۀها بر اساس قاعدت يا ضعف آنقو  
 نيست.  شدنیهايی است كه ماهيتاً با قواعد منطق صوری قضاوتسنجش قدرت استدلل

انتزاعهی  یعنهوان اصهلاو برای بيان مفهوم عدالت، نخست قدر مشهترک تصهورات متفهاوت از آن را بهه
اساسهی  کبا موجوداتی كه از يک دسهت ،ياد كرد. بر اساس اين اصل 2د كه از آن به عدالت رسمیكردريافت 

سهپس بهر اسهاس  .(Perelman, The Idea of Justice, 16) ، بايد بهه روشهی يکسهان رفتهار كهرداست
عنوان ارزشی ويژه و مکملی بايسته برای عدالت رسمی كهه را به 3های اخلاقی ارسطو، مفهوم انصافنوشته
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عنهوان بودن قضاوت كهرد، پيشهنهاد كهرد و از آن بهها ناعادلنهعادلنه ي نظر  كمک آن بتوان خود قانون را ازبه
 .),Alan G (25 گزارش كرد 1عصای عدالت
وجود عناصر متغيهر قهراردادی  منظورها بهارزش ۀتشخيص عدالت رسمی در قضاوت دربار ،در نظر او

ن است كه برای آنچه گرايش طبيعی بشر به اي .Ibid)  (24 ,نيست ممکنتوجيه  ۀها، بدون پذيرش ايددر آن
كند، نيازی به هيچ توجيه اضافی ندارد. سير رفتاری مطابق با سهابقه و هرچيهزی كهه سهنتی عادی تلقی می
كنهد نقشی كه سنت بازی می ،ولی هر تغييری بايد توجيه شود. اين وضعيت ؛طبيعی است یباشد، موضوع

د شهوشود، انتقاد میشروع در نظر گرفته می کطعنوان نقدهد. در واقع اين سنت است كه بهرا نيز توضيح می
 دليلی برای خروج از آن مشاهده نشودكه  شودحفظ می اآنج و تا

 Perelman Justice, 104) (Perelman, The Idea of Justice, 86,. 

ل توجيهی به كار برد، تحو کراهنما برای هر مسئل یعنوان مفهومعدالت را به ۀتوان قاعداين بينش كه می
 شد 2جديد استدلل خطابی کاساسی در نظام فکری او بود كه تبديل به نظري

 (Alan G, Gross And Ray D Dearin, 24)، ۀشهيوبر ايهن اسهاس، اسهتدلل حقهوقی غالبهاً بهه 
عهدالت  کای بر اساس نظريهبه اينکه بايد به چنين نتيجهشود باتوجهيعنی گفته می ؛شودقهقرايی پيگيری می

 ۀاندازچگونه بايد اين انتخاب را به ،منظور توجيه تصميممقدماتی مناسب است انتخاب شود و بهرسيد چه 
  .(33،   منطق حقوقی هقضا ت، قاعد؛ پرلمان، 380كافی معتبر ساخت؟ )ژ. ل. گاردی، 

دليل ملموس و عينی اسهت،  کدنبال كشف دامنبه كه سيستم دليل خطابی :مفهوم استدلال خطابی د.
 ،كند. يک منطق عملیبلکه نتيجه را توجيه و مخاطب را متقاعد می ،كندحقيقت و خطا را كشف نمی صرفاً 

در  كهلاً  ها وهای سياسهتمداران در سهخنرانیهاسهت كهه اسهتدللارزش بهاره  عنهوان منطهق قضهاوت دربه
 .(Perelman, The New Rhetoric, 10)ها بر مبنای آن است گيریها و قضات در تصميمدادخواست

خواهد مخاطبهانش ساختار واقعيت، خطيب می باره  مبتنی بر استدلل در در هر خطابه  ، به نظر پرلمان
سهاختار حقيقهت را در  ،دهد. در واقع او با استدللناپذير از واقعيت ارائه میباور كنند او تصويری اجتناب

های منطقهی، لمهان بهرخلاف اسهتدللاستدلل خطهابی پر ،كند. بر همين اساسباور مخاطبان ايجاد می
دادرس بايد حق را به طريقی كه موافق با وجدان . (Ibid, 261)متکی بر برداشت مخاطب از واقعيت است 

جامعه باشد، بيان كند و دعوا را به ترتيبی پايان دهد كه آرامهش و امنيهت قضهائی حاصهل شهود و ازلحهاظ 
دليهل مناسهب  ،لذا آنچه در حقهوق .(311، شناسیمعرفتحقو    منطق   اجتماعی مؤثر باشد )پرلمان، 
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گهاه الزامهی و غيرشخصهی ( و دليل، ههيچ311كند )همان، شود، برحسب نظام و زمان تغيير میتلقی می
ممکن است ديگری را قانع  ،آور استشود و دليلی كه برای فردی يقينحجت مقابل نفی نمی کنيستند و اقام
  .(309، ی   منطق حقوقیخستدلال حقوقنکند )همو، 

 هرمنوتیک خطابی  ۀنظری .3

دهند كه مهانع كارانه ارائه میگزارشی بيش از حد محافظه ،برخی با طرح اين انتقاد كه گادامر و پرلمان
هها را مکمهل يکهديگر های آنديهدگاه ،,Francis J)  (170-164شهودهای موجود میرويه نقدنظری مؤثر  

در 1هرمنهوتيکی خطهابی کخطابی پرلمان، نظريه کهرمنوتيکی گادامر و فلسف کفلسف قلمداد كرده و با تركيب
قضهايی اسهت  کدادن بهه رويهراهنما برای شهکل یمفهوم عنواناند كه در آن عدالت بهحقوق را مطرح كرده

  .XV) (Ibid های متغير جامعه باشدنياز ۀكنندای كه بتواند تآمينگونهبه
شهناختی بها تمركهز هسهتی کی هرمنوتيک خطابی، از تلاقی تمركز گادامر در زمينافزايهم ،در اين نظريه

عنهوان شود. ازآنجاكه هر دو نفر در تببين نظرات خود از عمل حقوقی بههپرلمان بر فعاليت اقناع حاصل می
شهود و ها به يکديگر متصل میاستدلل حقوقی، نظرات آن ۀگزارشی از نحو کاند، برای ارائسرمشق ياد كرده

وجدان مخاطبان معقول و متعارف از پرلمان  ۀكننددرک هرمنوتيکی مبتنی بر مکالمه از گادامر و توجيه قانع
متن قانون شبيه يک سهخنور اسهت تها  مفسر   ،در استدلل حقوقی ،اين الگو کشود. بر پايبه عاريه گرفته می

برانگيهز ارائهه باز و چهالش کتبادل مکالمعنوان يک جای يک وضعيت ثابت، بهمخاطبی منفعل و عدالت به
كه در شرايط نامشخص، اقناع وجدان مخاطبان معقول و متعارف، معيار تشخيص آن است و بايهد  شودمی

دنبال ابهداع مبهانی جديهد تفهاهم اسهت، شود و بهشده آغاز میگويی كه با مقدمات پذيرفتهودائماً در گفت
 کنيست كه نياز به تبيين فلسفی داشته باشد، بلکه مشروط به سابق مفهومی بکر .,XVI)  (Ibidدشوبررسی 

و يک تعامل آزاد خطهابی هرمنهوتيکی اسهت.  ,Ibid)   (158های نهايی انسانتاريخی و تحت محدوديت
دهد، زندگی فردی حال موضوعی را توسعه میخا  دارای سابقه است و درعين کطور كه يک مکالم همان

ای در حهال پهروژه کهای خطابی را بهرای ادامههای منطقی و ابزارانند قانون نيز معياراجتماعی م کو يک روي
لکهه در ب ،چرخهدمشخص از حقيقت نمی کيک زمين دور   ،دهند. يک عمل حقوقی عادلنهانجام توسعه می

 كنهدهای معقهول پيشهروی میشود و در قالب قضهاوتخم از يک سنت مشترک شروع میومسيری پرپيچ
(Ibid, XVII). 
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 و دانشمندان اصول فقه اسلامی  ۀاعتباریات فلاسف ۀمبانی نظری .4

يافتن آن در موضهوعات حقيقت و هسهتی ب جداسازی كنه  سبويژه پرلمان، آنچه در ديدگاه گادامر و به
های رياضهی شهد و در برابهر سهنت دكهارتی قهرار گرفهت، علوم انسانی از موضوعات علوم طبيعی و روش

پرلمان نيز منبع  از توجه او  کهای نظريكه ساير جنبهطوریبه، ,Alan G)  (19-17تباريات بودموضوع اع
دار اسهت و اسهلامی نيهز امهری پيشهينه کدر فلسف ،به موضوع اعتباريات است. ازآنجاكه پرسمان اعتباريات

خش باشد، جا دارد ديدگاه های بنيادين فيلسوفان مسلمان در اين بتواند فارغ از انديشهدانش حقوق نيز نمی
 گذاشته شود.  ميان مسلمان نيز در کفلاسف

تمايز و پيونهد ايهن دو  ،(391كه ارسطو تعبير عقل نظری و عقل عملی را مطرح كرد )ارسطو،  از زمانی
ههايش ايهن اعتبهار دريافتدانند كه بههای مختلفی بوده است. برخی عقل را نيروی واحدی میمنشآ بح 
كه يکهی  دانند( و برخی انسان را دارای دو نيروی متفاوت می803، خلفقه خصول)مظفر، پذيرد میاوصاف را 

مبهد  دانههش و دريافههت و ديگههری مبههد  عمههل و تحريهک اسههت، بههدون آنکههه از ادراكههی برخههوردار باشههد 
 ؛103 و 3/893، نهاین  خلداخین ؛ اصهفهانی، 30؛ نراقهی، 138سهينا، ؛ ابن029تا090، مرزبانبن)بهمنيار

اعتبار اين تقسهيم، ادراكهات اما هرچه هست به ،(30/380، موضوعی تفسیر؛ جوادی آملی، 133و  8/803
شهود. ادراكهات حقيقهی پديدارشهدن و انسان هم به دو نوع ادراكات حقيقی و ادراكات اعتباری تقسهيم می

منظهور رفهع ها را بهههن آن هايی است كهالمر در ههن است و ادراكات اعتباری فرضواقع و نفس بازتاب  
قراردادی و فرضهی دارد و بهرخلاف ادراكهات حقيقهی، نسهبی، موقهت و  کو جنب سازدمیاحتياجات حياتی 

كنهد هها تغييهر میو بها تغييهر آن اسهتغيرضروری و تابع احتياجات حياتی و عوامهل مخصهو  محهيط 
  .(319تا8/312 ،خصول فلسفه   ا ش ائالیسم)طباطبايی، 
یف  یاتتعر كهه  اسهتحقايق خهارجی  ،امر اعتباری در برابر امر تکوينی است. امور تکوينی :اعتبار

يعنی كاشفيت اسهت. امها نسهبت عقهل بشهری بها  ،ها نسبت علم انفعالی با معلومنسبت ههن بشری با آن
اههان  آن است. درنتيجه با اختلاف ۀاعتباريات، نسبت علم فعلی است با معلوم آن كه ههن بشر پديدآورند

شود. در اعتبارات امر اعتباری به ادبی و قانونی تقسيم می .(10شود )حسينی سيستانی، و انظار متفاوت می
شير بهرای  ۀنظير استعار ؛شودمنظور تآثير بر احساسات مخاطبان، حد چيزی به چيز ديگری داده میادبی به

ت نهدارد. امها اعتبهارات قهانونی بهرخلاف انسان شجاع كه مراد جدی گوينده با مهراد اسهتعمالی او مطابقه
به عمل  ،يا بدون واسطه هواسط بلکه با ،اندمنظور تآثير بر احساسات مخاطبان اعتبار نشدهاعتبارات ادبی به

ها مراد جهدی گوينهده ها جلب مصالح و دفع مفاسد است و در آنو هدف از آن اندشخص و جامعه مرتبط
، خصول فلسنفه   ا ش ائالیسنم طباطبايی، :ک؛ ن12تا10 صص )همان، با مراد استعمالی او منطبق است
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 .(39تا31 صص ؛ آملی لريجانی،353
یات يهک از عنهاوين مقهولت درج امور اعتباری ماهيت ندارند و تحت هيچ :کاربرد منطق در اعتبار

ز آنچهه در ء را افصل نيز نخواهند داشت، زيرا فصهل چيهزی اسهت كهه شهی ولذا جنس ندارند  ،شوندنمی
توانند داشته باشهند، چهون قهوام حهد بهه فصهل اسهت. كند. حد  نيز نمیجدا می ،جنس با او مشترک است

ها ههم قيهاس جهدلی قياس جاری در آن .(839، خلحکم  نهای ؛ همو، 823تا3/820، خلمیزخن)طباطبايی، 
 اسهتهايی گزاره ،مشهور قضايای .شود )همان(م فراهم میاست كه مقدمات آن از قضايای مشهور و مسل  

هها نيهز ها تطابق دارد و واقعيتی جز تطهابق آرای عقهلا ندارنهد و علهت مشههوربودن آنكه آرای عقلا بر آن
كه طهرفين  استهايی م گزاره( و قضايای مسل  182تا180، خلمنطقدرحقيقت همين تطابق آراست )مظفر، 

 .(119ر واقع كاهب يا مشکوک باشند )همان، گرچه داند، ها نهادهگو، بنا را بر پذيرش آنوگفت
یات لغويت اعتبار اسهت. ههر يگانه مقياس عقلانی در اعتباريات، لغويت و عدم :عقلانیت در اعتبار

كند، هدفی از اعتبار خود دارد و ممکن نيست عهين همهان قهوه، چيهز ای كه چيزی را اعتبار میفرد يا دسته
، خصنول فلسنفه   ا ش ائالیسنمسيدن به آن مقصد دور سازد )طباطبايی، ديگری را اعتبار كند كه او را از ر

8/352). 
یات كسانی كه با آن اعتبهار سهروكار  کيعنی هم ؛امری عمومی است ،اعتبار عقلايی :عمومیت اعتبار

؛ 03، خلاستصنحا ؛ همهو، 181تها188صهص ، خلهدخی  خنوخا  ،اللهروح دارند بايد آن را بپذيرند )خمينی،
هر فرد و هر دسهته كهه در نظهام حقهوقی منسهجم، چيهزی را اعتبهار  ،بنابراين .(1/181، خلبیع ا کتهمو، 

انهد، جمهع اعتباری يافتهه عينيت   ،ای باشد كه با ساير اعتباراتی كه در اين نظامگونهكند، بايد اعتبار او بهمی
خهالق خهود خهارج  ۀاراد کز حيطها ،زيرا يک وجود اعتباری پهس از اعتبهار ؛ها لزم نيايدشود و لغويت آن

دههد های اعتباری و غيراعتبهاری بهروز میالمری خود را با ساير طبيعتشود و اقتضائات و روابط نفسمی
بلکه اگر  ،ها را بپذيرندتک اعتبارات مطلع شوند و آنمقصود آن نيست كه عقلا بايد از تک .(31)سوزنچی، 

ها مطلع باشهند و صورت بالفعل ارتکازی از آنعبارتی عقلا بهبه؛ذيرند ها بپها را به عقلا عرضه كنند، آنآن
ملکيت و زوجيهت ههيچ  ،بنابراين بدون اعتبار عقلا .(3/31، خلبیع کتا  ،اللهروح ها را بپذيرند )خمينی،آن

جامعهه اعتبهار  ۀشدكننده امری را مطابق با قانون پذيرفتهحقيقتی ندارند. طبعاً در اعتبارات جزئيه اگر اعتبار
 (305تا303)خمينی، سيدحسن، صص شود. كند، اعتبارش توسط جامعه پذيرفته می
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نک: مطرح ) ،ويژه در دكترين حقوقیبا انتشار نتاي  تحقيقات پرلمان، منطق خطابی در حقوق ايران به
هنا  تفسنیر  دا مکتب، آقهايینک: دانان تبيين شده است )حقوق ( و در آثار3، جفلسفۀ حقو ، كاتوزيان

پيش از بررسی  .(، سرخسر خی  د  کتا فلسفۀ تفسیر  حقو ، تبار؛ جعفریمنطق حقو الشريف،  ؛حقو 
 :شده در كلام طرفداران اين رويکرد در حقهوق ايهران، بايهد گفهتها و مبانی طرحشرطامکان پذيرش پيش

خها  بها اوضهاع و احهوال و  ۀوقی در اين الگو ناظر به جايی است كه در يک پرونهدتفسير و استدلل حق
كند نهه شود و استدلل حقوقی در قالب ر ی دادگاه بروز پيدا میشرايط خا  آن، قانون در دادگاه تفسير می

 شود. آن انجام می ۀهای ويژداشتن به مورد خا  و زمينهكه تفسير قانون بدون نظر جايی
  .شودبند بيان و نقد می ها در اين مقام در پن های نظريات آنشرطپيش

 پذیرش نفی واقعیت عینی از قوانین  .0. 4
 ۀعنهوان حکهم و قاعهددان بههاين است كه واقعيتی خارج از هههن حقهوق اعمال منطق خطابی در گرو  

حقههايق و  ،پرلمههان کدر فلسههف .(380تهها339صههص  ؛180شههريف، الحقههوقی وجههود نداشههته باشههد )
شده بر روی نظرات ها استوار است، تنها از بهترين آزمايش انجامهايی كه نمايی از واقعيت بر آنفرضپيش

 31ند )شوبينی میها بر اساس سيستم اعتقادی مخاطبان مدنظر پيشما، تشکيل شده است و تمام استدلل

(Alan G,  
سوفسهطائی كسهی  ار اعتباريات خطرناک اسهت. اصهولً انک مثابه  انکار حقايق در علوم انسانی به :نقد

عنهان اعتباريهات بهه دسهت مفسهر نيهز چيهزی جهز  کضهابطدانهد. سهپردن بیاست كه علم را اعتباری مهی
 ،دنبال نخواهد داشت. واقعيت اين است كه نظام حقهوقیانضباط كه هاتاً با حقوق در تعارض است، بهعدم

عنهوان حقهوقی . حقوق طبيعی بههاست كه توسط قانونگذار جعل شدهنيست منحصر در اعتباريات محض 
يا اعتبارات الههی كهه  است عدالتی تغييرناپذير ۀجاودانه و تغييرناپذير كه خاستگاهی الهی دارد و دربردارند

. اسهتو ريشه در حقايق دارد، جزئهی از نظهام حقهوقی  است بر مبنای مصالح و مفاسد حقيقی اعتبار شده
گيهرد، آن قرار می کقانونگذار نيز فرض اين است كه او به نظامی كه قانونش در حيط اعتبارات محض   باره  در

منظهور رسهيدن بهه كنهد و وسهايل را بههآشناست و درصدد حفظ هماهنگی اين نظام است. كار بيهوده نمی
وليهت داشهته، اعتبهار كهرده عنوان آنچه كه از منظر عموم افراد جامعه مقبگيرد و قانون را بهكار میه اهداف ب

دنبال كشف ايهن اسهت احراز وجود يک موضوع اعتباری مثل ملکيت خا  به کاست. دادرس نيز در مرحل
كه موجود اعتباری مورد اختلاف در جهان اعتبار عقلًا تشخص پيدا كرده و عينيت اعتباری يافتهه اسهت يها 

اما گهاهی  .ق و درک مصداق حکم كلی نداردهم، گاهی كاری جز تطبي صدور حکم بر آن کخير و در مرحل
ای در مصهاديق در صورت حدوث تزاحمات در اعتبارات مختلف در امور جزئی خارجی كه احکهام كلهی
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نظر بوده اسهت را بها ای كه پيشتر مد  اجرای قاعده کشوند، نياز به اعتبار جديد دارد. بايد دامندچار تزاحم می
حقهوقی ماننهد  کاصول عام حقوق يا اصول حقوق طبيعی يا يهک نظريه تمسک به روح قانون، تفسير غائی،

 ای از حقايق و اعتباريات جمع شهدهمجموعه ،ر نظام حقوقیند. دكمنع سوءاستفاده از حق، محدود  کنظري
يک لغويت ديگهری را اقتضها نهدارد. تفسهير، تکميهل، المری با يکديگر دارند و هيچكه روابط نفس است

كه در شرع نيهز تآسهيس اعتبهاری بهرخلاف چنان ،ها نيز بايد بر همين اساس انجام شودآن کعتضييق و توس
 ،خلهدخین  نوخاخ  ،اللهروح نيست )خمينی، فتنیو شرعاً و عقلًا پذير شودمیاعتبارات شارع، بدعت محسوب 

  .(231تا223 صص
 اذعان و التزام به نقص قانون . 2. 5

شهريف، التراف به نقص كيفی قوانين و وجهود خطها در قهانون اسهت )اع ،يکی از مبانی منطق خطابی
 .(315تا311صص ، شناسیحقو    منطق   معرفت؛ پرلمان، 180

قانونگذار به تمهام زيرا  ؛امر روشنی است ،نقص كمی قانون و لزوم تکميل آن با ساير منابع حقوق :نقد
او تصهويب نکهرده  ۀپرونهد ۀای ويژو مقرره ای خا ، دسترسی نداشتهحقايق در دسترس قاضی در پرونده

پهردازد كهه اعتبهارات قانونگهذار اما دادرس در نظامی به قضاوت می ؛كامل نيست نظراست و قانون از اين 
نسهبت خطها بهه گيهرد. امها می بر منابع حقوق را در کقسمتی از اعتبارات آن است نه تمام آن و اين نظام هم

نظر قانونگذار اسهت يها ناشهی از تمامی مصالح و مفاسد مترتب بر اعتبار مد   قانونگذار يا ناشی از جهل به
ناتوانی از جمع مناسب بين مصالح و مفاسد اعتبارشده در كل نظام حقوقی است. اگر اعتبهارات قانونگهذار 

ولهی پهذيرش آن در  ،شده در نظام حقوقی لحاظ شود، اين اشکال وارد اسهتجدا از ساير اعتبارات پذيرفته
بند قبهل گذشهت، هرگونهه  دهند به شرحی كه دركنار ساير اعتباراتی كه مجموعاً نظام حقوقی را تشکيل می

 زدايد. نقصی را می
 گرایی نقد روش. 3. 4

های حقوقی و تفسير قوانين در حقوق ايران مطرح است و در منطق هايی كه در استدللمهمترين روش
وری قياسی و آداب دانش اصهول فقهه در اسهتدلل و تفسهير اسهت ، دستورات منطق صشودنقد میخطابی 

ولهی در كنهار آن منطهق حقهوقی  ؛شودطور كامل نفی نمیمنطق صوری به .(413تا404 صص شريف،ال)
پردازد و با تآييد يا رد يک نظريه و نقد و توجيهه تصهميم حجت می غيرصوری كه به مطالعه   یعنوان منطقبه

دليل جدلی كه الزامی و غيرشخصی نيست، جهايگزين قيهاس  ،شود. در اين منطقسروكار دارد، مطرح می
  .(309تا302 صص ،خستدلال حقوقی   منطق حقوقیپرلمان، شود )برهانی می

بلکه  ،صورت خا  و جزئیهای تفسيری و استدللی دانش اصول فقه نيز چون در آن مسائل نه بهآيين
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ها و ای كلهی بهرای صهورتشهود قاعهدهد و تهلاش میشهورسی میشکل يک ساختار برصورت عام و بهبه
له صورت پهذيرد و ئاستدلل بر اساس ساختار و صورت مس لمکاناهای مشابه تدوين شود و حتیساختار

 شهريف،الگيری استدلل مداخله نداشته باشد، با مبانی منطق حقوق سازگاری نهدارد )قضايا در نتيجه ۀماد
 .(413تا404 صص

گيهری و ابهزار كهار فکهری را در اختيهار ههای نتيجههرهنمود ،چه قياسی و چهه غيرقياسهی ،منطق :نقد
دان از نتهايجی كهه بها كهاربرد خود خنثی است. اگهر حقهوقخودیگذارد و هر ابزار و آلتی بهدان میحقوق
كرد تها ب میهای ديگری را انتخاشک بايد روشهای منطقی به دست آورده است، رضايت ندارد، بیروش
 .(10كالينوسکی، ژ. آمد )تری به دست میرضايت بخش کنتيج

را محور مباح   توان اعتباركشف اعتبارات شارع است و می شناسیدر واقع روش نيز فقه دانش اصول
حسهينی انهد )ساختار جديدی را برای علم اصول پيشهنهاد داده ،علم اصول قرار داد. برخی بر همين اساس

   .(44سيستانی، 
آوريم، دانهش  بنابراين اگر بخواهيم اعتبار شارع يا حتی قانونگذار را در احکام و مقررات كلی به دست

فقه  اين موردی نيست كه دانش اصول ،اعتبارات جزئی باره  در ترين ابزارهاست واصول فقه يکی از كاربردی
امها  ؛( برای تبيين آن وضهع شهده باشهد9آيد )آخوند خراسانی، كه از تعريف آن در كتب اصولی برمیچنان

ويژه مباح  اصول لفظيه چيزی جز تبيين عرف و سهنت و بنهای چون مباح  تفسير الفاظ در اين دانش به
(، 313؛ نهائينی، 813تها819 و صهص 305تها303 صهص ،خننوخا خلهدخینه ،اللهروح خمينی،عقلا نيست )

ابتهدايی  کهای او كه سرمايداوریها و پيشفهملب پيشهای ههنی دادرس در قاعنوان انتظارات و اندوختهبه
افق ههن او و همچنين افق معنايی متن و يکی از  ۀدهندشروع هر فهم و يکی از عناصر تشکيل کمفسر و نقط

خطابهات شهارع  خصهو  شود. اختلافاتی هم كهه درنقاط امتزاج اين دو افق است، وارد فرايند فهم او می
چهون منتفی اسهت؛ در حقوق موضوعه ، عرف زمان صدور و زمان وصول مطرح است امکان تفاوت باره  در

كهارگيری ه. البته روشهن اسهت كهه بهتاس فتنیتر پذيرآسان ،نقليکی است و اصل عدم ،نوعاً اين دو زمان
گهرفتن سهاير قهراين، امهارات و ناديهده سهببكهه طوریهها بههاز آن ۀجای اين اصول يا افراط در استفادهناب

توجه به ساير اعتبارات شود، حتی در دانش فقه هم پذيرفته نشهده اسهت های مفسر و درنتيجه عدمفهمپيش
 .(38تا33 ، صصخلاجتهاد   خلتقلید  ،اللهروح )خمينی،

 کشف و شهود نتیجه و نقش توجیهی دلایل . 5. 4
معنهايی كهه يقی بههشود، دللهت تصهدچون متن فارغ از قصد گوينده تفسير میمدرن، در هرمنوتيک 

( كه دللت لفظ بر معنای مراد گوينده 48تا44 صص نوبهار، نک:كنند )دانشمندان اصول فقه از آن ياد می
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كيد می اعتقاد برخی بر تبادر مفهوم به ههن  است، جايگاهی ندارد و به حهال كهه و تبادر درعين شودمفسر تآ
 دادرس خهود را در ،واقع رار دارد، امری شخصی است. درهای نوعی قها، قواعد و اعتبارتآثير ساختارتحت

دهد تا فهمی پديد آيد كه در اثر كيفيت و ساختار ههن او و معرض وزش معانی متبادر از متن قانون قرار می
نوعی همهان چيهزی به ،مقصود از اين تبادر .(14تا13 صص گيرد )كيوانفر،كيفيت و ساختار متن شکل می

 صص )كاتوزيان،ها تعبير شد و در كلام برخی اشراق حقوقی ناميده شده است متزاج افقاست كه از آن به ا
دان توجيهه و ( و كار حقهوق22رسد )همان، بعد از حصول نتيجه، فکر از نتيجه به استدلل می .(59تا55

توجيهه  کشدن نتيجه، استدلل هم كهه وسهيلبا نسبی .(331تبار، هدف توجيه اقناع مخاطبان است )جعفری
( كهه امهری 418شريف، الشود در روند استدلل تغيير ايجاد شود )و تلاش می يستنتيجه است ضروری ن

يقينهی نيسهت و ههم عوامهل روانهی و مههارت  ،و كبرای قياس ادر حقوق هم احراز صغرزيرا  ؛ممکن است
ههای مهذهبی و باورها و عهادات و رسهوم اجتمهاعی، در فن خطابه و معانی بيهان، شههرت ،كنندهاستدلل

  .(30كند )كاتوزيان، طرف خطاب در اقناع مؤثر است و آن را نسبی می ۀشدهای پذيرفتهاخلاقی و ارزش
كند كه گويها ای پيچيده جلوه میگونهاندركاران مؤثر در تحقق فهم دادرس، در عمل بهدست تکثر   :نقد

 استنتايجی  ۀكنندصرفاً توجيه ،او بوده است و دليليافته يا اشراقی بدون استدلل بر دل  بدون الگو تحقق
شهود در اينجا  ،نند. اما در واقعكاند تا مخاطبان را قانع كه از قبل به طريق شهودی و نه بحثی به دست آمده

مربهوط  هكننهددريافت کخرد نيست كه به ميزان دقت و هوشمندی و تجربه کچيزی جز فعاليت ژرف و پرماي
باره و بهدون گسهترش و های مضمر را به يکروابط و تسلسل قياس کتواند مجموعدستی میاست كه با چيره

شهدن در فضهای يهک نظهام ورغوطهه رایدانی دارای اين وصف است كه بند. حقوقكها دريافت تقطيع آن
قناعهت  از شهنيدن آن ففاقد ايهن وصه ای از اجتهاد رسيده است كه افراد  و ملکه استنباطی یحقوقی به توان

استنباط آن را از منابع حقوق در بادی امر دريابند. چنين عرفان و  ۀتوانند نحواما نمی ؛كنندوجدانی پيدا می
توان به علومی مثل رياضی و هندسه هم شود، حتی میقضايی تعبير می شهودی را كه از آن در حقوق به شم  

( و بهر 151ط تعبيهر شهده اسهت )آخونهد خراسهانی، استنبا کتعميم داد. و از آن در تعريف اجتهاد، به ملک
مفههوم شههود و عرفهان،  کو بدون توسع ت حصول چيزی در ههن دللت داردسرعت ادراک و دريافت و قو  
 منظورهكهه بهاسهت  نيروی استنباط احکهام از دليهل ،زيرا مقصود از آن ؛گيردمشمول اين عناوين قرار نمی

هها ط بايد قبل از اشتغال به استنباط فراگرفتهه شهوند و بهدون ايهن دانشهای دخيل در استنباتسلط بر دانش
هها بهدون ممارسهت و تمهرين شود. البته صرف اطلاع از قواعد و دانشای برای فرد حاصل نمیچنين ملکه

حهد  هها تهاهای مقهدماتی، ممارسهت بهر قواعهد آنشود و علاوه بر آموختن دانشتحصيل ملکه نمی سبب
اسهت قدسهيه اسهت كهه در تعهابير فقهها آمهده  ۀضرورت دارد. بنابراين مقصود از آن نه قو حصول ملکه نيز
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 کنظير ملکه ؛شوند( و نه ملکاتی كه با تمرين افعالی كه جزء آثار آن ملکات هستند، حاصل می81)عراقی، 
شهود شجاعت يا سخاوت كه در اثر تمرين و مداومت بهر جنهگ و حملهه يها بخشهش و اعطها حاصهل می

اكتسابی است كه از علم به مبادی و ممارسهت  یبلکه مهارت ،(1تا1صص  ،بحوث فی خلأصول ،صفهانی)ا
خلفصنول  اصهفهانی،حهائری ؛ 313آيد )مکهارم شهيرازی، در تطبيق قواعد بر مصاديق، تو مان به دست می

  .(101 ، یخلاصول خلفقه یف  یخلغر 
گاه و ناخوفهم تحت ،نظری ازنظر   گاهتآثير عوامل خودآ يابد و عناصر غيريقينی فراوانی در هستی می ،دآ

منطق خاصی را برای آن ضهروری  نظر، اين اين امر كه خا  علم حقوق نيست تا از اما ؛شودآن دخيل می
گيهری اجمهاع و سازد و در بيشتر علوم انسانی وضعيت همين است، مانع نزديکی افکهار در عمهل و شهکل

دادرسهان موظهف بهه رعايهت حقهايق، حقهوق  ،زيهرا اولً  ؛د مشابه نيستهای قضايی يکسان در مواررويه
های داوریها و پيشفهمثانياً پيش ؛اندطبيعی، اعتبارات شارع و قانونگذار هستند كه اموری ثابت يا عمومی

 منظهور از بهه دليهل اينکهه است،شده در نظام حقوقی واحد، اصولً نوعی تربيت دانان  معتبر در ميان حقوق
شروع هر فهم و تفسيری است و بدون  کهای ههنی است كه نقطداوری، استفاده از انتظارات و اندوختهپيش

( و پيهدايش 101تها101، صص آيد )ربانی گلپايگانیشود و نه پرسشی به ههن میها نه فهمی ايجاد میآن
رعايت سنت و عرف و بنهای  .ها برگرفته از خود قانون استفرضها اختياری نيست. بسياری از اين پيشآن

 ،های نوعیفهمهای دادرس و انتظارات او از قانونگذار است. برخی از اين پيشفرضپيش هعقلا نيز ازجمل
وصهف بهااين ،مثل بسياری از مباح  تفسيری دانش اصول فقه از قبيل اصول لفظيه ؛اندبندی هم شدهدسته

شهده شوند كه رعايت اعتبار لحاظپاسخ با قانونی مشغول میهای يکسان به پرسش و داوریكه افراد با پيش
تهوان ايهن تبهادر شخصهی را كه می جايی رسند تادر آن برای همه لزم است، اصولً به فهم يکسانی هم می

گواهی اسهت بهر  ،ها در عملهای مشابه دادگاه( و رويه831ای عقلائی بر تبادر نوعی دانست )صدر، اماره
 . صدق اين ادعا

 عقل عملی جایگزین عقل نظری و جدل و خطابه جایگزین برهان  .4. 4
 صص شريف،الدهد )در منطق خطابی، منطق نظری و علمی جای خود را به منطق عملی و اقناعی می

مقبوليت آن از منظر جامعه و محيطهی اسهت كهه  استدلل در گرو   ( و عقلانيت  35؛ كاتوزيان، 890تا850
 ؛(50تها55، صن  معقول   نامعقول دا حقو ؛ پرلمان، 183شريف، الگيرد )ت میاستدلل در آن صور

 استدلل در اين منطق، مشهورات و مسلمات است نه بديهيات و اوليات.  ۀزيرا ماد
پهذيری امها برههان ؛پذيرفتهه اسهت ،های حقوقی متکی بر مشههورات اسهتبسياری از بايداينکه  :نقد

بينهی اسهت و در حکمهت عملهی فهرع بهر جههان ،زيهرا اولً  ،کن اسهتهای حکمت عملی هم ممدرگزاره
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است كه چون نتيجه تابع اخهس مقهدمات « بايد»ی او كبر« هست» ایهای حکمت عملی نوعاً صغرقياس
حکمهت  ،ثانيهاً  ؛(82تها80صهص ، نآمباد  خلا   دا قرخواهد بود )جوادی آملی، « بايد»است، نتيجه 

 ،كردن بد است. ههر علمهیداشتن خوب است و ظلممانند عدالت دارد؛ تقلمس های بديهی  عملی نيز گزاره
و  33تها19 صهص ،حقنو  برنر ۀفلسفگيرد )جوادی آملی، نظريات خود را از ضروريات مناسب خود می

رو حال كه از مشهورات يا مسلمات است از بديهيات نيز باشد، با مانعی روبههای درعين( و اينکه قضيه35
يعنی عقل نظری آنچهه  ؛قياس تفريعی از قياس عقل نظری است کعقل عملی درحقيقت نتيج ،ثالثاً  ؛نيست

تری كه مربوط بهه كند و از آن قياس كلی، قياس كوچکبر جزئيات منطبق می است طوركلی درک كردهرا به
پهس ههر  ،مثلًا از قياس )هر راستی نيکوست و هر نيکهويی را بايهد انجهام داد ؛دهدعمل است، ترتيب می
)اين راستی است و هر راسهتی را بايهد انجهام  قياس   ،كه مربوط به عقل نظری است (راستی را بايد انجام داد

 صهص شود كهه مربهوط بهه عقهل عملهی اسهت )حهائری يهزدی،تفريع می (پس اين را بايد انجام داد ،داد
ضرورت، دوام و كليت در صدق  ازجمله ؛برهان يقينی باشد کساير شرايط لزم برای اينکه نتيج .(339تا332

 صهص ،مبناد  خلان   دا قنرآنحاصهل شهود )جهوادی آملهی،  توانهدنيز در مسائل علم حقهوق ههم می
 .(385تا388

مقبوليت آن از منظر جامعه و محيطی است كه اسهتدلل در آن صهورت  ،اينکه معيار اعتبار عقل عملی
 ؛شهوند( كهه توسهط قانونگهذار اعتبهار میرعیشهگيرد، هرچند صرفاً در اعتبارات محض )نه اعتبهارات می
 شدنیاين مقبوليت عمومی صرفاً از طريق تصويب قانون توسط نمايندگان جامعه احراز اما ،است رفتنیپذي

تواند با استناد به لزوم مقبوليت اعتبار، امری را برخلاف اعتبارات است و دادرس هم در اعتبارات جزئی نمی
 بودن اعتبارات عقلايی بيان شد. عنوان عمومیاين همان چيزی است كه تحتقانونگذار اعتبار كند و 

رسد قواعد حقوقی همان اندازه كه از اهميهت نقش خطابه در استدللت حقوقی هم به نظر می بارۀدر
استدلل و تمسک بهه امهور  عقلانيت   کكه به جنببرهانی برخوردارند، ارزش خطابی نيز دارند. دادرس چنان

ای كه هنر تحريهک ديگهران بها اسهتفاده از نه خطابه ،خطابی آن نيز توجه كند کر توجه دارد، بايد به جنبمعتب
منظور تآثيرگذاردن بر فکر يا كردار مخاطبان. دليل به کبلکه هنر اقناع عموم از راه ارائ ،احساسات است کحرب

 ،ی يها تحريهک احساسهاتش نيسهتهای اخلاقی دادرس يا توانايی سخنوری واقناع مخاطب از شايستگی
 کهمهان قضهي ،اند. در واقهعبلکه ناشی از احتجاج و استدلل به امور معتبری است كه لباس خطابه پوشيده

جای آنکه گفتهه  شود. بهشکل شرطی، دستوری و امری در قالب خطابه بيان میبه ،اخباری و قياس برهانی
شود ای سقراط اگر تو يهک ميرد، گفته میپس سقراط می ،دميرنها میانسان کشود سقراط انسان است و هم

  .(339،   انسان هستی بايد خود را برای مرگ آماده كنی )برمن
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  گیرییجهنت

شناسی دانش حقوق افزايی هرمنوتيک فلسفی گادامر و منطق خطابی پرلمان، الگويی در روشاز هم .3
های مهوردی در حقوق ياد كرد. در اين الگو در رسيدگی توان از آن به هرمنوتيک خطابیظهور يافت كه می
و در شرايط نامشخص،  شودبازفهم می ،عنوان يک مفهوم راهنما كه در يک تبادل مکالمهقضائی، عدالت به

 كند و بعد از فههم هرمنهوتيکی  اقناع وجدان مخاطبان معقول و متعارف، معيار تشخيص آن است، عمل می
ههای خطهابی بهرای اقنهاع دان چيزی جز توجيه نتيجهه بها ابزارراهنما، كار حقوق كمک اين مفهومنتيجه به

 دهد. ناپذير از واقعيت ارائه میمخاطبان نيست تا باور كنند او تصويری اجتناب
در اموری نظير حقوق  .توجه به موضوع اعتباريات در علوم انسانی است کگيری اين الگو بر پايشکل .8

كم يک عنصر قراردادی نهفته است كه بر اسهاس توافقهات و ر حقيقت ضروری دستو اخلاق در اساس ه
 شود. های مختلف نهاده میالتزامات ميان گروه

در نظر فيلسوفان مسلمان، اعتبار عقلايهی امهری عمهومی اسهت كهه يگانهه مقيهاس عقلانهی در آن  .3
صورت بالفعهل ارتکهازی از دارند بايد به كسانی كه با آن اعتبار سروكار کيعنی هم ؛لغويت اعتبار استعدم

كنهد، آن مطلع باشند و آن را بپذيرند و هر فرد و هر دسته كه در يک نظام حقوقی منسجم چيزی را اعتبار می
انهد، جمهع شهود و ای باشد كه با ساير اعتباراتی كه در اين نظام عينيهت اعتبهاری يافتههگونهبايد اعتبار او به

 يايد. ها لزم نلغويت آن
انهد، نيسهت تها ايهرادات منحصر در اعتباريات محض كه توسط قانونگذار جعل شده ،نظام حقوقی .4
در نظهام بلکهه  ؛افتد و لزوم طهرح الگهويی جديهد اقتضها يابهد كاربهطرفداران اين الگوی جديد  ۀشدطرح

يهک يکديگر دارند و هيچ المری بااند كه روابط نفسای از حقايق و اعتباريات جمع شدهمجموعه ،حقوقی
 ها نيز بايد بر همين اساس انجام شود. آن کلغويت ديگری را اقتضا ندارد. تفسير، تکميل، تضييق و توسع

كشهف  شناسهی  كهه روش روازايهن ؛ها در دانش حقوق اسهتترين ابزاراز كاربردیفقه دانش اصول .3
مباحه  تفسهير الفهاظ در آن،  نيهزحقوقی است و جزئی از نظام اعتبارات شارع است و اعتبارات شارع هم 

های ههنهی دادرس در عنهوان انتظهارات و اندوختههبهه چيزی جز تبيين عرف و سنت و بنای عقلا نيست كه
يکهی از عناصهر  ،شروع هر فههم کنقط ،رابتدايی مفس   کكه سرماي ستهای اوداوریها و پيشفهمقالب پيش

 افق معنايی متن و يکی از نقاط امتزاج اين دو افق است. افق ههن او و همچنين  ۀدهندتشکيل

 منابع 
الدين محمد طوسی و شرح الشرح قطبشرح نصيرالدين محمدبن ،خلاشااخت   خلتنبیهاتعبدالله، بنسينا، حسينابن



311 /رانیدانش اصول فقه در حقوق ا یریو نقش مباحث تفس یخطاب کیهرمنوت عارفی نیا؛ فرح زادی، 

 

 .3103رازی، قم: البلاغه، 
 .3150الدين خراسانی، تهران: گفتار، ترجمک شرف ،دوم، چاپمابعدخلطبیعهارسطو، 

 .3101اول، قم: سيدالشهداء، ، چاپنهای  خلداخی اصفهانی، محمدحسين، 
  .ق3135دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ، چاپبحوث فی خلاصول، هههههههههههههههههههههههه

 ق. 3109اول، قم: آل البيت، چاپ ،کفای  خلاصولحسين، بنآخوند خراسانی، محمدكاظم
مطالعنات ، «گرايهی از منظهر هرمنوتيهک فلسهفی گهادامرنقهد روش»زاده، نقی و حسن ظیواعاحمد  ؛آزاد، عليرضا
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Identification the nature of Advisory and Prescriptive 

 Commands Through Case Study 
Hossein Farzaneh, Ph.D.,Assistant Professor, Razavi University of Islamic Sciences    

Email:dr.farzaneh@razavi.ac.ir 

Abstract 

Distinguishing between prescriptive and advisory commands is an undeniable and significant 

necessity in jurisprudential inference. In this study, through the case study of famous examples of 

advisory commands and comparing the three types of religious commands i.e. advisory, preferred 

prescriptive and prescriptive command being a path, the main elements that form advisory and 

prescriptive commands will be discovered. The results of this research show that the essential 

element in prescriptive commands is the use of the lordship status and the lord’s legal personality in 

stimulating the servant to perform the act; on the other hand, advisory commands apply where 

either there is no lordship or the lord, for certain reasons, does not use his lordship to stimulate the 

servant and instead he uses other methods such as declaring the benefits and harms of an act.  

Nevertheless, in any type of commands, the lord actually desires that the servant performs the act or 

refrains from it and only the method and means of stimulation are different. The results of this 

research show that having an independent benefit, entailing reward, lack of punishment, being 

related to worldly and hereafter affairs, the existence of real or factitious demand, the existence or 

absence of an independent intellectual ruling, being new-established or emphasized, etc. do not 

constitute inclusive and exclusive standards for the distinction between advisory and prescriptive 

commands. 
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 کاویشناسی مولوی و ارشادی از طریق نمونههویت
 دکتر حسین فرزانه
 استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
Email: dr.farzaneh@razavi.ac.ir 

 
 چکیده

ی از ارشادی ضرورتی انکارناپذیر و تأثیرگذار در استنباط فقهی است.  در ایتج تاتتارز از قریت  تفکیک اوامر مولو
های مشهور امر ارشادی و نیز مقایاهٔ سه گونه از اوامر شرعیز یعنی ارشادی و مولوی استحبابی و کاوی در مثالنمونه

دهت  کته   نتایج تحقی  نشتا  میرسیمی میگیری اوامر ارشادی و مولوهای اصلی در شکلمولوی قریقیز به مؤلفه
عنصر محوری در اوامر مولویز استفاده از تایگاه مولوی. و شخصیِ. حقوقی مولا در تحریک عب  به ستوی اناتام 
فعل اس.؛ اما اوامر ارشادی در تایی معنادار اس. که یا اساساً مولویتی وتود ن ارد یا مولا به دلایلتی از مولتویت  

های دیگری همچو  بیاِ  مصالح و مفاست  بهتره کن ز بلکه براي ایج منظور از روشتج عب  استفاده نمیبرای برانگیخ
برد  در هر صورت مولا در هر نوع از اوامرز واقعاً قالبِ اناام یا ترک فعل توسط عب  است. و فقتط شتیوه و ابتزار می

تب ثتوافز فقت ا  عقتافز دهت  کته مصتلحِ. ماتتقل تحریک متفاوت اس.  نتایج تحقی  نشتا  می داشتتجز ترتب
بود  به امور دنیوی یا اخرویز وتودِ قلب حقیقی یا صوریز وتود یا ع م حکمِ ماتتقلِ عقلتیز تأسیاتی یتا مرتبط

کی ی  یک ملاکی تامع و مانع در تمایز ارشادیات از اوامر مولوی نیا.  بود  و    هیچتأ
 ز مصلح.ز مفا ه امر ارشادیز امر مولویز مولوی. :واژگان کلیدی
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 مقدمه
های مشهورِ اوامر یا احکام شرعیز تقایم آ  به مولوی و ارشادی است.  از دیربتاز ایتج بن یاز تقایم

ارتکاز در میا  دانشیا  فقه وتود داش. که دستورات شارع همگی از یتک ستنخ نیات.ز لتذا اصتولیا  در 
توانت  مبنتای فتتوای  ز اما معتق نت  ایتج اوامتر نمیانهای شارع مواتهبایاری از موارد باوتود آنکه با امر

شرعی باش ؛ زیرا از سنخ ارشادی اس. و از دایرۀ نصوص قانونی شریع.ز خارج و فاق  قابلی. برای استناد 
 ان   فتوایی و استخراج حکم شرعی

ز الرثقی  لعروة ا)یتزدیز  (ز امر به نکاح برای رفع فقتر828برای مثالز امر به لزوم اشهاد در بیع )بقره: 
هایی از اوامری اس. که برخی ( و    نمونه3/398مر به استعاذه در هنگام قرائ. قرآ  )ترتانیز (ز ا5/184

بتاره ان   مالاتی اول درایجبودنشا ز فتوا به وتوف یا استحباف مأموربه ن ادهاز فقها با تصریح به ارشادی
ه اس. در اقعمه و اشربه که نا  و گوش. و شکر بخوری  و که بایاری از اوامر وارد ش چنا  »   گوی : می

هذا کای قائل نش ه به وتوف یا استحباف اول یا حرم. و کراهت. ها مخوری  و معسیر و پیاز و امثال ایج
  (7/003ز لثامع صاحبیوان )« ثانی   

ی در روایت. گفتته وقتت»    عبارات برخی از محققا  معاصر نیز در همیج راستا درخورِ ارزیابی اس.: 
طُورِ وَ قَرْمِطْ بَتیْجَ الْحُترُوِ  فَتََِّ  ذَلِتکَ أَ  جْ بَیْجَ الاُّ تْتَ رُ بِصَتبَاحَةِ شود: الِْ  دَوَاتَکَ وَ أَقِلْ تِلْفَةَ قَلَمِکَ وَ فَرِّ

انت  توا  از آ  حکم شرعی استنباط کرد و فتوا به استتحباف زدود  ببتار از دواتز درازکترد  زب؛ نمیالْخَطِّ 
 (  300ز فیه ة مصلحت)علی وس.ز « ان اختج بیج سطور و    دادقلمز فاصله

هتایی دارد کته ازتملته در دان  اصول فقه نیتز ضترورت تفکیتک میتا  امتر مولتوی و ارشتادی نمود
تریج آ  بحث برائ. اس.؛ آناا که مشهور اصتولیا  بترخلا  اخباریتا ز حاتم فتراوا  روایتاتِ معرو 

ر ارشادی. کرده و از ایج رهگذرز نصوص آمره به احتیاط را بته حاشتیه رانت ه و راه را بترای احتیاط را حمل ب
نمون  دیگری از ثمترات ت استازی ؛ (3/107ز الاصثل فوائدان  )انصاریز تثبی. اصل برائ. هموار ساخته

 (  123توا  در بحث تاامح در ادل  سنج مشاه ه کرد )هما ز اوامر ارشادی و مولوی را می
رو در مقام استنباط حکم شرعیز کافی اس. به ایج نکتته توتته  برای کشف ثمرات عملی تحقی  پیِ  

ن اشتج بترای امتثتال هایی نظیر فق ا  ثواف و عقاف ماتقلز قابلی.شود که آمیختج امر ارشادی که ویژگی
اس. با امر مولوی کته واتت  ن اشتج برای استناد فتوایی و    را دارقابلی.عبودیز فق ا  اقاع. و عصیا ز 

توان  سبب انحرا  در مایر استنباط حکم شرعی باشت   برختی از ایج خصوصیات اس.ز تا چه ان ازه می
رست  ههتور در معاصرا  معتق ن  که بعی  نیا. بایاری از اوامرِ وارد در نصتوص دینتی کته بته نظتر می

فتوا به استحباف یا وتوف در آ  مواردز نادرس.  استحباف دارن ز در واقع از نوع ارشادی باشن  که درنتیاه
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 (  30/828خواه  بود )هم انیز 
گیری اوامر ارشادی و مولوی هاتتیم  پرست  در ایج نوشتار در پی دستیابی به عناصر کلی ی در شکل

هایی واباته اس.؟ برای اصلی ایج تاتار آ  اس. که ماهی. اوامر ارشادی و مولوی به چه عناصر و مؤلفه
های مشهور و مورد اتفاق از اوامر ارشادیز پس از کشف عوامل بنیتادیج دستیابی به پاسخز با کاوی   نمونه

ایم مرزی شفا  میا  اوامر ارشادی با اوامر مولتویِ استتحبابی از یتک ستو و امر ارشادی و مولوی تواناته
های میتا  آ  است. کته شتباه.اوامر مولویِ قریقی از سوی دیگر ترسیم کنیم  اهمی. ایتج مرزیتابی در 

 ها در کلمات برخی از بزرگا  ش ه اس.  گونهٔ مذکورز سبب خلط ناصواف آ سه
پاسخی در خصوص ایج موضتوعِ های بینگاهی به تحقیقات مشابه حاکی از آ  اس. که هنوز پرس 

ز بته «شتناختی آ نگاهی نو به مولوی و ارشادی و برآینت  روش»صالحی در مقال  کلی ی وتود دارد؛ عرف
های تمایز ارشادی از مولوی پرداخته و بر ایج باور اس. که بهتریج میتزا  در شناسی و ارائ  سناهبیا  روش

ای اس. کهج که از سوی دانشمن ا  قبل از شیخ انصاری مطرح شت ه ت اسازی مولوی از ارشادیز سناه
ان   رابر اوامر مولوی که ناهر به امور اخرویبودِ  اوامر ارشادی در باس. که عبارت اس. از دنیویِ محض

شت ه است.ز کتارایی لازم را نت ارد )صت   ها از سوی فقها مطترحهایی که بع او معتق  اس. سایر ملاک
 (  90تا73

ز موضتوع اوامتر ارشتادی و مولتوی را از «امر ارشادی و مولوی در اصتول شتیعه»زادی در نوشتار فرح
اته که چن ا  هم مورد اقبال دانشمن ا  واقع نش ه اس.  نگارن ۀ متذکور مباحث ماتح ث علم اصول دان

بن ی خود به ایج نتیاه رسی ه اس. که اگر امر شرعی در خصوص حکم عقتل وارد شتود و ضتمناً در تمع
حمل آ  بر مولوی.ز ماتلزم محال باش ؛ آ  امرز ارشادی خواه  بود و در بیر ایج صورتز مولوی است.  

شادی را فاق  قلب و بعث حقیقی داناته و آ  را امری صوری و هاهری تلقی کرده اس. )ص  او اوامر ار
 (  98تا03

به بررسی رابطهٔ اوامر ارشادی و مولوی بتا اخبتار و « اوامر مولوی و ارشادی»هی تی در تاتار فاضل 
دی صرفاً در متواردی انشاز حکم وضعی و تکلیفی و نیز احکام عقلی پرداخته اس. و ایج اصل که امر ارشا

اس. که در آ ز حکم عقلی وتود داشته باش  را نق  و انکار کرده و بر ایج باور اس. کته هرگتاه متولا از آ  
نظر که عاقل یا عالم به بیب یا واعظ و دلاوز اس.ز سخنانی داشته باش ز دستورات  ارشادی تلقی خواه  

بود ز اصل اولی و ضتابطهٔ عتامی در مولوی یا ارشادی ش   او در پایا ز یادآور ش ه اس. که در موارد شک
 (  10تا87برای تفکیک وتود ن ارد )ص  

شناستیِ اوامتر ان  از: نتتایج تحقیت  در خصتوص چیاتیایج نوشتار به دلایلی متمایز اس. که عبارت
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یج نیز تازه خورد؛ روش دستیابی به نتاهای مشابه به چشم میارشادیز متفاوت با چیزی اس. که در تاتار
کته کتاربرد -اس. و درنهای.ز تفکیک واضح میا  سه نهادِ ارشادیز مولوی استحبابی و مولوی قریقی نیز 

 توا  از نقاط ب یع تحقی  دانا.  را می –بایاری در میا  دانشیا  فقه و اصول دارد
عنوا  صتفتی و گاه بتهبود ز گاه وصفِ اوامر شرعی قرار گرفته در آثار دانشیا  اصولز ارشادی و مولوی

ز دراسات فر  للرا الاصرثل؛ خوئیز 8/137نهایه ال رایه فی شرح الکفایهز برای حکم شرعی )اصفهانیز 
تتوا  ( مطرح ش ه اس.  برخی محققا  معاصر بر ایج باورن  که مقاتم ارشتادی و مولتوی را نمی1/820

نیا. و انگیزۀ )داعی(ز داختل در حکم شرعی دانا.؛ چراکه حکمز چیزی تز انشاء به داعیِ تعل داعی 
توا  از اقاام حکم تلقی کرد ماهی. حکم اس.  بر ایج اساسز ارشادیات که انشاء به داعی ارشادن  را نمی

 (  78صالحیز )عرف
نظر از اینکه تحلیل مذکور دربارهٔ ماهی. حکم شترعی و دخالت. داعتی در حکتم تتا چته حت  صر 

یاری از استعمالاتز مقصود از اوامر و نتواهی شترعیز همتا  احکتام پذیرفتنی اس.ز بای  گف. که در با
ز روشتی کته تحقیت  حاضتر نیتز تای یک یگر به کار گرفته شت ه است. شرعی اس. و ایج دو اصطلاح به

 وبی  از آ  متابع. کرده اس.  کم
ای از اوامر ز دستهتوا  بیا  کرد که از منظر دانشیا  اصولدر تعریف اوامر مولوی و ارشادیز اتمالًا می

شتود و عتلاوه بتر شرعی ماهی. قانونی و تشریعی دارن  که مخالفت. بتا آ  عصتیا  و گنتاه محاتوف می
شتود  در مقابتلز دستتورات ش   در مفاس  ذاتی موتود در آ ز به عقاف و عذاف الهی نیز منار میگرفتار
ان ز مخالف. با آ ز سرکشی اس  خارتیسوی برخی مصالح یا مفای وتود دارد که صرفاً راهنمای بهشرعی

شودز اما عقاف الهی را رفتج مصالح ذاتی عمل منار میشود و فقط به ازدس.و عصیا  مولا محاوف نمی
 نامن   دنبال ن اردز گون  نخا. را امر مولوی و قام اخیر را ارشادی میبه

شود و سپس بتا نگتاهی بته بررسی میدر ایج تاتارز ماهی. ایج دو نوع امر شرعی از دی گاه اصولیا  
شت هز بته های اوامر مولوی و ارشادی در آثار فقهی و اصولی مطرحآنچه در خصوص تعریف و بیا  ویژگی

 پردازیم  تحلیل ایج انظار و بیا  نظری  برگزی ه می

 اصولیان هایدیدگاه. 1

 در موارد ذیل خلاصه کرد  توا  عصارۀ آنچه در کلمات اصولیا  در ایج موضوع وتود دارد را می
در برخی آثار فقهی و اصولیز اصطلاح حکم ارشادی در برابتر حکتم مولتویز تشتریعیز شترعی و أ. 

؛ شهرستانیز 525؛ رشتیز 51ز سائل فیهیةر؛ هموز 052ز الاجتهاد ة التیلیدتعب ی آم ه اس. )انصاریز 
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 ز اوامر مولوی و ارشادی قایم یک یگرز از دی گاه برخی اصولیا(  5/085؛ تزایریز 4/41؛ هم انیز 085
متبایج و فاق  تامع هاتن  و درنتیاهز ارادۀ هر دو در یک استعمال واح  ناممکج اس. )قباقبتایی یتزدیز 

بحرث  فر  ؛ ص رز 0/90ز نهایه ال رایه فی شرح الکفایه؛ اصفهانیز8/0؛ نائینیز 3/38ز حاشیة المکاسب
اما در نقط  مقابلز گروهی دیگر معتق ن  اوامر مولوی و ارشادی  ( 0/073؛ روحانیز 0/038ز للا الاصثل

هاس.؛ ب یج معنا که امر ارشادیز امر به داعی اختلا  ذاتی ن ارد و تنها نقط  افتراقشا ز در دواعی و انگیزه
(  بتر همتیج 0/180؛ روحتانیز 130ز1/309ارشاد و امر مولویز امر به داعتی مولویت. است. )حکتیمز 

بتود ز بود  و مولویتوان  معنایی اعم از ارشادی و مولوی داشته باش ؛ زیرا ارشادیو قلب میاساسز امر 
هاس. نه معانی تا اینکه استعمال قلب در هر دوز استعمال لفتظ در اکثتر از معنتای از قبیل دواعی و انگیزه

امتر ارشتادی را  (  در راستای همیج نگرش اس. که محق  اصتفهانیز3/03واح  باش  )شهی ی تبریزیز 
نهایه ال رایه کن  )اصفهانیز انشاء به داعی بیا  مصالح و امر مولوی را انشاء به داعیِ تعل داعی معرفی می

شتود کته گونه مطرح می(  مشابه ایج مضامیجز گاه در کلمات برخی اصولیا  ایج8/107ز فی شرح الکفایه
کته ایتج ملاکتات همتا  مرشت ه الیته است.  امر ارشادیز ایااف فعل اس. به داعی وصتول بته ملاکتات

عنوا  قری  احراز مصالح وارد ش ه اس. ( یا امر ارشادی آ  اس. که به832ز الاجتهاد ة التیلید)انصاریز 
( یا اینکه داعی و برض در امر ارشتادیز بیتا  حتال متعلت  است.؛ یعنتی بیتا  8/188)سبحانی تبریزیز 

عی وتود داردز اما برض در امر مولویز بیا  مصالح متعل  نیا.؛ کن  که در متعل  امرز مصالح و منافمی
وسیلة الوصول التی  ابوالحاجز بلکه تحریک عب  اس. در تایی که محرک دیگری وتود ن ارد )اصفهانیز

گونه تحریکی از سوی مولا راتع (  به دیگر بیا ز گفته ش ه که در امر ارشادی هیچ3/399  حقائ  الأصولز
ده  صرفاً بیا  صلاح و رُش  اس. و ایتج عبت  است. کته بایت  بتا ن ارد؛ آنچه مولا اناام میبه عب  وتود 

دار حرک. کن ؛ اما در امر مولوی مولاس. که با ایااد انگیزه در سوی اناام فعل مصلح.انگیزۀ درونی به
 (  3/313ایز رهده  )کمهایی که به صلاح عب  تشخی  داده اس.ز سوق میسوی اناام کارعب ز او را به

گونه اوامترز تنهتا در قالتب و صتورت در امر ارشادیز بعث و قلب حقیقی وتود ن اردز بلکه ایج ب.
معنای بعثی که مارد و خالی از قلتب شون ز لذا در خصوص آ  بایاتی واژۀ بعث صوری بهقلب بیا  می

؛ قزوینتیز 70. )مشتکینیز نفاانی اس. به کار برده شودز اما امر مولوی مشتتمل بتر بعتث حقیقتی است
صورت قلب و در هیئ. صیغ  امتر بیتا  به دیگر بیا ز اوامر ارشادی به؛ (3/302؛ مکارم شیرازیز 8/023

؛ شتبیری 0/007ان  )روحتانیز ان  برخلا  اوامر مولوی که انشاء قلبشون ز اما در واقع اِخبار صر می
هتی )حب و بغض( در نفس آمر وتود نت ارد )حاتینی در امر ارشادیز هیچ اراده یا کرا(  3/182زناانیز 

ما در مقابلز برخی دیگر از فقهاز امر ارشادی را امر و قلبی حقیقی داناته و تصتریح (  ا1/81فیروزآبادیز 
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و تفاوت ارشادی و مولوی را نته در  (803بود  امر ارشادیز امری وت انی اس. )عراقیز ان  که قلبکرده
(  در 807تتا3/800؛ روحتانیز 831تتا838که در ناحی  داعی و انگیزه است. )همتوز  ناحی  اِخبار و انشاء

کی  می بود  امر و نهی باوتود اراده و کن  که ارشادیهمیج راستاز یکی از پژوهشگرا  معاصر بر ایج نکته تأ
 (  830ز فیه ة لیلکراه. در آمِر و ناهی منافات ن ارد )علی وس.ز 

ز ةضرة المتیری رمالاتیز محمت تقیز کنت  )وتتوف یتا استتحباف نمیامر ارشادی دلال. بتر  ج.
؛ همتوز 1/103ز مبران  مههراا الصرالحی ؛ قباقبایی قمتیز 830ز الاجتهاد ة التیلید؛ انصاریز 9/893

حِ عبادیت. نیات. و نمی1/300ز دراساتها م  الفیه ستاز توانت  عبادت(  بر ایج اساس امر ارشادیز مصتحب
رو شبیه اوامر کنن  که امر ارشادیز صلاحی. مقربی. ن ارد و ازایجگونه بیا  میرا ایجباش   برخی ایج معنا 

؛ 3/072؛ تزایتریز 0/091ز لتهیری اانت  )ختوییز ستازی افعالتوصلی اس. که فاقت  صتلاحی. عبادی
 (  8/820بانوردیز 

بته وتتود داردز شخ  مطیع در اوامر مولویز علاوه بر دستیابی به مصالحی که در ذات فعل مأم د. وره
داد  ایج مصالح به حکتم عقتل ماتتح  عقتاف شود و البته عاصی نیز ضمج ازدس.ماتح  ثواف نیز می

؛ شتهی ی 3/10؛ ایروانتیز 3/30آور نیاتتن  )همت انیز ساز یا عقتافخواه  بود؛ اما اوامر ارشادیز ثواف
مطلوفز چیز دیگری بر اوامر ارشادی (  نزد عر  و عقلا بیر از مصالحِ فعل 73؛ مشکینیز 3/29تبریزیز 

الیه اس.؛ تعابیری نظیتر شود و آنچه بر امر ارشادی مترتب اس. صرفاً مصالح و مفاس  مرش ه مترتب نمی
« و الأمتر اررشتادی یت ور مت ار الأمتر المرشت  إلیته»یتا « لا یترتبب علیه إلاب ما یترتبب علی المرش  إلیه»
 ( 821؛ شهرستانیز 1/890ز الهدایة ف  الاصثلوییز خوبی گویای ایج نظریه اس. )خبه

الیه معرفی کردهبرخی اصولیا ز  رست  مضتمو  مشتابه بتا ان  که به نظر میحکم ارشادی را تابع مرش ه
(؛ به دیگر بیا ز مخالف. با امر ارشادیز برخلا  امتر 5/523آنچه گذش.ز مرادشا  بوده اس. )تزایریز 

؛ 40/134به ع ال. نیات. )مالاتیز محمت باقرز شود و مضرِّ نامی ه نمیمولویِ وتوبیز عصیا  و گناه 
گونه که اقاع. اوامتر ارشتادی (  هما 8/0335؛ شبیری زناانیز 4/012ز معجا رجال الحدیثخوییز 

(  بر همیج اساسز 4/508کن  )هما ز نیز ثواف و قربی ن ارد و مخالفت  بُع ی از ساح. مولا ایااد نمی
بر اتتناف از درخ. معهتودز بتر ایتج با ارشادانگاشتج امر خ اون  به حضرت آدم)ع( مبنی برخی اصولیا 

 (  0/525توا  گناه نامی  )بهبهانیز گونه دستورات الهی را نیز نمیباورن  که مخالف. با ایج
  خطاف مولویز بیانگر حکمی اس. که از مولا بما هو مولا صادر ش ه اس.ز اما ارشتادی آ  است. ه

ازنظر مولوی. صادر نش ه و از شؤو  مولوی. مولا نیا.  در ارشادیاتز حیث صت ور حکتم ازستوی  که
ز نهایه ال رایه فی شرح الکفایهبود ز بلکه حیثی. ناصح و مرش بود  اوس. )اصفهانیز شارع نه حیث مولا
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 ( 034تا033/ 5؛ روحانیز 1/145ز مباحث الاصثل؛ ص رز 442/ 0
ش ه از شارع در آ  خصوص ارشادی خواه  بتود تقلالی اس.ز حکم صادرهرتا که عقل حکم اسو. 
؛ برخی اصولیا ز امر مولوی را هما  امر تأسیای و امر ارشتادی را متتراد  بتا امتر (048تا4/044)مظفرز 

کی ی انگاشته اما گروهی دیگر معتق ن  حکمی ارشادی اس. کته از تعتل حکتم  ( 8/890ان  )هما ز تأ
های عقلی همچتو  لغویت.ز دور یتا تالاتل لازم آیت ؛ ماننت  اوامتر اقاعت. دز محذورمولوی در آ  مور

ه و اقیعُوا الرَسُول( که مولوی بود  آ  ماتتلزم اقتاعتی دیگتر و درنتیاتهز لتزوم تالاتل است. )اقیعوا اللب
 (   70؛ مشکینیز 3/817)هما ز 

اش ادیز قلبتی است. کته فایت همراد از امرونهی ارشبرض در امر ارشادیز منفع. دنیوی اس. و  ز.
مر ارشادی آ  اس. که متعل  به امور دنیوی اس. دنیوی باش  و ثواف اخروی ن اشته باش ؛ به دیگر بیا ز ا

مالاتتیز ؛ 3/038و  3/833ز لثامررع صرراحبیوان مالاتتیز محمتت تقیز ) و مختتالفت  بلامتتانع استت.
(  امتا در مقابتلز برختی 89/190 تواهرز؛ صتاحب38/007هما ز ؛ 9/095ز رةضة المتیی محم باقرز 

هتایی کته ( و امر83/7710معتق ن  تعل  به امور دنیویز الزاماً نشا  ارشادی. نیات. )شتبیری زناتانیز 
 ها یا اتتناف از افعالی که مفاس  دنیوی چو  فقترز مترض و    بتهدربارهٔ تکالیف مربوط به برخی خوردنی

هتا را . و بتاوتود دربرداشتتج مصتالح دنیتویز نبایت  آ آوردز همگی تعب  محض و مولوی استدنبال می
 (   803ارشادی تلقی کرد )عراقیز 

ان  که اصتطلاح های گوناگو  اوامر ارشادیز به ایج نتیاه رسی ه  برخی معاصرا  پس از تتبع کاربردح
شتود؛ ارشادی دو کاربا. متفاوت دارد: گاه به امری که تعل شارع در خصوص آ  لغو اس.ز اقلاق متی

ان ؛ نظیر امر به وفتای بته ان ز ارشادی نامی ه ش هنظیر اوامر اقاع. و گاهز اموری که ماعول شارع مق س
عقود )که ارشاد به حکم وضعی لزوم عق  اس.(ز امر به اتزاءز شرایط یا موانع مأموربه و نیز امتر در تتایی 

هایی از یتا دفتاع از ختود(ز همگتی نمونتهکه عقل دربارهٔ آ  قضاوت قطعی دارد )نظیر امتر بته امانتت اری 
تتوا  امتر ان   برایج اساسز میگذاری ش هعنوا  ارشادی نامماعولات شارع اس. که در لاا  اصولیا  به

(  از سوی دیگر 833ز فیه ة لیلارشادی را به ارشادی مولوی و ارشادی بیرمولوی تقایم کرد )علی وس.ز 
ی گاه اصرار دارن  که اساساً احکام ارشتادی در تتایی است. کته در آ ز عصرا  بر ایج دای دیگر از همع ه

توانت  تشریع ممکج نباش ؛ ب یج معنا که اگر حکمی از سوی شارع در حتوزۀ تشتریع وارد شت ز دیگتر نمی
حکم ارشادی تلقی شودز چراکه حوزۀ تشریعز تایگاه مولوی. اس. که بتا موضتع ارشتاد کتاملًا متبتایج و 

 ( 827راکیز محاجز متفاوت اس. )ا
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 . تفاوت اوامر ارشادی با اوامر مولوی استحبابی3

(  3/138ان  )مظفرز اصولیا ز اوامر مولوی را به وتوبی و استحبابی و نیز نفای و قریقی تقایم کرده
گام بع ی ایج تحقی ز مقایا  میا  سه گونه از اوامر شرعی اس.: امر ارشادیز امر مولویِ استحبابی و امتر 

ای و ارتباط آ  با موضوع تحقی  آ  اس. که ایتج مقایاته لوی قریقی  ه   از پرداختج به چنیج مقارنهمو
رو در ایتج توان  به شناخ. بهتر ماهی. اوامر ارشادی و تفاوت آ  با اوامتر مولتوی مناتر شتود؛ ازایتجمی

دلیل مشابه. هتاهری درهتم هکه گاه ب -های میا  اوامر ارشادی با اوامر مولوی استحبابیماالز به تفاوت
 کنیم  اشاره می -ان آمیخته

نیاز از توضیح اس.ز تفاوت میا  امر مولویِ وتوبی و امر ارشادی اس.ز زیرا واضح اس. که آنچه بی
آور اس.ز حتال ایج تفاوت را بایاتی در عقاف تُا.؛ به ایج معنا که مخالف. با امر مولوی وتوبی عقاف

الیه میآورد و فقط به محرومدنبال نمیعقابی به آنکه عصیا  ارشادیاتز اناامت   امتا ش   از مصالح مرش ه
گره دقیقی که بای  گشوده شودز تفاوت میا  امر ارشادی با امر مولویِ استتحبابی است.؛ بت یهی است. کته 

نیات.  از  آورهتا عقتافکت ام از آ توا  در عقاف دانا.ز زیرا مخالف. هیچتفاوت ایج دو نوع امر را نمی
توان  فارق مناسبی برای تمایز ایج دو نوع از اوامر شترعی باشت ؛ بت یج معنتا کته سوی دیگرز ثواف نیز نمی

توا  ادعا کرد ماتحبات مولوی برخلا  اوامر ارشادیز ثتواف دارد؛ چراکته در شتریع.ز ماتتحباتی نمی
مثتال شتود؛ بترای بات توصتلی یتاد میان  و از آ  به ماتحخودز فاق  ثواف اخرویخودیوتود دارد که به

گونته اوامترز بتا ان ز چراکته در ایجگفته ش ه که نکاح یا انفاق و یاری تهی ستا  از زمرۀ ماتحبات توصتلی
شودز اگرچه ثوابی در کار نخواه  بود  واضح اس. که فرض فق ا  قص  قرب. نیز برض شارع حاصل می

قص  قرب. سبب کمال عمل و حصول ثواف اس.ز اما ایج در تمام توصلیات )چه واتب و چه ماتحب(ز 
ای از (  بنتابرایجز گونته3/81قص  نقشی در تحق  مطلوف شارع و امتثال امتر او نت ارد )شتبیری زناتانیز 

احکام مولوی یعنی ماتحبات توصلی وتود دارد که کاملًا مشابه ارشادیات هاتن ؛ یعنی ترک آ  از ستوی 
 آورد و امتثال  نیز ثوابی در بَر نخواه  داش.  دنبال نمیمکلف عقابی به

عنوا  قامی از احکام مولویز حاکی از آ  اس. که نه کوتاه سخج آنکهز تأمل در ماتحبات توصلی به
توان  فارق دقیقی میا  مولتوی و ارشتادی باشت  و بایت  نقطت  ک ام نمیفق ا  عقاف و نه وتود ثوافز هیچ

  افتراق را در تای دیگری تا. 
گونه امر بای  به ایج صورت بیا  شود که در امر مولویِ وتوبیز مولا از رس  که تفاوت ایج دوبه نظر می

گیردز اما در اوامر مولوی استحبابیز از ایج مولوی. و تایگاه در ایاتاد مولویت  برای تعل عقاف بهره می
عب ز امر استحبابی را اقاع. کرد به مولا بما کن   مراد از قرف و بُع  آ  اس. که اگر قرف و بُع  استفاده می
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ه مولا نزدیک می کن ز ولی در امر ارشادیز مولا مطلقتاً از مولویت. شود و اصطلاحاً قُرف مولوی پی ا میأنب
 خود استفاده نکرده اس.ز نه در تعل عقاف و نه در ایااد قرف و بُع   

ای با کنیم؛ فرض کنی  یکی از کارمن ا  ادارهج میمفهوم قرف و بُع  مولوی را در قالب مثالی عرفی تبیی
خواهنت  کته او را همار خود در محیط خانه دچار اختلا  شت ه است.  دوستتا  او از رئتیس )متولا( می

عنوا  رئتیس و متولا دارد ای که شخصی. حقوقی او بهنصحی. کن   رئیس نیز از مقامز تایگاه و اثر روانی
کن   واضح است. کته در ایتج ک ایج کارمن  به تصحیح رفتارش استفاده می)تایگاه مولوی.(ز برای تحری

گونه ماازات اداری وتود ن اردز زیرا اساساً دایرۀ مولوی. رئیس صرفاً در چهارچوف قتوانیج خصوص هیچ
ستبب شخصتی. حتالز توصتی  او بهرست ؛ امتا درعیجاداره اس. و هرگز به ماائل شخصی کارمن ا  نمی

توانت  از تمتلات انشتایی و امتری یتا خشی بیشتری ناتب. بته ستایرا  دارد  ریاست. میاش اثربحقوقی
توان  از بیا  مصتالح و مفاست  کمتک بگیتردز امتا عنصتر اصتلی های اِخباری استفاده کن ز حتی میگزاره

ها افراد تأثیرگذارز نه شیوۀ گفتار اوز بلکه تایگاه ریاس. و مولوی. اوس.؛ شاه  بر ایج ادعا آنکه شای  بار
ها و اوامر را بیا  کرده باشن ز اما آنچه دربتارهٔ ریتیس های متفاوتز هما  توصیهها و اسلوفدیگری با لحج

وتود دارد که در دیگرا  نیا.ز همانا شخصی. حقوقی اوس.  امتثتال و اقاعت. چنتیج اوامتریز نتوعی 
عصتیا  و مخالفت. نیتز عقوبت. و حتالز احترام به مقام ریاس. و سبب تقرف به متولا است.ز امتا درعیج

شتود کته اثتر ماازاتی در پی ن اردز گرچه سبب بُع  از مولا و نوعی هتک حرم. تایگاه ریاس. تلقی می
خارتی آ ز نه عقاف بلکه محرومی. از برخی تفضلات ریاس. اس.؛ در عر  گاهی از ایج حال. تعبیر 

 « از چشم مولا افتاد  »شود به می
توان  ماهی. یک امر مولوی استحبابی و تفاوت  با وتتوف مولتوی و نیتز وبی میخمثال عرفی فوق به

امر ارشادی را نشا  ده   در اوامتر ارشتادیز متولا از مولتویت  استتفاده نکترده است.ز لتذا مخالفت. بتا 
شود و در رابط  قانونی عب  ای بر مولویت  تلقی نمیشودز خ شهارشادیاتز هتک حرم. او محاوف نمی

ادبی راتع به مولا  هیچ تأثیری نخواه  داش.  اما مخالف. با اوامر مولویز نوعی هتک حرم. و بیو مولا
 شود که اثرش در واتبات مولویز عقاف و در ماتحبات مولویز بُع  و دوری از مولا اس.  محاوف می

ر دستتورات کنت  امتا دخلاصه آنکه در دستورات ارشادیز مولا از تایگاه مولوی. ختود استتفاده نمی
مولوی وتوبیز از ایج تایگاه در تعل عقاف و در دستورات مولوی استحبابیز از آ  در ایااد قرف و بُعت  

 کن   استفاده می
ممکج اس. پرسشی در ذهج خوانن ه شکل گرفتته باشت  کته فترق میتا  عقتاف متولا و بُعت  از متولا 

قول  فعل اس. که مولا راتع به عب  اناام چیا.؟ در پاسخ بای  گف.: عقافز عملی ارادی و خارتی از م
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شودز اما بُع  از مقول  انفعال اس. که خارج از ارادۀ مولاس.ز ده  و موتب آزار و اذی. عب  خاقی میمی
 افت  و ماتن  به مولا نیا.؛ لذا برخلا  عقافز قابل عفوکرد  نیز نیا.  خود اتفاق میبهخود

 لوی طریقی . تفاوت اوامر ارشادی و اوامر مو4

ای از اوامر ارشادیز امر به اتزا و شرایط یتک واتتب است. کته در مطاب  مبنای برخی اصولیا ز گونه
گونه اوامر خواهیم تفصیل به ایجکاوی بهواقع چیزی تز ارشاد به ابراز مولوی. ساب  نیا.ز در بخ  نمونه

ختورد کته شتباه. یقی نیتز بته چشتم میعنوا  مولوی قرپرداخ.  اما در آثار فقهی و اصولیز اوامری به
رو پترداختج بته (؛ ازایتج3/100گونه اوامر ارشادی )امتر بته اتتزا و شترایط( دارد )تزایتریز زیادی به ایج

ستازدز متانع از خلتط تر میها را شفا های میا  ایج دو گونه از اوامر شرعیز ضمج آنکه ماهی. آ تفاوت
 شود  ها نیز میناصواف آ 

واردی که در دان  اصول از حکم مولویِ قریقی سخج به میا  آم ه اس.ز در تحلیل روایات ازتمله م
کن ز امتا احتیاط اس.  در تبییج ماهی. مولوی قریقی گفته ش ه اس. که گاه مولا از مولویت  استفاده می

احتیتاط را  ن ارد کته اوامترمثال برخی معتق ن  لزومیایج حکم مولویز فاق  مصلح. ماتقل اس.؛ برای 
توا  آ  را مولویِ قریقی دانا.؛ به ایج معنتا کته متولا در ابتت ا تعت ادی احکتام ارشادی ب انیمز بلکه می

ها(ز امر به احتیاط ها )یا حرم.منظور تحفظ بر ایج وتوفمولوی )اعم از واتب یا حرام( تعل و سپس به
ان ز البته مولویِ قریقی؛ بته بود بلکه مولویکرده اس. که در ایج صورتز اوامر احتیاطز ارشادی نخواهن  

ایج معنا که مولا واقعاً از مولیت  استفاده کرده و حکم مولوی تعل کرده و لذا اقاع. و عصیا  نیز معنادار 
ان ؛ ب یج معنا منظور تحفظ بر اوامر مولوی قبلی اس.ز لذا آ  را قریقی نامی هاس.ز اما تعل ایج حکم به

ز بحث  ف  للرا الاصرثلش  )ص رز بودز ایج اوامر احتیاقی نیز صادر نمیلوی ساب  نمیکه اگر اوامر مو
 (   8/337 محم علیز ؛ اراکیز1/78؛ مکارم شیرازیز 33/820

مواهب باش و به »اگر اوامر احتیاطز ارشادی باش  مفادش آ  اس. که گویا شارع چنیج فرموده اس.: 
در ایتج حتال اگتر فتردی متایع « رمتات واقعتی گرفتتار شتوی مشتبه نزدیک نشو تتا مبتادا بته مفاست  مح

ستبب مخالفت. بتا امتر مولتوی الخمریه را خورد و از قضا خمر واقعی درآم ز تنها یک عقتاف بهمشکوک
بودن ز عقتاف ستبب ارشتادیگیرش خواه  ش  و مخالف. با امتر احتیتاط بهگریبا )اتتنب عج الخمر( 

ق ر زیتاد یاط را مولویِ قریقی ب انیمز گویا ناپاکی خمر در دی گاه شارع آ ماتقلی ن ارد  اما اگر اوامر احت
نیز بایت  تترک کترد  در ایتج  –فارغ از اینکه واقعاً خمر اس. یا نه–الخمریه را بوده که دستور داده حتی مشتبه

ل دلیفرضز ارتکاف مشتبه در صورت مصادف. با حرام واقعیز متضتمج دو عقتاف خواهت  بتود؛ یکتی بته
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دلیل مخالف. با اوامر مولوی قریقی احتیتاط مخالف. با امر مولوی نفای )اتتنب عج الخمر( و دیگری به
 )احتط(! 

کته معمتولًا « ورود ممنوع»اوامر مولوی قریقی در قوانیج عقلایی نیز درخورِ ردیابی اس.؛ مثلًا نشا  
ر قریقی مولوی اس.؛ چراکته عبتور از ای از یک امها متر تلوتر از یک پرتگاه نصب ش ه اس.ز نمونهص 

 ایج علام.ز ماتلزم عقاف و تریمه اس.ز حتی اگر به مفا ۀ سقوط در پرتگاه نیز منتهی نشود  
بر ایج اساسز کار فقهی دقیقی که در فراین  استنباط بایاتی صورت گیرد آ  اس. کته در متواردی کته 

دنبال اَماراتی برای تشخی  مولوی قریقی یا ودز بهشفقیه با حکمیز ناهر به احکام مولوی ساب  مواته می
گونته توا  در تحلیل احادیث آمره به احتیاطز با ایتج استت لال کته چتو  ایجبود  آ  باش   لذا نمیارشادی

ان  و مصلح. و مفا هٔ ت ی ی بیتر از مصتالح و ش ه در شریع.اوامر ناهر به واتبات و محرمات ثاب.
بود  اوامر احتیاط را نتیاه گرف.؛ چراکته نظتارت بتر مولویت. ی ن ارن ز ارشادیمفاس  احکام مولوی قبل

 ساب ز هم در اوامر ارشادی و هم در مولوی قریقی وتود دارد  
بنابرایج برای اثبات ارشادی. اوامر احتیاطز بای  در پیِ قرائج دیگری بود؛ مثلًا اینکته بررستی احادیتث 

تا بر ترک احتیاطز وع هٔ به عقاف ن اده اس.ز بلکه لاا  ادلت  احتیتاط ده  که شارع هیچاحتیاط نشا  می
گونته د ایتج احادیتث ایجهماره تحذیر از عقابی اس. که در رتب  قبلی وتتود داشتته است.  در واقتعز مفتا

از اینکته « احتیاط کج تا به عقاف محرمات شرعی که قبلًا بیا  ش هز دچتار نشتوی »ش نی اس.: توصیف
شود که نفس احتیتاطز عقتافِ ماتتقل عقاف در رتب  قبل از ادل  احتیاطز ثاب. فرض ش ه اس.ز معلوم می

احتیتاط کتج »بتود کته: گونه میایاتی مفادش ایجبودز بکه که اگر ادل  احتیاطز مولوی مین ارد  درصورتی
 « واسط  ترک احتیاطز عقاف خواه  کرد چراکه اگر احتیاط نکنیز خ اون  تو را به

سازد: نخا. آنکتهز آنچه در تفاوت اوامر ارشادی و مولوی قریقی گذش.ز نکات دقیقی را آشکار می
مات اوامر ارشادی نیا. و قرح ع م عنوا  ملاک افتتراق ارشتادی از مولتوی آ  بهمصلح. ماتقل از مقوب

حالز مولتوی )از نتوع توا  حکمی را فرض کرد که مصلح. ماتقل ن ارد و باایجنااستوار اس.؛ چراکه می
قریقی( باش   نکت  دیگر آنکه ابراز مولوی. در احکام قریقیز محال نیا. و امکا  دارد کته دو مولویت. 

یت. نفاتی و دیگتر مولویت. قریقتی  عتلاوه بتر ایتجز ناراستتی در مصلحتی اتتمتاع کننت ؛ یکتی مولو
کی ی و از سوی دیگر وح ت اوامر مولوی و تأسیای نیتز روشتج مییکاا  شتود؛ انگاری امر ارشادی و تأ

کی  کرد و یک امر ارشادی نیز میچراکه یک امر مولوی را می توانت  کتاملًا توا  از قری  امر مولوی دیگر تأ
 ش   ب یع و تأسیای با
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 کاوی در اوامر مولوی و ارشادی. نمونه5

قور ناتبی هایی از اوامر ارشادی و مولوی که بهبرای تحلیل نظریات و ارائ  رأی برگزی هز به سراغ مثال
هتاز بته عناصتر اصتلی و ایم تا از قری  واکاوی ایتج مثالمورد وفاق و اتماع فقیها  اس.ز رفته و کوشی ه

مات اوامر ارشادی و مولوی دس. یابیم و سپس از نتایج ایج کاوشز در ایااد مرز شتفا  میتا  اوامتر  مقوب
روز به تحلیل چهار گونهٔ مشتهورِ اوامتر ایم  ازایجارشادیز اوامر مولوی استحبابی و مولوی قریقی بهره برده

 مر بیرتشریعی  ان  از: اوامر قبیبز اوامر اقاع.ز امر به اتزا و شرایطز اواپردازیم که عبارتارشادی می
 . اوامر طبیب0. 4

حتائری شت هٔ بالتب فقهتا بترای امتر ارشتادیز اوامتر قبیتب است. )های مشهور مطرحازتمله مثال
؛ 3/100؛ تزایتریز 0/008؛ روحتانیز 838؛ رشتتیز 007/ 3 فوائد الاصرثل ؛ انصاریز 301اصفهانیز 

خی عناصر بنیادیج امر ارشادی را آشتکار توان  بر(  دق. در ایج مثال محل وفاقز می1/71مکارم شیرازیز 
کننت ه(ز فاقت  مولویت. گیرد که آمتر )امررس  یک نوع از اوامر ارشادی در تایی شکل میسازد  به نظر می

توان  از مولویت  برای تحریک دیگرا  به اناام فعلی استتفاده کنت ز لتذا گاه نمیباش   چنیج شخصی هیچ
فرد معناس.  به همیج دلیل است. کته اوامتر قبیتبز همتواره شتاهی.ز بیامر مولوی در آمرِ فاق  ح  مولو

ارشادیات تلقی ش ه اس.  قبیبز مولا نیا. تا بتوان  از مولویت  استفاده کن  و بیمار را با استفاده از ح  
توانت  از بیتا  مصتالح و سوی اناام کاری سوق ده ز بلکه او برای برانگیختج بیمتار فقتط میمولوی.ز به

های ذاتتی ها یتا مفات هسبب وتود هما  مصتلح.فاس  واقعی کمک بگیرد  بیمار نیز اوامر قبیب را بهم
 ده ز نه اینکه شأ  و تایگاه مولوی و ریاس. برای پزشک قائل باش   اناام می

گونته کته ای از اصولیا  را نیتز آشتکار ستازد؛ هما توان  لغزشگاه ع هتأمل در ماهی. اوامر قبیب می
بعتث »ش. برخی معتق ن  که اوامر ارشادیز فاق  قلب حقیقی اس. و اِخبار صر  است. و لتذا آ  را گذ

سازدز چراکته در حالت. متعتار ز نامی ن   دق. در اوامر قبیبز ناراستی ایج ان یشه را برملا می« صوری
در نفس ختوی   دستورات یک پزشک همراه با قلب نفاانی اس.؛ به ایج معنا که او در واقع و درحقیق.ز

تمایل به بهبودی بیمار و اناام اوامر خود از ستوی او دارد  نکتته اینااست. کته قبیتب بترای تحقت  ایتج 
شتودز نته از قریت  ابتراز مولویت.  ایتج های حقیقی و واقعیز از راه تبییج مصالح و مفاست  وارد میقلب

انشتاء قلتب وتتود دارد  از مطالتب  هتاده  ارشادیاتز اِخبار صر  نیاتن ز بلکه در آ موضوع نشا  می
داننت ز شود که ان یش  برخی معاصرا  که اوامر قبیب را فاق  اراده و کراه. نفاانی میگفته آشکار میپی 

 (  833ز فیه ة لیلپذیرفتنی نیا. و برخلا  فهم و ارتکازات عرفی اس. )علی وس.ز 
بر اینکه امر مولتویز انشتاء بته قا  مبنیبه آنچه گذش.ز نظری  برخی محقدرخور ذکر اس. که باتوته
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رس ز زیترا داعی اس.ز اما ارشادی انشاء به داعی بیا  مصالح و مفاس  اس.ز دقی  به نظر نمی داعی تعل
در حکم ارشادی نیز تعلِ داعی وتود دارد؛ چراکه مولا در واقع و درحقیق.ز قلب تحریک عبت  را دارد و 

کنت ز نته از ز منتها ایج ه   را از قری  بیا  مصتالح و مفاست  دنبتال میخواه  در او انگیزه ایااد کن می
انت ز بتا ایتج قری  استفاده از تایگاه مولوی.  در واقعز ارشادی و مولوی هر دو انشاء به داعیِ تعتل داعی

أ  تفاوت که ایااد انگیزه در ارشادیات از راه بیا  مصالح و مفاس  و در مولویتات از قریت  استتفاده از شت
توا  چنیج گف. که تحریک از حیثِ مولوی.ز مولوی و تحریتک از حیثیتات گیرد  میمولوی. صورت می

واستطه دیگرز ارشادی اس.  البته ممکج اس. گفته شود مراد ایج محققتا  از داعتیز داعتی ماتتقیم و بی
 اس. که در ایج صورتز اشکال مذکور محملی نخواه  داش.  

 . اوامر اطاعت2. 4
اقاع.ز مثال مشهور دیگری اس. که در آثار فقهی و اصولی برای اوامر ارشادی بیا  ش ه است. اوامر 

( است. )انصتاریز 11؛ محمت : 30)نتور: « أَقِیعُوا اللَهَ وَأَقِیعُوا الرَسُولَ »که مراد از آ ز تعابیر قرآنی نظیر 
 (  0/190ز بحث  ف  للا الاصثل؛ ص رز 819؛ عراقیز 830ز الاجتهاد ة التیلید

تتوا  مولتوی گونه که در بخ  آبازیج تحقی  گذش.ز اصولیا  معتق نت  چنتیج اوامتری را نمیهما 
قلم اد کردز زیرا در اوامر مولویز مولوی. بایاتی در رتب  قبل از امر وتود داشته باش  و حتال آنکته چنتیج 

ال مولوی. مولا وتتود نخواهت  معنای وقوع دور یا تالال اس. و ماالی برای اِعمشرقی در اوامر فوق به
گونه اوامر در لاا  برخی اصولیا  به حکتم عقتل در سلاتله (  از ایج833ز فیه ة لیلداش. )علی وس.ز 

(  تأمل در ایج مثتالز گویتا آ  است. 8/19ز آراؤنا ف  أصثل الفیهمعالیل تعبیر ش ه اس. )قباقبایی قمیز 
که واقعاً رابط  مولوی. و عبودی. میا  آمر و مأمور وتتود  گیردای از اوامر ارشادی تایی شکل میکه گونه

توان  از مولویت  استفاده کن   در واقع بای  چنیج گف. کته در برختی دارد )برخلا  نوع اول( اما مولا نمی
دهن ۀ نااستتواری مواردز معقول نیا. مولا از مولویت  در تحریک عب ز سود توی   اوامر اقاع.ز نشتا 

داشتج و در مقابلز متلاک مولویت. را نتاهربود  بته بود  را فای ۀ دنیویس. که ملاک ارشادیای اان یشه
 ( 7/000؛ هما ز 038ز130ز3/833ز لثامع صاحبیوان دان  )مالایز محم تقیز بود ز میمنافع اخروی

 اهر به امور دنیوی دانا.!را فقط ن« أَقِیعُوا اللَهَ وَأَقِیعُوا الرَسُولَ »توا  اوامری نظیر واضح اس. که نمی
ده  که امر ارشادی برخلا  آنچه از سوی خوبی نشا  میعلاوه بر ایجز ارشادانگاریِ اوامر اقاع. به

توا  پذیرف. برخی اصولیا  تصور ش ه اس.ز امری صوریز بیرواقعی و خالی از قلب نیا.ز چراکه نمی
 نکرده باش !  که شارع مق سز اقاع. از خود و پیامبرش را واقعاً قلب
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 . امر به اجزا و شرایط3. 4
شودز امتر بته اتتزا و عنوا  مص اق اوامر ارشادی قرح میمثال مشهور و مورد وفاق دیگری که بالباً به

گونه (  برخی اصولیا  بر ایج باورن  که ایج1/328؛ سبحانی تبریزیز 8/0شرایط یک مرکب اس. )نائینیز 
کنن ه(ز مولوی. دارد و قادر اس. از مولوی. خوی  استفاده کن ز آمر )امراوامر ارشادی در تایی اس. که 

کن ز زیرا قبلًا و در هنگام امر به مرکبز یک بار از مولوی. ختوی  حال از ایج تایگاه استفاده نمیاما باایج
( ومثالز مولا ابت ا به یک ماموع  مرکب مثل نماز امر میاستفاده کرده اس.؛ برای  ستپس بته  کنت  )صتلب

م(؛ در امر به اتزاز متولا بترای بتار دوم از مولتویت  اتزا و شرایط نماز دستور می ده  )تشهب ز اسا ز تالب
دیگرز متولا بتا دستتور عبارتاستفاده نکردهز بلکه صرفاً ارشاد به هما  دستور مولویِ قبلی کرده است.  بته

ز مولوی. خود را ابراز کرده و در عب ز برای امتثالز تولی  انگیزه )تعل داعی( کترده است. و دستتورات  صلِّ
بع ی او چیزی تز تفصیل و تشریح هما  امر مولویِ اولی نخواه  بود  شاه  بر ایج ادعاز مائل  وحت ت 

سبب ترک هر تتزءز عقتاف ماتتقلی را عقاف اس.؛ تارک تمام اتزای صلاةز عقاف واح  داردز نه اینکه به
بتار  وح ت تکلیف اس. که خود نشانگر آ  اس. که مولا فقتط یتکمتحمل شود  وح ت عقافز بیانگر 

های متع د به تع اد اتتزای نمتاز صتورت گرفتته باشت   در ابراز مولوی. کرده اس.ز نه آنکه ابراز مولوی.
کن ز بلکه ارشاد به یک شکل ماتقیمز ارشاد به مصالح و مفاس  واقعیه نمیگونه اوامر ارشادی به واقعز ایج

توان  از مولویت  ان   تفاوت ایج نوع از اوامر ارشادی با گون  قبلی در اینااس. که مولا میلوی ساب امر مو
توان  وتوف ت ی ی تعل کنت ز امتا در ایتج استفاده کن  و محذور عقلی وتود ن اردز لذا اگر بخواه  می

 اوامرز برض  بیا  اتزا و شرایط تکلیف ساب  اس. نه ایااد تکالیف ت ی  
ش   به اِخبار را خوبی قابلی. تب یلگونه اوامر ارشادیز مولا در مقام توضیح اس.ز بهزآنااکه در ایجا

نیز دارد  درخورِ ذکر اس. که در مقابل نظری  مشهورز برخی بر ایج باورن  کته اقتلاق ارشتادی بتر چنتیج 
ونته اوامترز قاتیم حکتم مولتوی گاوامری در برابر مولوی نیا.ز بلکه در مقابل تکلیفی اس. و اساساً ایج

شون ؛ چراکه احکام وضعی نظیر تزئی.ز شترقی. و ماننت  آ  نیاتن ز بلکه یکی از اقاام آ  محاوف می
 ( 99/70صالحیز نیز ازنظر مولویِ. مولا صادر ش ه اس. )عرف

متعلت  بته  بودِ  اوامترهای م نظرز به نق  و تحلیل نظری  ارشادیدر ادامه و پس از تحلیل تمامی مثال
 باره به قضاوت خواهیم نشا.  ایجپردازیم و بر اساس مبانی برگزی ه دراتزا و شرایط و    می

یع 5. 4  . خروج از شأن تشر
گاه میا  دانشیا  اصول وتود داشته اس.؛ مبنیآ  بتر اینکته گونه که گذش.ز از دیرباز ارتکازیِ ناخودآ

تواننت  مبنتای حکتم ان ز نمیصیغ  امر و قلتب بیتا  شت ه بایاری از نصوص دینی باوتود آنکه در قالب
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رس  ریش  ایج ارتکاز استوار در ایج اس. که شارع در شرعی واقع و بر اساس آ ز فتوا صادر شود  به نظر می
ایج سنخ اوامرز در مقام قانونگذاریز تشریع و استفاده از تایگاه مولوی. ختود نیات.ز بلکته از بیتا  ایتج 

توا  چنیج گف. که برخی اوامر از سوی مولا صادر شت ه کرده اس.  می  دیگری را دنبال میهاز ه گزاره
توانت  از ایتج اس.؛ توضیح مطلتب آنکتهز گتاه آمتر دارای مولویت. است. و می اما در فضای قانونی نبوده

ش ارشتادی حتالز اوامترمولوی. استفاده کن  و در مقام تفصیلِ اوامر مولوی ساب  خود نیتز نیات.ز باایج
عنوا  یتک ناصتحز مربتیز گوی ز بلکه بهاس.ز زیرا از تایگاه و شأ  تشریع و قانونگذاری خود سخج نمی

 کن   واعظ و    نط  می
ز العروة  الرثقی (ز امر به نکاح برای رفع فقر )قباقبایی یتزدیز 828امر به اشهاد در هنگام بیع )بقره: 

(ز امر بته اتتنتاف از مصتاحب. بتی  از 3/398قرآ  )ترتانیز  (ز امر به استعاذه در هنگام قرائ.3/023
(ز امتر بته اتتنتاف از افتراط و تفتریط در 0/880ز رةضة المتیی هف. نفر در سفر )مالایز محم تقیز 

هایی اس. از اوامتری کته های فراوا  دیگرز همگی نمونه( و مثال300ز فیه ة مصلحتانفاق )علی وس.ز 
 ان   بود  آ  کردهآ  فتوا به وتوف یا استحباف ن اده و تصریح به ارشادیبایاری از فقها بر اساس 

که بایاری از اوامر وارد ش ه اس. در اقعمته و اشتربه  چنا»           گوی  باره میمالای اول درایج
ف یتا هذا کای قائل نش ه به وتوها مخوری  و معکه نا  و گوش. و شکر بخوری  و سیر و پیاز و امثال ایج

  ایتج ان یشته مخالفتانی دارد (4/124ز لثامرع صراحبیوان  « )استحباف اول با حرم. و کراه. ثتانی    
 اما اصل وتود چنیج ارتکازی انکارکردنی نیا.  (؛ 803)عراقیز 

ای هماوز برخی محققا  معاصر با برشمرد  شئو  مختلف شارع بر ایتج باورنت  کته بترای در ان یشه
از نصوص دینیز بای  ایج شئو  م نظرِ تام باش   از دی گاه ایشا ز بایاری از نصتوص  استفادهٔ حکم شرعی

توانت  ها و آثار وضعی اعمال اس. و ناشی از شأ  انذار و تبشیر اس. و لتذا نمیدینی در مقام بیا  واقعی.
 (  300ز فیه ة مصلحتماتن  حکم شرعی فقهی قرار گیرد و بر اساس آ  فتوا صادر شود )علی وس.ز 

گذاری میتا  چتاه آف و فاضتلاف بیتا  بیج معتق  اس. روایاتی که دربارهٔ فاصلهیکی از فقیها  باریک
گونه موارد توا  بر اساس آ  فتوای فقهی صادر کرد؛ چراکه ائمه در ایجان  و نمیش ه اس.ز همگی ارشادی

انت  و لتذا برختی مفاست  ستخج گفته در تایگاه یک مفتی یا فقیه نیاتن ز بلکه از باف حفظ مصالح و دفع
بایا. در زمرۀ احادیث فقهی قرار گیرنت  گونه تعب ی در ایج احادیث وتود ن ارد و روایات مزبور نمیهیچ

 (  39تا8/31)خمینیز 
سازد که استفاده بررسی چهار نمون  مذکورز یک عنصر محوری در تمایز ارشاد و مولوی. را آشکار می

.؛ ب یج معنا که اگر در موردیز مولوی. وتتود ن اشتته باشت  یتا بته هتر دلیلتی از از تایگاه مولوی. اس
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توا  چنیج گفت. مولوی. موتود برای تحریک عب  استفاده نشودز امر مولوی شکل نخواه  گرف.  لذا می
اش بترای تحریتک که مولوی امری اس. که از حیثی. مولویِ مولا صادر ش ه و مولا از شخصی. حقتوقی

کن ز اما اوامر ارشادی در تایی اس. که یا اساساً مولویتی وتود ن ارد یا سوی اناام فعل استفاده میعب  به
هتای دیگتری همچتو  کن ز بلکه برای برانگیختج عبت  از روشدلایلی از مولوی. خود استفاده نمیمولا به

ولا قالب تحریک عب  است. برد  در هر دو حالز چه ارشادی و چه مولویز مبیا  مصالح و مفاس  بهره می
کی.ز متفاوت اس.    و فقط ابزار محرب

دانت  و شود که مولوی و ارشادی را دو گونهٔ متبایج نمیای آشکار میاز آنچه گذش.ز نااستواری ان یشه
کن ؛ چراکه هما  گونه که گفته ش  مولا در تحریتک ارشادیات را به ارشادی مولوی و بیرمولوی تقایم می

شتود یتا آنکته از کن  که در ایج صورت امر مولوی حادث میتایگاه مولوی. خوی  استفاده میعب  یا از 
کن  که در ایج حالز امر ارشادی شتکل برد و از قری  دیگری به تحریک عب  اق ام میایج تایگاه بهره نمی

ا  به اوامری نظیتر رس   تماک برخی اصولیآمیز به نظر میگیرد  بنابرایج تصور ارشادی مولویز تناقضمی
( 0/87ز مصباح الفیاهةبرای اثبات امر ارشادی مولوی )ارشاد به لزوم معاملات( )خوییز « أوفوا بالعقود»

رس ز زیرا گاه بر یک امر مولوی )اوفوا بالعقود(ز احکام وضعی مختلفی به دلالت. چن ا  دقی  به نظر نمی
ماهی. مولوی ایج اوامر ایااد نخواهت  کترد  بته دیگتر  شودز اما ایج موضوعز تغییری درالتزامی مترتب می

شتود کن ز احکام و اوامری کته از او صتادر میکه شارع از تایگاه مولوی. خود استفاده میبیا ز درصورتی
کن  ایج احکتام از ستنخ تکلیفتی باشتن  یتا وضتعی و نیتز صورت مولوی تفایر شون  و تفاوتی نمیبای  به

هتا از بتود  آ ام وضعی را دارای تعل و اعتبار ماتقل ب انیم یتا معتقت  بته انتزاعیکن  که احکتفاوتی نمی
 احکام تکالیفی باشیم  

بود  امر به اتتزاز شترایطز موانتع بر ارشادیرس  آنچه در کلمات برخی دانشیا  اصول مبنیبه نظر می
لا از تایگتاه مولویت. ختود در برانگیز اس.؛ چراکه بر مبنای آنچه گذشت.ز اگتر متوو    آم ه اس.ز تأمل

( یا امر به شرایط و اتزا تحریک عب  بهره بردز دیگر تفاوتی نمی کن  که امر به کل و ماموع باش  )نظیر صلب
کن  که امر را در قالب حکم تکلیفی بیتا  کنت  و ستپس مکلتف بته انتتزاع )اسا ز ارکع( و نیز تفاوتی نمی

ماتقیماً به تعل تزئی. یا شرقی. اق ام کن  )تعل. الرکوع تزءا تزئی. یا شرقی. بپردازد یا آنکه شارع 
بودِ  امر بته اتتزا و شترایط از للصلاه(  در تمام ایج حالاتز حکم مولوی خواه  بود  است لال بر ارشادی

بود ز ناشی از خلط میا  وتوف نفای و بیری اس.؛ بت یج قری  وح ت عقاف نیز علاوه بر شبههٔ دوری
ان ز اما مولوی بیری اس. و درنتیاته عقتابی ماتتقل از کتل و ر صادره به اتزا و شرایط مولویمعنا که اوام

ماموع ن ارد و ایج موضوع منافاتی با مولوی. امر به اتزا نخواه  داش.  برخی محققا  معاصتر تصتریح 
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 (  830ز فیه ة لیلگونه اوامر با احکام مولوی تکلیفی منافات ن ارد )علی وس.ز ان  که ایجکرده
ل شتود آ  است. کته وتتود حکتم عقلتی در گفتته فهتم میبرانگیز دیگری که از مطالب پی نکت  تأمب

بااز عب  حکمتی را بود  امر شارع در آ  موضوع خاص نخواه  بود؛ چهمعنای ارشادیموضوعیز لزوماً به
توانت  شودز متولا مینبعث نمیحالز ازآنااکه از ایج دستور عقلی مماتقلًا از قری  عقل ادراک کن   باایج

معنای عقتاف در از مولوی. خود برای تحریک عب  استفاده کن   واضح اس. که استفاده از مولوی. که بته
توان  انگیزۀ مضاعفی در عب  ایااد کن  و ضمان. اترایی مناسبی بترای دستتورات فرض عصیا  اس.ز می

کن ز امتا پت ر چتو  مضرات سیگار را کاملًا درک میمولا باش ؛ نمون  عرفیز نظیر توانی اس. که عقل  
دلیل تایگاه او ایج عمل را کن  تا فرزن  بهشودز امر مولوی صادر میدان  او از فرما  عقل  منبعث نمیمی

بود  احکتام شترعی در متوارد که بر ارشادی-توته آنکهز برخی دانشیا  اصول ترک کن   البته نکت  درخورِ 
کی  کرده -اور دارن وتود حکم عقل ب ان  که مقصودشا  داعوی. و تحریک بالفعل احکام عقلیز آ  هم تأ

برای هم  مکلفا  نیا.ز بلکه وتود حکم عقلی که صرفاً صلاحی. و شأنی. تحریک عب  را داشته باش ز 
کی ی تفایر شود )مظفرز   ( 8/310کافی اس. تا امر شرعیز ارشادی و تأ

خوبی ه اذعا  به ع م محرکی. حکم عقل برای عموم مکلفا  )همتا (ز بتهنگارن ه بر ایج باور اس. ک
معنای صت ور حکتم که بته–ها لزوم ابراز مولوی. و استفاده از تایگاه ریاس. مولا برای ایااد انگیزه در آ 

عنوا  ملاک تمتایز ارشتادی از مولتویز سازد  بر ایج اساسز وتود حکم عقل بهرا آشکار می –مولوی اس.
 ط تامعی نیا.  منا

 گیرینتیجه

ای که میا  اوامر ارشادی با مولتوی استتحبابی و مولتوی قریقتی کاوی و مقارنهاز ماموع فراین  نمونه
 شود: استنتاج میصورت گرف.ز نتایج زیر 

مؤلف  بنیادیج در اوامر مولتوی )اعتم از وتتوبی و استتحبابی(ز استتفاده از تایگتاه مولویت. در   اول
نکرد  از آ ز سبب ایااد امر ارشادی اس.  ایتج تاتتار اس.  فق ا  شأ  مولوی. یا استفادهتحریک عب  

کنیم کته چنتیج ملاکتی در پی تحلیل مفهومی و بیا  افتراق ثبوتی میا  ارشادی و مولوی اس. و اذعا  می
وتود تحلیتل جتوان  در مقام دلال. و اثبات به تفکیک دقی  ایج دو گونه امر شترعی مناتر شتود  بتااینمی

ثبوتیز مق م  دستیابی و نیز سنا  هتر نتوع متلاک اثبتاتی ادعتایی است.؛ بت یج معنتا کته دستتیابی بته 
های اثباتی کاربردیز ب و  تنقیح بحث در مرتب  ثبوتز عملًا ناممکج و نامعقول اس.  در ایج مقالته ملاک

استفادۀ متولا از تایگتاه و شخصتی. بیا  ش ه اس. که تفاوت ماهوی ارشادی و مولوی در استفاده یا ع م
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آوری قترائج و تتوا  بته تمتعحقوقی خود در تحریک عب  اس.  پس از تنقتیح ایتج مطلتب است. کته می
دهت  آیتا متولا در دستتوری ختاصز از تایگتاه هایی پرداخ. که در مقام دلال. و اثبات نشتا  میملاک

 گوی  یا خیر؟ مولوی. سخج می
شتودز آشکارشت   کتژی باتیاری از بر کشتف متلاک ثبتوتی مترتتب می فای ۀ عینی دیگری که  دوم

عنوا  شاخ  اثباتی در تفکیک ارشادی از مولوی است.: ش ه در کلام برخی اصولیا  بههای مطرحملاک
مصلح. ماتقلز قلب حقیقی یا صوریز وتود حکم عقلتیز فقت ا  عقتافز تعتل ثتوافز نظتارت بتر 

توان  ملاک تامع و مانعی در تمایز ارشادی ک ام نمیدنیوی و    هیچ مولوی. ساب  یا ناهربود  به ماائل
هتا حتاکی از تفتاوت واقعتی و ثبتوتی ارشتادیات و مولویتات یک از ایج ملاکاز مولوی باش ؛ چراکه هیچ
که تفاوت حقیقی ارشادیات و مولویات در مرحل  ثبتوتز صترفاً در استتفاده از  نیا.  به دیگر بیا ز زمانی

تتوا  دربتارهٔ تمتامی راحتی میه مولوی. و شخصی. حقوقی مولا در تحریک عبت  باشت ز آنگتاه بتهتایگا
هایی پتذیرفتنی است. کته گفته قضاوت کرد؛ چراکه واضح اس. تنها ملاکهای اثباتی و دلالی پی ملاک

ایج نکته اذعا   توا  بهش ه میهای مطرحدال و حاکی از ایج تفاوت ماهوی باشن   با ان کی تامل در ملاک
 ها وات  چنیج خصوصیتی نیاتن  یک از آ کرد که هیچ

تفصیل گذش.ز ارشادانگاریِ امر به اتزاز شرایطز موانع و سایر احکام وضتعیز هما  گونه که به  سوم
تتوا  ادعتایی کلتی و تتامع گونه اوامر از دایرۀ ارشادیات میای نااستوار اس.؛ لذا با کنارگذاشتج ایجنظریه

کوشت  تتا از قریت  بیتا  مصتالح و مفاست  بته بر اینکه در تمامی اوامر ارشادیز متولا میمطرح کرد مبنی
 سازد  تحریک عب  بپردازدز اما در اوامر مولوی از قری  استفاده از تایگاه مولوی. ایج ه   را محق  می

ان ز همچنا  که ب  مشترکامر ارشادی و مولویِ استحبابیز در فق ا  عقاف و نیز در تحریک ع  چهارم
دان ( و امر مولوی قریقی نیز در گونه اوامر را ارشادی میاوامر ارشادی به اتزا و شرایط )قب  مبنایی که ایج

گیتری از تایگتاه فق ا  مصلح. ماتقل و نظارت بر مولوی. ساب ز همانن  هاتن  و نقط  افتراقز در بهره
 مولوی. اس.  

ان  وی استحبابیز در استفاده از تایگاه مولوی. برای تحریک عب  هماتا مولوی وتوبی و مول  پنجم
 و تفاوتز در تعل عقاف در موارد وتوف و ایااد قرف و بُع  در ماتحبات اس.  

توانن  مولوی )از نوع قریقی( باشتن  و تعتل احتیتاط مولتویز محتذور اوامر احتیاطز ذاتاً می  ششم
گونه اوامر بود  ایجم اثباتز تحلیل روایات آمره به احتیاط نشانگر ارشادیثبوتی و عقلی ن اردز گرچه در مقا

 اس.  
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   3173اولز قم: محلاتیز ز چاپآراؤنا ف  أصثل الفیهقباقبایی قمیز تقیز 
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  90تا73ص  ز 3191زماتا  
   3193پنامز تهرا : پژوهشگاه فرهنگ و ان یشهز ز چاپفیه ة لیلعلی وس.ز ابوالقاسمز 
   3193سومز تهرا : پژوهشگاه فرهنگ و ان یشهز ز چاپفیه ة مصلحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتز 

  10تا87ز ص  3191ز بهار 30شمارۀ پی  تا اجتهاد ز «اوامر مولوی و ارشادی»هی تیز علیز فاضل
ز صت  3197ز زماتتا  02ز شهامیالات ة بورسر ز «امر ارشادی و مولوی در اصول شیعه»اکبرز زادیز علیرحف

    98تا03
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 ق  3010پنامز قم: اسماعیلیا ز ز چاپثل الفیهاصمظفرز محم رضاز 
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 ق  3171ز محم ی
اولز قتم: مؤساتة الاعفریتة رحیتاء التتراث و مؤساتة النشتر ز چتاپمصباح الفییهمحم هادیز هم انیز رضابج

 ق 3030ز ارسلامی
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Abstract   

Sometimes, certain instances of jurisprudential opinions seem to be in conflict with moral principles 

and values. Among such instances is sexual enjoyment from a minor wife permitted by a group of 

jurists. The present study, through a library and analytical-descriptive method, seeks to criticize that 

fatwa, introduce the different opinions of jurists in this regard and examine their proofs in addition 

to examining this issue from both legal and factual aspects, taking into account the child’s mental 

injuries from the perspective of Psychology knowledge. The authors believe that given the proved 

mental injuries as well as severe mental disorders inflicted on the child as a result of sexual 

enjoyment and based on the rule of negation of detriment and harmful precepts in Islam, sexual 

enjoyment from a child wife may not be permissible from the viewpoint of Sharia and the opinions 

of certain jurists regarding its permissibility originate probably from their failure to discover and 

identify its numerous mental injuries and non-proof of its customary and moral obscenity to them; 

otherwise, in case of identification of such injuries, they would also issue a fatwa regarding the 

prohibition of this issue. 
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 بازخوانی حکم فقهی استمتاع از صغیره
 کاوانهدر پرتوِ ملاحظات روان 

 
)نویسنده مسئول(دکتر محمدرضا کاظمی گُلوردی  

 دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه آزاداسلامی،واحدمشهد،مشهد،ایران
Email: mr_kazemigolvardi@yahoo.com 
یحانه ایزدی  دکتر ر

آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی و مدرس دانشگاهدانش  
 چکیده

تاع از رسد. یکی از این موارد، مسئلهٔ استمهای اخلاقی مغایر به نظر میدر آرای فقهی گاهی مواردی با اصول و ارزش
توصیییی ای و تحلیلیاند. پژوهش حاضر با روش کتابخانهزوجهٔ صغیره است که گروهي از فقها به جواز آن رأی داده

درصدد نقد این فتوا، طرح اقوال مختلف فقها در این موضوع و بررسی ادلهٔ ایشان است و نیز این مسئله را موضیواا  و 
کند. نگارنده بیر ایین بیاور اسیت کیه شناسی، بررسی مینگاه دانش روان های روانی کودک ازبه آسیبحکما  باتوجه

شود و به حکم قاایدهٔ شدهٔ روانی و اختلالات شدید روحی که از این ناحیه بر کودک وارد میبه صدمات اثباتباتوجه
مجاز تلقی شود  تواند از نگاه شریعت اسلام امرینیی ضرر و احکام ضرری در اسلام، استمتاع جنسی از کودک نمی

های متعدد روحی و ادم اثبات قیب  بر جواز آن احتمالا  ناشی از ادم کشف و احراز آسیبو آرای برخی از فقها مبنی
 دادند. ها، آنان نیز به حرمت این مسئله فتوا میارفی و اخلاقی نزد آنان بوده است؛ وگرنه در فرض احراز این آسیب
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 مقدمه  

در منابع فقهی برای صحت ازدواج، سن مشخصی لحاظ نشده است. برطبق نظر فقهای امامیه، ازدواج 
اند، با اذن ولیِّ شرای )پدر یا جد پدری( صحی  اسیت پسر و دختر خردسالی که هنوز به سن بلوغ نرسیده

توانند او را به ازدواج یر و فرزند بالغ دیوانهٔ خود ولایت در ازدواج دارند و میو پدر و جد پدری بر فرزند صغ
الیم  ؛060ق، 062؛ طوسیی، 122، 2270،مییید ؛02/308؛ حر ااملی، 7/90دیگری درآورند )کلینی، 

مسدند ااعردة  ا؛ خیویی، 7/228؛ شیهیدثانی، 227، قواعد ااحکاد  ، الامه حلی؛ 086ق، 036الهدی، 
 (.0/008اعوثقی،ا

اسیت کیه شیارع مقیدس بیرای ازدواج دختیر، شده از ائمۀ اطهیار)ع( حیاکی از آن روایات متعددِ نقل
محدودۀ سنی خاصی تعیین نیرموده است و ازدواج دختری که به سن نُه سال نرسیده، صحی  شمرده شیده 

 (. 28/۱33؛ حر ااملی، 22/030،تهذیبااحکا  ؛ طوسی، 6/81است )کلینی، 
اقیده هستند؛ قهای شیعه همدر اصلِ جواز ازدواج کودکان نابالغ و ولایت شرای )پدر یا جد پدری(، ف

دانند و به اطلاق آن قائل نیستند. برخی، جواز این ازدواج را منیو  ولی بسیاری از آنان این حکم را مقید می
( و برخیی 7/226؛ شیهیدثانی، 0/002؛ محقیق حلیی، 0/162ادریی،، به راایت مصلحت کیودک )ابن

 (.  26/267قی، اند )نرامیسده در این نکاح کردهدیگر، منو  به ادم
اند، دلییل اولوییت اسیت کیه بیر دلیل فقهایی که ولایت ولیّ را منو  به راایت مصلحت کودک کرده

تی هِیَ اَحْسَنُ »سورۀ انعام  210اساس آیۀ  ترین روش ؛ به اموال یتیم جز به نیکو«وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتیمِ اِلّا بِالَّ
ال طیل باید با راایت مصلحت باشد. بر این اسیاس، بیه طرییق نزدیک نشوید، معتقدند که تصرف در امو

اولیٰ تصرف در زندگی آیندۀ کودک باید با راایت مصلحت باشد. همچنین معتقدند که ولایت اولییا امیری 
تعبیر دیگر، اختیار ولیّ امیری تعبیدی نیسیت، دانند. بهاقلایی است و اقلا  مصلحت را انصر اساسی می

کنیید )مکییارم شیییرازی، یییی اسییت کییه دلایییل شییرای نیییز آن را تییییید و ام ییا میای اقلابلکییه قااییده
 (. 030تا2/033

مسدند ااند، معتقد بیه اجمیاع هسیتند. فاضیل نراقیی در میسده کردهفقهایی که ولایت را منو  به ادم
و در صیورت ای برای طیل داشته باشید گونه میسدهاداای اجماع دارد بر اینکه این نکاح نباید هیچ اعشیرة

( و نیز برخی از فقها معقدند به اینکه ادله، مقید 26/267، این ازدواج محکوم به بطلان است )وجود میسده
 (.20/016به راایت مصلحت نشده است )حکیم، 

گوید: نکاح باید بنابر احتیا  واجب هم خالی از میسده و هم دارای مصلحت برای مکارم شیرازی می
 (.322، 2001هر دو باشد )

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%80_%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%80_%D8%AD%D9%84%DB%8C
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آمیده اسیت: همیۀ میذاهب اسیلامی اتییاق دارنید کیه ولییّ  اعفقهاعلیااعمدذاببااعممسدةدر کتاب 
 (.20/013)سرپرست( اختیار دارد پسر و دختر خردسال یا دیوانه را به اقد همسری مناسب درآورد )مغنیه، 

گیذار اسیت؛ طور مصیداقی تیثیرداشتنِ ازدواج او بهتشخیص و نظر ولیّ کودک در مصلحت یا میسده
گیذار باشید و توانید در صیلاح و فسیاد ییک امیر، تیثیرهای فراوانی میولی واض  است که اوامل و متغیر

داشتنِ امری، نسبی و اضافی است نه مطلق. راایت مصلحت در بحث ازدواج ابارتی مصلحت و میسدهبه
شود. لذا در زمان کند و دگرگون مییهای اجتماای تغییر ممقت ای مکان و زمان و با تغییر هنجارصغیره به

به تغییر شرایط اجتماای و مقت یات زمان، پذیرش این امر که تزویج صغیره امری اادی تلقی کنونی باتوجه
و اگر گیته شود امروزه مسئلۀ تزویج صغیره در بیشتر موارد خلاف مصلحت کودک  شود، بسیار دشوار است

رضایت کودک را در آینده در پی خواهد داشت، سخنی معمولا  ادمشود و است و به ضرر کودک منتهی می
توان گیت: تزویج کودک در زمان کنونی و شرایط فعلیِ اجتماع، غالبا  منجیر گزاف نخواهد بود. بنابراین می

رضایت کودک در آینده و طلاق و جدایی و انحلال زندگی مشترک خواهید شید کیه ایین امیر قطعیا  به ادم
 کند.ضرر و میسده برای زندگی او را فراهم می موجبات بروز

ممکن است در مواردی مصلحت موجود باشد؛ ولی قانونگذار غالبا  برای موارد خیا  کیه مصیلحت 
کند و به قوانین کلی اشاره دارد. البته بدیهی است که در موارد استثنائی که موجود باشد قانونی را تجویز نمی
و ضرورتی ایجاب کند، صغیره به ازدواج شخصی در بیاید، مطابق قانون  به نظر حاکم شرع مصلحت اقویٰ 

شود، ولی در این نوشتار به موارد خا  و استثنا پرداخته تزاحم این امر مجاز و شراا  بدون اشکال تلقی می
 شود. نمی

رواج داشیته شده و بین مردم نیز دلیل اینکه چرا امر ازدواج صغیره در گذشته توسط فقها مجاز تلقی می
است، شاید به این دلیل است که جواز حکم ازدواج با صغیره ناشی از یک دلیل، مصلحت، انگیزه یا نیازی 
اجتماای بوده که این منشی و ضرورت جواز و رواج ازدواج با صغیره، در گذر زمان دستخوش تغییر و تحول 

است و بعید نیست که منشی فتوا به جواز و رواج  قرار گرفته و آن را ازنظرِ اقلی و ارفی نیز منطقی تلقی کرده
ازدواج با صغیره در گذشته، ضرورتی اجتماای بوده است؛ ضروریاتی که ازدواج با دختیر صیغیره را بنیا بیر 
مصلحت او لازم آورده و بع ا  به ارف اجتماای تبدیل کرده، ماننید وجیود منیعیت بیرای کودکیان کیه در 

ها وجود داشته که اقدام به ن است که در ازدواج با کودکان بع ا  منافعی برای آنبینانه نشانگر اینگاهی واقع
ها و حوادث طبیعیی مثیل سییل، زلزلیه طورمثال، در شرایط بروز جنگکرده است؛ بهاین کار را اقلایی می

ا  جنگ الت شرایط خآمد که پدری بههای سخت و ناگوار ناشی از آن، شرایطی به وجود میو... و پیامد
ها را به نقا  امن و دور از جنگ برسیاند. در توانست دختر و خانوادۀ خود را همراهی کند و آنو ناامنی نمی
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هیا را بیه منیاطق امین شد که با اذن پدر دختر با او ازدواج کنید و آنچنین شرایطی، اگر مرد امینی یافت می
رسد چنیین کرد. به نظر میاش را ت مین مینوادهشد و سلامت آن دختر و خابرساند، این ازدواج انجام می

ای شد که کودکی کیه در خیانوادهدلیل ناچاری، مورد تییید اقلا باشد. همچنین دیده میتدبیر اتخاذشده به
آمد که شرایط زندگی مساادی نداشت و آیندۀ خوبی هم برای او متصور نبود، در چنین شیرایطی به دنیا می

دۀ دخترش و نجیات او از فقیر و فلاکیت، دختیر خردسیال خیود را بیه ازدواج فیرد پدر با هدف ت مین آین
درآوردن کودک خود با فردی ثروتمند او را شراا  آورد تا آیندۀ او را تیمین کند یا با به ازدواجثروتمندی در می

ان خردسیال کرد تا آیندۀ کودک خود را ت مین کند یا پدرانی که دخترمستحق ارث از اشخا  ثروتمند می
آوردند تا فرزندشیان بیه خود را به ازدواج افراد سرشناس و مشهور ازنظرِ مذهبی، سیاسی و اجتماای در می

 تری داشته باشند. های بزرگ متصل شوند و از این طریق در آینده، پیشرفت اجتماای سریعشخصیت
شد و در کشور و فرهنگ ما هم یکی از منافع رایجی که نیاز به ازدواج صغیره و ضرورت آن را سبب می

تری با هیم داشیته ها بخواهند ارتبا  راحترایج بود، موضوع محرمیت است. در مواردی که افراد و خانواده
شوند. این مسیئله در مند میباشند و دچار گناه نشوند، با ایجاد محرمیت، از منافع اقد شرای کودکان بهره

تر کردند و افراد مسیئلۀ محیرم و نیامحرم را جیدیهمه با هم زندگی می تر بود وها گستردهقدیم که خانواده
ای بیزرگ راییج بیود؛ یعنیی بیدون اینکیه تر ارتبا  میان افراد خانوادهکردند، برای برقراری راحتراایت می

 آوردنید کیه در سیایۀ ایین ازدواجای را به اقد کسیی در میای رخ دهد، دختر بچهازدواج و تشکیل خانواده
تری با هم داشتند، هرچند در این خصو  برخیی شدند و ارتبا  راحتافرادی در خانواده به هم محرم می

آنچه مجوز ولیّ در نکاح صغیره است، راایت مصلحت صغیر است نه مصلحت کبیر  از فقها معتقدند که 
مادرزن و افراد دیگر بیا شدن شود، معمولا  محرمها آنچه مصلحت واقع میها و محرمیتگونه اقدو در این

آمد خانوادگی مطرح اسیت کیه ربطیی بیه کیودک وهم است نه منیعت کودک. مصالحی مانند راحتی رفت
 (.0دانند )صانعی، ها که مصلحتی برای کودک ندارد را جایز نمیگونه محرمیتندارد. این فقها این

د کودکی را به فرزندی قبول کنند نییز در مواردی که زوجین از نعمت فرزند محروم هستند و تمایل دارن
کننید، معمیولا  ایین کیودک را برای ایجاد محرمیت بین فرزندخوانده و زوجی که او را به فرزنیدی قبیول می

موقتا  به اقد یکی از نزدیکان در آورند تا در سایۀ این ازدواج موقت، آن کودک به پدرخوانده ییا مادرخوانیدۀ 
ی که ذکر شد، چنانچه ازدواج صغیره با راایت مصلحت و همچنین نداشتن خود محرم شود. در این موارد

رسید. لیذا در تمیام میوارد دوسیتانه بیه نظیر میمیسده برای او انجام شود، کاملا  منطقی، ااقلانیه و انسان
شده و هدفی غییر از ذکرشده، هدف از ازدواج با صغیره، منافع و مصالحی بوده که آثارش متوجه کودک می

نظر بوده است. است  متاع مدِّ
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نکتۀ دیگر اینکه آنچه در روایات و شریعت دربارهٔ ازدواج با خردسال مطرح شده است، صرفا  بیان اصل 
کیدی بر آن نشده اسیت، بلکیه در میواردی توصییه بیه منیع  جواز ازدواج با خردسال بوده ولی سیارش و تی

معنای جیواز همیهٔ اامیال واج قبل از سن بلوغ بهروشن است که جواز ازد 2ازدواج با خردسالان شده است.
های احتمالی و ورود آسیب جسمی و روحیی بیه کیودک و استیادهزناشویی نیست و برای جلوگیری از سوء

که شوهر از ایین راایت مصلحت او، جواز امل آمیزش، به بعد از نُه سالگی موکول شده است و درصورتی
ابالغ خود نزدیکی کند و ایین کیار او سیبب بیروز آسییب بیه سیلامتی قانون اسلام تخلف کند و با همسر ن

های مالی سختی را برای زوج فراهم شدن دائمی این همسر بر زوج، مجازاتجسمی او شود، الاوه بر حرام
( که فقهیان بزرگ شیعه در کتب 22/030، تهذیبااحکا  ا؛ طوسی،تحةیةااحکا  اآورد )الامه حلی،می

کید کردههفقهی و رساله اند که ارتبا  جنسی )آمیزش( با زوجه، مشیرو  بیه ای املیۀ خود به آن اشاره و تی
هرگاه میردی بیا » 0گوید:رسیدن او به سن نُه سالگی؛ یعنی سن بلوغ است. شیخ میید در این خصو  می

ا یای جنسیی دختری که کمتر از نُه سال دارد، نزدیکی کند و این کار او سبب اف اء )بروز مشکلاتی در ا
 (.707)میید، « او( شود، باید دیۀ کامل او را بپردازد و همۀ مخارج او را نیز تا آخر امرش براهده بگیرد

زمانی که سن همسر کمتر از نُه سال باشد، نزدیکی شوهر با او جیایز نیسیت و »گوید: الامه حلی می
شیدن مجیرای ادرار و حییص( صیورت یکیاگر چنین کند کار حرامی انجام داده و اگر با این کار، اف یاء )

شوند و شوهر باید دیۀ او را بپردازد و مخارج او را تیا آخیر گاه حلال نمیها بر هم حرام شده و هیچگیرد، آن
هرگیاه »نویسید: می خدف (. شیخ طوسی در کتیاب 3/067 تحةیةااحکا  ،« )امر خود یا او تیمین کند

اف ای وی شود، اگر زوجیه کمتیر از نُیه سیال داشیته باشید،  شخص با زوجۀ خویش نزدیکی کند و بااث
ناد ا(. محقیق حلیی در 1/017، تهذیبااحکا  « )شودپرداخت دیه و مهر زوجه بر شخص واجب می

 (.0/090، 2020در صورت اف اء صغیره حکم به حرمت ابدی داده است ) اعده یة
نابیالغ هسیتند، امیا در خصیو  جیواز ییا  جواز آمیزش جنسی با دختربنابراین همۀ فقها قائل به ادم

 جواز سایر استمتااات جنسی )به غیر از آمیزش( از دختر صغیره، نظرات مختلف است. ادم

 . بیان اقـــوال فقها 1

برخی از فقها در خصو  حکم استمتاع از صغیره، قائل به جواز همهٔ استمتااات جنسیی )بیه غییر از 
                                                 

هِ أَوْ أَبِی. اَنْ أَبِی2 جُوا وَهُمْ صِغَارٌ لَمْ اَبْدِاللَّ جُ صِبْیَانَنَا وَهُمْ صِغَارٌ قَالَ فَقَالَ إِذَا زُوِّ ا نُزَوِّ یُوا؛ شخصالْحَسَنِ)ع( قَالَ قِیلَ لَهُ إِنَّ ی بیه امیام صیادق)ع( ایرض یَکَادُوا یَتَیَلَّ
آوریم. امام پاسخ دادند: در این حالت بعید است با هم ان، بگیرند و با آرامیش زنیدگی که خردسال هستند به ازدواج دیگران در میکرد: ما فرزندانمان را درحالی

 (.16/398، کنند )کلینی
 نیسها والقیام بها حتی ییرق الموت بینهما... .. الرجل إذا جامع الصبیة ولها دون تسع سنین فیف اها کان الیه دیة 0
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ای دیگیر از ( و دسیته0/82اند )طباطبایی ییزدی، تی طیل شیرخوار شدهآمیزش( از دخترِ زیر سن بلوغ و ح
 (. 8/003دلیل مغایرت با اصول اخلاقی جایز نیست )شهیدثانی، فقها معتقدند استمتاع از صغیره به

 کنیم. در ذیل نظرات و اقوال این دو دسته از فقها را بیان می
ن امومات در روایات، فقط حکم به حرمت آمیزش بیا بوددلیل مطلق. دستۀ اول فقهایی هستند که به2

دلیل امومات و نبیودن نهیی از طیرف شیارع، جیایز اند و بقیۀ استمتااات جنسی از صغیره را بهصغیره داده
 دانند. می

با رسیدن زوجه به سین نُیه سیالگی، نزدیکیی بیا وی » 2گوید:باره میفاضل مقداد، فقیه قرن نهم دراین
 (.3/06« )هاجوییه که حرام است تنها آمیزش با وی است، نه سایر کامجایز نیست و آنچ

تحریم نزدیکی با زوجۀ نابالغ، موافق با صری  فتوای بع یی از » 0نویسد:باره میجواهر دراینصاحب
اصحاب و ظاهر کلام برخی دیگر، فقط به آمیزش و دخول اختصا  دارد و باقی استمتااات مجاز اسیت؛ 

 (.09/001اباحه )دلیل اصل به
نزدیکی بیا زوجیه قبیل از  3نویسد:دربارهٔ حکم استمتاع از صغیره می عة  ااعوثقیسید یزدی، صاحب 

کردن، ها ماننید نگیاهشدن نُه سالگی جایز نیست، خواه نکاحش دائمی باشد یا منقطع و اما سایر لذتتمام
 (.0/82شکالی ندارد )گرفتن و تیخیذ او حتی در شیرخوار اکردن با شهوت، بغللم،

؛ 0/002، 2002اند )خمینیی، پ، از فتوای سید یزدی، تعدادی از فقها نیز قائل به همیین حکیم شیده
 (.  00؛ فاضل لنکرانی، 0/028مراشی، 

نیز با تییید حکم میذکور، دلییل آن را اصیل اباحیه، اطیلاق ادلیه،  مهذبااحکا  سبزواری، صاحب 
نزدیکی با زوجه قبل از اتمام نُه سالگی جایز » 0نویسد:داند و میاین امر میاجماع و اتیاق فقهای امامیه بر 

الت اصیل جیواز، اتییاق اصیحاب، تر از وطی، در تمام موارد جیایز اسیت؛ بیهنیست، اما استمتااات کم
 (.00/73، 2023اطلاقات ادله )سبزواری، 

مهذباو سبزواری، صاحب  ق)ع(فقهااعص دالله سیدصادق روحانی، صاحب برخی از فقها مانند آیت
( و در خصیو  02/88؛ روحانی، 00/73)همان،  1اندحتی در این خصو  اداای اجماع کرده احکا  

                                                 
 . لایدخل بالمرأة حتی یم ی لها تسع سنین ویحرم الو ء، لاغیره.2
 . الظاهر اختصا  التحریم في الو ء قبلا ودبرا؛ دون باقي الاستمتااات؛ وفاقا  لصری  بعص وظاهر آخرین؛ للأصل السالم ان المعارض.0
ال تسع سنین؛ دواما  کان النکاح أو متعه...؛ وأما الاستمتاع بما ادا الو ء، من النظر واللم، بشهوه وال م والتیخیذ، فجیائز فیي لایجوز و ء الزوجه قبل إکم 3

 الجمیع؛ ولو في الرضیعه.
 . لایجوز و ء الزوجه قبل إکمال تسع سنین... أما الاستمتاع بما ادا الو ء فجائز في الجمیع للأصل والإطلاق والاتیاق.0
 هل یجوز الاستمتاع بما ادا الو ء من النظر و اللم، بشهوه وال م والتیخیذ؟ الظاهر ذلک؛ ولو في الرضیعه؛ للأصل السالم ان المعارض(. . »1
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گرفتن و تیخییذ کردن با شیهوت، بغیلکردن، لم،استمتاع از زوجۀ صغیره در غیر موارد وطی؛ ازقبیلِ نگاه
الت اصیل حتی در خصو  زوجۀ شیرخوار؛ بهمعتقدند که ظاهر ادله حاکی از جواز چنین اموری است، 

 جواز و اباحه، بدون آنکه معارضی برای آن وجود داشته باشد )همان(. 
صورت مطلق مطیرح شیده و فقیط آمییزش را از امیوم دلیل اینکه حکم بهاین دسته از فقها معتقدند به

، بنابراین بقیۀ اسیتمتااات از خارج کرده و نهی و منعی از طرف شارع دربارۀ سایر استمتااات نرسیده است
دلیل نابالغ بیه داند که وطی زوجۀصغیره جایز است. ایشان دلیل این قول را امومات ادلۀ جواز استمتاع می

 مانند. وجود روایت از امومِ حکم خارج شده و باقی استمتااات تحت اموم حکم باقی می
پذیرند؛ چراکه این امر را اات از صغیره را نمی. دستۀ دوم جمعی از فقها هستند که حکم جواز استمتا0

توانید بیر کیودک کنند و با درنظرگرفتن ضرر و آسیب روحی که این امل مینزد اقلا امری ناپسند تلقی می
جواز استمتااات جنسی از کودک هستند. شهیدثانی ازجمله این فقیهان است کیه وارد سازد، معتقد به ادم

 (.8/003داند )استمتااات جنسی را از او ممنوع میگونه در دختر صغیره، همه
الله مکارم شییرازی اسیت. ایشیان بیا از فقهای معاصر، اولین شخصی که این حکم را مطرح کرد آیت

و در پاسخ  کمیسیون فرهنگی مجل،جواز هرگونه استمتاع از صغیره مخالف است و حتی در دیدار اا ای 
یی دربارۀ ازدواج دختران در سنین پایین صادر کرد و در پاسخ به فتوارئیسۀ کمیسیون، ا و هیئت استیتاءبه 

است گیت: ازنظیرِ فتیوا اجیازۀ ئله که ازدواج در سنین زیر سیزده سال در کشور ما بااث آسیب شده این مس
شود و همچنین امکیان هایی که متوجه صغیره میدهم. ایشان با درنظرگرفتن ضرراین ازدواج را نداده و نمی

که: جمعیی از فقهیای متییخر و  کندبه این نکته اشاره می اعدا ح کن بآید، در بروز شبهاتی که به وجود می
اند که حکم مذکور با این امومیت و معاصر هستند که در خصو  جواز استمتااات جنسی از صغیره قائل

شیود؛ شمول پذیرفتنی نیست؛ چراکه برخی از استمتااات از صغیره نزد اقلا امری قبی  و ناپسند تلقیی می
ج از زوجه به آنچه نیزد اقیلا متعیارف اسیت، منصیرف مانند استمتاع از رضیعه. لذا امومات استمتاع زو

  (.0/231شود )است و شامل همۀ موارد نمی
نابالغ شود،  الله شبیری زنجانی نیز در کتاب النکاح، استمتاااتی را که منجر به ورود ضرر به زوجۀآیت

هیا است...؛ البته اگر اینفرماید: سایر استمتاااتی که منشی ضرر به صغیره نیست، جایز داند و میجایز نمی
 ها را جایز دانست )(.هم موجب ضرر شود، نباید آن

بر جواز سایر اسیتمتااات نپذیرفتیه ، نظر امام خمینی را مبنیمسند اتحةیةااعوسیلةمصطیی خمینی در 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7
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رج جواز برخی از استمتااات غیرمتعارف از زوجۀ نابالغ )مانند تیخیذ(، خیا 2نویسد:باره میاست و دراین
تیوان در فتیوا بیه از مقت ای اقد است و احتیاج به دلیلی دارد که انجام چنین اموری را تجیویز کنید و نمی

الله اندلیب همدانی مدای اسیت هرگونیه (. آیت8/1۱۱جواز آن به اطلاقات و امومات ادله استناد کرد )
ارز ظلم و تعدی و خیلاف اقیل برداری جنسی از کودک، تکلییا  حرام است؛ چون مصداق باستمتاع و بهره

 داند )اندلیب همدانی(.است و این فتوا را خلاف مذاق شارع مقدس می

 . ادلۀ معتقدان به جواز 2

اند که بیه نقید اند، سه دلیل بر مداای خود ذکر کردهفقهایی که قائل به جواز استمتااات از صغیره شده
 پردازیم. این دلایل می

امومات و اطلاق ادله را دلیل جیواز اسیتمتاع از صیغیره  0تعدادی از فقها،چنانچه ذکر شد  دلیل اول:
شیود و سیایر اند؛ به این صیورت کیه آمییزش بیا زوجیۀ نابیالغ از امیوم اسیتمتااات خیارج میذکر کرده

 استمتااات، تحت امومات باقی است، پ، سایر استمتااات جایز است.
اند؛ برای نمونه به روایتی از زراره به نقل از امام باقر)ع( اشیاره باره استناد کردهاین فقها به روایاتی دراین
؛ 1/399)کلینیی، « تا قبل از نه یا ده سالگی، نزدیکی با زوجه جایز نیست» 3شده است که ایشان فرمودند:

اند که چون در روایات فقط آمیزش با زوجه، منیو  بیه سین ها چنین نتیجه گرفته(. آن02/220حر ااملی، 
 ی شده و از امومات خارج شده است، بنابراین سایر استمتااات مجاز است. خاص

نابیالغ، بیه اصیل اباحیه  جز آمیزش( از زوجۀبرخی از فقها برای جواز سایر استمتااات )به دلیل دوم:
دای گونه استمتااات است، مگر اینکه نهی و راین اند؛ با این استدلال که اصل بر جواز و اباحۀاستناد کرده

ب ایدةاالله موسیوی گلپایگیانی در کتیاب (. آیت09/001جواهر، از سوی شارع وارد شده باشد. )صاحب
(، از فقهای معاصیری هسیتند 0/028) مده جااعمؤمدینالله مراشی نجیی در کتاب (، آیت0/321)اعرب دا

دلیل اصیل اباحیه اسیت نابالغ به جز آمیزش( در زوجۀکه ظاهر کلمات ایشان، جواز سایر استمتااات ) به
 (.2/200)بحرانی، 

فقدهاالله سیدصادق روحانی، صاحب ای که برخی از قائلان به جواز مانند آیتیکی از ادله دلیل سوم:
اند، اجماع اسیت. ( به آن استناد کرده00/73) مهذبااحکا  ( و سبزواری، صاحب 02/88) اعص دق)ع(

                                                 
 «جواز بعص الاستمتااات غیر المتعارفه )کالتیخیذ(، الخارجه ان اقت اء العقد؛ محتاج إلی الدلیل المرخص.. »2
الله موسوی ، آیتمده جااعمؤمدینالله مراشی نجیی در ، آیتتحةیةااعوسیلهق خوئی در حاشیۀ خود بر اروة الوثقی، امام خمینی در ، محقعة  . سید یزدی در 0

 .تفصیلااعشةیرةالله فاضل لنکرانی در و آیت ب ایةااعرب دگلپایگانی در 
 . لایدخل بالجاریه؛ حتی ییتی لها تسع سنین او اشر سنین. 3
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  2جز آمیزش جایز است، اجماع شده است.ستمتااات بهایشان معتقدند که در این مسئله که سایر ا

 . پاسخ و رد ادلۀ قائلان به جواز 3

ازنظرِ فقهای شیعه، همۀ احکام شرای تابع مصال  و میاسد هستند؛ به ایین معنیا  أ. پاسخ دلیل اول:
و  که در شرع مقدس اسلام چیزی واجب نشده است، مگر اینکه در آن منیعتیی بیرای بنیدگان لحیاظ شیده

که الت طور شده است. در واقع، ضرر همان چیزی حرام نشده، مگر اینکه در آن ضرری متوجه بندگان می
تشریع آن نیز است؛ به این معنیا کیه در اسیلام هرچیه بیرای تشریع محرمات است، الت رفع حکم و ادم

رود، هر هی به شمار میبندگان م ر باشد، حرام است و بر اساس قاادۀ لاضرر که از مشهورترین قوااد فق
دلیل ایین قاایده، در  حکم مباحی که برای انسان ضرر درخورِ توجهی داشته باشد، حرام و ممنوع است. به

فقه هر حکمی از احکام اولیه که سبب بروز و ورود ضرر به مکلف شود، برداشته خواهد شید )بجنیوردی، 
2/063 .) 

شود و شامل هرگونه های جسمی خلاصه نمیا  در ضرربه اینکه ضرر صرفدر مسئلۀ محل بحث، باتوجه
شود و چنانچه ازنظرِ المیی ثابیت شیود کیه های روحی و روانی مینقصان و آسیب بر فرد، ازجمله آسیب

توان بر اساس قاایدۀ جویی و استمتاع جنسی از صغیره، آسیب روحی و روانی برای وی در پی دارد، میکام
 جواز این امر داد. ممذکور حکم به ممنوایت و اد

در هر مسئلۀ شرای، تشخیص حکم با مجتهد اسیت، امیا در شیناخت موضیوع، مجتهید ماننید بقییۀ 
دهنید کیه هیر مکلیان است؛ چراکه تشخیص موضوع به اهدهٔ کارشناسان فن است؛ مثلا  مجتهدان فتوا می

آییا سییگار بیرای بیدن ضیرر چیزی که برای بدن ضرر درخورِ توجهی داشته باشد، حرام است. امیا اینکیه 
اهدۀ مجتهد نیست، بلکه موکول به نظر متخصصان و کارشناسان آن حوزه اسیت کیه به دارد یا نه، برمعتنی

ضرر شایان توجه سیگار را ثابت کنند. در شناخت موضواات احکام، مجتهد نییز ماننید یکیی از مکلییان 
باید در تشخیص آن به ارف مراجعه کند  است و تشخیص موضوع، موکول به نظر خود مکلف است که وی

های منظور اثبات المی ضرر روحی و روانیِ استمتاع از صیغیره و تبعیات و پیامید(. لذا به2/07)خمینی، 
شناسییان و های رواننظران و نتییایج و دسییتاوردهییای صییاحبمنیییی آن، بییه مطالعییه و بررسییی پژوهش

 شناسان متخصص نیازمندیم. جامعه
ترین نظریات شخصیت در روانشناسیی، اسیتمتاع جنسیی از کیودک عتبرترین و معروفطبق بررسی م

 کند. شود و شخصیت آیندۀ او را تخریب میهای روحی و روانی جدی بر کودک میسبب بروز آسیب
                                                 

 ستمتاع بما ادا الو ء من النظر و اللم، بشهوه و ال م و التیخیذ؟ الظاهر ذلک؛ ولو في الرضیعة؛ للأصل السالم ان المعارض.. هل یجوز الا2
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یابد؛ بیه ایین گوید: شخصیت هر فرد، طی مراحلی رشد میمی2اجتماای اریکسون،نظریۀ رشد روانی
نی ازنظرِ جسمی و روحی، فرد آمادگی کسب تجربیاتی در حدّ سن خود را دارد. هر مرحله معنا که در هر س

ای از زندگی مربو  است که اصطلاحا  بیه شدن در محدودهیافتن و شایستهدر نظریۀ اریکسون به صلاحیت
یت هر (. او ااتقاد داشت که شخص008گویند )هیلگارد، ارنست روپیکوت، یا بلوغ روانی می« رسش»آن 

های جسیمی و فیزیولیوکیکی آن نیسیت، بلکیه یابد. منظور از رشد، تنهیا جنبیهفرد، طی مراحلی رشد می
های شناختی و اجتماای و روحی نیز است. اریکسون اقیده داشت که فرد چنانچیه در مراحیل رشید جنبه

افتید. اگیر بیه خطیر میرو شود که متناسب با مرحلۀ رشد او نباشد، سلامت روانیی او خود با ت ادی روبه
کییایتی و این ح، بی کیایتی در شخص پدید خواهد آمدطور ضعییی مدیریت شود، ح، بیای بهمرحله

 (.1ماند )شاهمرادی، ها باقی میو شک به خود در آن
اصبی آید نیز دستگاه که پیشوای طرفداران رشد طبیعی به شمار می0بر اساس نظریۀ رَسشی آرنولد گزل

اندازۀ کافی رشد کند تا بتواند تکالیف متناسب با آن سن را درک کند و بیا هیدایت کودک در هر سنی باید به
های رَسِیش کودکیان را در مراحیل اش بر آن تکالیف تسلط یابد. او معتقد است که باید نشانهاوامل درونی

و بعید روانیی و اجتمیاای اسیت. مختلف در نظر گرفت. مراحل رَسِش، ابتدا جسمی است، بعد ایاطیی 
تواند سبب ایجاد اختلال ازنظرِ روحیی و ایاطیی توفیق و دستیابی فرد در هریک از مراحل ذکرشده میادم

 (.12شود )ویلیام کرین، 
ها در الیم روانشناسیی اسیت، تیرین نظرییهکیه یکیی از معروف3بنا بر نظریۀ رشد شخصییت فرویید

گیرد و تجربیات اولیه، نقش مهمی در رشد شخصیت سالگی شکل می ها غالبا  تا سن پنجشخصیت انسان
یابد )شولت،، دوآن و سییدنی های بعدی انسان در زندگی تداوم میها در رفتارکند و تیثیرات آنفرد اییا می

دادنید، از رنجوری کیه بیمیارانش از خیود نشیان میهای روان(. او معتقد بود که اختلال072الن شولت،، 
دانسیت کیه قیدری مهیم میها سرچشمه گرفتیه اسیت. او تجربییات کیودکی را بهدورۀ کودکی آن تجارب

شیود. ازنظیرِ گییرد و متبلیور میطور محکیم شیکل میگیت: شخصیت فرد بزرگسال در پنج سالگی بهمی
ال شود که بدن ازنظرِ فیزیولیوکیکی در حیجنسیِ شخصیت، هنگام بلوغ آغاز میفروید، مرحلۀ رشد روانی

                                                 
های شخصیت در ترین نظریهاجتماای او یکی از معروفشناس آمریکایی است. نظریۀ رشد روانی(، روان:(Erik Erikson- 1902-1944. اریک اریکسون2

 .ی استشناسروان
ها رئی، کلینییک رشید کیودک دانشیکدۀ پزشیکی شناسان آمریکایی است که سال(، یکی از مشهورترین روانArnold.gesell-1880–1961. آرنولد گزل )0

   .او را باید پیشوای طرفداران رشد طبیعی به شمار آورد .دانشگاه ییل در آمریکا بوده است
شناسی مدرن شناخته و روان کاویروانبرجستۀ اتریشی است که پدر الم  شناساصب(،  Sigmund Schlomo Freud – 1856–1939. زیگموند فروید )3

   .شودمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C
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 پختگی است )همان(.
گذرد و تحول غریزۀ امومی جنسی رشید را سیازمان نظر فروید، جریان رشد از مراحل مختلیی می به

کند. هر مرحله در سلسله مراتب رشد کودک جنسی بروز می–دهد و در هر سنی یک مرحلۀ جدید روانیمی
های یابید. تجربیهتحقیق میچنان ثبت شده است کیه در زمیان معییّن و تحیت شیرایط مناسیب محیطیی 

آورد. البته شود و مشکلاتی را برای او به بار میناخوشایند هر مرحله نیز سبب تثبیت کودک در آن مرحله می
جویی اقیدۀ فروید، میهوم جنسی فقط شامل آمیزش جنسی نیست، بلکه املا  شامل هر تجربیه و لیذتبه

 (.223شود )اخوان، جنسی می
های اولییۀ مطرحِ دنیا مؤید این مطلب است که شخصییت فیرد بیر اسیاس تجربیهنظرات روانشناسان 

ها ها ناشی از تجارب دورۀ کودکی آنرنجوری انسانهای روانگیرد و بسیاری از اختلالزندگی او شکل می
 ها نبوده است. است که متناسب با رشد فیریکی، ذهنی و ااطیی آن

( هرگونیه بیدرفتاری فیزیکیی ییا ایاطیی، WHO- 2017طبق تعریف سازمان جهیانی بهداشیت، )
توجهی یا استثمار که منجر به آسیب واقعی ییا احتمیالی بیه استیادۀ جنسی، غیلت یا رفتار همراه با بیسوء

آزاری تلقیی سلامت، بقای رشد یا کرامت کودک در زمینۀ روابط یا مسؤلیت ااتماد یا قدرت شیود، کیودک
شد، چنانچه تجربیات کودک فراتر از شرایط روحی، ذهنی و فیزیولیوکیکی و شود. طبق مطالبی که ذکر می

حمایت در برابیر شود. آزار هیجانی هرنوع آزار/غیلیت ییا ایدممراحل رشد او باشد، دچار آزار هیجانی می
توجه است و بیا اثیرات زاست؛ راجع به رشد هیجانی کودک بیشود که بالقوه آسیبآزار/غیلت را شامل می

)ون هارملن و همکاران،  )مدت و امیق املکرد بدرفتاری، هیجانی و اجتماای مرتبط است یِ طولانیمنی
آزاری است. شواهد حاکی از آن اسیت کیه (. آزار هیجانی از مصادیق بارز کودک38بلی، و همکاران، دی

در بزرگسالان با سابقۀ  آور بلندمدتِ دوران کودکی همبستگی دارد. مطالعاتهای زیانآزار هیجانی با پیامد
اند که این نوع از آزار با ازت نی، پایین، اضطراب، احساس گنیاه ییا حی، قربیانی آزار هیجانی نشان داده

آزاری بیه هیر شیکل کیه (. کودک0222بودن مرتبط است )تاسینگ و کالهانه، خشونت تعاملات بین فردی
ااطیی و سازشی آن بیشتر است )لعلی و اابدی،  ها و اواقب ناگواری دارد، اما خطر مشکلاتباشد پیامد

 (. 90تا82 صص
اند، حاکی از شناسی بر روی بزرگسالانی که در دوران کودکی دچار آزار هیجانی شدهمطالعات و آسیب

 .Schore)زای دوران کودکی با اثرات منیی بیر رشید مغیز همبسیتگی دارد این است که فشار روانی آسیب
Allan.N 21)شناسی، تحولی به دست آمده است که فشار های اخیر در الم اصباز پیشرفت . همچنین

کنید کیه سیبب نقیص شیناختی، های اصبی ایجیاد میروانی زودهنگام زندگی، تغییرات دائمی را در مدار
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 .(Heim, Christine, 63)شود حساسیت در مقابل درد، افسردگی، اضطراب و خواب آشیته می
کنندۀ سلامت اصبی، روحی و روانی ت که کیییت مراقبت اولیۀ زندگی، تعیینشواهد حاکی از این اس

های فشیار روانیی کیه شیامل هیپوتیالاموس، هیپیوفیز، آدرنیال و سیسیتم فرد در بزرگسالی اسیت. سیسیتم
کاتکولامین )سیستم اصبی سمپاتیک، نور اپی نیرین( هستند که برای بقا ضروری است. فشار روانی بسیار 

شود که اثرات بدی بیر ها منجر میون تجارب آزاردیدگی کودکی، مستقیما  به تغییرات این سیستمزیاد همچ
و به تغیییرات میداوم در سیاختار، املکیرد و  (De bellis and coworkers, 923-944)رشد مغز دارد 

انیی شود و در طی زمان، کودکان در معرض خطر گسترش پاسخ افراطیی بیه فشیار روشیمی مغز منجر می
دیدگی دوران دهید کیه بیین مییزان آسییب. نتایج نشان می(Hagele, Dana, M.66)گیرند جزئی قرار می

مدت افراد، رابطه وجود دارد. در افیرادی کیه در کیودکی آزار کودکی و نقص املکرد شناختی و حافظهٔ بلند
 ,Majer)شود ی مشاهده میاند، نقص حافظه، تغییر ساختار و املکرد مناطق مغزهیجانی را تجربه کرده

Matthias and coworker 5) . 
دربارهٔ اثرات مخرب این تیثیرات در دوران کودکی بر املکرد سیستم مغزی و روانی فرد که سبب انیواع 

شیود، پژوهشیی بیر روی ییک جامعیۀ آمیاری اختلالات و مشکلات در فرد و تعاملات بیین فیردی او می
آمیوزان دختیر آزاردییدۀ شیناختی دانشراهنمیایی، املکیرد اصیب روانآموزان دختر نوجوان مقطیع دانش

آموز اادی( دانش 32آموز با آزاردیدگی هیجانی و دانش 32آموزان دختر اادی انجام شد )هیجانی با دانش
های وکسلر و آزمیون تصیویری ری اسیتیاده شید. های بندرگشتالت، آزمونگیری از آزمونکه در این نمونه

هیای بیشیتری را مرتکیب پژوهش حاکی از این است که دختران آزاردییدۀ هیجیانی، تعیداد خطا نتیجۀ این
آمیوزان طور معنیاداری بیشیتر از دانشآموزان آزاردیدۀ هیجیانی، بیهاند و میزان اختلال مغزی در دانششده

 (.20اادی بوده است )نوروزی چهارقلعه و همکاران، 
انید، ومات و اطلاق ادله را دلیل جواز استمتاع از صغیره ذکیر کردهدر پاسخ به دلیل اول مجوزان که ام

های جسیمانی نیسیت، بلکیه ای اام است و منحصیر در ضیررباید گیت: ازآنجاکه قاادۀ نیی ضرر قااده
های روانی هیم ازنظیرِ اسیلام های روحی، ااطیی و روانی نیز خواهد بود. بنابراین قطعا  آسیبشامل ضرر

به اینکه طبق نظریات متخصصان تواند ملاک صدور حکم قرار گیرند؛ درنتیجه، باتوجهو میمهم بوده است 
دلیل اینکه با شرایط فیزیولوکیکی جسمی و روحیی کیودک منافیات ثابت کردیم استمتاع از زوجه صغیره به

ت یای دنبال دارد و مقدارد و متناسب با مراحل رشد او نیست، لذا برای طییل ضیرر روحیی و جسیمی بیه
شک قاادۀ نیی ضرر ازجمله نابالغ حکم است، زیرا بی قااده، حکمِ جایزنبودن هرگونه استمتاای از زوجۀ

لاضرر  (؛ به این صورت که قاادۀ0/207احکام ثانویه است و بر ادلۀ احکام اولیه حکومت دارد )انصاری، 
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زنند؛ به این معنا که ادلۀ اولیۀ تقیید می سازد و اطلاقات رااحکامِ ضرری را از اطلاق و اموم ادله خارج می
شیود و در اینجیا قاایدۀ اطلاق و اموم دارند، یعنی شامل همیۀ احکیام، اایم از ضیرری و غیرضیرری می

دلیل این قاایدهٔ مسیلّم زند و بهسازد و اطلاقات را تقیید میلاضرر، احکام ضرری را از امومات خارج می
 شود. بودن خارج میخاطر ضرریله بهفقهی، استمتااات از اموم این اد

نظر از اینکه کلام خدا یا سیره و گیتار پیامبر) ( باشد، احکام دینی هنگام نزول در اصر بعثت صرف
شدنی بوده است و از مقررات و قیوانین مشیابه، در نظر اقلای آن زمان، ااقلانه و اادلانه، اخلاقی و توجیه

یده و در جامعه میید و کاربردی بوده است. در زمان فعلیی نییز اگیر قیرار رستر به نظر میتر و موجهمنطقی
است حکمی پذیرفته شود باید به ارف اقلای زمان حال، منطقیی، اادلانیه، اخلاقیی، اقلانیی، مییید و 
کاربردی باشد وگرنه از درجهٔ ااتبار ساقط است. از امتیازات قوانین و مقررات اسلامی همین است که روح 

تک مواد آن وجود دارد، البته جز این هم انتظاری نیست؛ زیرا تنافی احکام اسلامی و اخلاق، در تکاخلاق 
ای کیه از نگیاه کننید؛ لیذا مسیئلهریزد و مردم با قوانین غیراخلاقی همراهی نمینظم اجتماای را به هم می

 شود. مردم، خلاف ارف و ف ایل اخلاقی باشد، پذیرفته نمی
حدی نرسیده اسیت لحاظ جسمی و روحی و شرایط فیزیولوکی بدنی بهاز سن بلوغ به دختر صغیره قبل

های نظر از ضیرربیردن جنسیی و اسیتمتاع از او صیرفکه استمتاع را درک کند و از آن لذت ببیرد، لیذا بهره
 شود که ازنظرِ اخلاقی قبی  و زشت است. کشی جنسی تلقی میجسمی و روحی، نوای بهره

شود بدون اینکه درک ابتدایی از مسائل جنسی داشیته باشید و بعید از بلیوغ تمتاع قرار میکودکی که اس
کیه حتیی درک ابتیدایی از حالیجویی و اطیای شهوت دیگری بوده اسیت درمتوجه شود ابزاری برای لذت

اش زییر های روحی که متوجه او شده، کرامت و شخصیتنظر از آسیبمسائل جنسی نداشته است، صرف
آزاری ونقص کرامت انسیانی رود و ازنظرِ اقل سلیم و قوااد اخلاقی این امل مصداق بارز کودکؤال میس

رود. دختر صغیره، کودکی است که طبق ارف و شرع باید مطابق با اصول و قوااد کودکی بیا او به شمار می
حاضیر کیه م یرات و  رفتار کرد و آزار و آسیب روحی ناشی از استمتاع به مصلحت او نیسیت و در اصیر

نظران ثابیت شیده اسیت، منکیر و قبیی  تلقیی های روحی این امل توسیط متخصصیان و صیاحبآسیب
دلیل داشتن قیب  اخلاقیی و اقلیی شود، حکم جواز استمتاع از صغیره را با این امومیتی که گیته شد بهمی

مواردی که بین اقلا متعارف است توان پذیرفت و لذا امومات استمتاع زوج از زوجه، انصراف دارد به نمی
 دانند. شود و اقلا  آن را پذیرفته نمیو شامل استمتاع از صغیره نمی

نابیالغ بیه اصیل اباحیه  در پاسخ به کسانی که برای جواز اسیتمتااات از زوجیۀ ب. پاسخ دلیل دوم:
 اکمیت مطلقیی کیه بیرای قاایدۀبه حتوان به دلایل مذکور اشاره کرد. بنابراین باتوجهاستناد کرده بودند، می
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شدن به جواز استمتااات، فاقد حجیت شرای است و این قااده، لاضرر در این خصو  قائل هستیم، قائل
نابیالغ، بیه  بر اصل اباحه نیز حاکم است و در پاسخ برخی از فقها که برای جواز سایر استمتااات از زوجۀ

 ( و با ایین اسیتدلال کیه اصیل بیر جیواز و اباحیۀ09/001جواهر، اصل اباحه استناد کرده بودند )صاحب
لاضرر  گونه استمتااات است، مگر اینکه نهی و ردای از سوی شارع وارد شده باشد؛ در اینجا نیز قاادۀاین

 ماند. حاکم بر اصل اباحه است و باوجود این قااده، مجالی برای جریان اصل اباحه باقی نمی
نابیالغ، اجمیاع فقهیا ازجملیه  گر معتقدان به جواز استمتااات از زوجۀدلیل دی ج. پاسخ دلیل سوم:

 2(00/73) مهدذبااحکاد  و سیبزواری صیاحب  فقهااعصد دق)ع(الله سیدصادق روحانی، صاحب آیت

 است.
، بسیاری از فقهیای متییخر و متقیدم اصیلا  متعیرض ایین مسیئله  در پاسخ به این دلیل باید گیت: اولا 

اند، پی، چگونیه اند و به سکوت از ایین مسیئله گذشیتهد را در این خصو  بیان نکردهاند و نظر خونشده
 توان اداای اجماع کرد؟می

جنید اسکافی، شیخ میید، سلار دیلمیی، رسد اداای اجماع، مورد مناقشه است؛ چراکه ابنبه نظر می
از تزویج دختیر نابیالغ ادری،، محقق حلی و الامه حلی، در کتب خود فقط به اصل جوشیخ طوسی، ابن

؛ ابین 002، مراسیم، 2020؛ سیلار دیلمیی، 707اند )میید، و اصلا  متعرض بحث استمتاع نشده پرداخته
؛ محقیق حلیی، 132ادریی،، ؛ ابن017، اعده یدة، 2027؛ طوسیی، 008، مجموایۀ فتیاوا، 2026جنید، 
تیوان ایشیان را از موافقیان بحیث (، لیذا نمیی63، ممنلفااعشیرة؛ الامه حلی، 090، نکة النهایة، 2020

 مذکور در نظر گرفت و اداای اجماع را پذیرفت. 
: ازآنجاکه مستند اجماع این فقها روایات متعدد در خصو  استمتاع از صغیره اسیت، کاشیییت   ثانیا 

اجماع محل تردید است؛ چراکه دلیل این فقها همان اطلاق در رواییات اسیت، میدرک و دلیلشیان رواییت 
، 2032جماع از نوع مدرکی اسیت و چنیین اجمیاای از حجییت سیاقط اسیت )فاضیل لنکرانیی، است، ا

 (؛ زیرا کاشف از قول معصوم نیست و فاقد ااتبار لازم است. 3/028

 گیری نتیجه

نظران مطرح دنیا مبیّن این واقعیت است که تجربییات کیودک بایید در شناسان و صاحبنظریات روان
ااطیی او باشد. چنانچه با او رفتاری شود کیه بیا رشید فیزیولیوکی، روحیی و حدّ رشد جسمی و روحی و 

های روانیی، های روحیی جیدی، اخیتلالات، اضیطرابااطیی او همخوانی ندارد، کیودک دچیار آسییب
                                                 

 ض.  . هل یجوز الاستمتاع بما ادا الو ء من النظر و اللم، بشهوه و ال م و التیخیذ؟ الظاهر ذلک؛ ولو في الرضیعه؛ للأصل السالم ان المعار2
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افسردگی و... خواهد شد. بنا بر نظرات دانشمندان مذکور، سِنی که محل بحث ماست، اصلا  سینی نیسیت 
هیای جوییها و کاماحل بالای رَسِش یا بلوغ روحی و روانی رسیده و آمادگی درک لیذتکه فرد در آن به مر

قدر کافی رشد نکرده اسیت، جنسی را داشته باشد و مورد استمتاع قرار گیرد؛ چراکه دستگاه اصبی کودک به
صیغیره بیرای  اند که اسیتمتاع ازبه اینکه متخصصان به این تشخیص رسیدهتوان نتیجه گرفت باتوجهلذا می

های جدی به روان او وارد کنید و از طرفیی طبیق قوااید تواند آسیبکودک ضرر روحی به همراه دارد و می
شیود و فقهی در شریعت مقدس اسلام هرآنچه برای جسم و روان انسان م ر باشد، املی حرام تلقیی می

 دارد غیرمشروع و حرام است. دلیل ضرری کهشراا  جایز نیست، پ، استمتاع از صغیره مجاز نیست و به
کشیف و اند، احتمالا  ناشی از ادمرسد آراء فقهایی که در گذشته و حال رأی به جواز آن دادهبه نظر می

اثبات قب  ارفی و اخلاقی نزد آنان اسیت و در حیال حاضیربا تغیییر های متعدد روحی و ادماحراز آسیب
 وان حکم به جواز این امر داد. تهای متعدد یادشده نمیموضوع و محرزشدن ضرر

 منابع
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Abstract  

Based on the four-stage theory, capability to be created is the first stage of a religious precept. 

Regardless of the possible existence of a precept capable of being created and different possibilities 

about its concept, the problem of this research is: what effects does the acceptance of the capability 

of religious precepts to be created, in the sense of the existence of benefits and harms, have on the 

analysis of religious teachings and whether some jurisprudential propositions may be excluded from 

the scope of deduction on the basis of it or in case of knowledge of actual benefits and harms, is it 

possible to establish a duty and attribute it to the Lawgiver, although it does not exist in the 

narrated teachings? The results of this research show that capability to be created belongs to the 

benefit and harm domain and is a preliminary of legislating a religious precept and is not one of its 

stages. Nevertheless, Imami jurists have utilized the term precept capable of being created in 

analyzing the religious precepts of different issues. The acceptance of a created precept that never 

transforms into the actuality stage does not seem to be justified. Since negligence in establishing a 

precept is not permissible for the Lawgiver and establishing a precept is based on the existence of 

benefit and harm resulted from the duty-bounds' acts, where the intellect can realize the existence 

of a benefit or harm for which the Lawgiver has not established an actual precept, due to the 

correlation between  the precept of reason and the precept of religion, one may believe in the 

existence of a religious precept created for that act and the legitimacy or illegitimacy of its 

performance and the problem of the lack of religious precept for emerging issues would be resolved. 
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Propositions   

 

Vol. 54, No. 3: Issue 130, Autumn 2022, p.183-207 

 
Print ISSN: 2008-9139 

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir

Online ISSN: 2538-3892 

 
Accept Date: 09-07-2021 

 

Revise Date: 24-04-2021 

 

Receive Date: 10-01-2021 

 DOI: https://doi.org/10.22067/jfiqh.2021.68100.1025 

 
Article type:  Original 

Research 

 

mailto:davoodalmosavi.s@ut.ac.ir
https://jfiqh.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jfiqh.2021.68100.1025


 

 

 
 

Journal of Fiqh and Usul                                                                           

 

 

 

 

 

 بودن احکام شرعی اقتضایی
 های فقهیو تأثیر آن بر تحلیل گزاره

 دکتر سعید نظری توکلی
 استاد دانشگاه تهران
 سید حسن داودالموسوی)نویسنده مسئول(
 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران
Email: davoodalmosavi.s@ut.ac.ir 

 یدهچک
نظر از امکمان حکم  اضت مایی و ای، نخستین مرتبهٔ حکم  رمر،ی، اضت ما اسمرف  مر بر اساس نظریهٔ چهارمرتبه

معنای وجمود ماما و و های مختلف در مفهوم آن، مسئلهٔ پژوهش این اسر که پمییر  حکم  اضت مایی بمهاحتمال
همای فقهمی را بمر اسماس آن از گردونمهٔ ی از گزراهتوان برخهای دینی دارد و آیا میمفاسد، چه تأثیری در تحلیل آموزه

گاهی از ماا و و مفاسد واضعی، تکلیفی را جعل و به رارع نسبر داد، هرچنمد در  استنباط خارج کرد یا در  ورت آ
 های نقلي وجود ندارته بارد؟ آموزه

حک  رر،ی اسمر و نمه از دهد که اضت ا ناظر به مقام مالحر و مفسده و از مقدمات جعل نتایج پژوهش نشان می
وجوداین، فقهای امامیمه از ا محلاح حکم  اضت مایی در تحلیمل حکم  رمر،ی  مسمایل مختلفمی بهمره مراتب آنف با

رسمدف کند، موجمه بمه نظمر نمیگاه به مرحلهٔ فعلیر، تغییر وضعیر پیدا نمیاندف پییر  حک  انشایی که هیچجسته
نیسر و جعل حک  ه  مبتنی بر وجود مالحر و مفسده مترتمب بمر  ازآنجاکه اهمال در جعل حک  برای رارع روا

ببرد که رمارع بمرای آن حکم  فعلمی جعمل ای پیافعال مکلفان اسر، هرگاه ،قل بتواند به وجود مالحر یا مفسده
توان به وجود حک  انشایی  رر،ی برای آن ،مل و مشمرو،یر سبب ملازمهٔ میان حک  ،قل و ررع مینکرده اسر، به

 ،دم مشرو،یر انجام آن نظر داد و مشکل خلأ حک  رر،ی برای مسایل نوپیدا برطر  خواهد ردف  یا
 های فقهیفحک  رر،ی، حک  اضت ایی، گزاره، حک  واژگان کلیدی:
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 مقدمه
همممو و محقمما خراسممانی 3823موضمموع مراتممب حکمم  رممر،ی تمما ،اممر رممیخ انامماری  متوفممای 

نظر ا مو یان ضمرار 3189  متوفمای بعمد بمه بحما ماهیمر و نگرفتمه بمود، امما از ایمن زممان بمه هممو ممدظ
، بحمما از ینظر از ممموارد متعممددی کممه ا ممو یان بممه مناسممبتمراتممب حکمم  رممر،ی توجممه رممدف  ممر 

هممای بحمما از مراتممب حکمم  تممرین جایگاهیکممی از مه انممد، اممما مراتممب حکمم  رممر،ی را محممرح کرده
گویی بمه ایمن از ا مو یان در مقمام پاسمخبرخمی  مبحما ضحما اسمرف ،رر،ی به بیمان محقما خراسمانی

اند کمه ،نوان ضیمد در موضموع حکم  آورده رمود یما نمه، بیمان دارمتهپرسش که آیما ممکمن اسمر ضحما بمه
از  توانممد ضحمما بممه یمم  مرتبممهحکمم  رممر،ی، چهممار مرتبممهٔ اضت مما، انشمما، فعلیممر و تنجممز دارد و آمممر می

ۀ دیگممر  حمماد کنممد  آخونممد خراسممانی، مراتممب حکمم  را در موضمموع همممان حکمم  اممما نسممبر بممه مرتبمم
وف در ایمممن نورمممتار ضممممن بازپژوهشمممی در مراتمممب حکممم  رمممر،ی، 822تممما822، کفایةةةلاصول ةةة  

رممودف حکمم  رممر،ی و مراتممب های گونمماگون حکمم  اضت ممایی در متممون فقهممی توضممیو داده میکاربسممر
رار گرفتمه اسمر فراوانمی در منمابا ا مول فقمه محمل بحما ا مو یان متقمدم، متمأخر و معا مر ضم آن، به

و، و ممی تمماکنون پژوهشممی مبتنممی بممر تحلیممل مفهممومی حکمم  اضت ممایی و 20تمما02 نمم : حسممنی، 
 ممورت مسممتقل انجممام نشممده اسممر، های فقهممی آن بههممای گونمماگون آن، هم نممین کاربسممرخوانش

 های مشابه نوآوری داردف  یا نسبر به پژوهش

 شناسی. مفهوم1

منظمممور، کردن، ،لممم  و ،مممدل  ابنض ممماوت واژۀ حکممم  در  غمممر ،بمممارت اسمممر از ض ممما،
انممد،  ممو یان در خامموس چیسممتی ماهیممر حکمم  چنممد احتمممال محممرح کردهوف ا303تمما38/300

بحةةةة  صلةةةة ص  ةةةة صو؛ رمممموق و بغمممم    ممممدر، 232ازجملممممه: اراده و کراهممممر  انامممماری، 
هممای گونمماگونی بممرای حکمم  رممر،ی تعریف (.330؛ نممور مفیممدی،21،: رمماکری؛ نمم 2/282،ول ةة  
 یان ا و یان دارد: Aشهیدو تعریف رهرت بیشتری م رد کهوجود دا

ما بأفعمال 3 ف خحاب ا هی متعلما بمه افعمال مکلفمان از جهمر اضت ما و تخییمر  خحماب ا لمه ا متعلظ
فممین مممن حیمما ا ضت ممای و ا تخییممر خممویی، نمم :  ؛22،تمهیممد ا قوا،ممد رممهید ثممانی، و ا مکلظ

آن اسممر کممه اگممر در ممموردی ممملا  « خییممرجهممر اضت مما و ت»وف منظممور از ،بممارت 1/22، محاضةةتو 
رمود رمود و اگمر مملا  حرممر دارد، حکم  حرممر  مادر میوجوب دارد، حکم  وجموب  مادر می

رمودف ایمن تعریمف بما و اگر ه  ملا  حرممر و هم  مملا  وجموب دارد، حکم  بمه تخییمر و اباحمه می
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رممر،ی رو اسممر: خحمماب رممر،ی، کارممف از حکمم  رممر،ی اسممر نممه خممود حکمم  دو ارممکال روبممه
و؛ حکمم  رممر،ی همیشممه بممه افعممال انسممان 3/23، دروس؛  ممدر، 3/90، نهایةةلاصوص  ةة   ،لامممه حلممی، 
رممود، ماننممد زوجیممر و گمماه نمماظر بممه رممود، گمماه بممه سات انسممان نیممز نسممبر داده مینسممبر داده نمی

رو، ایمن تعریمف رمامل احکمام وضمعی اریایی اسر که بما انسمان ارتبماط دارنمد، ماننمد ملکیمرف ازایمن
و ارممکال دوم را از میممان 3/19وف افممزودن ضیممد با وضمما  رممهید اول، 3/23 همةةا   ممدر، رممود  مین

 دارد، اما ارکال نخسر هم نان باضی اسرف برمی
رممود، حکمم  رممر،ی اسممر  ا حکمم  ،نوان ضانونگممیار  ممادر میف آن ممه از ضانونگممیار  رممارعو بممه8

ماننمد وجموب نمماز یما  محر و فسماد و؛ 3/300 همةا ص ما یؤخی ممن ا شمارع بمما همو رمارعو   مدر
 نمازف 

حکمممی رممودف منظممور از حکمم  تکلیفممی، حکمم  رممر،ی بممه دوگونممهٔ تکلیفممی و وضممعی تقسممی  می
گیممرد، وظیفممۀ او را در ابعمماد گونمماگون زنممدگی  ممورت مسممتقی  بممه فعممل مکلممف تعلمما میاسممر کممه به

ی خواهممد بممودف و و هرچممه ریممر از ایممن بارممد، حکمم  وضممع3/832 همةةا  همممو، کنممد  مشممخم می
وجموب، حرممر، کراهمر، اسمتحباب و اباحمه رمود؛ گونمه تقسمی  میحک  تکلیفی رمر،ی نیمز بمه پنج

 وف 30/110، سیتیصکاملصدرصو   صلقه فاضل  نکرانی، 
حکم  اضت مایی، یعنمی ف 1محقا خراسانی بمرای حکم  تکلیفمی چهمار مرحلمه تامور کمرده اسمر: 

منظور جلممب مامملحر یمما دفمما جعممل حکمم  بممهی، ف حکمم  انشممای2مامملحر یمما مفسممدۀ بممدون انشمما؛ 
حکم  بمه حکم  فعلمی، جعمل ف 1مفسدۀ بدون بعما و زجمر یما جعمل حکم  بمه انگیمزۀ بعما و زجمر؛ 

حکمممی کممه بممه مقممام فعلیممر حکمم  متنجممز، ف 0انگیممزۀ بعمما و زجممر و بمما تحقمما ضیممود و رممرای  آن؛ 
؛ نمم : 822تمما822،  ممم کفایةةلاصول ةة  رسمیده و مخا فممر بمما آن موجممب اسممتحقاق ،قمماب اسممر  

 وف 3/320؛ حسینی میلانی، 8/322، نهایلاصوصدرویلاا فهانی، 

 پذیری حکم شرعی. مرتبه2

پمییری را بمدیهی دانسمته ا و یانی کمه ضایمل بمه مراتمب مختلمف بمرای حکم  رمر،ی هسمتند، مرتبه
کم  هسمتند بودن  حیاانمد؛ امما افمرادی کمه ضایمل بمه یم  مرتبمهو به همین د یل از امکان آن بحما نکرده

 اندف پییری حک  رر،ی را ناممکن دانستهو، در واضا مرتبه3038،8/2 حجتی بروجردی، 
مراتممب چهارگانممهٔ حکمم  از »نویسممد: خوانممدن  مراتممب چهارگانممه دربممارۀ آن میبروجممردی بمما توهظ 

ضبیممل مراتممب بممرای یمم  حقیقممر نبمموده، اممموری متبمماین از یکممدیگر هسممتندف ایممن تعبیممر وضتممی  ممحیو 
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کممه حقیقممر واحممدی بارممد و ممی مشممک  کممه در ،ممین واحممدبودنش، دارای مراتممب متعممددی از  اسممر
ردت و ضمعف وففف بارمد، ضممن اینکمه ا مل حقیقمر در تممام ایمن مراتمب محفمود اسمرف و می در 
محل نزاع، حکم  ،بمارت اسمر از: انشمای  مادر از آممر بمه انگیمزۀ بعما و زجمرو، امما انشمای مجمرد از 

مفاسمد، دیگمر مرتبمۀ ضمعیف آن نیسمر؛ زیمرا ماملحر و مفسمدۀ ،لمر بمرای این دا،ی یما ماما و و 
نهایةةلاص«  ای از مراتممب معلممول خممود نیسممرحکمم  هسممتند و بممدیهی اسممر کممه ایممن چنممین ،لتممی، مرتبممه

 وف 193، ول   
پممییری تنهمما در ضا ممب تشممکی  متاممور نیسممر، در پاسممخ بممه ایممن نقممد بایممد یممادآور رممد کممه مرتبه

کنمد تما بمه تکاممل برسمد، ماننمد مراحمل وجمودی انسمان  نحفمه،  هیو و طمی میبلکه مراحلی که ماده 
همما  ممادق آینممد، هرچنممد کممه ،نمموان انسممان نیممز بممر آنم ممغه، ،لقممه،فففو از مراتممب آن بممه رمممار می

هما را اضت ما و انشما از مراحمل وجمودی حکم  رمر،ی هسمتند، هرچنمد نتموان آن رو، مرتبمۀنیسرف ازایمن
 وف 31نی، حک  رر،ی دانسر  حس

ازنظممر محقمما ا ممفهانی، مراتممب اضت مما و تنجممز از مراتممب حکمم  نیسممتند و انشمما و فعلیممر همم  
نهایةلاصتفاوتی ندارند؛ زیرا بر انشمای بمدون دا،می بعما و زجمر نیمز ،نموان حکم  رمر،ی  مادق نیسمر  

ارج وف بمر فمرک کمه بتموان ایمن دو ،نموان را ازنظمر مفهمومی از یکمدیگر جمدا کمرد، در خم2/32، وصدرویلا
گونمه نیسمر کمه حکم  انشمایی وجمود دارمته بارمد، رمدنی نیسمتندف ایناین دو مرتبه از یکدیگر تفکی 

اما حک  فعلی وجود ندارته بارمدف هرگماه حکممی معلما بمر چیمزی بارمد؛ ماننمد تعلیما وجموب حمج 
بمر اسمتحا،ر، اگمر مکلممف مسمتحیا نبارمد، بممرای او نمه حکم  انشمایی وجممود دارد و نمه حکم  فعلممی؛ 

ی اگر مکلمف مسمتحیا بارمد، در حما او هم  حکم  انشمایی وجمود دارد و هم  حکم  فعلمی  فاضمل و 
 وف 22، جلسۀ و    خارج درس نکرانی، 

سممو و افممزودن مرتبممۀ رمموق و دانسممتن مرتبممۀ انشمما و فعلیممر از ی برخممی از معا ممران نیممز بمما یکی
ن ترتیمب پافشماری دارنمد: بودن احکمام رمر،ی بمه ایمکراهر از سموی دیگمر، هم نمان بمر چهمار مرتبمه

بمه یما کراهمر از منهی8ف مرتبمۀ اضت ما؛ 3 ف مرتبمۀ انشما  تحقما و فعلیممر 1،نمه؛ ف مرتبمۀ رموق بمه مأمور 
 وف8/333، وصدلئلطباطبایی ضمی، ف مرتبۀ تنجز  2حک و؛ 

ک  چهمار دیمدگاه متفماوت میمان ا مو یان در دهمد کمه دسمربررسی متمون ا مول فقهمی نشمان می
؛ حجتممی 8/98، نهایةةلاصوصدرویةةلاناپممییری  ا ممفهانی، ف مرتبه3حکمم  رممر،ی وجممود دارد: مسممئلۀ مراتممب 

مصةةة ا صبودن: مرتبمممۀ انشممما و فعلیمممر  خمممویی، ایف دومرتبمممه8و؛ 3/80؛ آملمممی، 8/2بروجمممردی، 
بودن: مرتبمممۀ انشممما، ایمرتبهف سمممه1و؛ 8/313؛ مشمممکینی، 1/20، دروسةةةا ؛ هممممو، 8/02، ول ةةة  
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بودن: مرتبممۀ اضت مما، انشمما، فعلیممر و ایف چهارمرتبممه0و؛ 8/93جممردی، حجتممی برو فعلیممر و تنجممز 
 وف 8/31حسینی فیروزآبادی،  ؛8/2 حقایا ا  ول حکی ،تنجز 

 . مرتبۀ اقتضا 3

یف حکم  بما پمییر  ایمن فمرک کمه احکمام رمر،ی وابسمته بمه وجمود سمود و  اقتضا:در مرتبۀ تعر
توانممد از رع نیممز در مقممام ضانونگممیاری نمیزیممان یمما مامملحر و مفسممده در متعلمما خممود هسممتند و رمما

همما رافممل بارممد، درنظرگممرفتن ایممن مامما و و مفاسممد در مقممام ضانونگممیاری سممبب پیممدایش مرحلممۀ آن
سممبب برخممی از موانمما، جعممل و تشممریا نشممده بارممد  آخونممد رممود؛ هرچنممد ایممن حکمم  بهاضت مما می
رمود و بمه ایمن د یمل از بمۀ رمأنیر یماد میز مرتبمۀ اضت ما گماه بمه مرتوف ا01تما07، دررصوصف وئدخراسانی، 

آیمد کمه ،لمر فما،لی بمرای  مدور حکم  اسمر، نمه ،لمر رمایی تما مراحل حک  رر،ی بمه رممار می
وف بممدین ترتیممب مامملحر، رممرط 8/12، نهایةةلاصوصدرویةةلاانگیممزه بممرای  ممدور حکمم  بارممد  ا ممفهانی، 

انشما نیازمنمد وجمود  زم برای جعمل حکم  اسمر و نمه رمرط کمافی؛ چراکمه رسمیدن حکم  بمه مرحلمۀ 
سممبب فقممدان آن رممرای  یمما وجممود آن موانمما، گمماه از حممد اضت مما رممرای  و نبممود موانمما اسممر، حکمم  به

حکم  در مرحلمۀ اضت ما و، درنتیجمه، 8/29 همةا  رسمد  هممو، رمود و بمه مرحلمۀ انشما نمیخارج نمی
ا هممی وجممود نممدارد؛ هرچنممد در ،لمم  در خامموس آن متوجممه مکلفممان نیسممر و بعمما و زجممری همم  

وف ارمممترا  ،ممما   و جاهمممل در احکمممام نیمممز 102نمممایینی، ماممملحتی بمممرای جعمممل آن وجمممود دارد  
و در احکممام اضت ممایی متاممور نیسممر، زیممرا 198هممای وارد بممر آن  مظفممر، نظر از نقمم  و ابرام ممر 

تا بر اساس ماملحر، حکم  انشما و بمه مکلمف ابملا، نشمود، حکممی ضابمل اطا،مر و ،امیان وجمود 
 وف813بروجردی،حجتی ؛ 3/813، نهایلاصوللکار ندارد  ،راضی،

بار از وجمود مرحلمۀ اضت ما در محقما خراسمانی بمرای نخسمتین های حکمم در مرتبمۀ اقتضما:گونه
هایی از حکمم  اضت ممایی ارمماره احکممام ا هممی سممخن گفتممه اسممر؛ اممما ا ممو یان پمم  از وی بممه گونممه

 در واژۀ اضت ا با یکدیگر رری  هستندف  اند که گاه تفاوتی اساسی با دیدگاه وی دارد و تنهاکرده
رممروی ا ممفهانی از دوگونممه حکمم  اضت ممایی ثبمموتی و حکمم  اضت ممایی اثبمماتی سممخن گفتممه اول. 

سممبب ثبمموت مقت ممی آن اسممر؛ اممما حکمم  اسممرف ازنظممر وی، حکمم  اضت ممایی ثبمموتی، ثبمموت حکمم  به
مترتممب بممر آن، اضت ممایی اثبمماتی ،بممارت اسممر از ثبمموت حکمم  بممر موضمموع بممدون توجممه بممه ،مموارک 

دو حکمم  فعلممی ضممرار دارد، ایممن دو حکمم  اضت ممایی،  ؛ در برابممرهم ممون ضممرروحرج  ،ممدم ا لحممادو
کنممد و یکممی حکمم  فعلممی اثبمماتی، یعنممی یکممی حکمم  فعلممی ثبمموتی کممه در نظممام وجممود تحقمما پیممدا می
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   حاد ا عدموف  حک  با  حاد وجودندارتن ،وارک
معنما اسمر، زیمرا سمبب فما،لی  مایی ثبموتی بیرروی ا فهانی بمر ایمن بماور اسمر کمه حکم  اضت

آیمدف بمر ایمن برای  دور حکم ، ضانونگمیار اسمر و ماملحر تنهما ،لمر رمایی بمرای آن بمه رممار می
اسمماس، اگممر در مجمو،ممۀ احکممام رممر،ی، حکمم  اضت ممایی وجممود دارد، منظممور حکمم  او ممی بممدون 

بممرای مرتبممۀ اضت مما  سممتفادۀ  فممم حکمم وگرنممه ا درنظرگممرفتن وضممعیر ضممرروحرج و اضممحرار اسممر،
 وف 8/223 نهایلاصوصدویلا معنا اسر  بی

رروی ا فهانی در بحما حمل تعمارک اخبمار بمرای حکم  اضت مایی نیمز سمه معنما یماد کمرده دوم. 
 حاد خممود  و نممه از همممۀ جهممات  حکمممی کممه ی بممهف حکمم  طبعممی؛ یعنممی حکمم  بممر رممی3اسممر: 

 ممی و ممملا  کممه در ایممن  ممورت حکمم  ف انشمما بممه دا،ممی بیممان مقت8ازنظممر ،مموارک اطمملاق نممداردو؛ 
ف ثبموت حکم  بمه ثبموت مقت می آن؛ یعنمی انشما بمه دا،می 1اضت ایی، ارراد  به ثبموت مقت می اسمر؛ 

 وف 1/192هما  صهمو، بعا ثابر به ثبوت مقت ی آن و نه بعا فعلی  
ف وجممود اضت ممایی 3کنممد: روحممانی بممرای حکمم  اضت ممایی سممه مرحلممه تاممور می سممیدمحمدسمموم. 

ف 8 ، چراکمه حکم  رمر،ی معلمول خداونمد اسمر و معلمول در ظمر  ،لمر موجمود اسمر؛ برای حکم
ف حکمم  طبعممی؛ یعنممی 1سممبب وجممود مامملحر در متعلمما آن، اضت ممای تحقمما دارد؛ حکمممی کممه به

 وف 2/820، منتق صول   ثبوت حک  برای موضوع بدون  حاد ،وارک خارجی آن  
ف حکمم  اضت ممایی بممه 3کنممد: ی بحمما میسممیدمحمدباضر  ممدر از دو گونممه حکمم  اضت ممایچهممارم. 

ف حکمم  حی ممی 8معنای ثبمموت حکمم  در مرتبممۀ ثبمموت مقت ممی آن؛ مجممرد ثبمموت مقت ممی حکمم ، بممه
 وف 2/332، بح  صل ص   صول   رسد  خود به فعلیر میخودیطبعی؛ یعنی حکمی که به

چنممین  بروجممردی حکمم  اضت ممایی ساتممی را در برابممر حکمم  فعلممی ضممرار داده اسممر و آن راششممم. 
خود  بمما همی همیو، بمدون درنظرگمرفتن ،موارک و موانما خودیکنمد: بیمان حکم  طبیعمر بمهمعنا می

 وف 3/121آن  حجتی بروجردی، 

 های آن. حکم اقتضایی و کاربست4

گیمری از ا محلاح حکم  اضت مایی، دهمد کمه بما بهرهبررسی منمابا ا مول فقهمی و فقهمی نشمان می
 مسایل مختلفی تبیین رده اسرف 
محقا خراسمانی بمر ایمن بماور اسمر کمه تعمارک میمان احکمام او می و رفع تعارض میان روایات: 

احکممام ثممانوی در محممل اجتممماع، تعارضممی ابتممدایی و ظمماهری اسممر؛ یعنممی اطمملاق وجمموب حممج 
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ضمرر بمار نبارمد و اطملاق حمدیا نفمی بمار بارمد یما زیاند  ر دارد که حمج واجمب اسمر، چمه زیان
،ممل ضمرری واجمب نیسمر  حمرام اسمرو، چمه حمج بارمد و چمه ،ممل ،بمادی  د  ر دارد بر اینکمه

د یممل دوم واجممب نیسممرف د یممل اول واجممب اسممر و بنمما بممر بممار بارممد، بنمما بممر دیگممریف اگممر حممج زیان
ازنظر محقما خراسمانی میمان ایمن دو د یمل تعمارک نیسمر؛ چمون مفماد حکم  او می، حکم  اضت مایی 

و میممان حکمم  اضت ممایی و حکمم  فعلممی تعارضممی بممه  اسممر و مفمماد حکمم  ثممانوی، حکمم  فعلممی اسممر
ای در هما و رمرای  دارد، و می مکلمف وظیفمهآیمد، زیمرا حمج اضت مای وجموب در هممۀ حا روجود نمی

رسةةاصلاص؛ خوانسمماری، 300، وصمکاسةة  حاشةةیلاهمما و رممرای  نممدارد  خامموس انجممام آن در همممۀ حا ر
 وف831، ل صقا دةصنف صوصضتر

نقممد رممده اسممر، زیممرا میممزان در حکومممر  یمم  د یممل نسممبر بممه  ایممن اد،مما توسمم  فقهممای معا ممر
هما، فهم  ،رفمی از مفماد دو د یمل اسمر، نمه حکم  او می و د یل دیگمر و ایجماد جمما ،قلایمی میمان آن

 وف0/321، وص یع کتاببودن  خمینی، ثانوی
،نوان زدن بممهبنمما بممر نقممل محممدثان، پیممامبر گرامممی اسمملام دربممارۀ مسمموا زدن: وجمموم مسمموا 

ملِ َ ملَا »،ملی بهدارتی فرموده اسر:  مدَ کق ن  ا سِموَا   ،  هق   ب  تق مَمر 
َ ََ می  ت  مع قَ ماع َ،لَمی  رق ََ ن   ََ ؛ اگمر بمر «َ مو  َ  

دادم  برضممی، زدن بممرای هممر نممماز فرمممان مممیبار نبممود، ایشممان را بممه مسمموا امممت  سممخر و مشممقر
 وف 8/323

زدن اسممر؛ هرچنممد بممرای مسمموا  ممراحر بیممانگر وجممود مامملحر  ا زامممی ایممن روایممر به
رو، بنما بمر نظمر افتادن مکلفان ممانا از جعمل حکم  بمر اسماس آن رمده اسمرف ازایمندرواری و سختیبه

یافتمه و ایمن اضت ما منجمر بمه سمبب وجمود ماملحر، حکم  اضت مایی تحقما محقا خراسمانی چمون به
مکلمف ،لم  بمه رفما ممانا  انشای حک  نیز رده اسر، گرچه این حک  بمه مرحلمۀ فعلیمر نرسمیده؛ اگمر

بار نبارمد؛ تمر  آن اسمتحقاق ،قماب را بمرای پیدا کند و انجمام مسموا  بمرای همر نمماز بمرای او مشمقر
او در پی خواهد دارمرف امما اگمر برمییری  حکم  در مرتبمۀ اضت ما بمه مرحلمۀ انشما نرسمیده اسمر یما بمر 

زدن وجموب رمر،ی مسموا  بودن، فعلیر نیافتمه اسمر، ،لم  مکلمف بمه رفما ممانا سمببفرک انشایی
 و در پی آن، استحقاق کیفر در خودداری از انجام آن نخواهد ردف 

بنما بمر نقمل رمیخ  ممدوق، خداونمد بمر پیمامبر گراممی اسملام و اممر ایشممان عمدد رکعمات نمماز: 
پنجاه رکعمر نمماز در روز واجمب کمرد، امما بما رمفا،ر ح مرت موسمی بمه پمنج نمماز کماهش یافمر: 

یَ ب  » ر 
س  قَ ا  ونَهق َ،من  رَمی  َ مع مأَ ق میٍّ َ  یَس  میٍّ نَب  یِمینَ نَب  ب 

مینَ َ ملَاَ  فَمَمرع َ،لَمی ا نع س  خَم   ب 
مهق مَرَهق رَبُّ ََ تَهَمی ه   می ان  یٍ حَتع

مأَیِ رَمی   مرَانَ فَقَمالَ ب  م  ن  ، 
وسَی ب  َ ی مق مَ  ا تع إ  مأَل  رَبع مینَ َ ملَاَ  فَقَمالَ اس  س  خَم  مَ  فَقَمالَ ب  مَمرََ  رَبُّ ََ یمفَ یٍ  ف 

خ 
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سماَففف مهق فَجَعَلَهَما خَم  مفَ َ،ن  مهق َ،مزع وَ جَملع فَخَفع میُّ رَبع ب 
مَ ففف فَسَمأَلَ ا نع یماق سَ   ح 

تَمَ  َ  تق مع قَ نع  صبابویمه، ابن« فَإ 
 وف 392تا3/392، وصفقیه

ف سیدمرت ممی 3انممد: هممای گونمماگونی محممرح کردهمحممدثان و فقهمما در ارزیممابی ایممن روایممات، نظر
دانممد کممه بنمما بممر نظممر وی فاضممد و ممف حجیممر اسممر و بممر فممرک نممه روایممات را خبممر واحممد میگواین

ا،تبار، ممکن اسر نمماز بمه آن کیفیمر هرچنمد ماملحر دارمته، امما بما درخواسمر رسمول خمدا ایمن 
دار رمده اسمر؛ ماننمد ،ممل نمیری کمه پمیش از نمیر، مالحر تغییر کرده و پنج و،مده نمماز ماملحر

آیمد رممار می رمود و ،ملمی ،بمادی بمهو می بعمد از تحقما نمیر، واجمب میفاضد و ف وجوب اسر، 
 وف 8/383 ،ل  ا هدی، 

سممیدجعفر ،مماملی، تغییممر در مامملحر حکمم  را  ممحیو ندانسممته و بممر ایممن بمماور اسممر کممه اگممر 
پنجمماه و،ممده نمازخوانممدن دارای مامملحر بارممد، تغییممر ایممن مامملحر در پممنج و،ممده نمازخوانممدن، 

رمود، بلکمه تغییمر موضموع ن سمبب، تبمدیل ماملحر سمبب تغییمر حکم  نمیممکن نیسر و بمه هممی
رممود؛ زیممرا اگممر حکمم  پنجمماه و،ممده نمازخوانممدن بممر اسمماس مامملحر تشممریا سممبب تبممدیل حکمم  می

معنای طلممب حکمم ، خمملا  مامملحر اسممرف تعلیممل ح ممرت رممده بارممد، درخواسممر پیممامبر بممه
ه ایمن معنما اسمر کمه حکم  خداونمد فاضمد موسمی بمه ما یحماق بمودن  پنجماه و،مده نمازخوانمدن نیمز بم
رممود و ما یحمماق  ،رفممی همم  در رممریعر مامملحر اسممر  ما یحمماق  ،قلممی از خداونممد  ممادر نمی

 وف339تا1/332جعل نشده اسرو  
بنما بمر مفماد برخمی از روایمات، نمماز اول وضمر بمرای نمماز  خوانمدن نمماز عشما: تأخیر در زممان
و؛ اممما از پیممامبر گرامممی اسمملام نقممل 23موسممی، بن ،لی هممای دیگممر اف ممل اسممر،شمما، هم ممون نماز

سموم پایمانی رمب بمه تمأخیر رده اسر کمه اگمر بمی  از درمواری بمر اممت  ندارمت ، نمماز ،شما را تما ی 
ممل  »انممداخت : می ی  مما  ا لع لق َ ممی ثق عَتَمَمماَ إ  تق ا   ممر  خع

َ ََ ممی  ت  مع قَ مماع َ،لَممی  رق ََ ن   ََ خَمما ق  ََ نِممی  ََ لی،  حممر ،ممام« َ ممو  َ  
وف بممر ایممن اسمماس، بایممد برممییری  کممه تممأخیر در وضممر تممماز ،شمما اضت ممای مامملحر دارد، اممما 0/323
یف  »افتادن مردم، ایمن حکم  بمه فعلیمر نرسمیده اسمر؛ سبب مشقربه مع  یِ وَ رَلَبَماق ا  ع مب 

مق ا اع َ مو  َ  نَمو 
ممل   ی  مما  ا لع لق َ ممی ثق عَتَمَمماَ إ  تق ا   ممر  خع

َ رو، مفمماد ایممن روایممات بمما روایمماتی کممه بممر ایممنوف از0/803 همممان، « ََ
اف مملیر نممماز ،شمما در اول وضممر د  ممر دارد، ناسممازگار نیسممر؛ زیممرا اف مملیر ر،ایممر اول وضممر، 

م سةة  لاصولمةةا صسمموم پایممانی رممب، حکمم  اضت ممایی  خممویی، حکمم  فعلممی اسممر و تممأخیر تمما ی 
 وف 33/382، وصخ ی 

گفمتن  تلبیمه  ا لهم   بیم   بیم  ا لهم   بلنمد،  مدای بمااستحبام جهمر همه تلبیمه همرای همانوان: 
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هنگام طمموا  ازجملممه مسممتحبات مراسمم  حممج اسممرف د یممل چنممین حکمممی ضرارگممرفتن تلبیممه  بیمم و بممه
کردن  مدا  رفما  موتو، هشمدار بمودن  آن اسمر؛ درنتیجمه، همد  از بلنمد،نوان رمعایر و نظیمر اسانبه

منتهةة صکنممد  ،لامممه حلممی، قمما پیممدا نمیگفتن تحو تممیکری اسممر بممرای رممنوندگان کممه بمما آهسممته
هممای روایممی، جهممر بممه تلبیممه بممرای بممانوان فاضممد وف اممما بممر اسمماس آموزه811تمما30/818، وصمط ةة 

ممه تعمما ی »و؛ 0/112 کلینممی، «  ممی  ،لممی ا نسممای جهممر با تلبیمما»محلوبیممر و اسممتحباب اسممر:  إنظ ا لظ
و دخممول  -یعنممی ا هرو مما -و ا مممرو وضمما ،ممن ا نسممای َربعمما: ا جهممر با تلبیمما، و ا سممعی بممین ا اممفا 

گونممه کممه برخممی از فقیهممان وف د یممل چنممین حکمممی، آن38/333 فممی  کارممانی، « ا کعبمما، و ا سممتلام
کیممد دارنممد، احتمممال ایجمماد فتنممه و مفسممده از ی  بودن   مسممتورو زن از سممو و وجمموب پورممیدهبممر آن تأ

 وف3/031، وصنکا  کتابسوی دیگر اسر  ربیری زنجانی، 
رسد که نهمی بمانوان از جهمر بمه تلبیمه، بمه ضرینمۀ سمایر مموارد  اسمتلام حجمر، اسان نظر میبه رورن

و؛ لقةه خةارج درسو اضامه، دخمول کعبمهو، د  مر بمر نفمی وجموب دارد و نمه حرممر تکلیفمی  هممو، 
رممدن  ممدای زن توسمم  چراکممه در  ممورت د  ممر بممر حرمممر، اطمملاق دارد و فرضممی میممان رنیده

کید دارند  ربیری زنجانی، نامحرم و نشنیدن  و22آن وجود ندارد با اینکه فقها بر این تفاوت تأ
خود ماملحر دارد و نمزد ضانونگمیار ،ملمی خودیبر ایمن اسماس، بلنمدگفتن تلبیمه بمرای بمانوان بمه

د یل وجممود مممانا بممه مرحلممۀ فعلیممر نرسممیده محلمموب و محبمموب اسممرف ایممن حکمم  اضت ممایی تنهمما بممه
تموان بمه اسمتحباب یما وجموب آن، هم مون نیمافتن فتنمه و افسماد، مییعنمی تحقااسر و با زوال ممانا؛ 

و حکمم  کممردف اممما بمما انکممار 3/381 ،معجمم  ا فقهممی  کتممب ا شممیخ ا حوسممی رممیخ طوسممی  حکممی ،
حکمم  اضت ممایی، اجهممار بممه تلبیممه بمماوجود رفمما مممانا هم نممان اسممتحباب نممدارد، زیممرا حکمممی وجممود 

 ا ثواب باردف ندارد تا مکلف با امت ال آن مستح
در آرمماز تشممریا روزه، مسمملمانان موظممف بودنممد بمما رسممیدن تخفیممف در مفاممرات ممماه رمضممان: 

زمان مغرب رر،ی افحار کننمد و پم  از آن تما پمیش از خموردن سمحری، مجماز بمه خموردن و آرمامیدن 
نع »که در طمول مماه رم مان نیمز از انجمام رابحمۀ زنارمویی منما رمده بودنمد: نبودند؛ هم نان ما  إ  مهَ َ مع ا لع

وع  ََ ممی  سَا نَممامَ ف   إ 
مملق جق ر  رَمََ ممانَففف وَ کَممانَ ا رع

ممی رَممه  لَممهق ف  ه  ََ مملق  جق وَ ا رع ک 
ن  َ  یَممن  ََ ل  فَممرَکَ ا اِممیَامَ، فَممرَکَ 

ففف وَ کَمم ممر  ح 
ف  و  َ مم   یق ََ حَممرَ  ف  ََ م   ممو  ممدَ ا نع مملق بَع  ک 

َ  َ ممه  ا مَ َ،لَی  ممرَ، حَممرق ح 
ف  ن  یق ََ مملَ  ممل  ضَب  ی  ، ا لع ان  ممبع ینَ رق م  ممل  س  مق ممنَ ا   انَ م 

ه     ر 
مما  َ ممب  لع ق  اَ    ممرظ ممل  س  ی  ا لع سَممایَهق   ب  ممونَ ن  حق ک 

وف در ایممن وضممعیر بمما نممزول آیممۀ 30/330 حممر ،مماملی، « یَن 
سمموره بقممرۀ، خمموردن و آرممامیدن و برضممراری رابحممۀ جنسممی در فا مملۀ افحممار تمما سممحر جممایز رممد:  322

لَمماَ ا اِمم» مم   َ ی  مملع َ کق ح 
ففف فَمما  نَ قَ سَممکق   فق ن  ََ ونَ  تممانق ممتق   تَخ  ن  مم   کق کق نع ََ ممهق  ممَ  ا لظ ففف َ،ل  کق   سممای   إ  ممی ن 

فَمماق یام  ا رع
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م فَج  منَ ا   موَد  م  س 
َ  َ خَمی    ا منَ ا   میَ ق م  ب 

َ  َ خَمی  ق ا م ق ا   نَ َ کق ی یَتَبَمیع وا حَتظ رَبق وا وَ ار  لق ففف وَ کق نع وهق رق موا بَار  مُّ ت 
ََ م ع  ر  ثق

ل  ا اِ 
ی  َ ی ا لع  «فیامَ إ 

تکمیةةلصمرةةار صمبنممای ایممن تغییممر حکمم ، نمماتوانی مممردم در اجممرای آن بممود  محقمما خوانسمماری، 
آمیز  در ممماه رم ممان و نخمموردن و نیارممامیدن در فا مملۀ افحممار تمما سممحر و؛ اممما ،ممدم101، وصرةةم س

، زیمرا ،لمر رفما حکم  توانمد از بمین رفتمه بارمدرمدف ایمن اضت ما نمیدارای اضت ا بود، وگرنه جعل نمی
رو، اگممر مکلفممی ضممادر بممه امت ممال آن بارممد، ندارممتن مکلفممان اسممر؛ ازایممنحرمممر، تخفیممف و طاضر

بایسمر از آمیممز  در ممماه رم مان و خمموردن و آرممامیدن در خملال افحممار تمما سمحر خممودداری کنممدف می
رممامیدن و برضممراری دیگر، حلیممر در ایممن ممموارد در برابممر وجمموب ضممرار دارد؛ یعنممی خمموردن و آ،بارتبممه

 وف 1/216، سیوریفاضل مقداد واجب  رابحۀ جنسی جایز اسر و نه 
و، اممما 3/319یممزدی، توانممد حمملال ا هممی را خودخواسممته حممرام کنممد  رورممن اسممر کممه مکلممف نمی

های ممماه رم ممان هم نممان از مامملحر  زم برخمموردار خممودداری از انجممام آمیممز  جنسممی در رممب
فیممد د یممل اسممتحباب آمیممز  جنسممی در رممب اول ممماه رم ممان همممین سممبب، رممیخ م اسممرف بممه

هممای جنسممی در رممب اول ممماه ایممن ممماه و هممای سممالو را تخلیممهٔ نیاز بممرخلا  رممب نخسممر سممایر ماه
و  یقمرب َهلمه فمی َول  یلما ممن ا شمهر و   »های آن دانسمته اسمر: ارتغال به ،بمادت در دیگمر رمب

یسمتحب  مه َن یلم  با نسمای فمی َول  یلما منمه  یمدفا ،نمه  فی آخر  یلا منه إ  رهر رم ان خا ما فإنمه
وصفصة  ص«  دوا،ی ا جماع فی َول یوم ممن ا امیام و یسمتمر ،لمی س م  فتسمل   مه ا عبماد  إن رمای ا لمه

 وف 212، وصمختاره
بممه مفمماد آیممۀ دوازدهمم  سممورۀ مجاد ممه، باتوجه وگو همما پیممامبر گرامممی اسمم م:صممدقه هممرای گفمم 
وگوی بمما پیممامبر گرامممی اسمملام اد نمماتوان موظممف رممدند بممرای ملاضممات و گفممرهمممۀ مسمملمانان جممز افممر

ینَ »دانممد:  ممدضه دهنممدف ضممرآن کممری  ،لممر وضمما چنممین حکمممی را خیربممودن و تحهیممر می ممی  هَمما ا ع یُّ ََ یَمما 
م مر  َ کق ممَ  خَی  موَاکق   َ مدَضَاَ س   نَ یَممدَی  نَج  وا بَمی  ممولَ فَقَمدِمق سق تق ق ا رع سَا نَماجَی  موا إ  هَممرق آمَنق ط  ََ بنما بمر رممواهد «ف    وَ 

همای چنمدباره تاریخی، امیرا مؤمنین عو تنهما کسمی بمود کمه بمه ایمن حکم  پایبنمد مانمد و بمرای ملاضات
وف اممما ،مممل بممه ایممن حکمم ، مسمملمانان را بممه 2/323داد  سممیوطی، بمما پیممامبر در یمم  روز  ممدضه مممی

کیممد بممر ،مممل بممه سممایر درممواری انممداخر و بممه همممین سممبب، خداونممد ضمممن تمموبیخ مسمملمانا ن و تأ
احکممام وجمموبی و تحریمممی ا هممی و  ممزوم تقوامممداری، از رفمما ایممن حکمم  تکلیفممی وجمموبی خبممر داده 

مموَاکق   »فرمایممد: و، می390تمما39/329، وصمیةةنو اسممر  طباطبممایی،  نَ یَممدَی  نَج  وا بَممی  قَممدِمق ن  تق ََ تق    ممفَق  ر  ََ ََ

موا وَ تَمابَ  عَلق س  َ    تَف  مهق َ دَضَاتٍ فَإ  موَ هق وَ ا لع مهَ وَ رَسق موا ا لع یعق ط 
ََ کَماَ  وَ  موا ا زع ملَاَ  وَ آتق وا ا اع یمق کق   فَمأَض  مهق َ،لَمی  ا لع
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ونَ  مَلق مَا تَع   ب 
یر   «فخَب 

بمر ایمن اسمماس، اگمر مملا  جعممل حکم   وجموب  ممدضه، خیربمودن و د یمل رفمما آن نیمز مشممقر و 
ۀ اضت مما بمماضی اسممر، گرچممه از فعلیممر درممواری مسمملمانان بارممد، پمم  آن حکمم  هم نممان در مرحلمم

 ساض  رده اسرف 
وَ »فقهمای امامیمه بمما اسمتد ل بمه ،مموم آیممهٔ خمم  ارهمام مکاسمی پمی  از عمممر اممام هماقر: 

من  رَمی   متق   م  م  مَما رَن  نع ََ وا  لَمق مَسَماک  ا،  یَتَمامَی وَ ا   بَمی وَ ا   ر  قق ی ا   می  مول  وَ    سق لرع سَمهق وَ    مق مه  خق لع من  یٍ فَمأَنع    ین  وَ اب 
یل   ممب 

و و نیممز روایممات فراوانممی  مسممتفی و کممه در تفسممیر آن رسممیده اسممر  حممر 2/03 انفممال: « ا سع
و، بممر ایممن باورنممد کممه هرچممه از درآمممد سمما یانۀ رممخم مسمملمان بمماضی بمانممد، 092و 9/090،مماملی، 

زمممان  ،نوان خممم  و بممرای هزینممه در ماممار  خمماس بممه امممام معاممومپنج  آن را بممهبایسممر یمم می
وف اممما بنمما 3/139 ا خلا ،؛ طوسممی333خممود یمما جانشممینان او برردازنممد  خوانسمماری، محمممدرحی ، 

بممر رممواهد تمماریخی، ایممن حکمم  از زمممان امممام بمماضر عو اجرایممی رممده اسممر و پممیش از آن، مسمملمانان 
وف برخممی از فقهممای امامیممه در مقممام توجیممه ایممن محلممب 2/303اند  منتظممری، چنممین تکلیفممی ندارممته

رمکل اضت مایی و ریرفعلمی در  د،ی هستند که حک  بمه وجموب پرداخمر خمم  اربماح مکاسمب بمهم
د یل فقمر نمو،ی  مسملمانان یما نبمود ظرفیمر پمییر  زمان پیامبر گرامی اسلام جعمل رمده بمود، و می بمه

وف بمدین ترتیمب، حکممی 2/303، وچنین حکمی بمرای تمازه مسملمانان، اجمرای آن بمه تمأخیر افتماد  همم
 ها سال به فعلیر نرسیده اسرف سبب مالحر خاس، دهی وجود دارته که بهاضت ای

بنمما بممر نظممر مشممهور فقهممای امامیممه، پرداخممر  خممم  ارهممام مکاسممی در خممموص شممیعیان:
خمم  از ممازاد درآممد سمما یانه یکمی از واجبمات رممر،ی اسمرف امما در جوامما روایممی بمه احمادی ی بممر 

هلمم  ا نمماس فممی »اسممر:  از خممم  را حمملال رمممردهخمموری  کممه معامموم عو اسممتفاده رممیعیان می
نمما، َ  و َنظ رممیعتنا مممن س مم  و آبممایه  فممی حمملظ  وا إ ینمما حقظ همم   مم  یممؤدظ « بحممونه  و فممروجه ، َنظ

در برخممی از متممون فقهممی ایممن احتمممال محممرح رممده اسممر کممه  وف312تمما4/312ا خمملا ،  طوسممی، 
ایی و روایماتی کمه بمر تحلیمل خمم  روایات دال بر وجوب پرداخمر خمم  در مقمام بیمان حکم  اضت م
؛ 83/109 م سةة  لاصولمةةا صوصخةة ی  د  ممر دارنممد، در مقممام بیممان حکمم  فعلممی هسممتند  خممویی، 

 وف  388، تفصیلصوصرتیعلافاضل  نکرانی، 
پرداخمر زکمات ممواد رمیایی پرداخ  زکات ها رسمیدن همه نممام شمرعی پمی  از یم  سمال: 

فند، گمماو و رممترو و سممکۀ طمملا و نقممره  نقممدینو،  گنممدم، جممو، خرممما و کشمممشو و چهارپایممان  گوسمم
مشروط به رسیدن به مقدار یما تعمداد خا می اسمر  نامابوف از سموی دیگمر، برخمی د یمل فقهمی بمر 
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ایمن د  ممر دارد کممه بممرای وجمموب پرداخممر زکممات بایممد یمم  سممال بگممیردف حممال ایممن پرسممش محممرح 
ه بارمد، آیما بایمد زکمات ممال اسر که اگر اموال رخم بمه حمد ناماب برسمد و می هنموز یکسمال نشمد

هنگام خود را پرداخمر کنمد؟ برخمی از فقهما بمر ایمن باورنمد کمه حکم  بمه وجموب پرداخمر زکمات بمه
رسممیدن بممه نامماب رممر،ی، حکمممی اضت ممایی اسممر و د یلممی کممه بممر  ممزوم پرداخممر زکممات پمم  از 

یم   گیرر ی  سال د  مر دارد، حکم  فعلمی اسمر؛ درنتیجمه اگمر پم  از رسمیدن بمه حمد ناماب،
وصمتتقة صوصة صگماه بمر مکلمف واجمب اسمر کمه زکمات ممال خمود را برمردازد  روحمانی، سال بگیرد، آن

 وف310تا3/311 وصفقهصولرق  
هق   وَ »بمر اسماس ظماهر آیمهٔ گرفتن مالیات از هممۀ دارایمی افمراد:  حَهِمرق ه    َ مدَضَاَ تق موا   م  ََ من   می  م  خق

همما ممزَکِیه    ب  رامممی اسمملام مجمماز اسممر از همممۀ دارایممی افممراد ما یممات   ممدضهو و، پیممامبر گ301 توبممه: « تق
بگیممرد؛ اممما ایممن حکمممی اضت ممایی اسممر کممه در مقممام فعلیممر، حمماک  جامعممۀ اسمملامی بنمما بممر رممرای  

کنممد  منتظممری، زمممانی و مکممانی، تنهمما در خامموس برخممی از اممموال اضممدام بممه چنممین کمماری می
 وف 0/822

هممای ،ممام  موجممود در منممابا دینممی، گزارهافممراد:  هممایفراگیممری ارد در خممموص تمممام دارایی
یَ »هم ممون آیممۀ  نمما مَمموا   مملٍّ جَعَل  کق و حمماکی از آن اسممر کممه ما کیممر  تمممام دارایممی 11 نسممای: « وَ   

و؛ اممما چنممین 0/328رممود  فاضممل جممواد، رممخم پمم  از مممرگش  ممماتر و بممه ورثممۀ وی منتقممل می
ت نبمودن ممانا بمرای آن، ملم  ورثمۀ اوسمرف حکمی اضت ایی اسر، یعنمی هممۀ دارایمی متوفما در  مور

یممافتن ایممن حکمم  نفا رممخم ثا مما در زمممان حیمماتش، مممانعی بممرای فعلیرو ممیر تملیکممی متوفمما بممه
رممودف اضت مایی اسمر؛ یعنممی امموا ی کمه متعلمما و میر تملیکمی متوفمما اسمر، بمه ورثممۀ او منتقمل نمی

کتةابصنخواهمد دارمر  ،راضمی، بدین ترتیمب تعارضمی میمان اد مۀ ارا و اد مۀ و میر تملیکمی وجمود 
 وف101، وصقضاء

رمود برگرفتمه از  زوم وفمای بمه ،قمد کمه از آن بمه ا مل  مزوم نیمز یماد میعموم لزوم وفای هه عقد: 
اسممر؛ اممما ایممن حکمم  اضت ممایی اسممر و مممادامی « ا مؤمنممون ،نممد رممروطه »د یلممی هم ممون گممزارۀ 

دو بمرای خمود یما دیگمری نکمرده بارمندف زدن ضمراردااسر که دو طمر  ضمرارداد، رمرط خیمار  حما بمره 
بنابراین، د یلی که بمر مشمرو،یر رمرط خیمار در ،قمد د  مر دارد بما ،مومماتی کمه بمر  مزوم وفمای بمه 

 وف22،قد د  ر دارد، ناسازگار نیسر  مدنی کارانی، 
کیمد دارنمد کمه فرورمنده و خریمدار عموم وجود خیار مجل :  د یمل متعمددی بمر ایمن محلمب تأ

ک  تما زممانی کمه در وضمعیر بسمتن ضمرارداد هسمتند، از توافما ضمرارداد بیما حما دارنمد دسمربا بسمتن 
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ای از آن خمارج رموند  خیمار مجلم وف حکم  طرفمه و بمدون پرداخمر هزینمهخود دسمر بکشمند و ی 
به جواز فسخ بیا با خیمار مجلم  حکممی اسمر اضت مایی و مشمروط بمه نبمودن مماناف بمر ایمن اسماس، 

دهممد بممه آیممد و اجممازه نمیرمممار می فسممخ، مممانعی بممرای آن حکمم  اضت ممایی بممهرممرط ندارممتن خیممار 
 وف0/20؛ تبریزی، 1/083فعلیر برسد  رهیدی، 

بمر اسماس ضا،مدۀ تبعیمر نممای از ا مل، هرگماه کسمی ما م  چیمزی رمود، تبعی  نماء از اصم:: 
و، امما ایمن حکم  اضت مایی 8/12، وصفقهیةلا وصق و ةدما   منمافا آن نیمز خواهمد بمود  مکمارم رمیرازی، 

اسر؛ یعنمی ما کیمر چیمزی مقت می ما کیمر منمافا آن اسمر، مگمر اینکمه ممانعی بمرای ایمن تبعیمر 
ای را بخمرد، ما م  منمافا آن خانمه نیمز هسمر، مگمر اینکمه فرورمنده باردف برای م ال، اگر کسمی خانمه

ن، حا استفاده از آن خانه را برای خود نگه دارد    وف828تا823بحرانی، تا مدتی معیظ
از « وضمما ،ممن َمتممی تسممعا َرممیای: ا سممهو»بممه مفمماد جملممۀ باتوجهفسمماد معممام ت کممود : 

های مما ی کودکمان باطمل اسمر، چمه کمود  بمدون و، هممۀ اضمدام3/39  وصفقیةهبابویه، حدیا رفا  ابن
و خممود چنممین کار فسمماد  هممایی را انجممام دهممد و چممه بمما اجممازۀ ویف اممما حکمم اجممازۀ سرپرسممر  و ممیظ

رود و تاممر  معمماملات کممود ، حکمممی اضت ممایی اسممر کممه بمما تحقمما اسن سرپرسممر از بممین مممی
 وف 8/38 حاشیلاصکتابصوصمکاس  کود  در این حا ر نافی خواهد بود  ا فهانی، 

بممدون تردیممد، راسممتگویی   ممدقو ازنظممر اخلاضممی نیکممو  حسممنو و ازنظممر وجمموم راسممت:ویی: 
تنها نیکمو نیسمر گنماه رمود، نمهرمدن فمردی بیویی سمبب کشتهرر،ی نیز واجب اسرف امما اگمر راسمتگ

نبودن امممری نیکممو و واجممب اسممرف بممر ایممن اسمماس، حسممن و وجمموب راسممتگویی حکمممی کممه راسممتگو
رمود، حکممی فعلمی اسمر گنماه میحسن و حرممر راسمتگویی کمه سمبب ممر  فمرد بیاضت ایی و ،دم

 وف3/08  در، سیدمحمد، 
بودن یمما معا ممر در تحلیممل برخممی از مسممایل فقهممی بممه اضت مماییافممزون بممر آن ممه گیرممر، فقهممای 

انمد؛ بمرای م مال، موضموع حکم  ،قمل بمه  مزوم تفریمم سممه، حکم  نبودن ی  حک  استناد کردهاضت ایی
وف حکم  اضت مایی بمرای بیما، دفما ممال مشمتری بمه 2/122، منتهمی ا درایمار  جزایمری، اضت ایی نیسم

و؛ رمرط مخما ف کتماب، اگمر 800، کتماب ا بیماری  حکمی ، مشتری اسر، نه دفما ممال بمایا بمه مشمت
وف رممرط 31/820 مستمسمم  ا عممرو ،مخمما ف بمما حکمم  رممر،ی اضت ممایی بارممد، باطممل اسممر  حکی ،

هممان، هممو، ضمان اممین، رمرط مخما ف کتماب نیسمر، چمون مخما ف بما حکم  اضت مایی نیسمر  
 وف 38/20
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 . نقد و بررسی5

قهممی معا ممر، از رواج زیممادی برخمموردار اسممر؛ اممما ا ممحلاح حکمم  اضت ممایی در منممابا ا ممول ف
 این نظریه از نظرهای مختلفی درخور  نقد اسر: 

حاشةةیلاصکتةةابصصمامملحر  مقت ممی حکمم ، چیممزی ورای خممود حکمم  اسممر  ا ممفهانی،اول. 
وف مامملحر و مفسممده، مقت ممی  ممدور حکمم  از سمموی ضانونگممیار اسممر، اممما 82و88 وصمکاسةة  

ۀ ضانونگمیار اسمرف بمه هممین د یمل، حکم  اضت مایی مجعمول رمر،ی ضانونگیاری ،ملی وابسمته بمه اراد
آیمد؛ چراکمه وجمود مقت می بمرای ثبموت حکم  رمر،ی، اممری تکموینی اسمر و ارتبماطی به رممار نمی

، بحةة  صلةة ص  ةة صول ةة  صبممه جنبممۀ ضانونگممیاری ضانونگممیار  رممارع بممما هممو رممارعو نممدارد   ممدر،
دیگر، تاممور مامما و و مفاسممد موجممود در ارت  ،ببممهوف 2/99  منتقةة صول ةة  ؛ روحممانی، 0/390

سممو از مقممدمات ،قلممی ضانونگممیاری اسممر و از سمموی دیگممر، تحقمما آن ،لممر متعلمما احکممام، از ی 
رمممار آورد  حجتممی  تمموان آن را از مراتممب حکمم  رممر،ی بممهرممایی بممرای ضانونگممیاری اسممر؛ پمم  نمی

 وف 2/2بروجردی، 
ای وجمود پیمدا کمردن اسمر؛ یعنمی وجمود ملاکمی ممراد از اضت ما، رمأنیر حکم  بمربر این اساس، 

که مقت ی انشای حک  اسمر، م مل معمراج ممؤمن کمه مقت می انشمای وجموب نمماز بمرای اسمتیفای ایمن 
سممبب وجممود مممانا، حکمممی بممر طبمما ، بممدون اینکممه بهو0/89، منتهممی ا درایمما جزایممری، ممملا  اسممر 

 وف 8/02 ل صو   صوصفقه محاضتو صصاین مالحر یا مفسده، جعل  انشاو رده بارد  خویی،
هممین د یمل اسمر کمه برخمی از ا مو یان معا مر بما تغییمر در مفهموم حکم  اضت مایی در مدد  به

بودن، یعنمی درسمتی اطملاق ،نموان حکم  بمر آن پافشماری کننمد؛ بمرای برآمدند تا بر جنبۀ حکم  رمر،ی
رمدنی  مایی تقسی حکم  رمر،ی بمه دو گونمهٔ اضت مایی و ریراضتم ال روحمانی بمر ایمن بماور اسمر کمه 

اسمرف حکمم  اضت ممایی بممرخلا  حکم  ریراضت ممایی، حکمممی اسممر کمه منشممأ تحقمما ضممرر در خممارج 
سمموی انجممام ،مممل را دارد  حکمم  دیگر، حکمممی کممه اضت ممای تحریمم  مکلممف به،بارتاسممرف بممه

توانممد سممبب تحقمما ضممرر ا زامممی وجمموب و حرمممرو، حکمممی اضت ممایی اسممر، ،مممل بممر طبمما آن می
سمموی انجممام ،مممل را راضت ممایی، حکمممی اسممر کممه اضت ممای تحریمم  مکلممف بهرممود؛ اممما حکمم  ری

ندارد  اباحۀ رر،یو و منشأ ضمرر در خمارج هم  نیسمر، زیمرا معنمای اباحمه، چیمزی جمز نبمود ممانا از 
 وف 3/030، منتق صول   صسوی ضانونگیار  رارعو برای انجام ،مل نیسر  روحانی،

حکمممی اسممر کممه مقت ممی رممر،ی یمما ،قلممی بممرای  نویسممد: حکمم  اضت مماییسممیفی مازنممدرانی می
وری جنسممی و تسممل  بممر ثبمموت آن وجممود دارد؛ بممرای م ممال، ازدواج، مقت ممی حکمم  رممر،ی جممواز بهممره
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یمم  چیممز  یممدو، مقت ممی حکمم  رممر،ی  ما کیممر اسممرف اممما حکمم  ریراضت ممایی، حکمممی اسممر کممه 
رو معنای ا،مم  ازآنبممه م ممال، جممواز  وجودندارممتن مقت ممی بممرای ریممر آن اسممر؛ بممرای سممبب ثبمموتش به

معنای اخمم موجمود نیسمر اسر که مقت می بمرای وجموب، حرممر، اسمتحباب، کراهمر و جمواز بمه
 وف320تا339 

محقا اراکی، حکم  را بمه حی می و فعلمی تقسمی  کمرده و ممد،ی اسمر کمه د یمل نماظر بمه حلیمر 
را حکمممی حکمم  حی ممی و د یممل نمماظر بممه وجمموب و حرمممر، حکمم  فعلممی هسممتندف وی، حکمم  حی ممی 

وجوب و دانمممد؛ زیمممرا منظمممور از اباحمممه، ،مممدم اضت مممایی و حکممم  فعلمممی را حکممممی اضت مممایی می
حرمر اسممر، نممه اینکممه مامملحر خا ممی در جعممل اباحممه وجممود دارد، اممما جعممل وجمموب و ،ممدم

 وف020سبب وجود مالحر اسر  اراکی، حرمر به
یل فقهممی و ایجمماد سممازگاری رممود، فقهمما در تحلیممل برخممی از مسمماگونممه کممه ملاحظممه میندوم. آ

نظر از برخمی انمدف  مر هما، از ابمزار حکم  اضت مایی در برابمر حکم  فعلمی اسمتفاده کردهمیان د یل آن
ک  دو تلقممی ،مممده از حکمم  اضت ممایی وجممود دارد: هممای ریممررایج کممه توضممیو داده رممد، دسممراحتمال

از بممدون آنکممه راجمما بممه اند؛ ماننممد وجمموب نمممف احکممام او ممی کممه بممر طبیعممر موضمموع جعممل رممده3
حا ت و وضعیر مکلمف یما در خاموس رمرای  مختلمف انجمام آن نظمری دارمته بارمدف ایمن حکم ، 
اضت ایی اسر، چون با همر وضمعیر یما رمرایحی منحبما اسمر    بشمرط یجتمما مما ا شمرطو؛ یعنمی 

د تموان ممد،ی رمهما و رمرای  واجمب اسمر و هم  میتوان مد،ی رمد کمه نمماز در هممۀ حا ره  می
ف احکممامی اررممادی بممه وجممود مامملحر در 8آور نبارممد، کممه نممماز واجممب اسممر هنگممامی کممه زیممان

متعلا خود، پیش از آنکه به مرحلمۀ انشما برسمندف ایمن احکمام در مرتبمۀ متقمدم نسمبر بمه احکمام فعلمی 
ضممرار دارنممد، تنهمما اضت ممای حکمم  دارنممد، نممه اینکممه حکمممی اضت ممایی و رممأنی بارممند  بجنمموردی، 

 وف 300تا8/99
ف حمممل آیممات ضرآنممی و 3معنای دوم، توجممه بممه چنممد نکتممه ضممروی اسممر: در حکمم  اضت ممایی بممه

احادیا معاومان بمر حکم  اضت مایی  حکم  حی میو، خملا  ظماهر اسمر، زیمرا ظماهر آن اسمر کمه 
نمدادن یم  ،ممل اسمر و ای فقهمی در مدد تحریم  مکلمف بمه انجمام یما انجامضانونگیار با بیان گزاره

نممدادن آن ،مممل   دربممارۀ وجممود یمما نبممود مامملحر یمما مفسممده در انجممام یمما انجامنممه ارایممۀ گممزار
هممای دینممی بممر حکمم  اضت ممایی ف حمممل گزاره8و؛ 1/030 م ةةان صمنهةةاجصوصصةةاصحی   طباطبممایی ضمممی، 

تنها زمانی ممکن اسر که آن حک  در زممانی، از اضت ما بمه فعلیمر تغییمر وضمعیر پیمدا کنمدف امما اگمر 
همدی ا حا مب  جزایمری، معناسمر لیمر نرسمد، حممل آن بمر حکم  اضت مایی بیگاه بمه فعحکمی هیچ
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ف تنهمما ابممزار بممرای 1و؛ 8/200 ول ةة    ل وئةةد؛ آخونممد خراسممانی، 8/893، فممی رممرح ا مکاسممب
جداسممازی حکمم  اضت ممایی از حکمم  ریراضت ممایی، رجمموع بممه فهمم  ،قمملا  ارتکمماز ،قلایممیو و ،ممر  

بودن حکممی نبارمد، بایمد بمه ا مل رجموع کمردف ضت ماییاسر؛ درنتیجه، اگر ،ر  ضمادر بمه تشمخیم ا
بودن  اضت ماییدیگر، اگمر رم  دارمته بارمی  کمه حکممی اضت مایی اسمر یما فعلمی، ا مل ،دم،بارتبه

ف حکمم  اضت ممایی، منحاممر بممه وجمموب 0و؛ 31/823، مستمسمم  ا عممرو  آن حکمم  اسممر  حکممی ،
 حةة  صلةة ص  ةة صول ةة   ب ممدر، توانممد حرمممر همم  بارممد  نیسممرف مممد ول حکمم  اضت ممایی مممی

تواننممد اضت ممایی بارممندف بممه همممین ،نوان حکمم  رممر،ی میو، بلکممه اسممتحباب و کراهممر نیممز بممه1/28
د یممل اسممر کممه آرممتیانی حکمم  اضت ممایی را بممه دو گونممۀ اضت ممایی ا زامممی و اضت ممایی ریرا زامممی تقسممی  

بیمممانگر وجمممود همممای خبمممری  ریرانشممماییو و همممای اررمممادی، گزارهو؛ یعنمممی گزاره1/22کنمممد  می
همایی هسمتند کمه ضانونگمیار بنما بمر نمدادن کارمالحر یا مفسدۀ رمدید یما ضمعیف در انجمام یما انجام

 ها برای مکلف وضا نکرده اسرف ای راجا به آنمالحر با تری، وظیفه
بنممابراین موضمموع بحمما در حکمم  اضت ممایی، حکمممی اسممر کممه بمماوجود دارممتن مامملحر یمما 

گمماه بممه مرحلممۀ انشمما و سممر  فعلیممر ب وجممود یمم  مممانا دایمممی، هیچسممبمفسممده در متعلمما آن، به
همای خبمری دینمی نرسیده اسمرف بمرای دسمتیابی بمه چنمین ماما و و مفاسمدی دو راه وجمود دارد: گزاره

هممای دینممی نمماظر بممه چنممین مامما و و مفاسممدی، همم  ازنظممر تعممداد بسممیار انممد  و فهمم  ،قلممیف گزاره
گیممری از ظرفیممر دانممش بشممری نیممز بممرای م را ندارنممدف بهرههسممتند و همم  ازنظممر سممندی ا،تبممار  ز

تشخیم وجود ماملحر یما مفسمده، اممری ممکمن اسمر؛ و می اینکمه تشمخیم ،قمل درسمر بارمد 
 رو اسرف های جدی روبهسبب آن تمام ملا  احکام کشف رود، با تردیدو به

اند، اممما ایممن فقهممای امامیممه در مسممایل مختلفممی از ا ممحلاح حکمم  اضت ممایی بهممره جسممتهسمموم. 
گمماه بممه مرحلممۀ فعلیممر ف احکممامی کممه هیچ3بنممدی کممرد: تمموان طبقهمسممایل را در چهممار گممروه کلممی می

نممماز ،شمما، جهممر بممه زدن، ،ممدد رکعممات نممماز، تممأخیر در زمممان خوانممدن اند  وجمموب مسمموا نرسممیده
ه وضمعیر ف احکمامی کمه در یم  مقحما زممانی، از وضمعیر فعلیمر خمارج و بم8تلبیه بمرای بمانوانو؛ 

ف 1وگو بمما پیممامبرو؛  ممدضه بممرای گفممراضت ممایی تبممدیل رممده اسممر  تخفیممف در مفحممرات روزه، دادن
احکممامی کممه ابتممدا اضت ممایی بمموده، در یمم  مقحمما زمممانی خمماس از وضممعیر اضت مما خممارج و فعلیممر 

ف احکممامی کممه در جممما بمما دیگممر 0انممد  خممم  اربمماح مکاسممب پممیش از ،اممر امممام بمماضرو؛ پیممدا کرده
رمموند  خممم  اربمماح مکاسممب در خامموس رممیعیان، پرداخممر م رممر،ی حمممل بممر اضت مما میاحکمما

زکات با رسمیدن بمه ناماب رمر،ی پمیش از یم  سمال، گمرفتن ما یمات از هممۀ دارایمی افمراد، فراگیمری 
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هممای افممراد، ،ممموم  ممزوم وفممای بممه ،قممد، ،ممموم وجممود خیممار مجلمم ، ارا در خامموس تمممام دارایی
 عاملات کود ، وجوب راستگوییوف تبعیر نمای از ا ل، فساد م

،نوان ا ممل موضمموع اگممر تفمماوت میممان نممزول دفعممی و نممزول تممدریجی آیممات ضممرآن کممری  را بممه
آیمه از آیمات ضمرآن کمری  نماظر  200و و نیمز اگمر برمییری  حمدود 819 ول تقةادو  بابویمه، برییری   ابن

 و؛3/80، دیمه فمی تفسمیر ا حکمامدروس ا تمهیا مهسمتند  ایروانمی، به احکمام ا همی  آیمات ا حکمامو 
در ایممن  ممورت بایممد برممییری  کممه تمممام احکممام ا هممی در آرمماز بع ممر، احکممام اضت ممایی بودنممد کممه 

رو، هرچممه از آرمماز انممدف ازایممنتممدریج بممه مرحلممۀ انشمما و سممر  فعلیممر، تغییممر وضممعیر پیممدا کردهبه
حکمام اضت مایی بما منشمأ ضرآنمی رموی ، از تعمداد اگیری  و به زممان رحلمر نزدیم  میبع ر فا له می

یمنَکق   وَ »رمود و بما نمزول آیمۀ ک  و بمر تعمداد احکمام انشمایی و فعلمی افمزوده می م   د  مرق َ کق مَل  ک  ََ مَ  یَمو  اا  
ینماَ  ملامَ د  س   

م ق اس  میرق َ کق می وَ رَض  مَت  ع  کق   ن  رق َ،لَی  مَم  ت  ،نوان آخمرین حکم  ا همی، تعمداد و بمه1 مایمده: « ََ
وف بمر ایمن اسماس، بما رحلمر پیمامبر گراممی اسملام 8/01رسمد  یعقموبی، ی بمه  مفر میاحکام اضت ای

وگو کممردف اممما رورممن اسممر کممه تمممام احکممام تمموان از حکمم  اضت ممایی بمما منشممأ ضرآنممی گفممردیگممر نمی
ا هممی از طریمما وحممی بممه مکلفممان ابمملا، نشممده و پیممامبر گرامممی اسمملام و امامممان معامموم عو نیممز در 

همما نیممز خبممر واحممد هسممتند بممه بیممان احکممام تکلیفممی یمما وضممعی اضممدام شممتر آنضا ممب احادیمما کممه بی
 اندف کرده

همما بما دیگممر حممل برخمی از احادیمما بمر حکم  اضت ممایی بمرای حمل مشممکل تعمارک محتموایی آن
انمد راهمی ،لممی گونمه کمه محقما خراسمانی و پیمروانش اد،ما کردهاحادیا ناظر بمه مسمئلۀ مشمتر ، آن

عیر تعممارک و ناسممازگارپنداری احادیمما اسممر؛ اممما رمماهدی از خممود رفممر  از وضممبممرای برون
یمم  از احادیمما معاممومان رمماهدی بممر درسممتی چنممین کننممدهٔ آن نیسممر؛ یعنممی در هیچاحادیمما، تأیید

رفممتن وضممعیر تعممارک میممان احادیمما، ویژه کممه معاممومان بممرای ازبیناد،ممایی وجممود نممدارد، بممه
، حلقمما ا  ا  مما فممی اسمملوبها ا  ممانیا  ایروانممی، ،لاجیممهو انممد  اخبممار هممای ،ملممی تممدوین کردهراهنما

هما بما ترتیب، گروه چهمارم از روایمات کمه برخمی از فقهما بمرای حمل مشمکل تعمارک آن وف بدین0/123
همما را بممر حکمم  اضت ممایی حمممل کننممد، از حمموزۀ پممژوهش خممارج انممد آندیگممر روایممات تمملا  کرده

 رودف می
را منحامر بمه خداونمد ندانسمته، بمرای پیمامبر گراممی اسملام هم نین اگر ضانونگمیاری  رمار،یرو 

و؛ در 3/823و پمم  از ایشممان بممرای امامممان معامموم نیممز همممین جایگمماه را بمماور دارممته بارممی   کلینممی، 
آن  ممورت دیگممر نیازمنممد آن نیسممتی  کممه گممروه سمموم از احکممام را بممر اسمماس پممییر  حکمم  اضت ممایی 
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های فممردی یمما اجتممما،ی از سممبب وجممود مامملحربه تحلیممل کنممی ؛ زیممرا مممانعی نممدارد کممه حکمممی
کممه پممیش از آن چنممین حکمممی وجممود زمممانی خمماس توسمم  یکممی از معاممومان جعممل رممود، درحا ی

کنممد د یل پیممدایش مامملحتی، اضممدام بممه ضانونگممیاری میندارممته اسممرف بممه سممخن دیگممر، ضانونگممیار بممه
رسمد کمه در چنمین حما تی ر میدر وضعیتی که ایمن ماملحر پمیش از آن وجمود ندارمته اسمرف بمه نظم

یمافتن ماملحر ،ممل بمه حکممی، ضانونگمیار در مقحما زممانی خا می از حکم  ممکن اسمر بما پایان
ردهٔ پیشین خود دسمر بمردارد، حکممی دیگمر وضما کنمد، چمه ایمن رخمداد در ضمرآن دیمده رمود؛ وضا

ینَ »یمۀ: وسمیلۀ آبرای م ال، حک  وجموب  مدضه بمرای نجموا بما پیمامبر گراممی اسملام کمه به می  هَما اَ ظ یقظ ََ یما 
مواکق   َ مدَضَاَ  نَ یَمدَی  نَج  وا بَمی  مق ظ

ولَ فَقَمد  سق تق ق ا رَظ سا ناجَی  وا إ 
ََ »و تشمریا رمده بمود، بما آیمۀ: 38 مجاد مه: « آمَنق

ممهق َ،لَممی   مموا وَ تممابَ ا لظ عَلق س  َ مم   تَف  ممواکق   َ ممدَضات فَممإ  نَ یَممدَی  نَج  وا بَممی  مق ظ
قَممد  ن  تق ََ تق    ممفَق  و 31 مجاد ممه: « کق   َاَر 

و و چممه در ضممرآن و حممدیا بارممد؛ ماننممد اسممتقبال بممه 39/329 وصمیةةنو  صنسممخ رممد  طباطممایی،
حَمرام  »ا مقدس که با آیمۀ بیر د  ا   مج  مَس  رَ ا   هَمَ  رَمح  و نسمخ رمده اسمر  محقما 300 بقمره: « فَموَلِ وَج 

ور و حرمممر و و چممه در حممدیا و حممدیا بارممد ماننممد نسممخ حرمممر زیممارت ضبمم3/328حلممی، 
یَممارَ   »د یل ایممن سممخن پیممامبر گرامممی اسمملام: کممردن گورممر ضربممانی بممهسخیره کق   َ،ممن  ز  ممتق ممرق نَهَی  ن  ضَممد  کق

وهَمما رق خ  َ  فَادع ََ یِ  ضَمماح 
َ  َ مموم  ا حق کق   َ،ممن  ادِخَممار   ق ممتق ممرق نَهَی  ن  وهَمما وَ کق ورق َ  فَزق ََ ممور   بق قق ا فاممول  مفیممد، « ا  

 وف3/313ا مختاره، 
براین، گروه دوم از احکمام نیمز از محمل بحما در حکم  اضت مایی بیمرون خواهمد بمود؛ زیمرا دادن بنا

وگوی بما پیمامبر هرچنمد تمابا مامملحتی جعمل رمده اسمر، امما د یلمی بمر فراگیممری  مدضه بمرای گفمر
کممه تخفیممف در مفحممرات ممماه رم ممان در فا مملهٔ میممان  زمممانی ایممن مامملحر وجممود نممدارد، هم نممان

دار های محممدود و زممماناسان  ممبو روز بعممد نیممز چنممین اسممرف چنممین ضانونگممیاریمغممرب رممر،ی تمما 
ممر  زمممانی بارممد یمما برآمممده از انگیممزۀ توانممد نارممی از مامملحرمی های خمماس اجتممما،ی در همممان بق

همما در برابممر آزمممودن میممزان تحمممل مکلفممان نسممبر بممه رممرای  درمموار یمما میممزان ازخودگیرممتگی آن
هما بمرای ،ممل بمه چنمین گر سمخن، د یلمی بمر وجمود ماملحر در هممۀ زماندیهایشان باردف بمهآرمان

گیممری از سممازۀ فقهممی حکمم  اضت ممایی بممرای توجیممه ناسممازگاری احکممامی وجممود نممدارد تمما نیازمنممد بهره
 های انشایی باری ف ها با دیگر گزارهم مون آن

تنهمما بممرای  دارد ممراحر بیممان مممیتمممام سممخن در گونممۀ نخسممر احکممام اسممر کممه ضانونگممیار به
داردف فمرک اینکمه گیری بر مکلفمان از حکممی کمه ،ممل بمر طبما آن ماملحر دارد، دسمر برممیآسان

گماه بممه پورمی کنممد؛ یعنمی حکممی اضت مایی کمه هیچضانوگمیار از ماملحتی ضحعمی بمرای همیشمه چش 
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ود گیری، خممبممودن ضانونگممیار فممرک باورپممییری نیسممر؛ زیممرا آسممانبممه حکی رسممد، باتوجهفعلیممر نمی
تمموان بممه آن پایبنممد بممود کممه ضرارگممرفتن در موضعیممر درمموار، یمم  ارز  اسممر، اممما تمما زمممانی می

تمری نبارمد و بمه هممین د یمل اسمر کمه اسمتناد بمه ضا،مدۀ نفمی حمرج بمرای کنندۀ ماملحر مه ایجاد
همما حرجممی اسممر، جممایز نیسممر؛ ماننممد رفمما بردارممتن حکمم  وجمموب در احکممامی کممه طبیعممر آن

ب پرداخممر خممم  و زکمماتف هم نممان کممه درممواری طبیعممی ،مممل بممه احکممام وجمموب جهمماد یمما وجممو
وجوب رممر،ی، هم ممون درممواری خوانممدن نممماز  ممبو یمما گممرفتن روزه در تابسممتان نیممز مجمموز ،ممدم

همما نخواهممد بممودف بنممابراین بایممد پممییرفر کممه مشممقر مکلفممان تنهمما در وضممعیر خا ممی مممانا از آن
،ممل بمه حکممی بمرای همیشمه و بمرای هممۀ مکلفمان رود نه برای همیشمهف پم  اگمر فعلیر حکمی می

تمموان مممد،ی رممد کممه ،مممل بممه آن مامملحر دارد و اگممر بممه فممرک ،مممل بممه درمموار بارممد، دیگممر نمی
رفمتن وضمعیر درمواری  ،سمروحرجو، حکمی ماملحر دارمته بارمد، بایسمتی پمییرفر کمه بما ازبین

 مکلفان موظف به انجام متعلا آن حک  هستندف 
گماه بمه مرحلمهٔ انشما و سمر  مانمد و هیچحکامی کمه در مرحلمهٔ اضت مای بماضی میبنابراین، پییر  ا

 رسدف نظر نمی کند، موجه بهبه مرحلۀ فعلیر تغییر وضعیر پیدا نمی
گونممه کممه محقمما خراسممانی یممادآور رممده اسممر، وجود، پممییر  وجممود حکمم  اضت ممایی همانبممااین

ای مسممایل نوپیممدا را برطممر  کنممد، بممدون توانممد مشممکل خمملأ در حکمم  رممر،ی بممرسممودمند اسممر و می
سممو، اهمممال در آنکممه نیمماز بارممد بمما کممم  ضوا،ممد ،مممومی فقهممی ایممن اتفمماق رضمم  بخممورد؛ زیممرا از ی 

گمماه بممه هممای مکلفممان توسمم  خداونممد بممهگرفتن نیازجعممل حکمم  و نادیممده ،نوان ضانونگممیاری حکممی  و آ
و و از سمموی دیگممر، جعممل 938، صحکمةةلاو نهایةةلاتمممام ابعمماد وجممودی انسممان روا نیسممر  طباطبممایی، 

حکم  بممرای مکلفممان توسم  خداونممد مبتنممی بممر وجمود مامملحر و مفسممده مترتمب بممر افعممال آنهاسممر 
نممدادن و و سممرانجام، راه تشممخیم وجممود مامملحر یمما مفسممده در انجممام یمما انجام833 ایمموان کیفممی، 
، امعةةاصوسةة م تصةة یتیصواصوقتصةةادص همما، ،قممل  فهمم  متخااممانو اسممر   ممدر، ا،مممال و رفتار

 وف02
ای نممدادن کمماری مامملحر یمما مفسممدهبممدین ترتیممب، اگممر ،قممل کشممف کنممد کممه در انجممام یمما انجام

بمه آن ماملحر یما مفسمده، حکممی بمرای آن در نظمر گرفتمه بارمد؛ وجود دارد، بایستی خداونمد باتوجه
بممه  نیممافتن موضممو،ش در ،اممر  ممدور احکممام یمما هممر د یممل دیگممریتحقاسممبب هرچنممد آن حکمم  به

مرحلممۀ انشمما نرسممیده و بممه مخاطممب نیممز ابمملا، نشممده بارممدف بممرای م ممال، اسممتفاده از مممواد  ممنعتی 
تمموان اد،مما کممرد کممه در نظممام ضانونگممیاری بممار بممرای سمملامر افممراد اسممر و نمیگممردان امممری زیانروان
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 د یلا هممی حکمممی بممرای آن در نظممر گرفتممه نشممده اسممرف ا بتممه در ،اممر نبمموی و امامممان معامموم بممه
نیافتن موضوع، بدون ر  ایمن حکم  انشما نشمده اسمرف در چنمین وضمعیتی اگمر ،قمل بتوانمد بمه تحقا

آن حک  اضت ایی دسر پیدا کنمد؛ یعنمی بتوانمد ماملحر یما مفسمدۀ مترتمب بمر ،ملمی را کشمف کنمد، 
خواهی  توانسر با اسمتناد بمه ضا،مدۀ ملازممۀ میمان حکم  ،قمل و حکم  رمرع  کلمما حکم  بمه ا عقمل، 

 ا شرعو، به وجود حک  انشایی رر،ی برای آن موضوع نظر دهی ف  حک  به

 گیرینتیجه

 دهد: های پژوهش حاضر نشان مییافته
رو، حکمم  مامملحر و مفسممدۀ مقت ممی  ممدور حکمم ، امممری ریممر از خممود حکمم  اسممرف ازایممن ف3

 آیدف رمار نمی اضت ایی؛ یعنی رأنیر حک  برای  دور، مجعول  رر،ی به
ارع خمود تعیمین کمرده اسمر، تنهما راه تشمخیم حکم  اضت مایی از حکم  جز در مواردی کمه رم ف8

بودن فعلممی، رجمموع بممه فهمم  ،قمملا  ارتکمماز ،قلایممیو اسممرف اگممر ،ممر  ضممادر بممه تشممخیم اضت ممایی
 بودن  آن اسرف بودن آن حک  و درنتیجه، فعلیاضت اییحکمی نبارد، ا ل ،دم

رمموند: احکممامی کممه نممه تقسممی  میهممای فقهممی بممه چهممار گواحکممام اضت ممایی موجممود در گزاره ف1
اند؛ هاند؛ احکممامی کممه تنهمما در یمم  مقحمما زمممانی از فعلیممر خممارج رممدگمماه بممه فعلیممر نرسممیدههیچ

اند؛ احکمامی کمه در مقمام جمما بما دیگمر احکامی که تنها در مقحما زممانی خا می بمه فعلیمر رسمیده
گماه بمه مرحلمۀ فعلیمر تغییمر رموندف پمییر  احکمام انشمایی کمه هیچاحکام فقهی، حمل بمر اضت ما می

 رسدف نظر نمی کنند، موجه بهوضعیر پیدا نمی
گمماه بممه تمممام هممای مکلفممان توسمم  خداونممد بممهگرفتن نیازنادیممده  ف0 ،نوان ضانونگممیار حکممی  و آ

ابعمماد وجممودی انسممان  اهمممال در جعممل حکمم و روا نیسممر و جعممل حکمم  همم  مبتنممی بممر وجممود 
فمان اسمر؛ هرگماه ،قمل  فهم  متخاامانو بتوانمد بمه وجمود مالحر و مفسدۀ مترتمب بمر افعمال مکل

ببممرد کممه رممارع بممرای آن، حکمم  فعلممی جعممل نکممرده اسممر؛  ای بممرای ،ملممی پممیمامملحر یمما مفسممده
تموان بمه سبب ملازمۀ میان حکم  ،قمل و حکم  رمرع  کلمما حکم  بمه ا عقمل، حکم  بمه ا شمرعو میبه

کردن از ضوا،ممد ،مممومی فقهممی، کممم وجممود حکمم  انشممایی رممر،ی بممرای آن ،مممل نظممر داد و بممدون 
 مشکل خلأ حک  رر،ی برای مسایل نوپیدا را برطر  کردف 
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 Abstract  

Undoubtedly, knowing the Usuli opinions of each jurist plays a significant role in understanding his 

jurisprudential approach. Ayatollah Sayyed Ahmad Khansari, the author of the precious book Jami 

al-Madarak, is one of the great contemporary jurists. Despite his numerous jurisprudential and 

theological books, he has left no Usuli book that may be consulted in order to identify his Usuli 

views. His Usuli views should be investigated in his jurisprudential books and among individual 

precepts. Among the practical pinciples, Istishab (the principle of continuity of the previous state) 

has a special position either in terms of its widespread examples or because of being one of the Usul 

e Muhreze (principles that declare the duty by taking into account the reality). In this paper, by 

referring to the jurisprudential book Jami al-Madarak, the authors seek to realize his opinion about 

the nature and characteristics of Istishab. By taking this paper as a model, one may perceive his 

Usuli views and discover the missing pieces of his Usul al Fiqh.     
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 دهیچک
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 مقدمه
الله سیداحمد خوانساری یکی از بزرگترین فقهای معاصر است ک ه ن زد اس اتید ز راز بدون تردید آیت

ریم اولی همچون آخوند خراسانی، سیدمحمدکاظم یزدی، میرزای نائینی، آقا ض یا  عراق ی، ش یخ عب دالک
حائری و دیگران تلمذ کرده و شاگردان بزرگی همچون شهید مطهری، حس ینعلی منتظ ری، ش یخ مرت  ی 

؛  38/8؛ هم ان3/31 ،یراز فیش رحائری، سیدموسی صدر، عزالدین زنجانی و... را تربیت کرده اس ت  
 (.81،یکشور

آیات عظام گلپایگانی،  همراهالله بروجردی، بهدر بزرگی ایشان همین قدر بس که پس از درگذشت آیت
الله خوانساری آثار مختل ف دار شد. از آیتهمرعشی نجفی و شریعتمداری، مرجعیت فقهی شیعیان را عهد

 جامع المدارک فی شرح  متصررح الفرافعفقهی و اعتقادی به یادگار مانده است. مهمترین اثر ایشان، کتاب 
زول بحث قصاص است و نگارش آن س ی س ال ب هاست که یک دورۀ فقه استدلالی از اول زهارت تا آخر 

 های نو و منحصر به فردی دارد. الله خوانساری در فقه دیدگاهانجامیده است. آیت
خورد. ولی مانده است، متأسفانه کتاب اصولی به چشم نمی در میان آثار متعددی که از ایشان بر جای

زور پیوس ته از مس ائل اص ولی در اس تنبا  ب ه جامع المردارکخصوص کتاب در میان آثار فقهی ایشان به
جز مراجع ه ب ه مط اوی رو برای کشف آرای اصولی ایشان راهی بهاحکام فقهی بهره گرفته شده است، ازاین

گمان، تحقق این امر متوقف ب ر تحقیق ی وس یر در هم ا آث ار ایش ان در کتب فقهی ایشان وجود ندارد. بی
 هاست که از عهدۀ این نوشتار خارج است. ستفاده از آنتک مسائل اصولی و موارد اخصوص تک

اند و هرجا دستش ان از ادل ا یکی از قواعد مهم اصولی که فقها از آن در تمام ابواب فقهی استفاده کرده
گیرند، ابقای حالت سابقه است که در اص طلا  ب ه آن استص حاب شود از آن کمک میاجتهادی کوتاه می

ازنظرِ اکثر متأخران، اصلی عمل ی اس ت، ول ی در می ان اص ول عملی ه جایگ اه شود. استصحاب گفته می
نماست و به همین دلیل است که قدما آن را اماره و ای دارد؛ چراکه اولًا از اصول محزره و تاحدوی واقرویژه

یه از باب اند؛ ثانیاً در مقام تعارض بین آن و دیگر اصول عملمتأخران عرش الاصول و فرش الامارات دانسته
ترین اص ول عملی ه و حکومت یا ورود، مقدم بر دیگر اصول است؛ ثالثاً ازنظرِ موارد کاربرد، یکی از کلیدی

فتاوای فقها در عق ود »نویسد: که فاضل تونی میای در حوزۀ مسائل فقهی است تاجاییدارای حوزۀ گسترده
 (.832 تونی، « و ایقاعات غالباً مستند به استصحاب است

ابراین، بازشناسی جایگاه استصحاب از منظر اصولی، اهمی ت ش ایان و س هم بس زائی در فه م آرای بن
فقهی فقیهان دارد. بر این اساس، مسئلا استصحاب و دیدگاه سیداحمد خوانساری راجر به آن را با تمرکز بر 
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های های مختلفی با تفاوتحجیت آن دیدگاهبه چیستی و چگونگی استصحاب و حجیت یا عدم راجر
ت  وان ادع  ا ک  رد در کمت  ر مس  ئلا اص  ولی چن  ین اختلاف  ی وج  ود دارد؛ بس  یار وج  ود دارد، تاآنجاک  ه می

زی ر دانند. برخی از اس اس، حجی ت آن را مثال، برخی استصحاب را اماره و برخی اصل عملیه میعنوانبه
ان د و دی و ع دمی تفص یل دادهام ور وج واند و برخی به حجیت مطلق آن معتقدند. برخی بین سؤال برده

برخی بین استصحاب در شبهات حکمیه و موض وعیه و تفاص یل بس یار دیگ ری ک ه علم ا ازجمل ه ش یخ 
 (.1/380، میرزای قمی، 1/89، آخوند خراسانی، 8/349،یانصاراند  انصاری در کتب خود نقل کرده

الل ه خوانس اری راج ر ب ه هاس ت: دی دگاه آیتگویی ب ه ای ن پرسشپژوهش حاضر درص دد پاس خ
داند ی ا اص ل عمل ی؟ استص حاب را در چ ه ام وری حج ت استصحاب چیست؟ استصحاب را اماره می

 داند و در چه اموری خیر؟ می

 . تعریف استصحاب1

همراه خ ود ق راردادن معنای چیزی را ب ههب« صحب»استصحاب در لغت مصدر باب استفعال از مادۀ 
(. اما در اصطلا ، تعاریف مختلفی ب رای استص حاب بی ان 308تا3/303؛ جوهری، 8/99است  زریحی

تعری ف ک رده اس ت « حکم به بقای آنچه دلیلی بر نفی آن نداریم»شده است. شیخ مفید استصحاب را به 
حکمی یا وصفی ک ه در زم ان گذش ته »ف کرده است: گونه تعری(. میرزای قمی آن را این8/10 کراجکی، 

« یقیناً حاصل شده است، لیکن در زمانی دیگر شک داریم که آن وصف ی ا حکم ش ب اقی اس ت ی ا خی ر
( و 1/9داند  می« ابقای ماکان»ترین و مختصرترین تعریف استصحاب را (. شیخ انصاری محکم1/388 

ای حکم یا به بقای موض وع دارای حک م در ج ایی ک ه در کردن به بقحکم»آخوند خراسانی استصحاب را 
 (. 1/83معنا کرده است  آخوند خراسانی، « ها شک شودبقای آن

تعریف صریحی درباره  استصحاب بیان نشده است. سیداحمد خوانساری در  جامع المدارکدر کتاب 
در استص حاب ب ا مت یقن  شود ک هاز ادلا استصحاب دانسته می»ضمن بحث بیر و آداب آن فرموده است: 

معن ای »در بحث شک در انق ا  عده، فرموده است:  1«.شودسابق که مشکوک البقا  است، معامله  بقا می
یعنی استصحاب، نوعی تمدید زمان مستص حب اس ت، ول ی تنه ا چی زی را  2؛«استصحاب تمدید است

نبودن مب دأ آن روش نس بب ه بهتوان تمدید کرد که مبدأ آن مشخص باشد؛ لذا اگر شک در انق  ا  ع دمی
باشد، استصحاب جاری نخواهد شد. تعبیر تمدید در تعریف استصحاب تا قب ل از س یداحمد خوانس اری 

                                                 
 (.1/93 محقق خوانساری، « السابق المشکوك البقا  معاملة البقا أنّ أدلّة الاستصحاب یستفاد منها أن یعامل مر المتیقّن . »1
 (.4/810 همان، « التمدیدأنّ معنی الاستصحاب هو . »2
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سیدمرت ی حائری ش اگرد س یداحمد  مبانی الاحکامکس نیامده و پس از ایشان فقط در کتاب در آثار هیچ
 (. 1/304خوانساری آمده است  حائری، 

 است یا اماره. استصحاب اصل 2

اند و بودن استصحاب اختلاف است. برخی، استصحاب را اصل دانس تهمیان اصولیان در اصل یا اماره
برخی اماره و این مسئله بستگی تام دارد به اینکه مستند حجیت استصحاب چه باشد. اگر مس تند حجی ت 

یت آن از باب ظن باش د، استصحاب، اخبار و روایات باشد، استصحاب اصل عملی خواهد بود و اگر حج
 (. 1/31گیرد  انصاری، جز  امارات قرار می

ش د و دلی ل عنوان امارۀ حجت قلمداد میتا قرن دهم هجری قمری عموماً استصحاب از باب ظن و به
ب ار توس ط وال د ش یخ به ایی، ش یخ بعد و برای اولین حجیت آن عقل و بنای عقلا بود. اما از قرن دهم به

( و پس از آن ب ود ک ه 82ق( حجیت استصحاب مستند به اخبار شد  عاملی، 924بدالصمد  عبنعزالدین
؛ 1/13بودن استصحاب در کنار برائت، احتیا  و تخیی ر ب ین اص ولیان ش ایر ش د  انص اری، اصل عملی

 (.  8/141، اجود الصقحیحاتنائینی، 
عقلی آن نیز درخ ورِ اعتن ا خواه د ثمرۀ این اختلاف در این است که استصحاب اگر اماره باشد، لوازم 

بود؛ چون لوازم عقلی امارات حجت هستند، ولی اگر اصل باشد، لوازم عقلی آن حجت نیست و تمسک به 
(. 4/423، فوائد الاصرو ؛ نائینی، 1/814خواهد بود  انصاری،  1اش اصل مثبتآن برای اثبات لوازم عقلی

ه، وقتی کاربرد دارد که دست فقیه از ادلا اجتهادی کوتاه همچنین استصحاب اگر اصل عملی باشد و نه امار
باشد؛ چراکه اصل وقتی جاری است که در حکم واقعی، شک وجود داشته باش د و ب اوجود ام اره، حک م 

 (. 8/804واقعی مشخص است و شکی در آن وجود ندارد  آخوند خراسانی، 
ص ول عملی ه اس ت؛ چراک ه اولًا مس تند الله خوانساری ج ز  ابدون تردید، استصحاب از دیدگاه آیت

( و ثانیاً در موارد زی ادی 440و  3/30استصحاب از منظر ایشان اخبار و روایات است  محقق خوانساری، 
 334و4/382؛ 1/08بودن استصحاب و ناکارایی آن هنگام وجود امارات اشاره کرده است  هم ان، به اصل

حجیت ل وازم عقل ی استص حاب ان همچنین به ع دم(. ایش0/333؛ 404و 3/348؛ 300و 884و 831و 
کند که بر مستص حب، ( و تمسک به استصحاب را تنها در جایی قبول می0/80؛ 1/840باور دارد  همان، 

قلمداد کرده و  2(. البته استصحاب را جز  اصول عملیا محرزه304و  3/23اثر شرعی مترتب باشد  همان، 
                                                 

 سبب امر عادی یا عقلی بر آن بار شود. زور مستقیم بر آن بار نشود، بلکه به. اصل مثبت به استصحابی گویند که اثر شرعی مستصحب به1
ملیه، فق ط استص حاب ج ز  اص ول رو به امارات شبیه است. از میان اصول عاصول عملی محرز، اصولی است که مفاد آن ها نوعی احراز واقر است و ازاین .2
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(. همچن ین جایگ اه 3/328اند نه اح راز وج دانی  هم ان، دانسته 1تنزیلیمعنای احراز آن را احراز بنائی و 
خصوص برائت بالاتر دانس ته و اخب ار استص حاب را ب ر ادل ا استصحاب را نسبت به دیگر اصول عملیه به

 (.3/803 همان،  برائت از باب حکومت یا ورود مقدم دانسته است

 . حجیت استصحاب3

مان دینی اختلاف است، ولی اکثریت قائ ل ب ه حجی ت آن هس تند درباره  حجیت استصحاب بین عال
(. ش یخ مفی د اول ین شخص ی اس ت ک ه ب ه حجی ت 408، انیس المجصهدین؛ نراقی، 803 شهید ثانی، 

(. سیدمرت ی چنانچه معروف اس ت ب رخلاف 8/030؛ زوسی، 43استصحاب اذعان کرده است  مفید، 
کن د  عل م ه است و بر نف ی حجی ت آن، دلی ل اقام ه میاستاد خویش استصحاب را از اساس کنار گذاشت

( 8/032کند  (. شیخ زوسی دیگر شاگرد شیخ مفید حجیت استصحاب را قبول می134تا8/131الهدی، 
(. 184دان  د  حجیت استص  حاب را اق  رب ب  ه ص  واب میو ص  احب مع  الم، ق  ول سیدمرت   ی در ع  دم

؛ 8/030نفیه نیز نسبت داده شده اس ت  زوس ی، حجیت استصحاب به اکثر متکلمان و بسیاری از حعدم
 (. 1/380؛ میرزای قمی، 408، انیس المجصهدیننراقی، 

جامعر  دانند، اکثریت ب ه حجی ت مطل ق آن ب اور دارن د  نراق ی، کسانی که استصحاب را حجت می
طل ق زور م(. آخوند خراسانی و مظفر ازجمله معاصرانی هستند که به حجیت استصحاب به321، الاصو 

ان د، ول ی در م وارد (، اما برخی حجتیش را مح دود کرده040؛ مظفر، 120باور دارند  آخوند خراسانی، 
 حجیت آن با یکدیگر اختلاف دارند. 

دان د. در ادام ه جا حجت نمیداند، اما آن را در همهسیداحمد خوانساری نیز استصحاب را حجت می
 کنیم. شاره و نظر ایشان را بررسی میبه برخی از مهمترین تفاصیل حجیت استصحاب ا

 . تفصیل بین امور وجودی و عدمی0. 3
ب ه (، ام ا تفت ازانی باتوجه8/030ها منکرِ حجیت استصحاب هستند  زوسی، مشهور است که حنفی

ها فقط استصحاب در امور وجودی را انکار و در امور عدمی ج اری ها معتقد است حنفیبرخی عبارات آن
 (. 8/824دانند  می

الله خوانساری استصحاب را هم در ام ور وج ودی صحت انتساب مذکور، آیتفارغ از صحت یا عدم

                                                                                                                   
 محرز است.

عقاب ی ا اج ازه تعبد به حکم واقعی در مرحلا ظاهر است؛ مانند استصحاب و اصالت زهارت و حلیت، ولی مفاد اصل غیرتنزیلی نفیاصل تنزیلی، مفاد آن . 1
 در ارتکاب عمل یا امر به احتیا  است.
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(، 3/818(، نجاس ت  هم ان، 4/812جاری کرده است؛ نظیر استصحاب حرم ت  محق ق خوانس اری، 
(، 3/304( و هم در امور عدمی؛ نظیر عدم القدرة  همان، 4/301(، حیات  همان، 3/883زهارت  همان، 

جواز نک ا  (، عدم1/890ام ولد  همان،  حمل و عدم(، عدم8/890وجوب  همان، استطاعت و عدمعدم
حدوث المل ک (، عدم3/08نقل  همان، (، عدم4/442دخول  همان، انق ا و عدم(، عدم4/810 همان، 
حج ت ندانس ته ازلی را (. البته ایشان استص حاب ع دم3/340موت  همان، (، اصالا عدم1/304 همان، 

 (. 830تا1/800؛ 3/23است  همان، 
 . تفصیل بین موضوعات و احکام2. 3

مستصحب گاهی حکمی شرعی است؛ مث ل زه ارت، نجاس ت، وج وب و حرم ت و گ اهی ام ری 
خارجی است؛ مثل کریت، عدالت، رزوبت، حیات و ممات. راجر به حجیت استصحاب در موض وعات 

ف است. اکثریت، فرقی بین این دو نگذاشته و استص حاب را در ه ر خارجی و در احکام، میان فقها اختلا
اند. بع ی، استصحاب را در احک ام حج ت خصوص تفصیل داده دانند، ولی بع ی در ایندو حجت می

مشرار  در  1دانند. این دی دگاه از برخ ی عب ارات محق ق خوانس اریدانند و در موضوعات حجت نمیمی
( و هم ین ز ور از کلم ات 1/49؛ انصاری، 1/334؛ میرزای قمی، 1/412 محقق خوانساری،  الشموس

(. گروهی، استصحاب را فقط در 840و  8/818؛ 3/92آید  به دست می ذخیحة المعادمحقق سبزواری در 
 (.1/318اند  نک: میرزای قمی، موضوعات حجت دانسته

ری همانند اکثریت، استص حاب را الله خوانساشود که آیتمعلوم می جامع المدارکبامراجعه به کتاب 
مثال، ایش ان در ام ور خ ارجی نظی رِ عنواندان د؛ ب ههم در امور خارجی و هم در احکام شرعی جاری می

(، 8/890اس تطاعت  (، عدم1/890ام ول د  حمل و عدم (، عدم0/80(، اعسار و ایسار  4/301حیات  
ت وان ب ه استص حابِ استص حابِ حک م می(، استصحاب کرده است. همچن ین ب رای 3/30عدالت زید  

 ( اشاره کرد. 8/890وجوب  همان، عدم
افزون بر آن، ایشان در مسئلا ازدواج با زنی که زلاق داده شده است اما در انق ای عدۀ او شک وج ود 

ان  د: مقت   ای استص  حاب حک  م  حرم  ت ت  زوی ( و استص  حاب موض  وع  بق  ای ع  ده(، دارد، فرموده
یرا در هر دو صورت حکم به معذوریت، ب رخلاف قاع ده و مقت  ای استص حاب معذوریت است؛ زعدم

در این عبارت، بین استصحاب حکم و موضوع جمر شده است و از آن، همسانی دیدگاه ایش ان ب ا  2است.
                                                 

ق( از فقهای مکت ب اص فهان در دورۀ ص فوی؛ هرج ا در مقال ه، محق ق 3092تا3030حقق خوانساری  محمد خوانساری معروف به مالدینجمالبن. حسین1
 الله خوانساری بیان شده، مقصود سیداحمد خوانساری است.خوانساری آمده، مقصود ایشان است و هرجا آیت

فی الاول واستص حاب الموض وع ف ی الث انی ع دم المعذوری ه . و علی کل تقدیر یکون الحکم بالمعذوریه علی خلاف القاعده اذ مقت ی استصحاب الحکم 2
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 شود. خوبی استفاده میاکثریت به
آن اینک ه اگ ر نکته  درخورِ تذکر این است که تفاوتی ب ین استص حاب حک م و موض وع وج ود دارد و 

مستصحب حکم باشد، شر  جریان استصحاب، احراز بقای موضوع است که سیداحمد خوانساری نیز در 
کید کرده  همان،  ( و فرموده است: اتح اد 3/302؛ 884و  4/330؛ 430و  3/308چند جا این مطلب را تأ

نکرده و بعض احوال آن تغییر (، لذا اگر موضوع تغییر 3/430بین ق یا متیقنه و مشکوکه لازم است  همان، 
 (. 3/09کرده باشد، استصحاب ممکن نیست، چه موضوع کلی باشد و چه شخصی  همان، 

 . تفصیل بین احکام کلیه و احکام جزئیه3. 3
بودن استصحاب در احکام کلی یا احک ام دانند، در جاریکسانی که استصحاب در احکام را جایز می

ب ه ای است که بیان آن وظیفا شارع است، ام ا ی شک در حکم کلی مسئلهاند. گاهجزئی، اختلاف ورزیده
خود رن گ، عللی بیانی از زرف شارع نرسیده است؛ مثل شک در زهارت یا نجاست آب نجسی که خودبه

ش ود. ام ا زعم و بوی نجاست را از دست داده و زلال شده است. از این موارد، به شبهات حکمیه تعبیر می
سبب اشتباه موضوع است؛ مثلًا ش ک در حرم ت ی ا حلی ت سوی شارع بیان شده و شک بهگاهی حکم از 

سبب شک در برخورد با نجاست ک ه از ای ن سبب شک در انق ای عده یا شک در نجاست آب بهازدواج به
 شود. موارد به شبهات موضوعیه تعبیر می

و هم در احکام جزئی و ش بهات اکثریت اصولیان، استصحاب را هم در احکام کلی و شبهات حکمیه 
دانن د، ن ه در احک ام اند. اما برخی استصحاب را فقط در احکام کل ی حج ت میموضوعیه حجت دانسته

؛ انص اری، 119جزئی. این دیدگاه توسط برخی به محقق خوانساری نسبت داده شده است  رضوی قمی، 
د و در احکام کلی قائل ب ه استص حاب ان(. برخی، استصحاب را فقط در احکام جزئی جاری دانسته1/49

، هم و، 802، الفوایرد الوویری روند  حر ع املی، ها از زرفداران دیدگاه اخیر به شمار مینیستند. اخباری
 (. 330و  1/11؛ انصاری، 401؛ استرآبادی و عاملی، 3/082 الفرو  المهم ،

صحاب را در شبهات حکمیه حجت الله خوانساری استآید که آیتبه دست می جامع المدارکاز کتاب 
ان د. ب ه ج رأت حجیت استص حاب در ش بهات حکمی ه تص رید کردهندانسته و در موارد متعددی به عدم

جریان آن در ش بهات حکمی ه در ای در خصوص استصحاب همچون عدمتوان ادعا کرد که هیچ مسئلهمی
کید نشده است. ایشان نزدیک به پنجاه مور جامع المدارککتاب  اما  1خصوص سخن گفته است، د در اینتأ

                                                                                                                   
 (.4/810 محقق خوانساری، 

، 12، ص فحات 8و در جل د  432، 418، 144، 100، 840، 330، 340، 303، 30، در ص فحات 3در جلد  جامع المدارکالله خوانساری در کتاب . آیت1
، 810، 884، 831، 330، 333، 334، 330، 30، 41، 48، ص  فحات 4در جل  د  و 123، 898، 301، 311، 383، 08، ص  فحات 1و در جل  د  301، 130
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 محق ق خوانس اری، « ب یّن ف ی محلّ ه»دلیل آن اشاره نکرده و تنها با عناوینی مانند جا بهمتأسفانه در هیچ
« قدّر فی محله»(، 3/432 همان، « تمام الکلام فی الاصول»( و 3/308 همان، « ذکر فی محلّه»(، 3/330

و  383و  1/08 هم ان،« ق رّر ف ی محل ه»(، 8/301 همان، « ل آخرو للکلام فیه مح»(، 3/338 همان، 
( از کنار آن عبور ک رده و در ه یچ ج ایی از کت اب 0/830 همان، « والبحث فیه موکول الی محله»(، 123

نداش تن است. از زرفی، ایشان کتاب اصولی هم ندارد تا با مراجعه به آن وج ه جریان وجه آن را بیان نکرده
 بهات حکمیه روشن شود. استصحاب در ش

کید فراوان ایشان، بررسی بیشتر این مسئله خالی از فایده نیست. کس انی ک ه به دلیل اهمیت مسئله و تأ
الل ه ان د ک ه بای د دی د آیتدانند به ادلا مختلفی تمس ک کردهاستصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی

 ست. خوانساری موافق با کدام دلیل چنین نظری را برگزیده ا
جعل زائ د، برخی همانند نراقی از باب تعارض استص حاب مجع ول ب ا استص حاب ع دمدلیل اول: 

مثال، مشهور فقها در آب نجسی که رنگ یا بو ی ا عنواندانند؛ بهاستصحاب در شبهات حکمیه را معتبر نمی
ستص حاب سبب نجاست عوض شده و سپس تغیّر آن بنفسه زائ ل ش ده اس ت، ب ا تمس ک ب ه ازعم آن به

 اند.نجاست سابق، حکم به بقای نجاست آب کرده
اما از دیدگاه فاضل نراقی استصحاب بقای نجاست، مبتلا به معارض است؛ با این توض ید ک ه ش ارع 
قبل از شریعت اسلام، نجاست را نه برای آب متغیر بالفعل و نه آبی که تغیر آن زائل بنفسه زائل شده اس ت، 

ش ود، از شریعت اسلام یقین به جعل نجاست برای آب متغیر بالفعل حاصل می جعل نکرده بود، حال بعد
ب ه اینک ه ش ود؛ ح ال باتوجهلکن در جعل نجاست برای آبی که تغیر آن بنفسه زائل ش ده اس ت، ش ک می

، حکم ب ه بق ای «لا ینقض الیقین بالشکّ أبداً »جعل نجاست برای این آب از قبل متیقن بود، با تطبیق عدم
جعل زائد ب ا استص حاب بق ای مجع ول  استص حاب شود. این استصحاب عدمجعل نجاست آن میعدم

جریان استص حاب وج ود حک م س ابق در بقای نجاست( تعارض خواهد کرد و نتیجا این تع ارض، ع دم
حکم در شبهات حکمیه وارد شبهات حکمیه خواهد بود و لکن این اشکال خللی به جریان استصحاب عدم

 حرمت شرب تتن. د؛ مانند استصحاب عدمنخواهد کر
است و ایشان نیز استصحاب را در  تأیید شدهالله خوئی این اشکال توسط برخی معاصران همچون آیت

درایات فری لمر  ؛ همو، 04تا2/93، محاضحات فی اصو  الفقهداند  خویی، شبهات حکمیه حجت نمی
کلی را به احکام لزومیا تکلیفیه و ملحقات  حجیت استصحاب در احکام(؛ لیکن عدم56و0/56، الاصو 

                                                                                                                   
، 0و در جلد  180، 333، 10، صفحات 0و در جلد  302، 331، 348، 94، صفحات 3و در جلد  328، 304، 333، 300، 303، 401، 143، 148، 819

 به این مطلب اشاره کرده است. 830و  88صفحات 
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آن از احکام وضعیه اختصاص داده است و در احکام تکلیفیه و وضعیه غیرالزامیه نظیر اباحه و زه ارت ک ه 
دان د  هم و، نیازی به جعل مستقل ندارد و ملحق به شبهات حکمیه عدمی است، استصحاب را ج ایز می

 (. 62تا0/61همان، 
جریان استص حاب در ش بهات حکمی ه الله خوانس اری در ع دموجه مورد اعتماد آیتاین دلیل، قطعاً 

جرامع ( در دو ج ا از کت اب 834ت ا1/833نظر با ش یخ انص اری  انص اری، نیست؛ چراکه اولًا ایشان هم
( و ثانیاً از عب ارات 334و  432تا3/430سخن محقق نراقی را نقد کرده است  محقق خوانساری،  المدارک

دانند، بلکه جری ان آن تنها در شبهات حکمیا وجودیه جاری نمیشود که استصحاب را نهاستفاده میایشان 
نمون ه در م واردی نظی ر عنواناند؛ بهدر شبهات حکمیا عدمی ه و احک ام غیرالزامی ه را نی ز ج ایز ندانس ته

د مشکوک  همان، ترتب اثر در عق(، استصحاب عدم8/130انفساخ اجاره در ح   همان، استصحاب عدم
لزوم (، استص حاب ع دم41و  4/48حصول ملکیت  هم ان، (، استصحاب عدم4/328؛ 123و  1/143

(، استص حاب 4/334اش ترا  حی ات اب در ولای ت ج د  هم ان، (، استصحاب عدم4/41عقد  همان، 
ذکی ه الت(، اصالت عدم4/810انق ای عده  همان، (، استصحاب عدم304و  4/810حلیت  همان، عدم

(، اش کال ک رده و وج ه آن را 0/329مخالفت شر  با کتاب و سنت  همان، (، اصالت عدم3/94 همان، 
 اند. جریان استصحاب در شبهات حکمیه معرفی کردهعدم

دلیل ورود هما روایات استصحاب در خصوص ش بهات موض وعیه، برخی ممکن است بهدلیل دوم: 
انند؛ چراکه عمدۀ دلیل بر استصحاب سه صحیحا زراره است حجیت آن را مختص به شبهات موضوعیه بد

دلیل ش ک و مورد هر سه روایت، شبهات موضوعیه است. مورد صحیحه  اول زراره، شک در نقض وضو ب ه
در نوم و مورد صحیحا دوم، شک در بقای زهارتِ ثوب است. مورد صحیحا سوم نیز شک در اتیان رکع ت 

نیز شک در امتثال خارجی و از قبیل ش بهات موض وعیه اس ت. بن ابراین، چهارم در نماز است که مورد آن 
ازآنجاکه قدر متیقن در مقام تخازب این روایات، شبهات موضوعیه است؛ روایات استصحاب اختص اص 

شود. نتیجا ای ن دلی ل ای ن خواه د ب ود ک ه کند و شامل شبهات حکمیه نمیبه شبهات موضوعیه پیدا می
قبل، نه در شبهات حکمیا وجودیه جاری است و ن ه حت ی در ش بهات حکمی ا  استصحاب برخلاف دلیل

جریان استصحاب در شبهات حکمی ه ب ر هم ین الله خوانساری در عدمعدمیه. لذا امکان دارد اعتماد آیت
 وجه باشد. 

ی الله خوانسارشود که این وجه نیز مرضی ایشان نیست. آیتبا تأمل بیشتر در عبارات ایشان روشن می
(، 4/320به اختصاص اخبار زراره به شبهات موضوعیه اشاره کرده است   جامع المدارکدر جایی از کتاب 

ها به شبهات موضوعیه ولی صرف ورود این روایات در شبهات موضوعیه را دلیل صحیحی بر اختصاص آن
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یقن در مقام تخازب، ندانسته است؛ چراکه از دیدگاه اصولیان مورد، مخصص نیست. از منظر ایشان قدر مت
منزلا قدر واضد باشد تا از دیدگاه عرف بهگیرد، مگر اینکه آنشود و جلوی ازلاق را نمیبیان محسوب نمی

ش ود دلی ل دوم م ورد اعتم اد ایش ان به این عب ارت روش ن میباتوجه 1قید محسوب و سبب انصراف شود.
 نیست. 

الله ش بیری داند، آیتر شبهات حکمیه جاری نمییکی دیگر از فقهایی که استصحاب را ددلیل سوم: 
دلیل قصور در در شبهات حکمیه را بهجریان استصحاب (. ایشان عدم3/3300؛ 30/1892زنجانی است  

دلیل ورود این روایات در موارد شبهات موضوعیه؛ چراکه به نهاند، اقت ای روایات اعتبار استصحاب دانسته
دلیل گیرد، بلکه ب هیدگاه اصولیان، مورد مخصص نیست و جلوی ازلاق را نمیگونه که اشاره شد از دهمان

 گیری این روایات نسبت به شبهات حکمیه مبتلا به اشکال دیگری است. اینکه ازلاق
به اینکه جریان اصل در شبهات حکمیه مشرو  ب ه فح ص از دلی ل اجته ادی و توضید اینکه، باتوجه

ور قطر استصحاب قبل از فحص در شبهات حکمیه ج اری نیس ت، چگون ه زیأس از ظفر به آن است و به
و م راد استص حاب در ش بهات « لا تنقض الیقین بالشکّ أب داً »شود که امام ع( به قول مطلق بفرماید: می

دلیل ای به لزوم تعلم و لزوم فحص در شبهات حکمیه و یأس از ظفر بهکه هیچ اشارهحکمیه باشد، درحالی
ای استصحاب نکند؟! بنابراین باوجود سکوت امام، وثوق نوعی به اراده  استص حاب در ش بهات قبل از اجر

اش اره ب ه ل زوم فح ص در ادل ا توان گفت همین عدمشود، بلکه میحکمیه از ادلا استصحاب حاصل نمی
م ع( راجر استصحاب، صلاحیت قرینیت دارد و مانر از انعقاد ازلاق خواهد بود. افزون بر اینکه وظیفا اما

شود، بیان حکم واقعی است، نه بی ان استص حاب ای که توسط مردم از ایشان پرسیده میبه شبهات حکمیه
که مفید حکم ظاهری است، مگر اینکه امام در مق ام بی ان قاع دۀ کل ی در مواق ر ش ک در حک م باش د. 

ه اس ت، ن ه اج رای گونه که وظیفا مردم در زمان ح ور، رجوع به امام در خصوص ش بهات حکمی همان
زور مطل ق جریان استصحاب در شبهات حکمیه بهاستصحاب. نتیجا این دلیل نیز همچون دلیل دوم، عدم

 حکم. خواهد بود، چه استصحاب وجود حکم و چه استصحاب عدم
گانا م ذکور ب ا ظ واهر تصرید نشده است، ام ا از می ان وج وه س ه جامع المدارکاین وجه در کتاب 

ان د، اج رای الله خوانساری هم ان ز ور ک ه مش هور نی ز قائلاعتقاد آیتسازگارتر است. بهکلمات ایشان 
تواند بدون فح ص از دلی ل اجته ادی، استصحاب در شبهات موضوعیه نیازی به فحص ندارد و مکلف می

                                                 
السؤال في خبر زرارة الشبهة الموضوعیّة و مر هذا یأخذ القائلون بحجیّة الاستصحاب في الشبهات الحکمیّة بالإزلاق مر وج ود  . و في باب الاستصحاب مورد1

در المتیقّن لحکم و وجود القالقدر المتیقّن في مقام التخازب و الحاصل أنّه إذا کان المتکلّم في مقام البیان کما هو مقت ی الأصل فلا بدّ من بیان ماله دخل في ا
 .(0/184 محقق خوانساری، لیس بیانا و الانصراف لابدّ أن یکون واضحاً حتّی یکون بمنزلة التقید 
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(. اما اگر استصحاب در شبهات حکمیه را جاری بدانیم، محتاج ب ه فح ص از 3/440اصل را جاری کند  
ی ک از (، حال آنکه مشخص است که در هیچ4/810هاست  همان، لا اجتهادی و یأس از دستیابی به آناد

قص ور مقت  ی در ادل ا روایات استصحاب اشاره به لزوم فح ص نش ده اس ت. ایش ان در ج ایی دیگ ر به
ح ص در اشاره ب ه ل زوم فکه احتمال دارد مرادشان عدم 1کنداستصحاب نسبت به شبهات حکمیه اشاره می

گانا ذکرشده با کلمات ایشان سازگارتر است، اما ب ا هرحال، این وجه از میان وجوه سهاین روایات باشد. به
اجرای استص حاب در ش بهات حکمی ه از ع دم توان آن را به ایشان نسبت داد و همچنان وج هقطعیت نمی

 ای از ابهام باقی است. سوی ایشان در پرده
 وضعی و تکلیفی . تفصیل بین احکام5. 3

یکی دیگر از نقا  اختلافی در حجیت استصحاب این است که استصحاب در احکام تکلیفی ج اری 
نقل از محقق قمی، بع ی استصحاب را فقط در احک ام وض عیه است یا در احکام وضعی یا در هر دو؟ به

اند. کلیفی حجت دانسته(. برخی نیز استصحاب را تنها در احکام ت1/318اند  میرزای قمی، حجت دانسته
این است که ایشان بین ای ن دو تفص یل داده و استص حاب را در احک ام  وافیهظاهر کلمات فاضل تونی در 

(، هرچند شیخ انصاری در ظهور کلمات ایشان در ای ن تفص یل تأم ل 808وضعی حجت ندانسته است  
 (.  1/10کرده است  

شود که ایشان فرق ی مشخص می جامع المدارکصحاب در الله خوانساری از استاز موارد استفاده  آیت
بین احکام تکلیفی و وضعی قائل نیست. اگر استصحاب در احکام کلی را قبول داشته باشیم، استصحاب را 
نسبت به هر دو قبول دارد و اگر جاری ندانیم در هر دو قبول ندارد. از موارد جری ان استص حاب در احک ام 

توان ب ه استص حاب حجیت استصحاب در احکام کلی(، مینظر از عدم صرف جامع المدارکتکلیفی در 
 ( اشاره کرد. 4/812حرمت  محقق خوانساری، 

(، استص حاب 3/818توان به استصحاب نجاس ت  هم ان، برای استصحاب در احکام وضعی نیز می
ص حت (، استص حاب 330و4/382(، استصحاب بقای زوجیت  همان، 3/883زهارت ظاهری  همان، 

 ( اشاره کرد. 1/882(، بقا  الملکیة  همان، 4/832عقد  همان، 
 . تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع4. 3

در حجیت استصحاب در موارد شک در مقت ی، بین اصولیان اختلاف است. برخی همچ ون محق ق 
ان د و در تصحاب را به موارد شک در راف ر اختص اص دادهحلی، شیخ انصاری و میرزای نائینی حجیت اس

                                                 
 (.4/810 همان، « أنّ مقت ی الاستصحاب إن تمّ في الشبهات الحکمیّة.... »... 1
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؛ نائینی، 1/33، انصاری، 830تا809دانند  محقق حلی، موارد شک در مقت ی، استصحاب را حجت نمی
(، ام ا برخ ی همچ ون آخون د خراس انی، ض یا الدین عراق ی، خ ویی و مظف ر، 8/133، اجود الصقحیحات

اند  آخوند خراسانی، هم در موارد شک در مقت ی حجت دانسته استصحاب را هم در موارد شک در رافر و
 (. 040؛ مظفر، 4/56؛ خویی، 4/87؛ عراقی، 120

الله خوانساری با دیدگاه شیخ انصاری مطابقت دارد و ایشان همچ ون ش یخ در این خصوص نظر آیت
جد به نماز فری  ه که مأموم در مسداند. درجاییاعظم استصحاب را در موارد شک در مقت ی حجت نمی
الشرائطی ح ور پیدا کند و نماز جماعت برق رار اشتغال ورزد و بعد از شروع در نماز، امام جماعتِ جامر

ای که مطر  است این است که آیا جایز است مأموم نماز خود را قط ر کن د و ب ه جماع ت شود، مسئلهمی
ک ک رده و معتقدن د قب ل از جماع ت، بپیوندد یا خیر؟ برخی برای حرمت قطر نماز به استص حاب تمس 

الل ه ش ود. آیتشکستن نماز فری ه حرام است و بع د از اقام ا جماع ت، حرم ت قط ر، استص حاب می
ب ر پذیرند؛ اول اینکه، در اینج ا روای اتی داری م مبنیخوانساری به دو دلیل استصحاب حرمت قطر را نمی

ت و دوم اینکه، اینجا از موارد شک در مقت ی است جواز و باوجود روایات، زمینه برای تمسک به اصل نیس
 1و استصحاب در شک در مقت ی حجت نیست.

 . استصحاب تعلیقی4

ص ورت مقصود از استصحاب تعلیقی یا تقدیری این است که در شریعت، راجر به موضوعی، حکم به
رض ش ود ک ه هرچن د مشرو  تعلق گرفته باشد، سپس تغییراتی در آن موضوع پدید آید و حالاتی برآن ع ا

به آن تغیی رِ حال ت، ب از ه م آن حک م کند که آیا باتوجهشود، ولی ایجاد شک میسبب تغییر موضوع نمی
العن ب »مثال، در برخی از روایات آمده است: عنوانتعلیقی بر این موضوع تغییریافته، مترتب است یا نه؟ به

ر  جوشش بر انگور بار ش ده اس ت، ح ال در ؛ یعنی حکم حرمت، تعلیقی و مشرو  به ش«اذا غلی یحرم
بودن، از ح الات موض وع باش د و صورت تبدیل انگور به کشمش با این فرض که عنوان انگور ی ا کش مش

آی د ک ه اگ ر انگ وری قب ل از غلی ان، تب دیل ب ه باعث تغییر موضوع در نزد عرف نشود، این سؤال پیش می
لق بر غلیان( که برای انگور ثابت است، برای کشمش کشمش شود، آیا آن حکم حرمت تعلیقی  حرمت مع

نیز ثابت است یا خیر؟ در این مورد، بع ی قائل به استصحاب تعلیقی هستند و در مثال مذکور کش مش را 
 اند و برخی منکر حجیت چنین استصحابی هستند. نیز در فرض غلیان محکوم به حرمت دانسته

(، ام ا ص احب مناه ل و وال دش 440تعلیق ی اس ت  صحت استص حاب  سید بحرالعلوم معتقد به
                                                 

 (.3/300  محقق خوانساری،« و لامجال لاستصحاب حرمة القطر لأنّه من قبیل الشكّ في المقت ي. »1
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( و 884تا1/888(. شیخ انصاری  038صاحب ریاض منکر حجیت استصحاب تعلیقی هستند  مجاهد، 
تر دانس ته اس ت حجیت را ق وی( معتقد به حجیت آن هستند، اما میرزای نائینی عدم433آخوند خراسانی  

 (. 4/400، فوائد الاصو  
مرتبه از استصحاب تعلیقی سخن گفته شده است که مربو  به عیوب فقط یک رکجامع المدادر کتاب 

موجب فسخ ازدواج است. مسئله  مطر  این است که آیا حق فسخ عقد فقط مربو  به عی وب قب ل از عق د 
 شود؟است یا اینکه شامل عیوب متجدد پس از عقد ازدواج نیز می

ان با استصحاب تعلیقی ح ق فس خ را راج ر ب ه عی وب توالله خوانساری معتقد است در اینجا میآیت
شدند، باعث خیار بودن د و الان می متجدد نیز اثبات کرد؛ به این صورت که اگر این عیوب قبل از عقد پیدا

اند ک ه گونه هستند. البته در ادامه، صحتِ این دلیل را متوقف بر دو امر دانستهحکم استصحاب همان نیز به
اس ت؛ اول اینک ه، استص حاب در ش بهات حکمی ه ج اری باش د و دوم اینک ه، ای  ن ه ر دو مح ل ک لام 

(. از ای ن عب ارت مش خص 4/101استصحاب حاکم بر استصحاب لزوم عقد باشد  محقق خوانس اری، 
نظر از اش کال جری ان خود ای رادی ن دارد و ص رفخودیشود که از منظر ایشان استصحاب تعلیقی ب همی

 ه، قابل جریان است. استصحاب در شبهات حکمی

 . استصحاب قهقرایی5

در استصحاب مصطلد، ق یا متیقنه به زمان گذشته مربو  است و ق  یا مش کوکه ب ه زم ان ح ال و 
ش ود استص حاب کشاندنِ آن موجود سابق به زمان لاحق است. عکس ای ن ق  یه میمعنای استصحاب، 

اهیم حکم لاحق را ب ه زم ان گذش ته س رایت قهقرایی؛ یعنی جایی که یقین لاحق و شک سابق است و بخو
مثال، در زمان حاضر صیغا اِفعل، ظهور در وجوب دارد، ولی در گذش ته و در ص در اس لام عنواندهیم؛ به

، حک م فعل ی را ب ه گذش ته «لاتنقض الیق ین بالش ک»دانیم و مسئله مشکوک است. اگر با تمسک به نمی
شته ظه ور در وج وب داش ته اس ت، درحقیق ت استص حاب سرایت دهیم و حکم کنیم صیغا اِفعل از گذ

 ایم. قهقرایی انجام داده
در حجیت استصحاب قهقرایی، میان اصولیان اختلاف است. فقهای م الکی، استص حاب قهقرای ی را 

اش غایب ش ود و پ س از مراجع ت، دانند؛ مثلًا درباره  زوجی که بدون گذاشتن نفقه برای زوجهحجت می
ه  ایام غیبت را مطالبه کند و زوج نیز مدعی اعسار در زمان غیبت شود اما زوجه منکر اعس ار زوجه از او نفق

تواند به حال فعلی زوج توجه کند. اگ ر مؤس ر باش د، حک م ب ه گویند حاکم میاو شود؛ فقهای مالکی می
کوم کند و اگر اش محاستصحاب یسر او در زمان غیبت بدهد و زوج را به پرداخت نفقا ایام غیبت به زوجه
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مبراحیی ا  ؛ محق ق دام اد، 383رشد، معسر باشد، حکم به استصحاب عسر او در زمان غیبت بدهد  ابن
 (. 1/13، اصو  فقه

غالب اصولیان امامی معتقدند استصحاب قهقرایی حجیت ندارد، مگر در خصوص شک در نقل الفاظ 
اب حجیت استصحابِ مصطلد نیست، زیرا دلیل که مثال آن پیش از این بیان شد. حجیت این مورد نیز از ب

حجیت استصحاب اصلًا شامل این مورد که مشکوک آن در زمان سابق و متیقن آن در زمان لاح ق اس ت، 
نقل و از سنخ اص ول لفظ ی عقلای ی شود و از باب اصول عملی تعبدی نیست، بلکه از باب اصل عدمنمی

؛ ص در، 130ت ا4/130، فوائرد الاصرو ؛ ن ائینی، 834و  1/84 نک: انصاری،  1مورد ام ای شارع است
 (. 4/30؛ سبحانی تبریزی، 333تا3/334، محاضحات فی اصو  الفقه؛ خویی، 33تا0/34و  4/891

الله خوانساری نیز همچون مش هور اص ولیان شود که آیتروشن می جامع المدارکبا مراجعه به کتاب 
دان د. ایش ان در (، استصحاب قهقرایی را حجت نمی3/08  نقل باور داردکه به اصالت عدمحالیشیعه در

مرتبه از استصحاب قهقرایی سخن گفته و آن مربو  به رب ای معاوض ی تنها یک جامع المدارکتمام کتاب 
است که اختصاص به مکیل و موزون دارد. حال اگر کالایی در زمان حاضر ازنظ ر اینک ه مکی ل و م وزون 

توان ب ا ود ولی وضر سابق آن در زمان رسول خدا ص( معلوم نبود، میاست یا معدود، وضعش مشخص ب
استصحاب قهقرایی وضعیت آن در عهد رسول خدا را مشابه وضعیت زمان حاضر دانست یا خی ر؟ ایش ان 

حجیت آن ای ن اس ت ک ه فرماید: این همان استصحاب قهقرایی است که حجت نیس ت و دلی ل ع دممی
حجت نیست؛ چراکه زریق تصحید آن این است که گفته شود اص ل ای ن  زیربنای آن اصل مثبت است که

 یمعدودبودن، همچنان برا ای و موزون لیمجهول کالا در زمان رسول خدا ص( ازنظرِ مک تیاست که وضع
است که این همان استصحاب مصطلد است. لازم ا عقل ی ای ن استص حاب ای ن اس ت ک ه ه ر  یما باق

شود اخذ به لوازم عقلی استصحاب ر زمان گذشته نیز چنین داشته است که میوضعیتی که کالا الان دارد د
 (. 1/840و حجت نیست  همان، 

 . استصحاب کلی 6

گاهی مستصحب، فرد است و گاهی امری کلی که خود دارای افراد متعدد است. در اینک ه ام ر کل ی، 
ست که استصحاب کلی سه قسم شدنی است یا خیر؟ نظرات مختلفی وجود دارد. مشهور این ااستصحاب

است. قسم اول، جایی است که شک در بقای کلی، مسبّب از شک در بقای همان فردی است که کل ی اول 
                                                 

شود، ن ه نقل است. ادلا مثبت استصحاب شامل آن نمیاستصحاب قهقرایی، استصحاب مصطلد نیست و فقط تشابهی اسمی است و حقیقت آن، اصلِ عدم. 1
 در عقل و در نقل.
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بار با آن موجود شده است. در اینجا هم استصحاب فرد درست است و هم استصحاب کلی. قس م دوم، در 
العمر ب وده ک ه دانیم فردی زویلکه نمی جایی است که شک در بقای کلی ناشی از تردد در فرد اولیه است

هنوز باقی است یا قصیرالعمر بوده و عمر آن به سر آمده است. در اینجا استصحاب فرد صحید نیست، ولی 
استصحاب کلی صحید است. قسم سوم، نیز جایی است که فرد اول زائل شده و شک در بقای کلی، ناشی 

اند و نه زور مطلق نه استصحاب فرد را صحید دانستهرخی بهاز شک در حدوث فرد جدید است. در اینجا ب
استصحاب کلی را و برخی تفصیل داده و استصحاب کلی را تنها در فرضی که فرد جدید از ابتدا و در زمان 

اند  انص اری، فرد قبل حدوثش محتمل باشد یا اینکه عرفاً امتداد همان ف رد ق دیم باش د، حج ت دانس ته
 (. 034تا042، ؛ مظفر393تا1/393

جز یک مورد، سخنی از استصحاب کلی به میان نیامده اس ت و در آن ی ک به جامع المدارکدر کتاب 
گوی د ک ه گ ویی استص حاب کل ی را قب ول دارد و جال ب ای س خن میگون هالله خوانس اری بهمورد آیت

 اینجاست که مورد از قبیل استصحاب کلی قسم سوم است.
ش ده ب ه استص حاب وج وب ص لاة برای اثبات وجوب ق  ای نم از فوت در بحث نماز ق ا، برخی

شده این است که در استصحاب، اتحاد ق یا متیقن و مش کوک لازم اند. اشکال مشهور مطر تمسک کرده
است؛ حال آنکه در این وجوبِ روی نماز مقید به وقت و تسری آن به نماز بع د از وق ت، تس ری حک م از 

است که صحید نیست. سیداحمد خوانساری ضمن تأملی که به این اشکال وارد موضوعی به موضوع دیگر 
شود وجوب زبیعت مهلمه  نماز را فارغ از این فرماید: میکند و میداند، استصحاب دیگری را مطر  میمی

(. مسلم است که زبیعت مهلمه  نماز که واجب شده است، اول ب ار 1/432فرد یا آن فرد استصحاب کرد  
من فرد ادائی واجب شده که قطعاً زمانش به سر آم ده و زائ ل ش ده اس ت و ش ک در بق ای وج وب در ض

زبیعت مهلمه، ناشی از شک در حدوث فرد جدید؛ یعن ی وج وب ف رد ق  ائی نم از اس ت. ای ن هم ان 
استصحاب قسم سوم است که از دیدگاه مشهور حجت نیست، مگر اینکه فرد ق ائی را عرفاً امت داد هم ان 

بودن، بلکه از باب ادائی سابق بدانیم. البته ایشان درنهایت این استصحاب را نه از باب استصحاب کلیفرد 
داند  هم ان( و ای ن مناف اتی ب ا جری ان آن در حجیت استصحاب در شبهات حکمیه قابل جریان نمیعدم

 داند. شبهات موضوعیه ندارد و در آن جاری می

 مور مقید به زمان. استصحاب در زمان، زمانیات و ا7

شود، جری ان استص حاب می یکی دیگر از مسائل استصحاب که معمولًا در تنبیهات استصحاب زر 
راجر به زمان، امور زمانی و امور مقید به زمان است. مقص ود از استص حاب زم ان، استص حاب قطع ات 
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لوجود همچون تکلم و سیلان ازمان نظیر یوم، لیل و شهر و سنه است و مقصود از امور زمانی امور تدریجی
دم است. مراد از امور مقید به زمان نیز اموری نظیر صوم شهر رم ان ی ا نم از آی ات ب ه هنگ ام کس وف و 
خسوف است. در خصوص جریان استصحاب در هریک از موارد مذکور اختلاف است. برخی در ه ر س ه 

تص حاب را قب ول ندارن د. برخ ی نی ز ک دام اسدانند و برخی مطلقاً در هیچمورد، استصحاب را حجت می
حجیت و در خصوص برخی دیگر نیز قائل به حجیت هستند دهند و راجر به برخی قائل به عدمتفصیل می
 (. 834تا1/801 انصاری، 

هیچ موردی از استصحاب قطعات زمان مثل ی وم، لی ل ی ا ش هر ی ا  جامع المدارکبا مراجعه به کتاب 
د، جز یک مورد که مربو  به استصحابِ بقای وق ت نافل ه  مغ رب اس ت استصحابِ امور زمانی یافت نش

جریان استص حاب در ش بهات حکمی ه رد (، اما ایشان این استصحاب را از باب عدم3/840 خوانساری، 
کند. اگر شک در استصحاب در زمان یا امور زمانی را از قبیل شک در مقت ی بدانیم، استصحاب ازنظرِ می

داند و ش اید ب ه هم ین هد بود، چون ایشان استصحاب را در شک در مقت ی حجت نمیایشان منتفی خوا
شود، ولی اگر شک در زمان و ام ور یک مورد استصحاب زمان یافت نمی جامع المدارکسبب است که در 

القاعده مشکلی برای استصحاب نخ واهیم داش ت، مگ ر اینک ه زمانی را از قبیل شک در رافر بدانیم، علی
 اتصالی بین آنات زمان نباشد و عرف بین ق یه  متیقن و مشکوک اتحادی نبیند.  عرفاً 

دانن د. اش کال تع ارض استص حاب درباره  امور مقید به زمان، برخی جریان استصحاب را مشکل می
جعل که نراقی زر  کرده است درحقیقت مربو  به اینجاست. چنانچه پ یش از مجعول با استصحاب عدم

نق د اش کال  ( ب ه834تا1/833نظر با شیخ اعظم انصاری  انصاری، احمد خوانساری هماین گذشت سید
س ریان  ها ممکن نیست و از قبیلنراقی پرداخته و معتقد است اگر زمان، قیدِ این امور باشد، استصحاب آن

 حسب دق تحکم یک موضوع به موضوع دیگر است، ولی اگر زمان، ظرف باشد، اگرچه ظرف نیز به دادن
داند؛ به همین دلی ل اتح اد ب ین داند و سبب تغایر موضوع نمینوعی قید است ولی عرف آن را متفاوت می

ق یا متیقن و مشکوک برقرار و استصحاب جاری است. ایشان این مطلب را در دو جا متذکر ش ده اس ت: 
سئلا وقت اتیان ( و دیگری در م432تا3/430شده  خوانساری، یکی در بحث ادلا وجوب نماز ق ای فوت

 (. 3/334نماز آیات  همان، 

 . استصحاب و اصل تأخر حادث8

حدوث هریک در توان عدمها بر یکدیگر مجهول باشد، آیا میاگر دو حادثه رخ دهد که تقدم و تأخر آن
 مثال لباس نجسی با آبی برخورد کند که ق بلًا قلی ل ب وده وعنوانزمان دیگری را استصحاب کرد یا خیر؟ به
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دانیم اول کر شده و بعد ملاقات حاصل ش ده ت ا لب اس پ اک ش ده دانیم که بعداً کر شده است، اما نمیمی
باشد یا اول ملاقات محقق شده و بعد آب کر شده است تا لباس پاک نشده باشد. آیا در اینج ا استص حاب 

شدن آب چط ور؟ از ملاقات در زمان کرکریت در زمان ملاقات جاری است یا خیر؟ استصحاب عدمعدم
 شود. تأخر حادث میاین مسئله گاهی تعبیر به اصل عدم

ه ایی ک ه کند. آنها بحث را از اختصار خارج میدر اینجا مباحث فراوانی مطر  است که ورود در آن
کید کردهاستصحاب را جاری دانسته اند که استص حاب در اینج ا و م وارد دیگ ر ب ه اند، اولًا بر این نکته تأ

زی جاری است که بر آن اثر شرعی مترتب باشد و ثانیاً اگر استصحاب ج اری ش ود، درنهای ت اثب ات شر
اش است، نتیجه گرف ت و توان تأخر آن را که لازما عقلیحدوث در زمان دیگری خواهد کرد، ولی نمیعدم

 (. 1/849آثار تأخر را مترتب کرد؛ چون اصل مثبت خواهد شد  انصاری، 
(؛ 830ت ا1/849است  همان،  ریائلری در اینجا بسان دیدگاه شیخ انصاری در کتاب دیدگاه خوانسا

به این صورت که گاهی تاریخ هر دو مجهول است و گاهی تاریخ یکی معلوم است و تاریخ یکی مجه ول. 
س بب اگر تاریخ هر دو حادثه مجهول باشد، استصحاب ولو اثر شرعی داشته باشد جاری نیست؛ حال یا به

سبب تعارض آن دو، ولی اگر تاریخ یکی معلوم و تاریخ دیگری مجه ول اتصال زمان شک به یقین یا بهعدم
التاریخ جاری است، البته اگر اثر شرعی داشته باش د؛ ب ه ای ن باشد، استصحاب فقط در خصوص مجهول

هد شد، اما راجر التاریخ استصحاب خواحدوث واقعه  مجهولالتاریخ، عدمصورت که در زمان واقعه  معلوم
توان اصل ج اری ک رد؛ چ ون زم ان ش ک التاریخ نمیالتاریخ در زمان واقعا مجهولحدوث معلومبه عدم

ج ا ک ه اص الت ایش ان نی ز در همین 1(.133و  1/841؛ 302و  3/33متصل به زمان یقین نیست  همان، 
کی د الت  اریخ ج اری میالت  اریخ در زم ان معلومح دوث مجهولعدم ک  رده اس ت ک  ه فق ط آث  ار ش  ود، تأ

التاریخ را نتیجه گرفت و آثار مترتب بر تأخر آن را ب ار توان تأخر مجهولشود و نمیالتاریخ مترتب میمعلوم
 (؛ چون اصل مثبت است که حجت نیست. 1/133کرد  همان،

 گیرینتیجه

د. از س یداحمد استصحاب یکی از پرکابردترین قواعد اصولی است که در هما ابواب فقهی جری ان دار
خوانساری کتاب اصولی به یادگار نمانده تا بتوان توسط آن با دیدگاه ایشان پیرامون استصحاب آشنا شد. در 

                                                 
ش ود؛ میالتاریخ، استصحاب ده است: معلومفرمو 33، صفحا 3رسد. در جلد . البته عبارات ایشان در این مورد خالی از ابهام نیست و کمی مشوش به نظر می1

ش ود و الت اریخ، استص حاب میحدوث مجهول در زمان معلومفرموده است: عدم 133، صفحه  1چون زمان شک در آن متصل به زمان یقین است، اما در جلد 
 آید.یخ انصاری به دست میهرحال از مجموع کلمات ایشان همسانی نظرشان با دیدگاه شکند. بهمی التاریخاثبات معلوم
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تلاش کردیم تا دی دگاه ایش ان راج ر ب ه قاع دۀ  جامع المدارکاین نوشتار با مراجعه و واکاوی کتاب فقهی 
ت وان س ایر گرفته در ای ن نوش تار، میصورتاستصحاب را کشف کنیم. بدون شک، با الگوگیری از تلاش 

 آرای اصولی خوانساری را جستجو کرد و نظرات اصولی ایشان را به دست آورد. 
باز مجموع آنچه در این نوشتار گذشت نظر ایش ان ت ا ح د زی ادی راج ر ب ه استص حاب، چیس تی و 

 چگونگی آن روشن شد که خلاصا آن چنین است: 
 .  استصحاب، تمدید مستصحب است .3
استصحاب از باب اخبار حجت و اصل عملی است و تنها وقتی ک ارایی دارد ک ه ام اره در دس ت  .8

 نباشد. 
استصحاب از اصول محرزه است و از باب ورود یا حکومت، مقدمِ بر اصول دیگر همچون برائ ت  .1
 است. 
 استصحاب هم در امور وجودی حجت است و هم در امور عدمی.  .4
است و هم در احکام، اما شر  استصحاب حکم ی، اح راز  استصحاب هم در موضوعات حجت .3

 بقای موضوع است. 
 استصحاب هم در احکام وضعی جاری است و هم در احکام تکلیفی.  .0
 استصحاب در احکام کلی یا همان شبهات حکمیه جاری نیست.  .0
 استصحاب در موارد شک در مقت ی، حجت نیست.  .2
 لی ندارد. خود مشکخودیاستصحاب تعلیقی حجت است و به .9

 استصحاب قهقرایی صحید نیست.  .30
 الجمله پذیرفتنی است. استصحاب کلی، فی .33
 در امور زمانی، زمان اگر قید باشد استصحاب جاری نیست، ولی اگر ظرف باشد جاری است.  .38
الت اریخ ها معلوم نیست ول ی یک ی معلومای که تقدم و تأخر آنتأخر حادث در دو واقعهاصل عدم .31

الت اریخ ب ر توان از آن تأخرِ حدوث واقعه  مجهولالتاریخ جاری است، ولی نمیمجهولاست، درخصوص 
 التاریخ را نتیجه گرفت. واقعا معلوم

 منابع
 تا. نا، بیجا: بی، بیبدای  المجصهد و نهای  المقصرداحمد، رشد، محمدبنابن
 . 3100دوم، قم: قدس، چاپ العمماء(،معال  الاصو  )با حواشی یموان الدین، زینبنشهیدثانی، حسنابن
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دوم، ، چاپالفوائد المدنی  و بذیم  الشواهد المکی ؛ نورالدین موسوی عاملی، محمدشریفبناسترآبادی، محمدامین
 ق. 3480قم: دفتر انتشارات اسلامی، 

 ق. 3488دوم، قم: مجمر فکر اسلامی، ، چاپفحائد الاصو محمدامین، بنانصاری، مرت ی
 ق. 3409اول، قم: آل البیت، ، چاپکفای  الاصو حسین، بنوند خراسانی، محمدکاظمآخ

 تا. نا، بیجا: بی، مخطو ، بیالمرابیحمرت ی، بنبحرالعلوم، محمدمهدی
 تا. نا، بیجا: بی، بیحاشیۀ شح  متصرح الاصو عمر، تفتازانی، مسعودبن

 ق. 3433دوم، قم: مجمر فکر اسلامی، ، چاپقهالوافی  فی أصو  الفمحمد، بنتونی، عبدالله
مجمرۀ فقره اهرل بیر  مصاحبه با جمعی از اس اتید، « الله سید احمد خوانساریشخصیت آیت»جمعی از مؤلفان، 

 ،138-143، ص ص32و ش  889-843ص ص  30ش، قم: مؤسسه دائ رة المع ارف فق ه اس لامی، لمیه  السلام
3129.  

 ق. 3430اول، بیروت: دار العلم للملایین، ، چاپتاج المغ  و صحا  العحبی  -  الرحاحماد، بنجوهری، اسماعیل
 ق. 3484اول، قم: مؤسسا نشر اسلامی، ، چاپمبانی الاحکام فی أصو  شحائع الایلامحائری، مرت ی، 

 اول، ق م: مؤسس ا مع ارف، چ اپالفرو  المهم  فی أصرو  الائمر ، تکممر  الویرائلحسن، حر عاملی، محمدبن
 ق. 3432اسلامی امام رضا ع(، 

 ق. 3401اول، قم: چاپخانا علمیه، ، چاپالفوائد الوویی ، ________________
 ق. 3403دوم، قم: اسماعیلیان، ، چاپجامع المدارک فی شح  متصرح الفافعخوانساری، احمد، 
 ق. 3439فقه اسلامی، اول، قم: مؤسسا دایرة المعارف ، چاپدرایات فی لم  الاصو خویی، ابوالقاسم، 

 ق.3430چهارم، قم: دار الهادی، ، چاپمحاضحات فی اصو  الفقه، ___________
 تا. نا، بیجا: بی، بیشح  الوافیه، متووطرضوی قمی، صدرالدین، 
 ق. 3434اول، قم: مؤسسا امام صادق ع(، ، چاپالمحرو  فی لم  الااصو سبحانی تبریزی، جعفر، 

 ق. 3439پرداز، اول، قم: مؤسسا پژوهشی رأی، چاپکصاب نکا ، شبیری زنجانی، موسی
 ق. 3430اول، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه، ، چاپتمهید القوالدعلی، بنالدینشهید ثانی، زین

تقریر سیدمحمود هاش می ش اهرودی، ق م: مؤسس ا دای رة سوم، به، چاپبحوث فی لم  الاصو صدر، محمدباقر، 
 ق. 3430فقه اسلامی، المعارف 

 ق. 3434، قم: البعثه، مجمع البححین و مومع الفیحینمحمد، بنزریحی، فخرالدین
 ق. 3430اول، قم: علاقبندیان، ، چاپالعُدة فی أصو  الفقهحسن، زوسی، محمدبن

 تا.نا، بیجا: بی، مخطو ، بیالعقد الوهمایبیعبدالصمد، بنعاملی، حسین
 ق. 3430تقریر محمدتقی بروجردی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، سوم، به، چاپهای  الافکارنعراقی، ضیا الدین، 



112 .../بر  هیاستصحاب با تک رامونیپ یخوانسار داحمدیس دگاهیخوانش د و دیگران؛ نوعدوست 

 

 . 3100اول، تهران: دانشگاه تهران، ، چاپالذریع  إلی أصو  الشحیع حسین، بنعلم الهدی، علی
 ق. 3430، قم: دار الذخائر، کفز الفوائدعلی، کراجکی، محمدبن

 تا. اول، قم: آل البیت ع(، بیچاپ ،المفاهلعلی، مجاهد، محمدبن
 ق. 3401اول، قم: آل البیت، ، چاپمعارج الاصو حسن، محقق حلی، جعفربن

ج ا: الرض ا، بیتص حید سیدجوادابن، بهمشار  الشموس فری شرح  الردروسمحمد، بنمحقق خوانساری، حسین
 تا. افزار جامر فقه اهل بیت ع(، بینرم

 . 3108اول، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ، چاپ  اصو  فقهمباحیی ا، ______________
 ق. 3840اول، قم: آل البیت ع(، ، چاپذخیحة المعاد فی شح  الارشاد، محمدمؤمنمحقق سبزواری، محمدباقربن

 ق. 3481اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ، چاپکفای  الاحکام__________________________، 
 . 3120تعلیق زارعی، قم: بوستان کتاب، پنجم، بهچاپ اصو  الفقه،مظفر، محمدرضا، 

 ق. 3431اول، قم: المؤتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید، ، چاپالصذکحة باصو  الفقهمحمد، مفید، محمدبن
، اول، ق م: احی ا  الکت ب الاس لامیة، چ اپالقوانین المحکم  فری الاصرو محمدحسن، بنمیرزای قمی، ابوالقاسم

 ق. 3410
 . 3138تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم: عرفان، اول، به، چاپاجود الصقحیحاتنائینی، محمدحسین، 
تقریر محمدعلی کاظمی خراس انی، ق م: جامع ا مدرس ین ح وزۀ اول، به، چاپفوائد الاصُو _____________، 

 .  3100علمیه، 
 . 3122اول، قم: بوستان کتاب، ، چاپ انیس المجصهدین فی لم  الاصوذر، ابیبننراقی، مهدی

  ق.3488اول، قم: کنگرۀ بزرگداشت نراقیین، ، چاپجامع  الاصو ، _____________
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